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  به نام االله رحمن و رحيم

  ناشرسخن 

نياز از هـر   يهي باد. تويي كه پاك و بخدايا! تو را سپاس بيكران و حمد و ثناي لامتنا

  حمد و ثناء و ستايش هستي.

خدايا! بر پيام آور آخرين و راستينت كه حق و حقيقت را همچون خورشيد درخشان 
  .تاباند, سلام و درود و رحمت بفرست

خدايا! بر شاگردان صادق و افتخار آفرينان مكتب رسـالتش و بـر خويشـان مـؤمنش     

    .فرستدرود و سلام و رحمت 
از همه مؤمنان خالص و مخلص كه تا روز رسـتاخيز از راه و روش و درك و   !خدايا

%Ï+كنند و مصداق  ميمنش آنان پيروي  ©!$# uρ Ν èδθãèt7 ¨? $# 9≈ |¡ômÎ* Î/ ∩⊇⊃⊃∪_  :هستند  .]١٠٠[التوبـة

  و خواهند بود راضي باش و ما را نيز جزو اين رهروان مؤمن و شيفتگان حقيقت بگردان.

ي عزيز و گرامي! اي كسي كه در تلاش حقيقت و در راه رسـيدن بـه اسـلام     نندهخوا
و آل اطهار  صآلايش االله متعال و پيروي از سنتهاي رسول مكرم اسلام يخالص و دين ب

ي اخيارش همواره كنجكاو و پر تلاش و خستگي ناپذيريد! بياييد يكبار ديگر با  و صحابه

كه جز رضـا و خوشـنودي ذات متعـال او مقصـود و      خداي خودمان عهد و پيمان ببنديم
 ـ آلايـش از   يهدفي در زندگي نداشته باشيم و جز حقايق دين, و اسلام خالص و توحيد ب

  .چيز ديگري پيروي نكنيم!

ي سخنان را بشنويم و آنگاه بهترين آنرا  بياييد با خداي خودمان تجديد پيمان كه همه
هر چند كه بـه لبـاس ديـن و نقـاب انتسـاب بـه        پيروي نماييم! وهر دروغ و خرافاتي را

بزرگان و پيشوايان ديني مزين باشد بدون تحقيق و دليل و برهان قابل قبول نپـذيريم, تـا   

  در پيشگاه بزرگ و مقتدر شرمسار و سرافكنده و خوار و زبون نباشيم.



  11    سخن ناشر
  

  

منافع  ي عزيز و گرامي! شما نيز مانند ساير انسانهاي عاقل و هوشمندي كه به خواننده

اش  د و همواره در تلاشند كه مبـادا كـاري كننـد كـه نتيجـه     نانديش ميو مصالح خودشان 
پشيماني باشد يا ضرري به آنان برسد شما نيز حتما از همين انسانهاي عاقـل و زيـرك و   

لذا  ,هوشياريد و طبعا دوست نداريد كه خداي ناكرده در امتحان بزرگ الهي مردود شويد

و تلاش خواهيد كرد كه در امر دين و عقيده كه سرنوشت آينـده و  حتما سعي و كوشش 

م اسـت و  ابدي هر كس به آن بستگي دارد مقلد و پيرو ديگران نباشيد, اين يك امر مسـلّ 
سني نه تنهـا ايـن را بـاور دارنـد بلكـه       و دانشمندان اسلامي اعم از شيعه و ءي علما همه

كننـد كـه در مسـائل     ميهايشان تصريح  و نوشتهها  كنند و در گفته ميهمواره بر آن تأكيد 

عقيده نبايد از ديگران تقليد كرد, بنابراين عاقلانه نيست كه كسي در مسائل اعتقادي مقلد 
باشـد) و در مسـائل    مـي ديگران باشد (اگر چه در مسائل جزئي تقليد براي عـامي جـائز   

كننـد او   مـي كه ديگران چه اصولي و عقيدتي بدون اينكه دليل و برهاني بپرسد فقط ببيند 

گويند او هم همان حرفهاي آنان را تكرار كند!! ايـن   مينيز همان كار را بكند, ديگران چه 
  .كار خلاف عقل و دين و دانش است

پس هر مسلمان مكلف بايد بداند كه به آنچه ايمان دارد, چرا ايمان دارد؟ بـراي ايـن   

ايد كـه   ! آيا شما نيز گاهي از خود پرسيدهايمان و باورش چه دلائل علمي و منطقي دارد؟
ها بـراي قبرپرسـتي    مثلا براي توحيد و يكتاپرستي چه دلائلي داريد؟! يا عكس آن بعضي

(نه زيارت قبرستان كه سنت است) و مرده پرستي چـه دلائلـي دارنـد؟! و بـراي لعـن و      

! بـراي  چـه دلائلـي دارنـد؟    صدل آزاري آن حضـرت  نفرين صحابه و خاندان پيامبر و
گزاري و اختلاف اندازي و تفرقه افكنـي در بـين مسـلمانان بـدين      پروري و بدعت شرك

وسيله چه دلائلي دارند؟! براي ساخت و تزيين آن همه قبر و بارگاه چه دلائلـي دارنـد؟!   

اشك عبوديت بر آن ريختن و پيشاني ذلت و بندگي  ؛براي غبار روبي مرقد امام رضا
ي دارند؟! براي زنجير به گردن بستن و قفل آويزان كردن و زنجير بر آن ساييدن چه دلائل

و قمه زدن, و نذر و نياز مشركانه انجام دادن چه دلايلـي دارنـد؟! بـراي يـك شخصـيت      

موهوم و ساختگي و تخيلي غير موجود آن همه كرنش كردن و آن را صاحب الزمان لقب 
نعوذباالله خداي قادر و مقتدر و رب  دادن و تمام اختيارات جهان هستي را به او سپردن و
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ي بزرگـوار ديـن و خـدمتگزاران شـرع      ئمهااختيار كردن چه دلائلي دارند؟!  كائنات را بي

ي اين جهان و آن جهان دانستن چه دلايلـي   متين و بندگان مخلص االله متعال را همه كاره

  .دارند؟!

  .»کم وفصل الخطاب عندکميکم وحسابهم علياب الخلق إليإ«
 !!و حساب آنان بر شماست !!اي امامان! بازگشت مخلوقات بسوي شماست«جمه: تر

  .»! (مفاتيح الجنان دعاي جامعه كبيره)!و حرف آخر حرف شماست

βÎ) !$uΖ¨+ فرمايد: يي غاشيه م در حالي كه خداوند در آخر سوره ø‹ s9 Î) öΝ åκu5$tƒÎ) ∩⊄∈∪ §ΝèO ¨βÎ) 

$uΖ øŠn= tã Ν åκu5$|¡Ïm ∩⊄∉∪_ بازگشت مخلوقات بسوي ماست و «ترجمه:  ].٢٦-٢٥ة: ي[الغاش

  .»ماست! رحساب آنها هم ب

 س و ؛براي اين كلمات و اعتقادات مشركانه چه دلائلي دارند؟! براي اينكه علـي 

ايـن  كنند در حالي كه  ي. معرفي م»بهشت و دوزخ ي تقسيم كننده« »والنـار هم الجنـيقس«را 
  .!ئلي دارند؟با قرآن تناقض و تضاد دارد چه دلاعقيده 

وخلاصه تمام اختيارات اين جهان هستي را به بندگان خدا سپردن كجايش با عقيـده  
, جالب اين اسـت  ؟و كجايش دين و اسلام و توحيد است ؟آن بزرگواران سازگاري دارد

  .كه اسم اين خرافات و شركيات و خزعبلات اسلام ناب محمدي است به به!!

اي  ي! پس بايد به دنبال دليل بود, و هر دروغ و خرافهي عزيز و گرام بگذريم: خواننده
  را به اسم دين نبايد پذيرفت.

ترشـح قلـم    »نگرشي نو بـه تـاريخ صـدر اسـلام    «كتابي كه اينك در دست داريد 

انديشمند و مناظر چيره دست كويتي دكتر عثمان الخميس است كـه طـي سـالهاي اخيـر     

از  هاي المسـتقل  سال پيش از كانـال مـاهواره  ي كه در رمضان چهار نبويژه در مناظرات عل
انـد   لندن پخش شد شهرت جهاني يافت, كساني كه مستقيماً اين مناظرات را دنبال نكرده

چون همه جا در دسترس است و در بسـياري از   ،) آن را ديده باشندCDشايد سي دي (

ر جالب درخشيد اي كه بسيا سايتهاي انترنتي نيز گذاشته شده است, در آن مناظرات چهره
و با متانت و وقار و قوت استدلال علاوه از اهل سنت جهان تشـيع را نيـز بـه حيـرت و     
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تعجب واداشت و در بسياري موارد مناظران شـيعه مجبـور بودنـد تـن در دهنـد, اسـتاد       

حريف دكتر عثمان الخمـيس بـود, در كنـار ايشـان دكتـر عبـدالرحيم        يتوانمند و مناظر ب
رخشيد. از طرف شيعيان يكي تيجـاني و يـك عراقـي گمنـام بـه نـام       ملازاده نيز خوب د

 بود, بد نيست كه درباره تيجاني هم كه در آن مناظرات خيلي خـراب شـد و   !!زهراءعبدال

بابا نوئل و سگ آل بيت لقب يافت, اشاره كنيم كه اين مزدوري كه سـالها در خفـا بسـر    

سواد و تناقض گويي است كه اگر  يهويت و ب يبرد, مشخص شد كه كاملا يك انسان ب يم
و بـه   ،بعضي چيزها را هم خودش نوشته باشد اكثر مطالب به نـامش جعـل شـده اسـت    

همين دليل تناقضاتش فراوان است, بدين مناسبت بد نيست اشاره كنيم كه گر چه تيجاني 

و كتابهايش ارزش علمـي نداشـته و نيـاز بـه رد نداشـتند امـا از آنجـايي كـه در سـطح          
اي بين اهل سنت پخش شده لذا بعضـي دانشـجويان اهـل سـنت در رد تنـاقض       دهگستر

  كنيم: يها و مطالب جاهلانه تيجاني كه به چند تايي از آن اشاره م يگوي

 .مترجم: جعفر تقي زاده دروغگويان را بشناسيد. از همين نويسنده -1
ي بلكه گمراه شدي ردي بر كتاب آنگاه هدايت شـدم. نويسـنده: خالـد عسـقلان     -2

 .ترجمه: اسداالله موسوي

گـر)   (پاسخي به افتراهاي تيجاني گمـراه و فتنـه   صدفاع از آل و اصحاب پيامبر -3
 .عبدالرحيم ملازاده نويسنده: دكتر ابراهيم رحيلي ترجمه:

ي موضـوعات   ي و مناظر توانمند در اين كتاب نيز بـه خـوبي از عهـده    و اما نويسنده

واقعا شايستگي نشستن بر ميز منـاظره را دارد, لازم  مطرح شده برآمده و نشان داده كه او 
ي ديگر پيرامون مناظرات المستقله عرض شود و آن اينكه جهان تشـيع از   است يك نكته

خوردند و كسي باقي نماند كه  ىعرب تا عجم و هند و غيره در آن مناظره شكست تاريخ

طول انجاميد هر كسي را كـه   ي پياپي كه مناظره به چون دو سه هفته ،او را نيازموده باشد
تواند آبرويشان را بخرد او را يا مستقيما و يا تلفني به ميدان آوردنـد و   يكردند م يگمان م

كردنـد و اطلاعـات لازم را در اختيـار آنـان      يحتي با وسايل مختلف از آنهـا حمايـت م ـ  

ي  ه نسـخه اما به لطف خداوند راه به جايي نبردند, جالب اينكـه شـنيده شـد    ،گذاشتند يم
ي مذكور توسط آقايان در بعضي جاها پخش شده كـه البتـه بعيـد     ي مناظره تحريف شده
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نيست, اما اگر دوستان خواستند از تمام جريانات مناظره اطلاع يابند حتمـا بـه سـايتهاي    

  عربي مراجعه كنند.

ي حق جويان توفيق رسيدن به حق و حقيقـت   در پايان اميدواريم كه خداوند به همه
  آمين.  عنايت فرمايد. را

  هـ1383/شهريور/24

  انتشارات حقيقت



 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمه

إن الحمد الله ونستعينه ونسـتغفره ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا، مـن يهـداالله 
 محمـداً  فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا الـه الا االله وحـده لا شـريك لـه وأشـهد أن

  عبده ورسوله.

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u (#θà) ®?$# ©! $# ¨,ym ÏµÏ?$s) è? Ÿωuρ ¨è∫θèÿsC āωÎ) Ν çFΡr&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β﴾  :آل عمران]

102[.  

ايد! آن گونه كه حق تقوا و پرهيزكارى است، از خدا  اى كسانى كه ايمان آورده«

مسلمان باشيد! (بايد گوهر ايمان را تا پايان عمر، بپرهيزيد! و از دنيا نرويد، مگر اينكه 
  .»حفظ كنيد!)

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θà) ®?$# ãΝ ä3−/ u‘ “Ï% ©!$# /ä3s) n= s{ ÏiΒ <§ø� ‾Ρ ;οy‰Ïn≡uρ t,n= yzuρ $pκ ÷]ÏΒ $yγy_÷ρy— £]t/ uρ 

$uΚ åκ ÷] ÏΒ Zω% ỳ Í‘ # Z��ÏW x. [ !$|¡ÎΣ uρ 4 (#θà) ¨?$# uρ ©! $# “Ï% ©!$# tβθä9 u !$|¡s? ÏµÎ/ tΠ% tnö‘ F{$# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3ø‹ n= tæ 

$Y6ŠÏ% u‘﴾  :1[النساء[.  

اى مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد! همان كسى كه همه شما را از يك «
و از آن دو، مردان و زنان فراوانى  ;و همسر او را (نيز) از جنس او خلق كرد ;انسان آفريد

 ;از خدايى بپرهيزيد كه (همگى به عظمت او معترفيد(در روى زمين) منتشر ساخت. و 

بريد! (و نيز) (از قطع رابطه با)  خواهيد، نام او را مى و) هنگامى كه چيزى از يكديگر مى
  .»خويشاوندان خود، پرهيز كنيد! زيرا خداوند، مراقب شماست

﴿$pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θà)®? $# ©! $# (#θä9θè% uρ Zωöθs% #Y‰ƒÏ‰ y™ ∩∠⊃∪ ôx Î= óÁãƒ öΝ ä3s9 ö/ ä3n=≈ yϑ ôãr& ö� Ï�øótƒuρ 

öΝ ä3s9 öΝ ä3t/θçΡèŒ 3 tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘ uρ ô‰s) sù y—$sù # �— öθsù $̧ϑŠÏà tã﴾N  :71ـ 70[الأحزاب[.  

تا خدا  ايد! تقواى الهى پيشه كنيد و سخن حق بگوييد اى كسانى كه ايمان آورده«

و هر كس اطاعت خدا و رسولش كند،  ;ناهانتان را بيامرزدكارهاى شما را اصلاح كند و گ
  .»به رستگارى (و پيروزى) عظيمى دست يافته است
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 صترين سخن كتاب خداست و بهترين رهنمود، رهنمود محمد گمان راست بي
ها هستند، و هر نوآوري بدعت است. و هر بدعتي  است، و بدترين كارها نوآوري
  نجامش دوزخ است. گمراهي است، و هر گمراهي سرا

وقتي به فكر نوشتن در اين موضوع افتادم دچار ترديد شده و قدم پس و پيش 
اند و بعضي به حق به آن پرداخته، و  كردم، چون افراد زيادي وارد اين موضوع شده مي

اند. ترديدي نيست كه اين موضوع گرچه  اغلب باطلگرايانه آن را مورد بررسي قرار داده
آن گذشته است موضوعي زنده و پوياست، زيرا از آن جا كه ما آن نسل زمان زيادي بر 

داريم اين موضوع همواره براي ما  يكتاي روزگار و آن ستارگان برگزيده را گرامي مي
  تازگي دارد.

شوند، و به خاطر  و چون كه كلمه حق نوري است كه در پرتو آن مردم راهياب مي
ه آنها بر گردن ما دارند ادا كنيم، زيرا آنها چون فضيلت و برتري آن نسل ما بايد حقي ك

ديگر مردم نيستند، هيچ كس در علم و عمل از آنها پيشي نگرفته است و هرگز كسي به 
رسد، و آنها بودند كه خداوند بوسيلة آنان دين را قدرت بخشيد و  گرد پاي آنها نمي

  پيروز گرداند.
كنيم اما بايد گفت كه ما  ن ميرا همواره بيا صو ما گرچه فضايل اصحاب محمد

اند، چون كه كسي جز پيامبران و ملائكه معصوم  مدعي نيستيم كه آنها معصوم بوده
  نيستند.

اند، و بعضي بعد از  بله بعضي از اصحاب در دوران حيات پيامبر مرتكب اشتباه شده
هاي ريگ در  هايشان چون ذره اند، اما اين اشتباهات در برابر نيكي وفات او به خطا رفته

  ماند، و چون قطره آب در برابر دريا هستند. ها مي برابر كوه
هاست و شيوه و  و ترديدي نيست كه قضيه تاريخ بسيار مهم است، زيرا قوام ملت

  نمايد.  اش را ترسيم مي برنامه هر ملتّ و حال و آينده
محكمي داشته اش رابطة  رسد مگر آن كه با گذشته و هيچ امتي به قدرت و سيادت نمي
و امتي اش از گذشته استفاده كند.  ريزي جهت آينده باشد، و براي ساختن حال خود و برنامه

مانند امت اسلامي بايد بيش از ديگران به تاريخ خود توجه كند، زيرا تاريخ اسلام سرشار از 
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اريخ هايي است كه چنين دستاوردهايي در ت ها و موفقيت ها و پيروزي افتخارات و قهرماني
هاي ديگر بسيار ناچيزند، اما چون كه امت ما در حال حاضر تن به ضعف و سستي داده  امت

ولا حول ولا « ها را بر ما مسلط كرده است. ها و خوك است خداوند وارثان و فرزندان ميمون

  ».قوة إلا باالله العظيم
  )1(ما لجـرح بميت إيــلام   من يهن يسهل الهوان عليه

  آيد. شود خواري و ذلت به سادگي بر او فرود ميهر كس خوار @
  كند.  و فردي كه مرده است اگر زخمي شود احساس درد نمي

پس با توجه به اين ضعف بايد به تاريخ درخشان امت خويش باز گرديم تا خودبيني 
هاي مناسبي براي آينده برداريم،  و نگاه كردن به پيرامون خويش براي ما آسان شود و گام

شود كه ما به تاريخ درست و صحيح خود بر گرديم، و آنچه از  زماني محقق مي و اين
  تاريخ كه درست و واقعي نيست ارزشي ندارد. 

ترين دوران آن دوراني است  اگر با دقت به تاريخ خود بنگريم خواهيم ديد كه درخشان
الت اسلام را به اند، آن نسلي كه بار نشر و گسترش رس زيسته كه پيامبر و اصحابش در آن مي

هاي برگزيده خدا هستند. متأسفانه به علت ظهور  دوش گرفت، پس آنان بعد از پيامبران انسان
اند تاريخ اسلامي تا حدود زيادي تحريف شده است. چون هر  هايي كه پديد آمده فرقه
خاطر  هاي ديگر بكاهد و جايگاه خودش را بالا برد، و به كوشد تا از جايگاه فرقه اي مي فرقه

  هايي ايجاد شده است.  اين در تاريخ بزرگان شكاف
اند كه همه چيز را  غلو و افراط كرده �و بعضي از امت اسلامي چنان در محبت علي

رو حوادث و روايات  اند، و از اين از دست داده و گرفتار فساد و انحراف فراگيري شده
اند تا از جايگاه ديگر  روايات كوشيده اند، و بوسيله اين غير قابل قبولي را به او نسبت داده

اصحاب بكاهند و آنها را افرادي متجاوز به حق علي نشان دهند، كه بر علي و بر 
 �هاي علي اند، و اين محبت افراطي آنان را بر آن داشته است تا نوه خودشان ستم كرده

                                           
  .164ديوان مبتني ص  - 1
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مبران معصوم اند، و آنها را چون پيا اند شمرده را اماماني كه از سوي خدا تعيين شده
  ».ولا حول ولا قوة إلا باالله العظيم« -  )1(اند اند، و بلكه آنها را از پيامبران برتر قرار داده دانسته

و طبق روايات صحيح اين باور و عقيده در نيمه قرن سوم هجري پديدار شده است 
بينيم  يكنيم م كند اين است كه وقتي اصحاب بزرگ را بررسي مي و آنچه اين را تاييد مي

نقل  ساند و در اخبار و روايات صحيحي كه از علي كه آنها با همديگر دشمني نداشته
شده است چيزي نيست كه نشانگر آن باشد كه علي نسبت با ديگر اصحاب دشمني و 
كينه داشته است، بلكه همه به اتفاق قبول دارند كه علي دخترش ام كلثوم بنت فاطمه را 

است، و فرزندانش را ابوبكر و عمر و عثمان ناميده، و در دوران  به ازدواج عمر در آورده
را  صعمر قضاوت را به عهده گرفته است و نيز او ابوبكر و عمر و ديگر اصحاب پيامبر

  ستوده است. 
كردم تا اينكه بعد از رايزني و  و من چنان كه در آغاز كتاب گفتم قدم پس و پيش مي

حت را بر آن ديدم كه در اين موضوع تا آن جا كه مشوره با علماي مورد اعتماد مصل
برايم ميسر است بنويسم، پس آنچه حق است از سوي خداست و اگر در آن غير از حق 

  چيزي به چشم بخورد از من و از جانب شيطان است.
اي كه  اي از تاريخ طولاني امان خواهم پرداخت، برهه در اين پژوهش به بررسي برهه

تا سال  صهاي تاريخ است، و اين برهه از وفات پيامبر ترين برهه مبه باور من از مه
  ام:  شصت و يكم هجري است و كتاب را به چهار فصل تقسيم كرده

در بيان اينكه تاريخ را چگونه بايد خواند و همچنين در اين فصل روش  فصل اول:

  امام طبري و اهميت اسناد در تاريخ اسلامي بيان شده است. 

تا سال شصت و يك هجري  صر اين فصل حوادثي كه از وفات پيامبرد فصل دوم:

كنم و حوادث مهمي كه در اين دوران رخ داده است را تا آن جا  رخ داده است را بيان مي
هاي دروغين و ساختگي گوشزد  كنم. و به داستان توانم با اسناد صحيح ذكر مي كه مي

  نمايم.  مي

                                           
  .27- 23جلدهاي  بحار الأنوار - 1
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لت اصحاب به استناد از كتاب و سنت با بيان در اين فصل به موضوع عدا فصل سوم:

  ام. مهمترين شبهاتي كه در مورد آنها ايراد شده است و بيان حقيقت در اين مورد پرداخته
گذاران كه  ام، و دلايل بدعت در اين فصل به قضيه خلافت پرداخته فصل چهارم:

ام و بسيار به  ن كردهدهند را به تفصيل بيا براي اثبات امامت علي بن ابي طالب ارائه مي
اند كه كمتر در كتابي  صورت علمي و دقيق اين دلايل بررسي و مورد مناقشه قرار گرفته

Β̈$﴿گويم و بلكه:  شوند. و اين را از روي خودپسندي نمي ديگر غير از اين يافته مي r&uρ 

Ïπyϑ ÷èÏΖ Î/ y7 În/u‘ ô Ï̂d‰y⇔ sù﴾ ] :نعمت پروردگار را بيان كن« .]11الضحى«.  

نمايم كه اين كار را خالص براي رضامندي  ز خداوند والا و توانا مسئلت ميو ا
و آخر دعوانا ان الحمدالله رب «خودش بگرداند و آن را بپذيرد و او تعالي تواناست. 

  .»العالمين
  أسبل عليها رداء الحكم والكرم  باالله يا قارئاً كتبي وسامعها

دهم كه با بزرگواري و متانت  دا سوگند مياي خواننده و شنوندة كتابهايم تو را به خ«
  .»با آن برخورد مكن

  أو أصلحنه تثب إن كنت ذا فهم  واستر بلطفك ما تلقاه من خطأ
داري   بيني لطف كن و آن را بپوشان و يا اينكه اگر فهم و درك و اگر اشتباهي در آن مي«

  .»رسد آن را اصلاح كن كه به تو پاداش مي
  وكم حسام نبا أو عاد ذو ثلم  عادتهفكم جواد كبا والسبق 

اند و حال آن كه پيشروي  اند كه عقب مانده و چه بسا بزرگوار و سخاوتمنداني بوده«
اند يا شكاف  اند كه كند شده عادتشان بوده است، و چه بسا شمشيرهاي براّني بوده

  .»اند برداشته
  )1(والعذر يقبله ذو الفضل والشيم  وكلنا يا أخي خطاء ذو زلل

شوم، و كسي كه داراي كرامت و  كنيم و دچار لغزش مي و برادرم همه ما اشتباه مي«
  .»كند بزرگواري باشد عذر را قبول مي

                                           
  .1/7 مĤنظبه نقل از موارد ال - 1



 

  درآمد

 صاند كه اصحاب پيامبر هاي تاريخ اين است كه بعضي گفته يكي از بزرگترين دروغ
ت و از آن چه اند. و اين ادعايي باطل اس نسبت به يكديگر در دلهايشان دشمني داشته

 صدارد بسيار فاصله دارد، خداوند به اصحاب پيامبر خداوند به صراحت بيان مي

öΝçGΖ﴿گويد:  مي ä. u�ö� yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ÷ ß∆ù' s? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχ öθyγ÷Ψ s? uρ Çtã Ì� x6Ζ ßϑ ø9 $# 

tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «! $$Î/ 3 öθs9 uρ š∅tΒ# u ã≅ ÷δr& É=≈tG Å6ø9 $# tβ% s3s9 #Z� ö� yz Νßγ©9 4 ãΝßγ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

ãΝ èδç� sYò2r&uρ tβθà) Å¡≈ x� ø9 $#﴾N  :110[آل عمران[.  

(چه اينكه) امر به معروف  ;اند شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شده«
ن كنيد و به خدا ايمان داريد. و اگر اهل كتاب، (به چنين برنامه و آيي و نهى از منكر مى

درخشانى،) ايمان آورند، براى آنها بهتر است! (ولى تنها) عده كمى از آنها با ايمانند، و 
  .»بيشتر آنها فاسقند، (و خارج از اطاعت پروردگار)

  .)1(»باشند بهترين مردمان كساني هستند كه در عصر من مي«فرمود:  صو پيامبر
است نويسندگاني پديد آمدند  بعد از سه قرن اول كه پيامبر به برتري آن شهادت داده

كه تاريخ اسلام را تحريف و سياه نمودند و با حق مخالفت كرده و با آن دشمني 
با همديگر دوست و برادر و با يكديگر  صورزيدند، و ادعا كردند كه اصحاب پيامبر

اند و عليه  كرده اند، بلكه آنها دشمنان يكديگر بوده و همديگر را لعنت مي مهربان نبوده
اند، و با  نموده اند و عليه همديگر توطئه مي كرده همديگر بوده و همديگر را لعنت مي

اند و هر  اند و از آنجا كه با همديگر دشمني و كينه داشته رفتاري منافقانه داشتهگر ييكد
اند. سوگند به  كرده يك به دنبال اميال و هواي نفس خودش بوده و عليه يكديگر توطئه مي

  اند.  اند و تهمت بسيار بزرگي ارائه داده ا دروغ گفتهخدا كه اينه
و ديگر پيشگامان و  نابوبكر، عمر، عثمان، علي، طلحه، زبير، ابوعبيده، عايشه، فاطمه

هاشم و  اند كه چنين چيزهايي از آنان سر بزند، و بني تر از آن بوده اصحاب والاتر و پاك
اوند بودند بسيار نسبت به همديگر وفادار اميه چون مسلمان بودند و با يكديگر خويش بني

                                           
  .2509الشهادات باب لا يشهد علي شهاده جور إذا أشهد، حديث  تابالبخاري ك - 1
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نمودند.  بوده، و ارتباط محكمي با هم داشتند و در راه خير خيلي با همديگر همكاري مي
ها به اسلام  و آنها بودند كه كشورها را فتح كردند و به سعي و تلاش و دعوت آنها ملت

ت دارد و خويشاوند است، هاشم به نوعي نسب اميه با بني روي آوردند، و هر فردي از بني
و بايد دانست كه اخبار و روايات صحيحي كه راستگويان و درستكاران آن را روايت 

هاي تاريخ  ترين انسان كند كه اصحاب بعد از پيامبران بهترين و برگزيده كنند ثابت مي مي
آنها افراد  كند كه نمايد و ادعا مي اند، و رواياتي كه سيرة اصحاب را مشوه مي انسانيت بوده
كنندگان حديث روايت  هايي هستند كه دروغگويان و جعل اند روايت ناچيزي بوده

  اند. كرده
تاريخ مسلمين را بايد از سر نو نوشت و آن را از منابع زلال آن فرا گرفت به 

اند، زيرا امت  خصوص در مواردي كه افراد غير متعهد و دروغگو آن را تحريف كرده
تر است، و مؤرخين  اش غني ها در حفظ تاريخ درست و واقعي مه ملتاسلامي ما را از ه

اند و درست و نادرست آن را  آوري كرده سلف صالح ما اخبار و روايات را جمع
اند تا خواننده درست و  اند و منبع اخبار و اسامي راويان را بيان كرده آوري نموده گرد

  نادرست آن را بداند.
ها را پالايش كنيم و  ح خود گام برداريم و اين كتابو ما بايد در راه سلف صال

درست را از نادرست تشخيص دهيم و اينجاست كه ما بهترين جانشينان براي بهترين 
  گذشتگان خواهيم بود.

امت اسلامي از بزرگترين چشم و منبع قدرت خويش كه باور شكوه و عظمت 
گاني داشته است كه تاريخ، در حالي كه اين امت گذشت  اش است محروم مانده گذاشته

تر از سيرت آنها را به خود نديده است. و تا همه بدانند كه  سيرتي پاكتر و درخشان
  همانند دلهايشان پاك و صاف و سالم بوده است. صكارنامة اصحاب محمد

خواهد در زمينه تاريخ بنويسد بايد در دلش نسبت به اهل حق و خير  و هر كس مي
اشد و آنها را بشناسد و حق آنان را بداند، و در فرق گذاشتن بين كينه و بدي نداشته ب

راويان و تشخيص روايت درست از نادرست مهارت داشته باشد، و امانتدار و صادق و به 
  دنبال حق باشد. 



 

  چگونه تاريخ را بخوانيم؟ 

  خوانيم.  را مي صما بايد تاريخ را آن گونه بخوانيم كه احاديث پيامبر خدا
را بخوانيم بايد تحقيق كنيم كه آيا اين حديث از  صي بخواهيم احاديث پيامبرما وقت

  .ثابت است يا نه؟ صپيامبر
توانيم به صحت يا عدم صحت حديث پي  و ما تا سند و متن را بررسي نكنيم نمي

اند و احاديث آنها را  ببريم، و اهل علم حديث و راويان آن را مورد بررسي قرار داده
اند، و در نتيجه اين احاديث از  و درست را از نادرست مشخص كرده بررسي نموده

  اند. اند پاك شده ده شدهراشان آو احاديث دروغي و ضعيفي كه در لابلاي
هاي آن سند  بينيم كه بسياري از روايت كند، گاهي مي اما تاريخ با حديث فرق مي

سناد اين روايت هستند بينيم كه اسناد هست ولي افرادي كه در ا ندارند، و گاهي مي
اند و هيچ جايي شرح حالشان بيان نشده است، و هيچ كس از اهل علم  افرادي ناشناخته

در تاييد يا رد آنها چيزي نگفته است، پس در اين وقت حكم كردن در مورد چنين 
  دانيم. شود، چون كه ما وضعيت بعضي از افراد سند را نمي روايتي براي ما دشوار مي

تاريخ از حديث دشوارتر است، اما به معني اين نيست كه در آن تساهل  پس موضوع
كنيم، بلكه بايد تحقيق كنيم و بدانيم كه تاريخ خود را چگونه فرا بگيريم، و شايد كسي 

گوييم  بگويد كه با اين طريقه بسياري از تاريخ را از دست خواهيم داد. در پاسخ مي
داد، زيرا كه بسياري از روايات تاريخ كه ما به آن بسياري از تاريخ را از دست نخواهيم 

اند و اين اسناد در خود  با سند ذكر شده –به خصوص در اين بحث  –نياز داريم 
اند و يا اينكه در كتابهاي حديث چون  هاي تاريخ مانند تاريخ طبري ذكر شده كتاب

اند، و نيز در  بخاري و مسند احمد و جامع الترمذي و مصنف ابن ابي شيبه ذكر شده
كند مانند تفسير ابن جرير  كتابهاي تفسيري كه بعضي از روايات تاريخي را با سند ذكر مي

هاي خاصي  هاي مخصوص كه به دوران اند. و گاهي در كتاب و تفسير ابن كثير بيان شده
 اند مانند كتاب حروب الرده كلاعي و يا كتاب تاريخ خليفه اند بيان شده از تاريخ پرداخته

مانيم. و اگر  بن خياط، منظور اين است كه ما از آن كه سندي براي روايتي بيابيم در نمي
اصحاب  صكنيم و آن اين است كه خدا وپيامبرش سندي نيابيم از اصل كلي پيروي مي

اند،  اند، ـ چنانكه خواهد آمد ـ پس اصل اين است كه آنها عادل و درستكار بوده را ستوده
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گيرد بايد به سند آن نگاه شود، اگر سند آن صحيح  اصحاب خرده مي و هر روايتي كه از
بود بايد به تاويل و توضيح آن روايت نگاه كرد، و اگر سند ضعيف بود يا اصلاً سندي 

كنيم و آن اين است كه اصحاب عادل و  نداشت ما از اصل و قاعده كلي پيروي مي
  درستكارند. 

قت و تشخيص درست از نادرست آن را مورد پس به هنگام خواندن تاريخ بايد با د
  .صمطالعه قرار داد به خصوص تاريخ اصحاب پيامبر خدا

  هاي چه كساني را بخوانيم؟  كتاب

اند كه در تاريخ  هاي جديدي شده متأسفانه در دوران ما بسياري شيفته خواندن كتاب
دن داستان اهميت اند، كتابهايي كه فقط به زيبا جلوه دادن يا زشت نشان دا تاليف شده

دهند و به درستي و نادرستي توجه  دهند يا زشتي و زيبايي را هم زمان ارائه مي مي
محمد خالد، يا كتابهاي طه  )2(، و كتابهاي خالد)1(كنند مانند كتابهاي عباس عقاد نمي

  .)3(حسين
 هاي جديد، و اينها وقتي از (مسيحي) و يا ديگر نويسنده )4(و كتابهاي جرجي زيدان

دهند، و  گويند فقط به زيبا ارائه دادن داستان و عبارات گيرا اهميت مي تاريخ سخن مي
ها درست هستند يا نادرست، و بعضي زشت جلوه دادن  كنند كه آيا اين داستان توجه نمي

دهند، و خلاصه آنچه برايشان مهم است اين است كه داستاني  داستان را مدنظر قرار مي
  هند.زيبا به شما ارائه د

  هاي چه كساني را بخوانيم؟  پس كتاب

توانيد اسانيد را بررسي كنيد و سره را ازناسره جدا  پاسخ اين است كه اگر شما مي
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نويسان قرار دارد، و  نماييد پس كتاب امام طبري را مطالعه كنيد. زيرا كه او در رأس تاريخ
يه والنهايه) را بخوانيد، و اگر شما قادر به تشخيص اسناد نيستيد تاريخ ابن كثير (البدا

تاريخ الاسلام ذهبي را مطالعه كنيد، و بهترين كتاب العواصم من القواصم ابن عربي است 
  كه در مورد اين برهه از تاريخ اسلام سخن گفته است.

  آنچه بايد از آن دوري كنيم 

يم و خوانيم بايد از حركت با رأي و ديدگاه مؤلف بپرهيز وقتي كتابهاي تاريخ را مي
بلكه بايد به اصل روايت نگاه كنيم نه به رأي و نظر مؤلف، و نيز بايد به هنگام خواندن 

  انصاف را مد نظر داشته باشيم. 
  خوانيم بايد به دو چيز معتقد باشيم:  را مي صوقتي تاريخ اصحاب پيامبر خدا

ها  انسانبعد از پيامبران خدا بهترين  صاول: اينكه معتقد باشيم كه اصحاب پيامبر
هستند، چون كه خداوند تبارك و تعالي آنها را ستوده است و در چندين حديث بيان 

ها  ها هستند و در ميان امت شده كه اصحاب پيامبر بعد از پيامبران خدا بهترين انسان
  بهترين امت هستند. 

مه دوم: اينكه بدانيم كه اصحاب پيامبر خدا معصوم نيستند. بله ما معتقديم كه اگر ه
به  صروند و اجماع آنان معصوم است چون پيامبر آنها بر چيزي اجماع كنند به خطا نمي

ما خبر داده كه اين امت بر گمراهي اتفاق نخواهد كرد، پس اصحاب از اجماع كردن بر 
، اما افراد آنها معصوم نيستند، و فقط پيامبران و ملائكه معصومند، و غير )1(خطا معصومند
ملائكه از ديدگاه ما كسي معصوم نيست بنابراين ما بايد معتقد باشيم كه از پيامبران و 

ها هستند، و نيز معتقد باشيم كه آنها معصوم نيستند. پس اگر با  اصحاب بهترين انسان
جويي قرار گرفته بود قبل از  روايتي برخورد كردي كه در آن يك صحابي مورد عيب

                                           
اين حديث را روايت كرده  26682حديث  6/396غفاري الاحمد در مسند خود از طريق ابي بصره  -1

از طريق انس بن مالك  3998حديث  2/367 –باب سواد الاعظم  –است، و ابن ماجه، ك: الفتن 

 39بلزوم الجماعه ص  صعاصم در سنن باب ما ذكر من امر النبي روايت كرده است، و ابن ابي 

  .آن را روايت نموده است 80حديث 
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ن، اگر سند صحيح بود پس بدان كه آنها معصوم پذيرفتن يا نپذيرفتن آن به سندش نگاه ك
شوند، و اگر سند ضعيف بود از اصل و  ها دچار اشتباه مي نيستند و مانند ساير انسان

ها هستند. و خداوند  قاعده كلي پيروي كن و آن اينكه آنها بعد از پيامبران بهترين انسان

‰Ó﴿فرمايد:  ستايد و مي را مي صاصحاب پيامبر خدا £ϑ pt’Χ ãΑθß™§‘ «! $# 4 tÏ% ©!$# uρ ÿ… çµyètΒ â !#£‰ Ï©r& 

’ n?tã Í‘$¤� ä3ø9 $# â !$uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ ÷� t/ ( öΝ ßγ1t� s? $Yè©. â‘ #Y‰ £∨ß™ tβθäótG ö6tƒ WξôÒsù zÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ ( öΝ èδ$yϑ‹ Å™ ’ Îû 

Ο ÎγÏδθã_ãρ ôÏiΒ Ì� rOr& ÏŠθàf�¡9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝßγè= sVtΒ ’ Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 4 ö/ àS è= sVtΒ uρ ’ Îû È≅Š ÅgΥM} $# ?íö‘ t“ x. ylt� ÷zr& 

… çµt↔ôÜ x© … çνu‘ y—$t↔sù xá n= øótG ó™$$sù 3“uθtFó™$$sù 4’ n?tã ÏµÏ%θß™ Ü= Éf÷èãƒ tí# §‘ –“9$# xáŠÉóu‹ Ï9 ãΝÍκ Í5 u‘$¤� ä3ø9$# 3 y‰ tãuρ 

ª! $# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# Νåκ ÷]ÏΒ Zοt� Ï�øó̈Β # �� ô_r&uρ $Jϑ‹ Ïàtã﴾N ] :29الفتح[.  

و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و  ;فرستاده خداست صمحمد«
بينى در حالى  پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى ;شديد، و در ميان خود مهربانند

نشانه  ;(تا آنان را به بهشت وارد نمايد) طلبند كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى
  مراد اين نمايان است(و عبادت) در صورتشان از اثر سجده از خداوند) (آنها (اطاعت) 

آشكار   مؤمن  ، بر چهره خداوند متعال  براي  و اخلاص  و صلاح  اثر عبادت  كه  است
اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند زراعتى كه  ;شود مي

تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى هاى خود را خارج ساخته، سپس به  جوانه
اين براى  ;دارد خود ايستاده است و بقدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى

بسيار نيرومند  را  مسلمانان  تعالي  يعني: حق، (آن است كه كافران را به خشم آورد
آنها را كه ايمان آورده و ولى) كسانى از ، گردند  و غيظ كافران  خشم  گرداند تا مايه مي

(كه بهشت است) اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى  انجام داده  كارهاى شايسته
  ايمان  از افواج  كساني  و همه نو  صهللا  رسول  صحابه  ، شامل مثل  اين  البته( داده است.
و   بر راه و  ،دنبالرا   قدمشان  نقش  شود كه گذار عصرها و نسلها مي در  اسلام  و لشكريان

  .»)رهرو باشند  ايشان  روش
را ستوده است، پس اصل و  صدر اين خداوند تبارك و تعالي همة اصحاب پيامبر

 صقاعده كليّ در مورد آنها اين است كه آنان بايد ستوده و تمجيد شوند، و از پيامبر
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به اندازه كوه اصحاب مرا ناسزا نگوييد اگر از شما كسي «روايت شده است كه فرمود: 
  .)1(رسد احد در راه خدا انفاق كند به اندازة يك مشت يا نيم آنها نمي

اصحاب و يارانش را ستوده و تمجيد كرده است. و در فصل سوم اين  صپس پيامبر
  كتاب در مورد عدالت اصحاب به تفصيل بحث خواهد شد. 

  گويد: و ابو عبداالله القحطاني مي
  جمع الرواة وخط كل بنان  الا تقبلن من التوارخ كل م

اند و هر كسي نوشته است را قبول  از تاريخ همه آنچه را كه راويان گرد آورده« 
  .»نكن

  سيما ذوي الأحلام والأسنان  ارو الحديث المنتقى عن أهله
حديث برگزيده و درست را از اهل آن به خصوص بزرگان و ماهران فن روايت «

  .»كن
  والليث والزهري أو سفيان  كابن المسيب والعلا ومالك

  .»از افرادي مانند ابن المسيب و العلا و مالك و الليت و زهري يا سفيان روايت كن«
يعني وقتي تاريخ صحيح و درستي را فرابگيري بدان كه همان است كه اينها و افراد 

ب كنند، و مانند كساني مباش كه سيرة اصحا ثقه و مورد اعتمادي مانند اينها روايت مي
تاريخ ما تاريخ سياهي است، اما يند: وگ دهند و مي جويي قرار مي را مورد عيب صپيامبر

گويند بلكه تاريخ ما تاريخي درخشان و زيباست كه انسان از  چنين نيست كه اينها مي
  برد. خواندن آن لذتّ مي

خ هاي تاريخ چون تاريخ الامم والملوك معروف به تاري و براي اطلاع بيشتر به كتاب
هاي معتبر تاريخ مراجعه  طبري يا البدايه والنهايه و تاريخ الاسلام ذهبي و ديگر كتاب

ترين كتاب در تاريخ اسلامي است و بيشتر  كنيد، اما بايد دانست كه تاريخ امام طبري مهم
گيرند، و  كنند و از آن دليل مي كنند، اهل سنت از تاريخ طبري نقل مي مردم از آن نقل مي

گيرند، اما اينكه چرا تاريخ طبري بر ديگر كتابهاي  هل بدعت نيز از آن دليل ميهمچنين ا

                                           
. مسلم: فضائل الصحابه 3673متفق عليه: البخاري، ك: فضائل الصحابه، باب: لو كنت متخذاً خليلاً،  -1

2540.  
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هاي  تاريخ مقدم است؟ بايد گفت كه به خاطر امور زيادي تاريخ طبري بر ديگر كتاب
  تاريخ مقدم است كه برخي از اين امور عبارتند از: 

 ـ زمان امام طبري به زمان اين رخدادها نزديك بوده است. 1

 كند. امام طبري با سند روايت ميـ  2

 .:ـ جايگاه والاي علمي امام طبري 3

  كنند. ـ بيشتر كتابهاي تاريخ از او نقل مي 4
خواهيم تاريخ بخوانيم بايد مستقيم به سراغ  و وقتي چنين است پس ما وقتي مي

آورند، و  تاريخ طبري برويم، ولي چنان كه گفتم هم اهل سنت از تاريخ طبري دليل مي
  .توان اين و آن را تطبيق داد؟ هم اهل بدعت، پس چگونه مي

هاي تاريخ طبري اين است كه روايات  بايد دانست كه چنان كه گفتيم يكي از ويژگي
كنند، در صورتي  كند، و اهل سنت از روايات صحيح طبري استفاده مي را با سند ذكر مي

ها و  ن است كه با خواستهكنند، و مهم اي كه اهل بدعت درست و ناردست را نقل مي
  اميالشان موافق باشد. بنابراين بايد روش امام طبري را در كتاب تاريخش بدانيم.

  روش امام طبري در تاريخش 

اي كه در اول كتابش نوشته است ما را راحت  در اين مورد با مقدمه :امام طبري
  .)1(خواندند ه را ميخوانند اين مقدم كرده است، و اي كاش كساني كه اين تاريخ را مي

  گويد:  امام طبري در مقدمة تاريخش مي
ام و سند و  خوانندة كتاب ما بايد بداند كه در اين كتاب اخبار و روايتي را جمع نموده

اند كه  ام. پس اگر در اين كتابم چيزي در مورد گذشتگان بيان نموده راويان آن را بيان كرده
پسندد، بايد دانست كه چنين  ده آن را نميچون درست نيست و حقيقت ندارد خوانن

اند كه آن را براي ما نقل  ايم و بلكه كساني آن را آورده خبري را ما از پيش خود نياورده
  .)2(ايم اند نقل كرده اند و ما به همان صورت كه آنها براي ما نقل كرده كرده

                                           
  لف را بداند.ؤخواند بايد مقدمه آن را بخواند تا شيوه م بلكه هر كس كه كتابي را مي -1

  .5مقدمه تاريخ طبري ص  -2
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ليت را به گردن اي كه براي كتابش نوشته است مسئو كنم امام طبري با مقدمهفكر مي
گويد: اگر در اين كتابم خبر يا روايتي ديدي كه برايت  خواننده گذاشته است و به شما مي

ايم و  نمود و قابل قبول نبود، نگاه كن كه از چه كسي آن را روايت كرده زشت مي
ايم، و من فقط بايد كسي كه آن را  مسئوليت به گردن كسي است كه ما از او روايت كرده

كرده نام ببرم، اگر ثقه و مورد اعتماد بود روايتش را قبول كن و اگر ثقه و مورد روايت 
  اعتماد نبود روايتش را قبول نكن. 

اند و شما اگر به غير از صحيحين كه بخاري و مسلم  و بيشتر محدثين نيز چنين كرده
ند هاي حديث مان اند به كتاب ديگري از كتاب فقط به ذكر احاديث صحيح متعهد شده

بيني  ترمذي يا سنن ابي داود يا دار قطني يا دارمي يا مسند احمد و غيره مراجعه كني مي
كنند و خود را فقط به ذكر احاديث صحيح ملزم  كه آنها سند حديث را برايت بيان مي

اند و تو بايد به اسناد نگاه كني، پس اگر سند  اند، و بلكه سند را برايت بيان كرده نكرده
بود آن را بپذير و اگر صحيح نبود آن را قبول نكن. و همچنين طبري حديث صحيح 

خودش را ملزم نكرده كه فقط اخبار صحيح را ذكر كند بلكه او متعهد شده كه اسم ناقل 
  خبر و روايت را ذكر كند. پس بنابراين امام طبري مسئوليتي ندارد. 

م لوط بن يحيي كه و امام طبري در كتاب تاريخش روايات زيادي از فردي به نا
اش ابي مخنف است ذكر كرده است، و امام طبري از اين فرد پانصد و هشتاد و هفت  كينه

شوند و پايان  آغاز مي صها از وفات پيامبر ) روايت نقل نموده است و اين روايت587(
ايست  بخش آن رواياتي است كه مربوط به خلافت يزيد هستند، و اين برهه تاريخي برهه

ساعده، حكايت شوري،  اين كتاب ما از آن سخن خواهيم گفت، و واقعه سقيفه بنيكه در 
شوريدند و سپس او را كشتند، و خلافت  �كه به خاطر آن شورشيان عليه عثماناموري 

علي، جنگ جمل، معركة صفين، قضيه تحكيم، جنگ نهروان، خلافت معاويه، كشته شدن 
اند، و در همه اين موارد ابي  تاريخ اتفاق افتادهحسين، همه اين رخدادها در اين برهه از 

  باشد. كنند و مورد پسندشان مي مخنف رواياتي دارد كه اهل بدعت از آن استناد مي
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ترين راويان است و غير از او فردي مانند  تنها ابو مخنف نيست بلكه او معروف
يز در اين مورد كه متهم به دروغگويي است. و رواياتش قابل قبول نيست ن )1(الواقدي

رواياتي دارد، ترديدي نيست كه واقدي مورخ بزرگ و آگاه به تاريخ است اما او مورد 
است كه او نيز مورخ معروفي است اما  )2(اعتماد نيست. و سومي سيف بن عمر التميمي

كه دروغگويي معروف  )3(روايات او قابل قبول نيست و متهم است. و همچنين كلبي
  بايد انسان در روايت اين افراد و امثالشان تحقيق كند.  است، پس بنابراين

: ثقه و مورد اعتماد نيست. و ابو گويد گرديم، ابن معين دربارة او مي به ابو مخنف باز مي
گويد: حديث او قابل قبول نيست. و باري ابو حاتم را دربارة ابو مخنف پرسيدند  حاتم مي

گويد: ضعيف  به پرسيدن ندارد. و دار قطني ميدستهايش را به همديگر زد و گفت: نيازي 
  .)4(گويد: ناقلي بد و فاسد است كه قابل اعتماد نيست است. و ذهبي مي

بنابراين شما وقتي تاريخ طبري را باز كرديد و روايتي در آن ديديد كه اصحاب 
ر كننده ابو مخنف بود بايد آن روايت را دو اند و روايت جويي شده در آن عيب صپيامبر

  بيندازي، چون ابو مخنف آن را روايت كرده است. 
  گذار بوده و هم دروغگو و هم روايات زيادي گفته است. و ابو مخنف هم بدعت

  كنند  ناقلان اخبار چگونه تاريخ را تحريف مي

  نمايند عبارتند از:  هايي كه ناقلان اخباري به وسيلة آن سيماي تاريخ را مشوه مي وسيله
سازند، چنان كه به دروغ  از خود در آوردن داستاني از سر خود ميـ دروغگويي و 1

رسيده عايشه سجده شكر  لبه عايشه �اند كه وقتي خبر مرگ علي ي ساختهداستان

                                           
وميزان الاعتدال  9/363محمد بن عمر بن واقد، شرح حال وي را نگاه كنيد در تهذيب التهذيب  -1

3/662.  

  .2/255وميزان الاعتدال  4/295شرح حال وي را نگاه كنيد در تهذيب التهذيب  -2

  .3/556محمد بن السائب الكلبي ميزان الاعتدال  -3

  .4/492السان الميزان  7/182، الجرح والتعديل 3/419ميزان الاعتدال  -4
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  .)1(به جا آورد، و اين داستاني دروغين است
  ـ اضافه كردن به واقعه يا كاستن از آن به هدف تحريف واقعيت. 2

درست است مانند واقعه سقيفه كه داستان سقيفه درست به اين صورت كه اصل واقعه 
است و در آن جا ابوبكر و عمر و ابي عبيده از يك سو، و از طرف ديگر حباب بن منذر و 

اند كه اين حقيقت  اند، اما كساني كه خواسته سعد بن عباده و كساني ديگر از انصار جمع شده
  ان خواهد شد. اند كه بي را تحريف كنند چيزهايي به آن افزوده

  ـ تاويل و توجيه نادرست واقعات. 3
كوشد تا واقعه را توجيه و تفسيري نادرستي كند كه  به اين صورت كه ناقل اخبار مي

  با اميال و هواي نفس او و با عقيده و بدعتش مطابقت نمايد. 
  ها. ـ برجسته كردن اشتباهات و كاستي 4

نمايد  اخبار در آن اشتباهات را برجسته ميشايد داستان صحيح و واقعي باشد اما ناقل 
  پوشاند.  ها را مي و خوبي

  ـ سرودن اشعاري براي تاييد حوادثي تاريخي. 5
 ليا به ام المؤمنين عايشه �سپس آن را به امير المؤمنين علي سرايند و شعر مي

دهند كه در اين شعر يكي از اصحاب مورد  نسبت مي ميا به زيبر و يا به طلحه 
اند كه او در حق ام  جويي قرار گرفته است، چنان كه شعري به ابن عباس نسبت داده عيب

  المؤمنين گفت: تبغلت تجملت: و لو شئت تفيلت. 
خواستي (براي جنگ و  سوار بر قاطر شدي و سپس سوار شتر شدي و اگر مي

  شدي.  انگيزي) سوار فيل مي فتنه
  هاي دروغين. ـ تا نوشتن نامه 6

هايي به دروغ به او  بيان خواهد شد كه نامه �استان كشته شدن عثماننان كه در دچ
هايي را به  اي را به دروغ به عايشه نسبت دادند و به دروغ نوشته نسبت دادند، و نوشته

هايي تاليف شده و به دروغ به علي و طلحه و زبير نسبت دادند، و علاوه از اين كتاب

                                           
  اش را بيان نكرده است. آن را ذكر كرده و گوينده 97ص  )فاسألوا أهل الذكر(تيجاني در كتابش  -1
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نهج البلاغه كه به دروغ آن را به علي نسبت نسبت داده شده است، مانند كتاب  �علي
  .)1(اند اند، و كتاب الامامه والسياسه كه به دروغ به ابن قتيبه آن را نسبت داده داده

  اهل سنت تحقيق براي كسب اطمينان را از چه زماني آغاز كردند؟ 

وقتي فتنه پديدار شد اهل سنت براي كسب اطمينان از صحت روايات تحقيق را 
گويد: اهل سنت از  مي :ردند چنان كه امام محمد بن سيرين تابعي گرانقدرشروع ك

پرسيدند، اما آنگاه كه فتنه پديدار شد به ناقلان و راويان گفتند كه افرادي را كه  اسناد نمي
برند احاديث اهل سنت  كنيد، براي ما نام ببريد و وقتي نام مي شما از آنها روايت مي

. چون قاعدة كليّ در مورد افراد )2(شد اهل بدعت پذيرفته نمي شد و احاديث پذيرفته مي
اين است كه آنها ثقه و مورد اعتمادند، و ابن سيرين از بزرگان تابعين است و دوران 
اصحاب را دريافته و با همه تابعين زندگي كرده است، و منظور از فتنه در اينجا ظهور 

  است. )5(يهو قدر )4(و خوارج )3(اهل بدعت مانند شيعيان
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باشند، و ادعا كردند كه امامت  شيعه كساني هستند كه ادعا كردند كه پيروان علي و فرزندانش مي -3

اند. نگا: اصول مذهب الشيعه و  ويژه علي و فرزندانش است،. و اغلب اصحاب را كافر قرار داده

  كتاب الشيعه والتشيع. (مترجم).

  شورديند و علي در نهروان با آنها جنگيد. �صفين عليه عليخوارج كساني بودند كه بعد از جنگ  -4

گويند هر چيز جديد است و پديد  باشند، و مي قدريه كساني هستند كه منكر تقدير و سرنوشت مي -5

  خواهد شد.



 

  فصل دوم:

   صصصصبعثت رسول االله 

ربيع الاول خداوند بر بشريت منتّ نهاد و سرور  )1(در روز دوشنبه دوازدهم
و هادي آن محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب هاشمي قريشي ديده به جهان  )2(انسانيت

هنوز در شكم مادر بود كه پدرش از جهان چشم فرو بست و در شش  صگشود، ايشان
گي نيز مادرش را از دست داد، و پدر بزرگش عبدالمطلب سرپرستي او را به عهده سال

گرفت اما بعد از دو سال عبدالمطلب وفات يافت و ابو طالب سرپرستي او را به عهده 
  گرفت.

وقتي پيامبر به چهل سالگي رسيد خداوند او را مبعوث كرد تا مردم را مژده دهد و 
به بهترين وجه رسالت خويش را انجام داد و  صد، و ايشانآنها را از عذاب الهي بترسان

ها به سوي نور بيرون بياورد، بنابراين  فرمان الهي را به مردم رساند تا مردم را از گمراهي
بزرگان قومش با او دشمني ورزيدند و او و پيروانش را مورد اذيت و آزار قرار دادند، 

خته و آخرت را خريده بودند و آنها با جان و افرادي از او پيروي كردند كه دنيا را فرو

فرمايد:  ميمال خويش در راه خدا جهاد كردند و خدا و پيامبرش را ياري دادند. خداوند 

﴿Ï !# t�s) à� ù=Ï9 tÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $# tÏ% ©!$# (#θã_Ì� ÷zé& ÏΒ öΝ Ïδ Ì�≈tƒÏŠ óΟÎγÏ9≡uθøΒ r&uρ tβθäótG ö6tƒ WξôÒsù zÏiΒ «! $# 

$ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ tβρç� ÝÇΖ tƒuρ ©! $# ÿ… ã&s!θß™u‘ uρ 4 š�Í× ‾≈ s9'ρé& ãΝèδ tβθè% Ï‰≈ ¢Á9 $#﴾N ] :8الحشر[.  

اين اموال براي فقيران مهاجراني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده «
كنند، آنها  طلبند و خدا و رسولش را ياري مي شدند، آنها فضل خداوند و رضاي او را مي

  .»راستگويانند
سيزده سال در مكه به دعوت خويش ادامه داد، تا اينكه خداوند به او  صبرو پيام

فرمان داد تا به مدينه هجرت كند، در اين وقت اصحاب و يارانش نيز با او هجرت كردند 
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به مدينه  صهايشان را در راه خدا ترك گفتند، و وقتي پيامبر و اموال و فرزندان و خانه
دند و او را ياري كردند، و با همه مردم به خاطر رسيد اهالي مدينه او را جاي دا

هايشان را در  دشمني ورزيدند، و با مهاجرين همدردي نموده و اموال و خانه صپيامبر
گفت هر  اختيار آنها گذاشتند، و حتي فردي كه از انصار كه دو تا زن داشت به مهاجر مي

آن وقت شما با آن ازدواج دهم و  خواهي انتخاب كن من آن را طلاق مي كدام را كه مي
  كن.

%tÏ﴿فرمايد:  ميخداوند  ©!$# uρ ρâ §θt7 s? u‘# ¤$!$# z≈ yϑƒM} $# uρ ÏΒ ö/Å‰Ï= ö7 s% tβθ™7 Ïtä† ôtΒ t� y_$yδ öΝÍκ ö� s9Î) 
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و براي كساني است كه در اين سرا (سرزمين مدينه) و در سراي ايمان پيش از «
مهاجران مسكن گزيدند، هر مسلماني را به سويشان هجرت كند دوست دارند، و در دل 

كنند، و آنها را بر خود مقدم  اده شده احساس نميخود نيازي به آنچه به مهاجران د
دارند هرچند خودشان بسيار نيازمند باشند، و كساني كه از بخل و حرص نفس  مي

  .»اند، رستگارانند خويش بازداشته شده
العرب را  دعوت را به بيرون از مدينه گسترش داد تا اينكه تمام جزيره صو پيامبر

ي كه خداوند در آن روز مكه را براي پيامبرش فتح كرد فرا گرفت و تا آن كه روز بزرگ
 صالعرب زير فرمان پيامبر فرا رسيد و اهل مكه مسلمان شدند، و بعد از آن همه جزيره

  قرار گرفت.
بعد از بيست و سه سال دعوت و جهاد اجل از پيش مقدر شده فرا رسيد و آن 

tΒ$﴿مايد: فر حضرت به لقاي خدا شتافت، چنان كه خداوند متعال مي uρ î‰£ϑ ptèΧ āωÎ) ×Αθß™u‘ 
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آيا  ;و پيش از او، فرستادگان ديگرى نيز بودند ;فقط فرستاده خداست صمحمد«
گرديد؟ (و اسلام را رها كرده به دوران  اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمى

جاهليت و كفر بازگشت خواهيد نمود؟) و هر كس به عقب باز گردد، هرگز به خدا 
  ».كنندگان) را پاداش خواهد داد تقامتو خداوند بزودى شاكران (و اس ;زند ضررى نمى

فرمايد:  مي صبا وفات پيامبر دنيا تاريك شد، و چرا چنين نباشد در حالي كه پيامبر
هر گاه كسي از شما به مصيبتي گرفتار آمد مصيبت از دست دادن مرا به ياد آورد، بدون «

انسان را آفريده  . بنابراين از زماني كه خداوند)1(»ترديد كه آن بزرگترين مصيبت است
به خود نديده است، وقتي  صاست تاكنون جهان مصيبتي بزرگتر از وفات پيامبر

گفت: اي پدر؛ نداي پروردگار را لبيك گفتي، و  وفات يافت دخترش فاطمه مي صپيامبر
  .)2(رسانم بهشت فردوس جايگاه توست، مصيبت از دست دادن تو را به جبرئيل مي

وارد مدينه شد تمام مدينه روشن  صروزى كه پيامبر گويد: مي �مالك و انس بن
  شد. شد، و روزي كه وفات يافت همه چيز تاريك شده و گفت: مرگ او باورمان نمي

گفت: بيا براي ديدار ام ايمن برويم و  سبه عمر صبعد از وفات پيامبر �و ابوبكر
آنچه  )3(كني؟ ريه ميوقتي پيش ام ايمن رفتند ام ايمن گريه كرد آنها به او گفتند: چرا گ

كنم كه  نزد خداست براي پيامبر بهتر است، او گفت: سوگند به خدا براي اين گريه نمي
كنم كه ديگر وحي  دانم جاي پيامبر پيش خدا بهتر از دنياست، بلكه براي اين گريه مي نمي

و اينگونه ، )4(آيد، و او آنها را به گريه انداخت و ابوبكر و عمر گريه كردند از آسمان نمي
  اين روح پاك به سوي پروردگارش پرواز كرد و دين خدا در زمين باقي ماند.
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            ����و بقيه  اصحاب  بعد از وفات پيامبر  سسسسواكنش ابوبكر صديق 

آمد، او آمد  هاي اطراف مدينه مي وفات يافت ابوبكر داشت از آبادي صوقتي پيامبر
اش بوسه زد و گفت: پدر و مادرم فدايت  و چادر را از روي پيامبر دور كرد و بر پيشاني

باد، خوش زيستي، و خوش مردي، و سپس چهرة پيامبر را پوشاند و بالاي منبر رفت و 
پرستيده است، محمد وفات نموده است، و هر كس از  گفت: هر كس از شما محمد را مي

  ميرد. پرستيده است پس خداوند زنده است و هرگز نمي شما خدا را مي

tΒ$﴿فرمايد:  عال ميخداوند مت uρ î‰£ϑ ptèΧ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôM n= yz ÏΒ Ï&Î# ö7 s% ã≅ ß™”�9 $# 4 'Î* sùr& |N$̈Β 
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tÌ� Å6≈ ¤±9 $#﴾N ] :144آل عمران[.  

آيا  ;و پيش از او، فرستادگان ديگرى نيز بودند ;فقط فرستاده خداست صمحمد«
گرديد؟ (و اسلام را رها كرده به دوران  اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمى

بازگشت خواهيد نمود؟) و هر كس به عقب باز گردد، هرگز به خدا ضررى جاهليت و كفر 
  ».كنندگان) را پاداش خواهد داد ران (و استقامتو خداوند بزودى شاك ;زند نمى

در كوچه و خيابان اين  صآنگاه مردم با صداي بلند گريه كردند و اصحاب پيامبر
، با )1(گويد: گويا ما اين آيه را همان وقت شنيده بوديم كردند، انس مي آيه را تكرار مي

ود، اما از آن جا كه خبر و قبل از وفاتش تكميل شده ب صاينكه قرآن در آن زمان پيامبر
شنيدند و  صدمة بسيار سختي براي اصحاب بود گويا اين آيه را تازه مي صوفات پيامبر

  قبلاً آن نشنيده بودند.
را  ص، پيامبرنو عباس بن عبدالمطلب و علي بن ابي طالب و فضل بن عباس

اس عموي غسل داده و كفن كردند تا بر او نماز خوانده شود و دفن گردد، چون كه عب
پسر عمويش بودند، بنابراين آنها براي غسل و تكفين  مو علي و فضل  صپيامبر
  از ديگران سزاوارتر بودند. صپيامبر
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   ساعدهسقيفه بني 

مشغول بودند  صبه تجهيز و تكفين پيامبر ندر اين مدت كه علي و عباس و فضل
روايت را آن گونه كه امام  بعضي از انصار در سقيفه بني ساعده گرد هم آمدند، ابتدا اين

كنيم، و سپس آن گونه كه امام  طبري از ابو مخنف دروغگو نقل كرده است بيان مي
كنيم و آن گاه هر دو روايت را با يكديگر مقايسه  بخاري روايت كرده آن را ذكر مي

كه هايي  هايي را كه ابو مخنف به اصل قضيه افزوده است بدانيم، اضافه نماييم تا اضافه مي
  اند، و در واقعه شورا نيز به همين صورت بيان خواهد شد. بسياري آن را پذيرفته

گويد: هشام بن محمد براي ما از ابي مخنف روايت كرد كه  تعالي مي :امام طبري
گفت: عبداالله بن عبدالرحمن بن ابي عمرو بن ابي عمره انصاري به من گفت: وقتي 

بني ساعده جمع شدند و گفتند: بعد از وفات يافت. انصار در سقيفه  صپيامبر
سپاريم، و يكي از آنها بلند شد و گفت:  زمام امور را به سعد بن عباده مي صمحمد
در حالي از  صها بوسيله شمشيرهاي شما سر تسليم فرود آوردند، و پيامبر خدا عرب

جهان چشم فرو بست كه از شما راضي و خوشنود بود، پس خودتان زمام امور را به 
دست بگيريد، آنگاه همه در پاسخ او گفتند كه نظر تو درست است، و يكي گفت: اگر 

گوييم يك امير از شما باشد و يك امير از ما باشد، آنگاه  مهاجران قريش قبول نكنند مي
  سعد بن عباده گفت: اين آغاز سستي است.

جمع  سپس عمر بن الخطاب اطلاع يافت كه بعضي از انصار در سقيفه بني ساعده
، آنگاه )1(گويند يك امير از شما انتخاب شود و يك امير از ما انتخاب شود اند و مي شده

اند  عمر پيش ابوبكر رفت و او را از ماجرا با خبر كرد و گفت: برادران انصار ما جمع شده
ه را گويند بيا تا پيش آنها برويم. ابوبكر و عمر به راه افتادند و در راه ابا عبيد و اينطور مي

گويد: در دلم سخني  ديدند و به او گفتند با ما بيا، و هر سه نفر پيش انصار رفتند، عمر مي
را آماده كرده بودم و وقتي خواستم حرف بزنم ابوبكر به من اشاره كرد كه ساكت شوم، و 
ابوبكر آغاز به سخن نمود و بعد از حمد و ستايش خدا گفت: خداوند محمد را مبعوث 
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اي طولاني از ابوبكر را نقل كرد و گفت كه به انصار گفت: مهاجران از  طبهكرد و عمر خ
  ديگران به خلافت اولي و سزاوارتر هستند. 

آنگاه الحباب بن المنذر گفت: اي گروه انصار كارتان را خودتان به عهده بگيريد مردم 
طبق رأي در سايه شما قرار دارند و هيچ كس جرأت مخالفت با شما را ندارد، و مردم 

شما عمل خواهند كرد، شما صاحب قدرت و ثروت هستيد و افراد زيادي داريد، اگر آنها 
  خواستة شما را نپذيرفتند آنان را از اين سرزمين بيرون كنيد.

و زمام امور را به عهده بگيريد، سوگند به خدا كه شما از آنان به اين امر سزاوارتريد، 
  اند و من از ديگران به آن سزاوارترم. ين دين گرويدهو بوسيلة شمشيرهاي شما مردم به ا

كنيم و  آنگاه عمر و ابو عبيده به ابوبكر گفتند: دستت را دراز كن ما با تو بيعت مي
وقتي عمر و ابوعبيد رفتند تا با او بيعت كنند، بشير بن سعد از آنها پيشگام شد و با 

يك بار خزرج را فرمانرواي خود  ابوبكر بيعت كرد، بلند شد و گفت سوگند به خدا اگر
اگر توانايي «. آنگاه سعد گفت: )1(قرار دهيد همواره اين برتري را بر شما خواهند داشت

شنيدي كه تو را و يارانت را  ها و اطراف مدينه غرّشي مي بلند شدن داشتم در كوچه
رمانبردار كنم كه در ميان آنها ف كرد، سوگند به خدا تو را به قومي ملحق مي زخمي مي

  ».اي نه فرمانروا، مرا به دوش بگيريد و از اينجا ببريد بوده
تا «گفت:  �اش بردند، چند روز بعد او ه خانهو آن وقت او را به دوش گرفتند و ب

ام را با  وقتي تيرهايي را كه در تيركش خود دارم به سوي شما پرتاب نكنم و تيغة نيزه
رم نزنم و با خانواده و كساني از قوم خود كه از خونتان رنگين نكنم و شما را با شمشي

و از آن به بعد سعد با آنها نماز ». كنند با شما بجنگم قبول نخواهم كرد من پيروي مي
رفت و از عرفه همراه آنان باز  كرد و به حج مي خواند و در جمعة آنان شركت نمي نمي
  .)2(وفات يافت سآمد، و او چنين بود تا آن كه ابوبكر گشت و جدا مي نمي

                                           
  .يعني أسيد بن حضير نسبت به سعد بن عباده حسادت ورزيد - 1

  .با اندكي تصرف 2/455تاريخ طبري  - 2
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كند، و اينك ما  اين روايت ابي مخنف بود كه اين گونه داستان سقيفه را تعريف مي
كنيم و هر دو روايت را با هم مقايسه  اين داستان را چنان كه بخاري روايت نموده ذكر مي

  كنيم. مي
 گويد: اسماعيل بن عبداالله از سليمان بن بلال از هشام بن عروه از امام بخاري مي

وفات  صوقتي پيامبر«كند كه گفت:  عروه بن زبير از عايشه همسر پيامبر روايت مي
يافت انصار در سقيفه بني ساعده پيش سعد بن عباده جمع شدند و گفتند يك امير از ما 
باشد و يك امير از شما باشد، آنگاه ابوبكر و عمر و ابو عبيده پيش آنها رفتند، عمر 

گفت: سوگند به خدا فقط به  را ساكت كرد و عمر مي خواست حرف بزند ابوبكر او
ترسيدم  خاطر آن خواستم حرف بزنم كه سخن و گفتار خوبي آماده كرده بودم كه مي

ابوبكر آن را نگويد، سپس ابوبكر بسيار رسا و زيبا حرف زد و گفت ما امير هستيم و شما 
كنيم، يك امير از  ن نميوزير هستيد. آنگاه حباب بن منذر گفت: نه سوگند به خدا چني

شويم و شما وزير  شما باشد و يك امير از ما. سپس ابوبكر گفت: نه بلكه ما امير مي
تر هستند، بنابراين با عمر يا ابو  تر و شريف ها نجيب باشيد، آنها (قريش) از همه عرب

ما  كنيم تو سرور ما و بهترين عبيده بيعت كنيد. عمر گفت: نه بلكه ما با تو بيعت مي
داشت، آنگاه عمر با ابوبكر بيعت  تو را از همه بيشتر دوست مي صهستي و پيامبر خدا

  .)1(»كرد و مردم نيز با ابوبكر بيعت كردند

بينيم روايتي كوتاه و مختصر است، و  اين روايت امام بخاري بود. و چنان كه مي
سعد بن عباده حقيقت ماجراي سقيفه همين است، اما آنچه ابو مخنف اضافه كرده كه 

كرد، و در  خواند و در جمعة آنها شركت نمي جنگم، و با آنها نماز نمي گفت: با شما مي
گشت، و اينكه حباب بن منذر با ابوبكر مخالفت  مراسم حج از عرفه همراه با آنان باز نمي

  هاي ديگري كه آورده است همه پوچ و باطل هستند و حقيقت ندارند. كرد و اضافه
م است داستان سقيفه نيم ساعت طول نكشيده است اما نگاه كنيد كه چنان معلو

  اند.  چگونه آن را طولاني و بزرگ كرده

                                           
  .3467باب لو كنت متخذاً خليلاً حديث  –فضائل الصحابه  بخاري كتاب - 1
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اما در مورد سعد بن عباده احمد در مسند خود از حميد بن عبدالرحمن روايت كرده 
است كه گفت: ابوبكر سخن گفت و همه چيزهايي كه در فضيلت انصار نازل شده و 

دانيد كه  در فضيلت آنها گفته بود همه را بيان كرد و گفت: شما مي صبرآنچه را كه پيام
اي ديگر بروند من به راه  اي بروند و انصار به دره اگر مردم در دره«فرمود:  صپيامبر

فرمود: قريش  صداني كه در حضور تو پيامبر ، و تو اي سعد مي»انصار خواهم رفت
گويي ما وزير هستيم و شما امير  ت: راست ميفرمانراويان هستند، در اين هنگام سعد گف

  .)1(هستيد
حيح از حميد بن عبدالرحمن بن اين روايت را احمد در مسند حود با سند ص

روايت كرده است، و اين روايت گرچه مرسل است اما از روايت ابو مخنف  �عوف
  تر است. تر و صحيح دروغگو خيلي قوي

                                           
  تحقيق احمد شاكر. 1/18مسند احمد  - 1



 

  ) هجري13( ) هجري تا11از ( ����خلافت ابوبكر صديق 

او عبداالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بن كعب بن 
  .)1(لؤي بن غالب بن فهر است، و فهر همان قريش است

گويد: خداوند اسم صديق را براي ابوبكر از آسمان نازل  مي �و علي بن ابي طالب
  .)2(فرموده است

  سسسساسلام آوردن ابوبكر

نشسته بودم كه ناگهان ابوبكر در  صروايت است كه گفت: نزد پيامبراز ابو الدرداء 
فرمود:  صاي از لباسش را گرفته بود و زانوهايش پيدا بودند، پيامبر حالي آمد كه گوشه

براي دوستتان ماجرايي پيش آمده است، ابوبكر سلام كرد و گفت: ميان من و عمر بگو و 
پشيمان شدم، و از او خواستم كه مرا  مگويي شد و من او را ناراحت كردم و سپس

بخشد اي  فرمود: خداوند تو را مي صببخشد اما او نپذيرفت بنابراين پيش تو آمد. پيامبر
  ابوبكر (تا سه بار چنين فرمود).

سپس عمر پشيمان شد و به خانه ابوبكر آمد و پرسيد: آيا ابوبكر اينجاست؟ گفتند: 
كرد، تا آن كه  نگ چهرة پيامبر داشت تغيير ميآمد، و ر صنه. آنگاه عمر پيش پيامبر

ابوبكر دلش سوخت و ناراحت شد پس به زمين زانو زد و گفت: اي پيامبر سوگند به 
  كردم. (دوبار چنين گفت). خدا كه من داشتم ستم مي

گويي، و  فرمود: خداوند مرا به سوي شما فرستاد شما گفتيد دروغ مي صو پيامبر
ويد، و با جان و مالش مرا ياري كرد و با من همدردي نمود، گ ابوبكر گفت: راست مي

گذاريد؟ (دوبار چنين گفت). و بعد از آن ابوبكر را كسي اذيت  پس آيا دوستم را برايم مي
  .)3(نكرد

                                           
  .1/150معرفه الصحابه، ابو نعيم  - 1

  آن را ذكر كرده و گفته راويان آن ثقه هستند. 7/11و حافظ ابن حجر در الفتح  1/55طبراني  - 2
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را در حالي ديدم كه كسي با او نبود مگر پنج نفر  صگويد: پيامبر و عمار بن ياسر مي
  .)1(سه برده و دو زن و ابوبكر

  : تهجر

در غار بودم، سرم را بلند كردم  صروايت است كه گفت: همراه پيامبر �از ابوبكر
هاي قريش را ديدم، گفتم: اي پيامبر خدا اگر يكي از آنها سرش را پايين بيندازد ما را  پاه

  .)2(خواهد ديد، فرمود: ساكت باش اي ابوبكر، دو نفر هستيم كه خدا سومين ماست

  فضائل ابوبكر:

گفت: هر كس يك  شنيدم كه مي صروايت است كه گفت: از پيامبر �هريره بواز ا
شود اي  جفت از هر چيزي كه باشد در راه خدا انفاق كند از درهاي بهشت صدا زده مي

بنده خدا از اين در وارد شو اين بهتر است، پس هر كس اهل نماز باشد از در نماز 
شود، و هر كس  از در جهاد صدا زده مي شود، و هر كس از اهل جهاد باشد فراخوانده مي

شود، و هر كس اهل روزه باشد از باب الريان  اهل صدقه باشد از در صدقه فرا خوانده مي
  شود. فرا خوانده مي

شود چه بايد بكند و گفت: آيا كس  ابوبكر گفت: كسي كه از همه درها فرا خوانده مي
مود: بله و اميدوارم كه تو از آنها فر صهست كه از همه درها فرا خوانده شود؟ پيامبر

  .)3(باشي اي ابوبكر
به همراه ابوبكر و عمر و  صروايت است كه گفت: پيامبر �و از انس بن مالك

عثمان بالاي كوه احد رفت، احد تكان خورد، پيامبر فرمود: استوار باش اي احد، زيرا 
  .)4(بالاي تو پيامبري و صديقي و دو شهيد هستند

                                           
  بودند (مترجم). بردها: بلال وزيد بن حارثه وعامر بن فهيره مولى أبي بكر، 3660منبع سابق حديث  - 1
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روايت است كه گفت: پيامبر مرا فرمانده لشكر ذات  سالعاص و از عمرو بن
السلاسل كرد و من پيش او آمدم و گفتم: چه كسي را بيشتر از همه دوست داري؟ گفت: 
عايشه را، گفتم: از مردان چه كسي را؟ گفت: پدرش را، گفتم: بعد از او چه كسي را؟ 

  .)1(گفت: عمر بن خطاب را

  علم و دانش ابوبكر:

براي مردم سخنراني كرد و  صروايت است كه گفت: پيامبر �سعيد خدري بياز ا
اي را اختيار داده تا از دنيا و از آنچه پيش خدا هست يكي را انتخاب  خداوند بنده«گفت: 

گويد: آنگاه ابوبكر گريه كرد، و  مي». كند، و آن بنده آنچه پيش خدا هست را انتخاب كرد
اي كه اختيار داده شده بود خود  ، اما در واقع بندهما از گريه كردن او تعجب كرديم

فرمود: ابوبكر در همراهي با من  صبود و ابوبكر از همه ما داناتر بود. و پيامبر صپيامبر
و دادن مالش بيش از همه مردم بر من منتّ گذارده است و اگر كسي جز پروردگارم را به 

كردم، ولي او برادر ديني من است  مي گرفتم ابوبكر را به عنوان دوست انتخاب دوستي مي
شود باقي نماند، مگر آن كه  و او را دوست دارم، هيچ دري از درهايى كه به مسجد باز مي

  .)2(»بسته شود، جز در ابوبكر

  : صصصصهمراهي با پيامبر 

 صترين كاري كه مشركان با رسول االله پرسيدند كه سخت ماز عبداالله بن عمرو 
آمد در حالي كه  صبه بن أبي معيط را ديدم كه پيش پيامبركردند چه بود، گفت: عق

مشغول نماز بود، و عقبه چادري به گردن پيامبر پيچاند و او را به شدت خفه  صپيامبر
كشيد كه  آيا مردي را مي«كرد، آنگاه ابوبكر آمد و او را از پيامبر دور كرد و گفت: 

هايي از سوي پروردگارتان برايتان  هگويد پروردگار من االله است و حال آن كه نشان مي
  .)3(»آورده است
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  هاي پيامبر به خلافت ابوبكر: اشاره

ابوبكر را بگوييد «اش گفت:  در بيماري صروايت است كه پيامبر كـ از عايشه 1
  .)1(»نماز مردم شود كه پيش

آمد و پيامبر به او  صـ از جبير بن مطعم روايت است كه گفت: زني نزد پيامبر 2
 - گويا منظورش مرگ بود –ر آمدم و شما را نيافتم گكه دوباره برگرد، زن گفت: ا گفت
 .)2(فرمود: اگر مرا نيافتي پيش ابوبكر بيا صپيامبر

ابوبكر «اش به من گفت:  در بيماري صروايت است كه گفت: پيامبر كـ از عايشه 3
رسم كه كسي آرزو كند ت اي بنويسم، زيرا من مي و برادرت را پيش من فرا بخوان تا نوشته

  .)3(»پذيرند و بگويد: من سزوارترم، و حال آن كه خدا و مؤمنان كسي جز ابوبكر را نمي
ها مرتد  دچار ترديد شدند به خصوص وقتي كه اطلاع يافتند كه بسياري از عرب

گفت: سوگند به  كرد و مي اند. اما ابوبكر صديق براي فرستادن لشكر پا فشاري مي شده
كنم گرچه پرندگان و درندگان اطراف  بسته است باز نمي صرا كه پيامبر خدا خدا گرهي

هاي همسران پيامبر را بكشند من لشكر اسامه را  ها پا مدينه ما را بربايند، و حتي اگر سگ
روانه خواهم كرد، او لشكر را روانه كرد و افرادي را بر گماشت تا اطراف مدينه از آن 

ها بود، چون آنها از  در اين وقت يكي از بزرگترين مصلحت پاسداري كنند. حركت لشكر
ترسيدند و  گذشتند. اهالي آن جا از آنها مي ها مي هاي عرب اي از محله كنار هر محله

شوند،  گفتند: چنين لشكري از ميان قومي آمده كه قدرتمنداند و به شدت محافظت مي مي
سپس سالم و به همراه غنيمت به مدينه لشكريان اسامه چهل روز يا هفتاد روز ماندند و 

  بازگشتند.

  جنگ با مرتدان و منكران زكات: 
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ابوبكر تصميم گرفت با مرتدان و كساني كه از دادن زكات اموال خود اباء ورزيده بودند 
بجنگد، اصحاب در اين مورد با ابوبكر سخن گفتند و از او خواستند كه با مردتدان نجنگد 

در خطر قرار دارند، اما ابوبكر نپذيرفت و اصحاب با ابوبكر صحبت زيرا مدينه و اهل آن 
دهند نجنگد و دل آنها را به دست بياورد تا ايمان در  كردند و گفتند كه با آنان كه زكات مي

دلهايشان جاي بگيرد و وقتي ايمان در دلهايشان ريشه بدواند بعد از آن زكات خواهند داد. اما 
نپذيرفت، همه محدثين به جز ابن ماجه در كتابهايشان از ابوهريره ابوبكر اين پيشنهاد را 

جنگي؟ و حال آن  اند كه عمر بن الخطاب به ابوبكر گفت: با مردم براي چه مي روايت كرده
ام تا با مردم بجنگم تا آن كه گواهي دهند كه هيچ  فرموده است: فرمان يافته صكه پيامبر

فرستاده خداست، و وقتي اين را گفتند جان و مالشان معبود به حقي جز خدا نيست و محمد 
مصون خواهد بود، مگر به حق آن؟ ابوبكر گفت سوگند به خدا اگر زانوبند شتري كه در 

اند را اينك ندهند با آنها خواهم جنگيد، زكات حق مال است، سوگند به  داده زمان پيامبر مي
گويد: وقتي ديدم  كار خواهم كرد، عمر ميگذارد پي خدا با كسي كه ميان زكات و نماز فرق مي

  .)1(كه ابوبكر براي جنگيدن با آنها مصمم است دانستم كه حق است

#﴿فرمايد:  گويم، و خداوند متعال مي من مي sŒÎ* sù y‡n= |¡Σ $# ã�åκ ô− F{$# ãΠã� çtø: $# (#θè= çG ø%$$sù tÏ. Î�ô³ßϑ ø9 $# 

ß]ø‹ ym óΟèδθßϑ ›?‰ ỳ uρ óΟèδρä‹ äzuρ öΝèδρç� ÝÇ ôm$# uρ (#ρß‰ ãèø% $# uρ öΝ ßγs9 ¨≅ à2 7‰ |¹ó÷ s∆ 4 βÎ* sù (#θç/$s? (#θãΒ$s% r&uρ 

nο4θn= ¢Á9 $# (#âθs?# u uρ nο4θŸ2̈“9 $# (#θH= y⇐ sù öΝßγn=‹ Î;y™ 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θà� xî ÒΟ‹Ïm§‘﴾N ]٥ :ةالتوب[.  

هاي حرام پايان گرفت مشركان را هر كجا بيابيد بكشيد و بگيريد و  هنگامي كه ماه«
ها براي آنان بنشيند اگر توبه كردند و نماز خواندند و  در همه كمين گاه محاصره كنيد و

گمان خداوند داراي مغفرت فراوان و رحمت  زكات دادند راه را براي آنان باز بگذاريد بي
  .»گسترده است

مرتد شدند. قبيله اسد و غطفان به رهبري  صها با وفات پيامبر بسياري از عرب

  .طليعه الأسدي مرتد شدند
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قبيله كنده و اطرافيان آن به رهبري الأشعث بن قيس الكندي مرتد شدند و قبيله 

  مذحج و اطرافيان آن به رهبري الأسود العنسي مرتد شدند.
  و بنو حنيفه به رهبري مسيلمه الكذاب مرتد شدند.

كرد و بنو تميم همراه با سجاح  و قبيله سليم مرتد شدند و الفجاءه آنان را رهبري مي

  بيه مرتد شدند. تغل

ها افرادي ديگر مرتد نشدند ولي از دادن زكات اباء ورزيدند چنانكه  و علاوه از اين
  سرايد: شاعرشان مي

  فيالعباد االله ما بال أبي بكر  أطعنا رسول االله ما كان وسطنا
تا زماني كه پيامبر خدا در ميان ما بود از او پيروي كرديم، پس از بندگان خدا اينك «
  .»خواهد ر از ما چه ميابوبك

  وتلك لعمر االله قاصمة الظهر  أيورثها بكراً إذا مات بعده
شود، سوگند به خدا كه چنين چيزي كمر  آيا بعد از مرگ او ابوبكر جانشين او مي« 

  .»شكند ما را مي
لشكري به فرماندهي خالد بن الوليد به سوي طليعه بن خويلد اسدي فرستاد، ابوبكر 

كست طليحه، به سراغ مالك بن نويره رفت. و عكرمه بن ابي جهل را خالد بعد از ش

بسوي مسيلمه فرستاد و سپس شرحبيل بن حسنه را به دنبال وي فرستاد. و خالد بن 
سعيد بن العاص را به سوي شام فرستاد. و عمر بن العاص را به سوي قبيله قضاعه و 

ه همراه لشكري بسوي بحرين بن الحضرمي را ب وديعه و الحارث فرستاد. و العلاء 

  .)1(فرستاد
و حذيفه بن محصن غطفاني را بعنوان امير لشكري مقرر نمود و او را فرمان داد تا با 

اهل دبا و عرفجه و هرثمه بجنگد. و طرفه بن حاجب را به جنگ بني سليم و هوا 

  فرستاد. دارانشان از قبيله هوازن فرستاد. و سويد بن مقرن را به منطقه تهامه در يمن
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اي نوشت كه از اين قرار  و ابوبكر الصديق به مدينه بازگشت و براي هر يك نامه
اي به آنها  است: بسم االله الرحمن الرحيم از ابوبكر خليفه پيامبر خدا به همه كساني كه نامه

اند سلام بر آن  اند و اينك از اسلام بازگشته رسد عامه و خاصه، آنان كه مسلمان شده مي
از هدايت پيروي كرد و بعد از هدايت به گرامي و هواپرستي بازنگشته است،  كس كه

دهم كه  كنم، و گواهي مي خداوندي را كه هيچ معبودي به حقي جز او نيست ستايش مي
دهم كه محمد بنده  هيچ معبودي به حق به جز او نيست و او شريكي ندارد، و گواهي مي

كنيم، و هر كس تعاليم او را  ورده است اقراري ميو پيامبر خدا است، و ما به آنچه او آ
كنيم. اما بعد: خداوند پيامبري را كه  شماريم و با او جهاد مي انكار كند، ما او را كافر مي

خواند مبعوث كرد تا هر كس را  دهنده بود و مردم را بسوي خدا فرا مي مژده دهنده و بيم
شود، آن گاه خداوند كساني را كه دعوت  كه زنده بود بترساند. و بر كافران اتمام حجت

او را لبيك گفتند بسوي حق هدايت كرد، و كساني كه به پيامبر پشت كردند، پيامبر آنان 
را كشت تا اينكه مردم بدلخواه خود يا به ناچار اسلام را پذيرفتند، پيامبر دستور خدا را 

ا انجام داد، و به ديار اش ر اجرا كرد، و امت خويش را اندرز و نصحيت گفت، و وظيفه
باقي شتافت، و خداوند اين را بيان كرده بود، خداوند اين را در كتابى كه براي مسلمين 

y7﴿فرمايد:  نازل كرده است بيان كرده بود. چنانكه مي ¨ΡÎ) ×M Íh‹tΒ Ν åκ̈ΞÎ) uρ tβθçFÍh‹ ¨Β﴾N ] :30الزمر[.  

  .»ميرند گمان تو ميري و آنان نيز مي بي«

  .]34الأنبياء: [ tΒuρ $uΖù=yèy_ 9�|³t6Ï9 ÏiΒ š�Î=ö6s% t$ù#ã‚ø9$# ( 'Î*sùr& ¨MÏiΒ ãΝßγsù tβρà$Î#≈sƒø:$#﴾N$﴿فرمايد:  و مي

ايم آيا اگر تو بميري آنها جاودانه  و پيش از تو به هيچ انساني زندگي جاودانه نداده«
  .»خواهند بود

tΒ$﴿فرمود:  و به مؤمنان  uρ î‰ £ϑ ptèΧ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰ s% ôMn= yz ÏΒ Ï&Î# ö7 s% ã≅ ß™”�9$# 4 'Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& 

Ÿ≅ ÏFè% ÷Λäö6n= s)Ρ $# #’ n?tã öΝ ä3Î6≈ s) ôã r& 4 tΒ uρ ó= Î= s)Ζtƒ 4’ n?tã Ïµø‹ t6É) tã n= sù §�ÛØ tƒ ©! $# $\↔ø‹ x© 3 “Ì“ ôfu‹ y™uρ ª! $# 

tÌ� Å6≈ ¤±9 $#﴾N ] :144آل عمران[.  

آيا  ;ن ديگرى نيز بودندو پيش از او، فرستادگا ;فقط فرستاده خداست صمحمد«
گرديد؟ (و اسلام را رها كرده به دوران  اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمى
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خدا جاهليت و كفر بازگشت خواهيد نمود؟) و هر كس به عقب باز گردد، هرگز به 
  ».كنندگان) را پاداش خواهد داد و خداوند بزودى شاكران (و استقامت ;زند ضررى نمى
پرستيده است محمد مرده است، و هر كس خدا را  را مي صر كس كه محمدپس ه

ميرد و خواب و چرت براي او  كرده است خداوند زنده است و هرگز نمي پرستش مي
گيرد، و من  نمايد و از دشمن خود انتقام مي راهي ندارد، و خداوند كارش را حفاظت مي

كنم كه از رهنمود پيامبر خود  ارش ميكنم و شما را سف شما را به تقوي الهي توصيه مي
پيروي كنيد، و به دين خدا چنگ زنيد، بدانيد كه هر كس را كه خدا هدايت نكند گمراه 
است، و هر كس را كه خدا ياري نكند مغلوب و شكست خورده است، و هر كس كه 

�t“﴿فرمايد:  راهنماي او به غير از خدا كسي باشد گمراه است، و خداوند متعال مي s?uρ 

}§ôϑ ¤±9 $# # sŒÎ) Myèn= sÛ â‘ uρ≡t“ ¨? tã óΟÎγÏ� ôγx. šV# sŒ ÈÏϑ u‹ ø9$# # sŒÎ)uρ M t/ {� xî öΝ åκÝÎÌ� ø) ¨? |N# sŒ ÉΑ$yϑ Ïe±9 $# 

öΝ èδuρ ’Îû ;οuθôfsù çµ÷Ζ ÏiΒ 4 y7Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# 3 tΒ Ï‰öκ u‰ ª! $# uθßγsù Ï‰ tG ôγßϑ ø9 $# ( ∅tΒ uρ ö≅ Î= ôÒãƒ n= sù y‰ ÅgrB 

… çµs9 $|‹ Ï9 uρ #Y‰ Ï©ó÷‘∆﴾N ] :17الكهف[.  

ديدى كه به هنگام طلوع، به سمت راست  و (اگر در آنجا بودى) خورشيد را مى«
و آنها در محل وسيعى از آن  ;و به هنگام غروب، به سمت چپ ;گردد غارشان متمايل مى
اين از آيات خداست! هر كس را خدا هدايت كند، هدايت يافته  ;(غار) قرار داشتند

  .»را گمراه نمايد، هرگز ولى و راهنمايى براى او نخواهى يافت و هر كس ;واقعى اوست
و هرگز در دنيا عملي از او پذيرفته نخواهد شد مگر آن كه خداوند به آن اقرار نمايد، 

شود، و به من خبر رسيده است كه بعضي از  و در آخرت هيچ چيزي از او پذيرفته نمي
ن عمل كرده فريب خورده و از روي جاهليت شما بعد از آنكه به اسلام اقرار كرده و به آ

  اند. دعوت شيطان را پذيرفته و از دين خود برگشته

﴿øŒÎ) uρ $uΖ ù= è% Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™$# tΠyŠKψ (#ÿρß‰ yf|¡sù HωÎ) }§ŠÎ= ö/ Î) tβ% x. zÏΒ ÇdÉfø9 $# t,|¡x� sù ôtã Ì�øΒr& 

ÿÏµÎn/ u‘ 3 … çµtΡρä‹ Ï‚−G tFsùr& ÿ… çµtF−ƒÍh‘ èŒuρ u!$uŠÏ9 ÷ρr& ÏΒ ’ ÎΤρßŠ öΝ èδ uρ öΝä3s9 Bρß‰ tã 4 }§ø♥ Î/ tÏϑ Î=≈ ©à= Ï9 Zωy‰ t/﴾N 
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آنها همگى » براى آدم سجده كنيد!«به ياد آريد زمانى را كه به فرشتگان گفتيم: «
و از فرمان پروردگارش بيرون شد آيا (با اين  - كه از جن بود-سجده كردند جز ابليس 

كنيد، در حالى كه آنها دشمن  نش را به جاى من اولياى خود انتخاب مىحال) او و فرزندا
شما هستند؟! (فرمانبردارى از شيطان و فرزندانش به جاى اطاعت خدا،) چه جايگزينى 

  .»بدى است براى ستمكاران

≈βÎ) z¨﴿فرمايد:  ستمگران چه عوض بدي دارند و خداوند متعال مي sÜ ø‹ ¤±9$# ö/ä3s9 Aρß‰ tã 

çνρä‹ ÏƒªB$$sù 4# ‡ρß‰ tã $yϑ ‾Ρ Î) (#θãã ô‰tƒ … çµt/ ÷“ Ïm (#θçΡθä3u‹ Ï9 ôÏΒ É=≈ ptõ¾ r& Î�� Ïè¡¡9 $# ∩∉∪ ﴾N ] :6فاطر[.  

او فقط حزبش را به اين  ;البته شيطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانيد«
  .»كند كه اهل آتش سوزان (جهنم) باشند دعوت مى

ام كه  م و به اين لشكر فرمان دادهمن لشكري از مهاجران و انصار بسوي شما فرستاد
و هيچ كس را تا وقتي كه بسوي خدا دعوت  ،از هيچ كس جز ايمان چيزي قبول نكنند

اند به قتل نرسانند، اگر دعوت را پذيرفت و اقرار كرد و عمل صالح نمود، از او  نداده
، و فرمان پذيرفته شود، و اگر دعوت را نپذيرفت با او بجنگد تا فرمان الهي را بپذيرد

ام تا آنان را قتل عام كنند و زنان و فرزندان را به اسارت بگيرند، و از كسي چيزي از  داده
شود، پس هر كس از اسلام پيروي كرد بهتر است، و هر كس اسلام را  اسلام پذيرفته نمي

ام  امهام تا ن ام را فرمان داده كند، فرستاده ترك گفت بداند كه خدا را درمانده و ناتوان نمي
را در همه مجامع شما بخواند، و اگر مسلمانان اذان گفتند به آنان تعرض نكنيد، و اگر 
اذان نگفتند آنان را از آنچه بر آن هستند بپرسيد، اگر نپذيرفتند به آنها مهلت ندهيد، و اگر 

  .)1(اقرار كردند به آن گونه كه سزاوار است با آنان رفتار شود

  ن كعب):الأسود العنسي (عبهله ب

) نفري 700ادعاي پيامبري كرد و با لشكري ( صالأسود العنسي در زمان رسول االله
بسوي صنعاء حركت كرد و بر آن غالب شد و تمام يمن تحت فرمان او قرار گرفت و كم 
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يافت و بسياري از اهل يمن به سبب او مرتد شدند. و او در  كم قلمرو او گسترش مي
وفات يافت و در زمان ابوبكر فيروز ديلمي او را به قتل  صهمين وضعيت بود كه پيامبر

رساند اسود به شدت مست شده و به خواب فرو رفته بود در اين هنگام فيروز با شمشير 
اي به او زد و اسود فرياد بلندي كشيد آن گاه نگهبانان بلافاصله بسوي او شتافتند و  ضربه

لح بود گفت: به پيامبر دارد وحي گفتند اين صداي چه بود؟ همسر اسود كه زني صا
شود، پس نگهبانان باز گشتند. و آن گاه مسلمانان و كافراني كه از اسود پيروي  مي

دهم  كردند اطراف قلعه جمع شدند و منادي مسلمين فرياد بر آورد كه من گواهي مي نمي
ين كه محمد پيامبر خداست و عبهله دروغگو است و سر اسود را بسوي آنها انداخت ا

جا بود كه ياران اسود شكست خوردند و پا به فرار گذاشتند و مردم به تعقيب آنها 
  .)1(كردند پرداختند و اين جا و آن جا آنها را دستگير مي

  اسدي:  طليحه

مرتد شد، و وقتي كه پيامبر وفات يافت عيينه بن  صطليحه اسدي در زمان پيامبر
و به قومش گفت سوگند به خدا  حصن از اسلام برگشت و از طليحه حمايت كرد

تر از پيامبري است كه از بني هاشم باشد. و  پيامبري كه از بني اسد باشد برايم پسنديده
محمد در گذشته است و اينك شما از طليحه پيروي كنيد، بنابراين قومش بني فزاره با او 

به شام  موافقت كردند. پس از آن كه خالد آنان را شكست داد طليحه همراه با زنش
گريخت و بعداً دوباره مسلمان شد و در زمان ابوبكر صديق براي اداي عمره به مكه رفت 

كشيد. و او بعد از بازگشت  او در تمام عمرش از روبرو شدن با ابوبكر صديق خجالت مي
مجدد به اسلام در جنگ يرموك و ديگر جنگها تحت فرماندهي خالد در كنار مسلمين 

صديق به خالد نوشت كه در جنگ با طليحه مشورت كن اما جنگيد و ابوبكر  مي
  .)2(فرماندهي را به او واگذار مكن
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  اسد و غطفان: 

وقتي از هيئتي از قبيله اسد و غطفان پيش ابوبكر آمدند و از او درخواست صلح 
كردند ابوبكر به آنها گفت يا جنگ را قبول كنيد يا با خواري و ذلت تسليم شويد، گفتند 

شود و شما فقط قومي خواهيد بود كه به  گفت زره و سلاح از شما گرفته ميچگونه 
دنبال شتران باشيد تا آن كه خليفه پيامبر و مومنان در موردش فكري بكنند، و ديه كساني 

اند را بپردازيد و ما ديه كشته شدگان را  از افراد ما كه به دست شما كشته شده
ه شدگان ما در بهشت هستند و كشته شدگان شما پردازيم. و گواهي بدهيد كه كشت نمي

گويي كه ديه كشته شدگان ما را بدهند،  . عمر گفت: اينكه شما مي)1(باشند در جهنم مي
  اند، و ديه و خون بهايي ندارند. كشته شدگان ما براي خدا كشته شده

  سجاح و بنو تميم:

شدند و بعضي از دادن بنوتميم در ايام ارتداد نظرهاي مختلفي داشتند، بعضي مرتد 
  زكات امتناع ورزيدند، و بعضي بر اسلام باقي ماندند، و بعضي دو دل و مردد بودند.

در حالي كه آنان در چنين وضعيتي قرار داشتند سجاح بنت الحارث التغلبيه نزد آنان 
آمد سجاح از نصاراى عرب بود او ادعاي پيامبري كرد و لشكرياني از قومش و كساني كه 

خواست به جنگ اهل مدينه برود و چون از  آنها پيوسته بودند به او همراه بود، او ميبه 
سرزمين بني تميم گذر كرد آنان را بسوي خود فرا خواند و آن گاه بيشتر بني تميم دعوت 
او را پذيرفتند و او با آنان صلح كرد كه جنگي ميان او و آنها صورت نگيريد، پس مالك 

جنگيدن با اهل مدينه منصرف كرد و او را تشويق كرد تا با بني اليربوع و بن نويره او را با 
ديگر مردم بجنگد و جنگ با مدينه را براي بعد بگذارد آنگاه سجاح به همراه لشكريانش 
بسوي يمامه رفت تا آن را از دست مسيلمه كذاب آزاد كند، وقتي مسيلمه اطلاع يافت كه 

چون او مشغول جنگ با مسلمين بود و درست زماني  آيد ترسيد سجاح دارد بسوي او مي
هاي داشت، بنابراين مسيلمه به سجاح پيام  بود كه قبل از معركه يمامه با مسلمين درگيري
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فرستاد و از او خواست كه با وي صلح كند و سجاح با او صلح كرد با اين شرط كه 
  نصف سرزمين يمامه را به او بدهد.
م فرستاد و از او خود ستگاري كرد و گفت آيا حاضر و سپس مسيلمه به سجاح پيا

ها را زير فرمان خود در  هستي با من ازدواج كني تا به كمك قوم خود و قوم تو عرب
  .بياوريم؟

  سجاح گفت: بله.
وقتي سجاح از آمدن خالد با خبر شد به سرزمين خودش بازگشت و در ميان بني 

  .)1(مسلمان شد اند كه او دوباره تغلب سكني گزيد، و گفته

  جنگ يمامه: 

ابوبكر خالد بن الوليد را به يمامه فرستاد تا با بني حنيفه بجنگد و قبلاً عكرمه بن ابي 
) هزار نفر 40جهل و شرحبيل بن حسنه را فرستاده بود، تعداد سربازان لشكر بني حنيفه (
و در سمت  بود، و وقتي خالد به آن جا رسيد در جلو شرحبيل بن حسنه را قرار داد،

  راست زيد بن الخطاب، و در سمت چپ ابو حذيفه را قرار داد.
اي مشرف به يمامه رسيدند آن جا لشكر خالد  مسلمانان پيش رفتند تا اينكه به تپه

اردو زد و پرچم مهاجران با سالم مولي ابو حذيفه بود و پرچم انصار با ثابت بن قيس بود 
اي كَنْد و پاهايش را تا نيمي از ساق در  چالهجنگ شدت گرفت تا اينكه ثابت بن قيس 

آن قرار داد، و او كفن پوشيده بود و در جايش جنگيد تا آن كه كشته شد، و بعضي از 
ترسي كه از سوي تو دشمن به ما حمله  مهاجران به سالم مولي ابو حذيفه گفتند آيا مي

خالد از همه  پس كند؟ گفت اگر از سمت من دشمن بياييد پس بد حافظ قرآني هستم،
جلوتر رفت و سپس در ميان دو صف ايستاد و مبارز طلبيد و هر كس براي مبارزه به 

كشت و وقتي جنگ شدت گرفت خالد مهاجران  آمد بلافاصله خالد او را مي سوي او مي
اي را زير پرچمي  نشين را جدا كرده و هر قبيله هاى باديه را از انصار جدا نمود و عرب

شود و مسلمانان در اين جنگ  مردم بدانند كه از كدام سو به آنان حمله مي قرار داد تا
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توان يافت و همچنان بسوي دشمن  چنان صبر و مقاومت كردند كه كمتر نظير آن را مي
كردند كه آنان را خداوند پيروز كرد، و كافران پا به فرار گذاشتند و مسلمين  پيشروي مي

  ني بنام حديقه الموت شدند.به جلو رفتند تا اينكه وارد مكا
بني حنيفه درهاي اين باغ را به روي خود بستند و اصحاب آنان را محاصره كردند و 

هاي  البراء بن مالك گفت اي مسلمانان مرا روي آنها در باغ پرتاب كنيد، مسلمين او را بال
  ها كرده و از بالاي ديوار او را داخل باغ انداختند.  نيزه

گيد تا اينكه در باغ را باز كرد و مسلمين از در و ديوار وارد باغ شدند و او با آنها جن
و مرتدان يمامه را كشتند تا اينكه به مسيلمه رسيدند آن گاه وحشي بن حرب بسوي 

را بسوي او پرتاب كرد نيزه به مسيلمه اصابت كرد و او را از  1اش مسيلمه رفت و نيزه
) نفر از مسلمين به 600از مرتدان كشته شدند، و () هزار نفر 10پاي در آورد. تقريباً (

  شهادت رسيد.
و باقيمانده مرتدان به قلعه پناه بردند آن گاه خالد با آنان صلح كرد و آنها را به اسلام 
فرا خواند پس همه مسلمان شدند، و افرادي از آنان قبل از رسيدن به قلعه اسير شده 

ابي طالب بعنوان كنيز با او همبستر شد و علي  بودند كه از آن جمع زني بود كه علي بن
  از او صاحب فرزندي بنام محمد شد كه به محمد بن الحنفيه معروف است.

  ارتداد اهل البحرين: 

اهل بحرين مرتد شدند و منذر بن نعمان را بعنوان پادشاه خود تعيين كردند و 
اي كه به آن جواثا گفته مرد، و به جز به روست بود نمي گفتند اگر محمد پيامبر مي مي
بود كه در ميان مرتدان نماز جمعه را اقامه  شد همه مرتد شدند و اين اولين روستا مي مي

كردند و مرتدان، اهالي جواثا را محاصره كرده و آنها را در تنگنا قرار دادند تا اينكه 
  بشدت گرسنه شدند آن گاه يكي از آنان اين اشعار را سرود:

  وفتيان المدينة أجمعينا  رسولا ألا أبلغ أبابكر

                                           
يامبر را كشت و ايست كه وحشي بوسيله آن شير خدا حمزه بن عبدالمطلب عموي پ اين همان نيزه -1

  .ترين دشمن خدا مسيلمه با آن كشته شد اينك سرسخت
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  .»آيا كسي است كه پيام ما را به ابوبكر و به همه جوانان مدينه برساند« 
  قعود في جواثا محصرينا  فهل لكم إلى قوم كرام

  .»آيد اند نمي قدر كه در جواثا محاصره شده كه آيا به ياري قوم گران«
  اشعاع الشمس يغشى الناظرين  كأن دماءهم في كل فج

توانيم به  تابد كه نمي شود، و چون خورشيد مي كه در هر راهي خونشان ريخته مي«
  .»آن نگاه كنيم

  وجدنا الصبر للمتوكلينا  توكلنا على الرحمن إنا
كنند صبر و بردباري  ايم و كساني كه توكل مي ما بر خداوند مهربان توكل كرده«
  .»دارند

آنها ايستاد و سخنراني كرد و گفت: اي گروه  مردي به نام الجارود بن المعلي در ميان
را اگر آن  دانيد به من بگوييد و پرسم اگر آن را مي عبدالقيس من شما را از چيزي مي

دانيد كه قبل ار محمد، خدا  دانيد به من پاسخ ندهيد، گفتند: بپرس، گفت: آيا مي نمي
ايد؟ گفتند خبر داريم.  را ديدهخبر داريد يا آنها گفت: پيامبراني داشته است؟ گفتند: بله، 

گفت: آن پيامبران چه شدند؟ گفتند: مردند؟ گفت: پس محمد مرده است همانطور كه 
دهم كه هيچ معبودي به حقي جز خدا نيست، و گواهي  اند، و من گواهي مي آنان مرده

دهيم كه هيچ معبود به حقي  دهم كه محمد پيامبر خداست، گفتند: و ما هم گواهي مي مي
جز خدا نيست و محمد پيامبر خداست، و تو بهترين و سرور ما هستي، و آنگاه بر اسلام 

  خود باقي ماندند.

العلاء بن الحضرمي را به بحرين فرستاد و ثمامه بن اثال را با او همراه  �و ابوبكر
كرد، وقتي او به لشكر مرتدان نرديك شد پايين آمد و آنها هم پايين آمدند، شب بود كه 

هان العلاء صداهاي بلندي را در ميان لشكر مرتدان شنيد، العلاء گفت: چه كسي ناگ
آورد؟ مردي بلند شد و وارد لشكر آنها شد ديد كه آنها  رود خبر اينها را براي ما مي مي

فهمند، او به سوي العلاء برگشت و او را با  اند و مست هستند و چيزي نمي شراب خورده
لافاصله به همراه لشكرش به سوي آنها رفت و آنها را كشتند و خبر كرد، آنگاه العلاء ب

  فقط تعداد اندكي از آنان موفق به فرار شدند.
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  )1(فرستادن خالد به عراق (غزوه ذات السلاسل)

ابوبكر به خالد بن الوليد نامه نوشت كه به سوي عراق برود و خالد به سوي عراق 
اي پيكار با مسلمين آماده كرده بود، خالد و حركت كرد، و آن جا هرمز لشكريان زيادي بر

روبروي فارس قرار گرفتند، آنگاه خالد پياده شد و به  )2(همراهانش در جايي به نام كاظمه
سوي هرمز رفت، بعد از آن كه دو ضربه شمشير بين او و خالد دو بدل شد خالد او را 

او را نكشد و قعقاع بن  دستگير كرد و آنگاه زني كه حامي هرمز بود پيش آمد تا خالد
هاي آنان  عمرو بر آنها حمله كرد و اهل فارس شكست خوردند و مسلمين اموال و اسلحه

  را به غنيمت گرفتند. 

  جنگ شام: 

و ابوبكر به عمرو العاص نوشت: دوست دارم تو را به چيزي مشغول كنم كه براي 
تر باشد. و  يت پسنديدهزندگي و آخرت تو بهتر است مگر آن كه آنچه در آن هستي برا

عمرو بن العاص در پاسخ او نوشت: من تيري از تيرهاي خدا هستم و تو تيرانداز هستي 
  پس هر جا كه خطر بيشتر است مرا به همان سو پرتاب كن. 

  ها را تشكيل داد و فرماندهان را به شرح ذيل مقرر كرد: در اين هنگام ابوبكر گروه
  تر مردم با او بودند را به دمشق فرستاد. ـ يزيد بن ابي سفيان كه بيش 1
 رفت.  ـ ابو عبيده بن جراج فرمانده لشكري مقرر شد كه به حمص مي 2

  ـ عمرو بن العاص براى فلسطين قرار داد.  3
  سپس شرحبيل حسنه و عكرمه بن ابي جهل را به كمك يزيد بن ابي سفيان فرستاد. 

از بزرگان اصحاب ابو عبيده بن بزرگان اصحاب كه در جنگ يرموك شركت كردند 
جرّاح، الزيبر بن العوام، عبداالله بن مسعود، ابو الدرداد، ابو هريره، شرحبيل بن حسنه، 

                                           
به خاطر اينكه بسياري از اسب سواران و قهرمان فارس به زنجير كشيده شدند، غزوه ذات السلاسل  - 1

 صو اين آن غزوه ذات السلاسل نيست كه در زمان پبامبر ، 6/349ناميده شده است. البدايه والنهايه 

  رخ داد.

  جايي است در كويت كنوني. - 2
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عمرو بن العاص، ابو سفيان بن حرب، يزيد بن ابي سفيان و عكرمه بن ابي جهل در 
  جنگ يرموك شركت داشتند.

  جنگ يرموك:

) 120ر نفر بود و شمار لشكر نصارى () هزا27تعداد لشكر مسلمين در اين جنگ (
هزار نفر بود. فرماندهان به ابوبكر پيام فرستادند و از او كمك خواستند، ابوبكر به آنها 
نوشت كه همه جمع شويد و يك لشكر تشكيل دهيد، شما ياوران خدا هستيد و هر كس 

داوند او را كند، و هر كس به خدا كافر شود، خ خدا را ياري كند، خدا او را ياري مي
خورد بلكه  دهد، و لشكري در تعداد شما هرگز از كمي افراد شكست نمي شكست مي

  شود، بنابراين از گناه پرهيز كنيد. شكست از راه گناهان به شما وارد مي
هايي  گفت: سوگند به خدا كه با فرستادن خالد تصارى را از وسوسه �سپس ابوبكر

آن گاه به خالد كه در عراق بود پيام فرستاد كه به  گردانم و كه در دل دارند فراموش مي
شام برود و وقتي به شام رسيد او فرمانده همه است، او خالد بن المثني بن حارثه را 
جانشين خود قرار داد و با سرعت به همراه نه هزار و پانصد سرباز به سوي شام رهسپار 

كس قبل از او از آن راه نرفته بود تر شود از راهي رفت كه هيچ  شد. و براي آن راه كوتاه
ها را طي كرد، و در اين راه نافع بن عميره الطائي راهنماي او  بنابراين او صحراها و بيابان

  بود.
از آن جا كه سرزميني كوير و بي آب بود وقتي آب آنها تمام شد شتران را كشتند و 

روز خالد به شام رسيد، قبل دادند و بعد از پنج  ها مي آبي كه در شكمشان بود را به اسب
نشينان به او گفت: اگر در فلان روز به فلان  از آن كه خالد حركت كند يكي از باديه

ايد، و اگر به آن درخت نرسيدي تو و  درخت رسيدي تو و همراهانت نجات يافته
همراهانت هلاك خواهيد شد. و آنها در همان روز به همان درخت رسيدند، آنگاه خالد 

  ستايند. و اين سخن او ضرب المثلي شد. ه هنگام صبح قوم راهپيمايي شبانه را ميگفت: ب
مردي از نصاراى عرب بيرون رفته بود تا از وضعيت اصحاب خبر بياورد، وقتي آمد 

گذرانند و روزها شد سوار ميدان جنگ  ها را به عبادت مي ام كه شب گفت: قومي را ديده



    

    نگرشي نو به تاريخ به صدر اسلام      56
 

 

كنند، و اگر زنا  دشاهشان دزدي كند دستش را قطع ميهستند، سوگند به خدا اگر پسر پا
كند سنگسارش خواهند كرد. آنگاه فرمانده لشكر روم به او گفت: سوگند به خدا اگر تو 

  گويي پس زير زمين از بالاي زمين بهتر است. راست مي
آمد يكي از نصاراى عرب با او ملاقات كرد و  و وقتي خالد از عراق به سوي شام مي

ها چقدر كم هستند. خالد گفت: واي بر تو  ها چقدر زيادند و مسلمان گفت: روميبه او 
  .ترساني؟ آيا مرا از روم مي

لشكري كه پيروز شود زياد است، و لشكري كه شكست بخورد كم است، سوگند به 
يافت و آنها چند برابر  خدا دوست دارم كه اشقر (اسم اسب خالد اشقر بود) بهبودي مي

  را اسب خالد در مسافرت از عراق مريض بود).شدند (زي مي
ها خالد را به مبارزه خواست، و خالد به سوي او رفت، آنگاه  ماهان فرمانده رومي

دانيم كه آنچه شما را از سرزمينتان به اينجا كشانده فقر و گرسنگي  ماهان گفت: ما مي
دهم و به سرزمين  مياست، پس پيش من بياييد به هر يك از شما ده دينار و لباس و غذا 

فرستم. خالد گفت: آنچه  خود برگرديد، و سال آينده به همين اندازه دوباره براي شما مي
تو گفتي ما را به اينجا نياورده است، بلكه ما قومي خون خوار هستيم و به ما خبر رسيده 

د و ها خوبتر و گواراتر نيست. آنگاه آن دو از هم جدا شدن كه هيچ خوني از خون رومي
  قهرمانان وارد ميدان شده و جنگ شروع شد.

خاست كه چون  هاي خود را بلند كردند و صداهايي از آنان برمي ها صليب رومي
كردند، و  ها و علماي آنها آنان را به جنگيدن تشويق مي غرشّ رعد و برق بود، و اسقف

ده نشده بود، ها چنان زياد و چنان مسلح بودند كه هرگز لشكري به اين صورت دي رومي
ها شكست خوردند  ها حمله كردند و رومي ها همه با هم و يك صدا بر رومي اما مسلمان

  و پا به فرار گذاشتند و اين جنگ با پيروزي مسلمين به پايان رسيد.

  ها:  نمايش قهرماني

 صعكرمه بن ابي جهل در جنگ يرموك ايستاد و گفت: من در چند جا با پيامبر
كنم؟ سپس صدا زد كه چه كسي بر مردن با من  ز از پيش شما فرار ميام و امرو جنگيده

كند، عمويش الحارث بن هشام و ضرار بن الأزور با او بيعت كردند آنها چهار  بيعت مي



  57                    � خلافت ابوبكر صديق
  

  

صد نفر از اسب سواران مسلمين را به همراه داشتند و جنگ بسيار سختي به نمايش 
اند كه آنها وقتي زخمي  مؤرخين نوشته گذاشتند تا اينكه بسياري از آنها كشته شدند، و

شدند و به زمين افتاده بودند آب خواستند و برايشان آب آورده شد، اما هر يك برادر 
گفت آب را به او بدهيد تا اينكه همه مردند و  داد و مي (ديني)ش را بر خود ترجيح مي

و آن را به دو ها كليساي يوحنا را گرفتند  هيچ يك از آنان آب ننوشيدند. و مسلمان
قسمت تقسيم كردند و نصف آن را مسجد كردند و نصف ديگر آن را به صورت كليسا 

  شود. باقي گذاشتند، و اين مسجد امروزه جامع دمشق ناميده مي

  : ����وفات ابوبكر 

در جمادي الآخره سال سيزدهم هجري ابوبكر بيمار شد بيماري كه به مرگ او 
المؤمنين عايشه كه در كنار او  قرار گرفته بود دخترش ام انجاميد. و وقتي در آستانه مردن

  بود گفت:
  إذ حشرجت يوماً وضاق بها الصدر  لعمرك ما يغني الثراء عن الفتي

اي نخواهد  رسد فايده به جانت سوگند كه ثروت وقتي زندگي به آخرين رمق مي«
  .»داشت

ôN﴿ي: ابوبكر چشمانش را باز كرد و با نگاهي به او گفت: چرا نگفت u !% ỳ uρ äοt� õ3y™ 

ÏN öθyϑ ø9 $# Èd,ptø: $$Î/ ( y7 Ï9≡sŒ $tΒ |MΨä. çµ÷Ζ ÏΒ ß‰‹ÏtrB﴾N ] :19ق[.  

شود:) اين همان  رسد (و به انسان گفته مى و سرانجام، سكرات مرگ بحق فرامى«
و به ابوبكر گفته شد آيا برايت طبيب را نياوريم؟  .»گريختى چيزى است كه تو از آن مى

دهم (منظورش  خواهم انجام مي ا ديده است و به من گفت: من آنچه ميگفت: طبيب مر
اين بود كه طبيب خداست). و آنگاه ابوبكر جان به جان آفرين تسليم كرد و اين دنيا را به 

او  صها و زمين است ترك گفت چنان پيامبر سوي بهشتي كه پهناي آن به اندازه آسمان
  خاك سپرده شد.به  صپيامبر در كنار �را مژده داده بود، و ابوبكر



 

  ) هجري)23) تا (13(از ( ����خلافت امير المؤمنين عمر بن خطاب

وفات يافت و  �و سه ماه ادامه يافت، سپس ابوبكردو سال  �خلافت ابوبكر
  خلافت را او بعد از خودش براي عمر گذاشت و مردم با او بيعت كردند. 

رو او را  ديد از اين ه گرفتن خلافت ميترين فرد براي به عهد عمر را شايسته �ابوبكر
خلافت را به عهده گرفت، او  �خود تعيين كرد، و عمر بن الخطاب به عنوان جانشين

هاي عمر اسلام بعد از دوران  مدت ده سال خلافت كرد و دوران خلافت او زيباترين سال
  شوند. محسوب مي �و ابوبكر صپيامبر

لشكر سهمگين روم بودند عمر خلافت را به در زماني كه مسلمين مشغول پيكار با 
ها در اين معركه پيروز شدند و دمشق و حمص و قنسرين و  عهده گرفت، مسلمان

اجنادين را فتح كردند و بعد از آن پيروزي بزرگ را كه فتح بيت المقدس بود به دست 
  آوردند.

عمرو بن  پرداختند، سپس ها به دلخواه در سرزمين روم به گشت و گذار مي مسلمان
العاص به سوي مصر رفت و آن را فتح كرد و سعد بن ابي وقاص به سمت مشرق به 

هاي بزرگي را به آنها  سوي سرزمين فارس رهسپار شد و وارد سرزمين آنها شد، و زيان
تحميل كرد. بعد از آن جنگ بزرگ قادسيه به فرماندهي سعد بن ابي وقاص در گرفت كه 

ز بود، سپس خراسان فتح شد، و در دوران عمر مسلمين هاي سرنوشت سا يكي از جنگ
  فتوحات زيادي به دست آوردند.

عمر به شدت مراقب فرماندهان و واليان بود، او از وضعيت فرمانداران را جستجو 
گرفت، و محمد بن مسلمه فرستاده عمر بود كه براي  كرد، و خبر آنها را از مردم مي مي

  رفت. مي مطلع شدن از وضعيت فرمانداران
ها بيدار بود و به شدت مواظب امنيت مدينه بود، او به بزرگان اصحاب  عمر شب

خواست تا در مدينه باقي بمانند و او  داد كه از مدينه بيرون بروند و از آنها مي اجازه نمي
كرد كه وقتي فرستاده  ، عمر چنان عدالت را اجرا مي)1(را در مورد كارهايش مشوره دهند

ديد كه امير المؤمنين زير درختي خواب است گفت: عادلانه حكومت  كسري او را
  اي. اي بنابراين ايمن هستي و راحت خوابيده نموده

                                           
  .و بعد از آن 3/21التاريخ الاسلامي  - 1
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از حذيفه بن اليمان روايت است كه گفت: پيش عمر نشسته بوديم او گفت: كدام يك 
ارد؟ آورد به ياد د اي كه چون امواج دريا موج مي از شما گفته پيامبر را در مورد فتنه

  حذيفه گفت: آن فتنه با تو كاري ندارد و ميان تو و او دري هست كه بسته است.
  .شود؟ شود يا باز مي عمر گفت: آيا در شكسته مي

حذيفه گفت: نه، بلكه شكسته خواهد شد. عمر گفت: پس هرگز بسته نخواهد شد، 
  حذيفه گفت: بله، هرگز بسته نخواهد شد.

  .دانست؟ را مي به حذيفه گفته شد: آيا عمر در
گفت: بله من به او حديثي گفتم كه اشتباه نيست، به حذيفه گفته شد: آن در كيست؟ 

  .)1(گفت: عمر است
پس اين در خود عمر بود و شكسته شدن آن كشته شدن عمر بود كه ابو لؤلؤ 

  مجوسي ـ خدا او را زشت كند ـ او را به قتل رساند.

  نسب عمر: 

بن عبدالعزي بن رياح بن عبداالله بن قرط بن رزاح بن او عمر بن الخطاب بن نفيل 
  ، است، و فهر همان قريش است. )2(عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر

  اسلام او:

  .)3(ايم گفت: از وقتي عمر مسلمان شده همواره ما با قدرت بوده �ابن مسعود

  : صهمراه با پيامبر

ي تخت گذاشتند مردم او را به را رو )1(روايت است كه گفت: عمر ماز ابن عباس 
كردند قبل از آن كه او بلند كرده شود و من نيز در  گرفتند و برايش دعا مي آغوش مي

                                           
  .231. ومسلم كتاب الايمان 7096التي تموج كموج البحر حديث  ةبخاري كتاب الفتن باب الفتن - 1

  .1/190ابي نعيم  ةالصحاب ةمعرف - 2

مسلمان شد. عمر در سال ششم بعثت بعد از آن كه چهل مرد و ده زن مسلمان شده بودند،  - 3

  (مترجم).
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گفت: دوست دارم با  ميانشان بودم ناگهان سخن مردي توجه مرا به خود جلب كرد كه مي
د عملي چون عمل تو به ملاقات خدا بروم، سوگند به خدا گمان من اين است كه خداون

من و «گفت:  شنيدم كه مي تو را با دو تا يار و دوستت همراه گرداند، و زياد از پيامبر مي
ابوبكر و عمر رفتيم، من و ابوبكر و عمر وارد شديم، و من و ابوبكر و عمر بيرون 

  بود.  �. و آن مرد علي بن ابي طالب)2(»آمديم

  فضائل: 

هاي پيش  در امت«فرمود:  صاروايت است كه گفت: پيامبر خد �از ابو هريره -1
شده است، اگر  شده و چيزهايي به آنها گفته مي اند كه به آنها الهام مي از شما مردماني بوده

  .)3(در امت من چنين كسي باشد او عمر است
نشسته بوديم كه گفت: در  صروايت است كه گفت: پيش پيامبر �از ابو هريره -2

گيرد گفتم اين كاخ از چه  كنار كاخي وضو مي خواب ديدم كه در بهشت هستم و زني در
كسي است؟ به من گفته شد اين كاخ از آن عمر است، آنگاه به ياد غيرت عمر افتادم 
بنابراين به عقب برگشتم. آنگاه عمر گريه كرد و گفت: آيا غيرتم در برابر تو به جوش 

  .)4(»آيد مي

ي كوه احُد رفت و بالا صروايت است كه گفت: پيامبر �از انس بن مالك -3
ابوبكر و عمر و عثمان با او همراه بودند آنگاه كوه تكان خورد پيامبر با پايش بر آن زد و 

  .)5(»گفت اي احُد استوار باش بالاي تو نيست مگر پيامبري و صديقي و دو شهيد

                                                                                                             

  .3684بخاري باب مناقب عمر  -1

  .بعد از آن بود كه ابو لؤلؤ مجوسي عمر را كشته بود -2

  .3689مناقب عمر  ، كتاب فضائل الصحابة، باببخاري -3

 ، كتاب فضائل الصحابة، حديثمسلم 3689حديث  ، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمربخاري -4

2398.  

  .2394 منبع سابق حديث مسلم و ، 3679 سابق حديث ، منبعبخاري -5



  61  �خطابالخلافت امير المؤمنين عمر بن 
  

  

به عمر گفت: اى پسر  صروايت است كه گفت: پيامبر �از سعد بن ابي وقاص -4
بيند  ه كسي كه جانم در دست اوست شيطان تو را در هيچ راهي نميخطاب! سوگند ب

  .)1(گيرد مگر آن كه راهي ديگر را در پيش مي

  ����مهمترين كارهاي عمر

  :) هجري14فتح قادسيه در محرم سال (
 �كت كند بنابراين علي بن ابي طالبعمر تصميم گرفت خودش در جنگ عراق شر

ترسم اگر  اب كرد، عبداالله بن عوف به او گفت ميرا در مدينه بعنوان جانشين خود انتخ
كشته شوي مسلمانها در همه جا ضعيف شوند و نظر من اين است كه تو به مدينه باز 
گردي و مردي و فردي ديگر را بفرستي، آن گاه عمر و ديگر اصحاب نظر عبدالرحمن بن 

عبدالرحمن بن عوف را تأييد كردند، و عمر گفت: به نظر شما چه كسي را بفرستيم؟ 
عوف گفت شير قران سعد بن ابي وقاص را، عمر قبول كرد و بالاخره سعد همراه با 

) هزار نفري بسوي عراق رهسپار شد. و عمر گفت 6000) هزار نفري يا (4000لشكري (
دهم و به سعد  سوگند به خدا كه پادشاهان عرب را در مقابل پادشاهان عجم قرار مي

  قبايل بخواهد كه در جنگ قادسيه حضور بهم رسانند. دستور داد كه از سران 
) نفر از اهل بدر 70) نفر يا بيشتر از اصحاب شركت داشتند (313در اين جنگ (

) نفر از فرزندان اصحاب در اين جنگ مشاركت داشتند، و 700بودند، و همچنين (
ه، رستم با ها همه اتفاق كردند كه رستم را بعنوان فرمانده خود انتخاب كنند فارسي

) فيل جنگي به همراه داشت، 33) هزار نفري يا بيشتر حركت كرده او (80000لشكري (
ها  سعد، ربعي بن عامر را براي گفتگو با رستم پيش او فرستاد. ربعي وارد شد و فارسي

هاي ابريشمي آراسته بودند،  هاي فاخر و گران بها و زرين و بالش مجلس رستم را با فرش
هاي گران قيمت را به نمايش گذاشته بودند، رستم در حالي كه تاج به  صدفمرواريد و 

هاي كهنه و شمشير و سپر  سرش بود بر تخت طلايي تكيه زده بود، و ربعي با لباس

                                           
  .3683 ، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر حديثبخاري - 1
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ها  معمولي و اسبي كوتاه قامت وارد شد، او از اسبش پياده نشد تا آن كه به گوشه فرش
ها بست، و در حالي كه  به يكي از اين بالش رسيد آن گاه از اسب پياده شد و اسبش را

سلاح و ذره به تن داشت و كلاه آهنين بر سرش بود روي در روي آنها قرار گرفت، 
ام،  ات را به زمين بگذار، او گفت من خودم پيش شما نيامده ها به او گفتند اسلحه فارس

مانم  شما مي ايد، اگر به همين صورت دوست داريد پيش بلكه شما ما را دعوت كرده
اش را چون عصايي  گردم، رستم گفت به او اجازه بدهيد، او در حالي كه نيزه وگرنه بر مي

ها  هاي گران بها را پاره كرد، آن به دست خود گرفته بود، جلو آمد و سر نيزه بيشتر فرش
را ايد؟ ربعي گفت: خداوند ما را فرستاده است تا هر كس  به او گفتند: چرا به اينجا آمده

كه بخواهد از بندگي بندگان بيرون آورده و بسوي بندگي خدا سوق دهيم، و از تنگناي 
دنيا او را به فراغناي آن هدايت كنيم، و از ستم اديان او را بيرون كرده و بسوي عدالت 
اسلام بياوريم، بنابراين خداوند ما را همراه با دين خود بسوي مردم فرستاده است تا آنان 

پذيريم و كاري به  خدا فراخوانيم، و هر كس اين را از ما قبول كند ما از او ميرا به سوي 
كار او نداريم، و هر كس قبول نكند همواره با او خواهيم جنگيد تا آن كه به آنچه خدا 

  وعده داده است برسيم. 
گفتند خدا به چه وعده داده است؟ گفت: خدا به كساني كه با منكران اين بجنگند و 

شود وعده بهشت داده است، و آنان كه در جنگ با كافران كشته نشوند وعده كشته 
دهيد تا ما فكر كنيم و  تان را شنيدم آيا فرصت مي پيروزي داده است. رستم گفت سخن

شما هم فكر كنيد؟ گفت بله چند روز دوست داريد به شما فرصت بدهيم؟ يك روز و يا 
دهيد تا ما با سران و صاحبان رأي خود دو روز؟ رستم گفت: نه بلكه بيشتر فرصت 

عادتش بر اين نبود كه به هنگام رويارويي با دشمن، آنان  صمشوره كنيم. گفت پيامبر ما
را بيش از سه روز فرصت دهد، پس در مورد خود و قومت فكر كن و بعد از سه روز 

؟ گفت نه، يكي از سه چيز را انتخاب كن، رستم گفت آيا فرمانده و رهبر آنها تو هستي
ترين آنها به كسي پناه دهد، بالاترين  ها چون يك جسم هستند و هرگاه پايان اما مسلمان

گذارند. آن گاه رستم و سران قومش گرد هم آمدند رستم گفت  آنان به عمل او احترام مي
ايد؟ گفتند پناه به خدا از اينكه به  تر و بهتر از سخن اين مرد ديده آيا تاكنون سخن قوي
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اش را  هاي كهنه ن مرد گرايش بيابي و دين خود را به خاطر اين سگ رها كني آيا لباساي
اي؟ رستم گفت: واي بر شما به لباس نگاه نكنيد بلكه به فكر و سخن و رفتار نگاه  نديده

دهند و فقط از شرافت و نصب دفاع  ها به لباس و خوراك اهميت نمي كنيد، زيرا كه عرب
  كنند. مي

اي شگفت  گويد: جنگ قادسيه رخداد بسيار بزرگ بود كه در عراق واقعه يابن كثير م
تر از آن رخ نداده بود، و وقتي كه هر دو گروه رودرروي همديگر قرار گرفتند سعد  انگيز

توانست سوار شود،  مريض به عرق النسا (درد سياتيك) بود و بدنش ورم كرده بود او نمي
نمود و كار جنگ را  كرد، و آن را هدايت مي لشكر نگاه مياش افتاده و به  بلكه او بر سينه

  .)1(به خالد بن عرفطه سپرده بود
كردند و هر دو گروه  جنگ آغاز شد و فرماندهان سربازان را براي پيكار تشويق مي

بشدت با هم جنگيدند و گروهي از دلها در مروان اسلام به آزموني بس زيبا به نمايش 
مرو بن معدي كرب، القعقاع بن عمرو، جرير بن عبداالله البجلي، گذاشتند افرادي چون (ع

خالد بن عرفطه، ضرار بن الخطاب، طليحه اسدي). جنگ سه شبانه روز ادامه يافت و 
ها را  مسلمين فيل و فيل سواران را نابود كردند و باد سختي وزيدن گرفت و خيمه فارس

تم شتابان سوار بر مركب شد تا فرار از جا كند و مسلمين پيروز شدند در اين هنگام رس
  كند اما مسلمين او را دستگير كردند و كشتند.

  اجنادين: 
هاي سرنوشت ساز با رومها بود، عمرو بن العاص همراه  اجنادين يكي از جنگ

ها و فرماندهشان ارطبون بيرون  لشكرش بسوي اجنادين حركت كرد و از آن سوي رومي
ن الخطاب رسيد گفت ارطبون روم را در مقابل ارطبون آمدند، وقتي كه خبر به عمر ب

شود. عمرو در اجنادين اقامت گزيد در حالي كه  ايم، ببيند كه چه مي عرب قرار داده
توانستند اطلاعاتي  ها نمي توانست به نقطة ضعف ارطبون پي ببرد و همچنين فرستاده نمي

رو براي  فت خودش برود، از اينبراي او بياورند كه او را قانع كند بنابراين تصميم گر
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اطلاع يافتن از وضعيت ارطبون بعنوان فرستاده عمرو بن العاص پيش او رفت و سخنان 
او را شنيد و آن چه خواست به او گفت، ارطبون به او مشكوك شد و نگاهباني را صدا 
زد و چيزي آهسته در گوشش گفت، عمرو بن العاص احساس كرد كه او متوجه قضيه 

اينكه دستور كشتن او را صادر كرده است، بنابراين به ارطبون گفت اي امير شما  شده و
سخنان من را شنيديد و من سخنان تو را شنيدم، من يكي از ده نفري هستم كه عمر بن 
الخطاب ما را فرستاده تا با عمرو بن العاص همراه شويم، و شاهد كارهايش باشيم و من 

و را بياورم تا آنها سخنان تو را بشنوند و تو سخنان آنها را دوست داشتم كه آنها را پيش ت
بشنويد. ارطبون گفت بله برو آنها را پيش من بياور سپس نگهباني ديگر را صدا زد و 
چيزي آهسته در گوشش گفت و عمرو از آن جا جان سالم بدر برد، و بعد ارطبون متوجه 

ص بوده است، و گفت اين مرد مرا شد كه كسي كه پيش او آمده است خود عمرو بن العا
تر است. و بعد از آن جنگ  ها خطرناك فريب داد، سوگند به خدا كه اين مرد از همه عرب

اجنادين شروع شد و خداوند مسلمين را پيروز گرداند و ارطبون به ايلياء (بيت المقدس) 
  گريخت و آن جان پنهان شد.

  فتح بيت المقدس: 
سلام بسوي بيت المقدس رهسپار شد و وقتي كه به آن جا ابو عبيده به همراه لشكر ا

رسيد بيت المقدس را محاصره كرد و چنان آنها را در تنگنا قرار داد كه صلح را پذيرفتند 
وقتي عمر به شام  )1(پيش آنها بيائيد �كه امير المومنين عمر بن الخطاب با اين شرط

ليد، و يزيد بن أبي سفيان، به استقبال رسيد ابو عبيده فرماندهان بزرگ همانند خالد بن و
هاي عمر را  او رفتند ابو عبيده پياده شد و عمر هم پياده شد ابو عبيده خواست دست

ببوسد، و اما عمر خواست پاهاي ابو عبيده را ببوسد آن گاه ابو عبيده دست نگه داشت و 
ت المقدس صلح عمر نيز دست نگه داشت، آن گاه عمر حركت كرد تا آنكه با نصاراى بي

نمود بشرط اينكه تا سه روز روميان را از بيت المقدس بيرون كنند و عمر از همان دري 
اند او به هنگام  در شب اسراء وارد شده بود. گفته صوارد مسجد شد كه پيامبر خدا
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ورود به بيت المقدس لبيك گفت و دو ركعت نماز در محراب داود خواند، و نماز صبح 
جا با مسلمين اداء نمود و در ركعت اول سوره(ص) را خواند و سجده كرد فردا را در آن 

اسرائيل) را خواند پس با  و مسلمين نيز سجده كردند و در ركعت دوم سوره (بني
راهنمايي كعب احبار به محل صخره آمد كعب به او پيشنهاد كرد كه مسجد را از پشت 

ايد، سپس مسجد را در جانب قبله  دهسر قرار دهد، عمر گفت با دين يهوديت مشابهت كر
سپس عمر چادرش را  –گويند  جايي كه آن را امروز عمري مي –بيت المقدس قرار داد 

كرد و مسلمين نيز همراه او همين كار را  هاي صخره را از آن دور مي پهن نمود و خاك
ها صخره را  وميها را دور كنند، و زيرا ر ها را مأمور كرد تا بقيه خاك كردند و بعد (رومي

ها پارچه آلوده به خون عادت  داني كرده بودند چون كه قبله يهوديان بود، و زن زباله
خواستند با اين كار از يهوديان انتقام  ها مي انداختند آن ماهانگي خود را روي صخره مي

قرار دان  بگيرند زيرا يهوديان قبر كسي را كه به جاي عيسي به دار آويختند به عنوان زباله
شود و  دان) ناميده مي (زباله داده بودند و به اين خاطر محل به دار آويختن آن فرد قمامه

  شد. اين اسم به كليسايي كه نصارى آن جا بناء كرده بودند اطلاق مي

    ه17فتح تستر و السوس و اسير شدن هرمزان سال 
كرد تا  تحريك ميها را  سبب اصلي اين واقعه آن بود كه يزدگرد پادشاه فارس فارس

هاي  هاي را كه بعد از جنگ قادسيه و ديگر جنگ ها بجنگد تا آن كه آنها پيمان با عرب
كوچك بسته بودند شكستند، و با همديگر عهد بستند كه با مسلمين بجنگد، وقتي كه 
خبر به عمر بن الخطاب رسيد به سعد بن ابي وقاص دستور داد كه لشكري به اهواز در 

ن بفرستند، سعد، نعمان بن مقرن را فرستاد نعمان وقتي كه به رامهرمز رسيد مقابل هرمزا
هرمزان بسوي او رفت و با او جنگيد و بالاخره هرمزان شكست خورد و به تستر 

جا محاصره كرده و تعداد   گريخت. مسلمانان به تعقيب او پرداختند تا آن كه او را آن
گفتند اي براء سوگند بخور  )1(مسلمين به براء زيادي از هر دو گروه كشته شدند، آن گاه

                                           
دعا، او هميشه پذيرفته شدند انس بن مالك گويد پيامبر خدا فرمود چه بسا افرادي كه موهايشان  -1
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بر پروردگارت تا دشمن را شكست دهد. او گفت بار خدايا آنان را شكست بده و مرا 
شهيد كن. براء در آن روز بيش از صد نفر از جنگجويان دشمن را كشته بود. آن گاه 

ها از ابو  خداوند هرمزان و قومش را شكست داد و به تنگ آمدند و مردي از فارس
موسي اشعري طلب امان كرد، ابوموسي به او امان داد، آن مرد مسلمين را به جايي 

توانستند وارد شهر شوند و آن جا ورودي آب به شهر بود  جا مي راهنمايي كرد كه از آن
فرماندهان مردم را به آنجا فراخواندند و گروهي از مردان دلير به همراه آب شبانه وارد 

بسوي دربانان آمدند و آنها را كشتد و درها را گشودند، مسلمين هم تكبير شهر شدند و 
  گفته و وارد شهر شدند و اين نزديك صبح بود.

جنگ شروع شد و تا طلوع خورشيد ادامه يافت و مسلمين نتوانستند نماز صبح را 
غول گويد در فتح تستر حضور داشتم به هنگام نماز صبح بود و مردم مش بخوانند. انس مي

تر  فتح شهر بودند و نماز را بعد از طلوع خورشيد خواندند و آن نماز برايم مورد پسنديده
  .)1(از شتران سرخ مو است

هرمزان بسوي قلعه فرار كرد و گروهي از دليرمردان به دنبال او آمدند او تيراندازي 
  ز پاي در آورد.كرد و تيري به براء بن مالك و مجزأه بن ثور اصابت كرد و آن دو را ا مي

و هرمزان به آنها گفت صد تير به همراه دارم هر كس بسوي من بيائيد او را با تير 
  خواهم زد اگر بعد از كشته شدن صد نفر از شما مرا اسير كنيد چه سودي براي شما دارد. 

خواهي؟ گفت به من امان بدهيد تا خودم را به شما  ها گفتند پس چه مي مسلمان
گاه مرا پيش عمر بن الخطاب ببريد تا او هر چه در مورد من بخواهد حكم تسليم كنم آن 

كند. مسلمين پذيرفتند. و وقتي او را پيش عمر بردند به خانه عمر رفتند اما ديدند آنجا 
نيست، اهل خانه گفتند عمر در مسجد خوابيده است، هرمزان گفت عمر كجاست؟ آنها 

زدند تا او را بيدار نكنند. هرمزان گفت  يم  بسوي عمر اشاره كردند و آهسته حرف
  نگهبانان و دربانان او كجا هستند؟ گفتند كه او نگهبان و دربان ندارد. 

                                                                                                             
با سند  3854كند و براء بن مالك يكي از آنها است. ترمذي  چنين كند، خداوند همان كار را مي

  حسن.
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عمر از صداي آنها بيدار شد و نشست، به او گفتند اين هرمزان است، عمر گفت: به 
ا ترسم كه قبل از آن كه تو را ب چه دليل چند بار عهد شكني كردي؟ هرمزان گفت: مي

خبر كنم مرا به قتل برساني. عمر گفت: از اين بابت مترس. آنگاه هرمزان آب خواست، 
ترسم در  لرزيد ليوان آب را به دست گرفت، و گفت: مي آب آوردند او در حالي كه مي

اي كسي كاري به  نوشم كشته شوم، عمر گفت: تا وقتي كه آب ننوشيده حالي كه آب مي
يوان آب را به زمين انداخت و آب ننوشيد. عمر گفت: برايش كارت ندارد. آنگاه هرمزان ل

خورم. عمر به او گفت:  آب بياوريد و او را تشنه به قتل نرسانيد. هرمزان گفت آب نمي
اي و هنوز آب  كشم هرمزان گفت: شما مرا تا وقتي آب بنوشم امان داده من تو را مي

ير المؤمنين، عمر گفت: واي بر تو گويد اي ام ام، انس بن مالك گفت: راست مي ننوشيده
دهم كه مجزأه و براء را كشته است؟ و آنگاه عمر رو به  اي انس من كسي را امان مي

خورم مگر  هرمزان كرد و به او گفت: سوگند به خدا مرا فريب دادي، و اكنون فريب نمي
را قبل آن كه مسلمان شوي. و آن وقت هرمزان مسلمان شد. و وقتي به هرمزان گفتند: چ

  از اين مسلمان نشدي. گفت: ترسيدم كه بگويند از ترس شمشير مسلمان شد.

  :  هـ 18عام الرماده سال 
اين سال براي آن عام الرماده ناميده شد چون كه زمين بر اثر قحط سالي و كمبود 
بارندگي رنگش چون خاكستر سياه شده بود. و اين قحط سالي تا نه ماه ادامه يافت و 

بوموسي در بصره و به عمرو بن العاص نوشت و گفت: (براي امت محمد طلب عمر به ا
باران كنيد) و مردم جهت اداي نماز طلب باران بيرون رفت، و عمر، عباس عموي 

را همراه خود برد تا براي طلب باران دعا كند، عباس بلند شد و خطبه كوتاهي  صپيامبر
پرستيم  و زد و گفت: بار خدايا فقط تو را ميايراد كرد و نماز خواند، و سپس بر زمين زان

خواهيم، بار خدايا ما را بيامرز، و بر ما رحم بفرما، و از ما راضي  و تنها از تو كمك مي
  ها و آبگيرها پر از آب شدند. ها رسيدند گودال باش، سپس برگشتند وقتي به خانه

ل باران دعا كنند، و گويد: عمر و عباس بيرون آمدند تا براي نزو مي �انس بن مالك
شديم به پيامبر متوسل  عمر گفت: بار خدايا در زمان پيامبر وقتي دچار قحط سالي مي
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كرد) و اينك به دعاي عموي پيامبر خود به تو متوسل  شديم (و او براي ما دعا مي مي
  .)1(شويم مي

  ند: وجنگ نها
فرمانده آنان بود. ) هزار نفر بودند و نعمان بن مقرن 30ها ( در اين جنگ مسلمان

ها در قلعه پناه گرفته و براي جنگ با مسلمين بيرون نيامدند. طليحه اسدي گفت:  فارس
نظر من اين است كه گروهي را بفرستيم تا آنها را محاصره كنند و با آنها درگير شدند و 

وقتي آنها را تحريك كنند و وقتي آنها بيرون آمدند اين لشكر به سوي ما فرار كند و آنها 
به تعقيب اين لشكر بپردازند وقتي لشكر به ما رسيد ما هم فرار كنيم آنگاه در اينكه ما 

آيند،  بيرون ميهايشان  قلعه دهند و همگي از ايم ترديدي به خود راه نمي شكست خورده
كنيم تا  گرديم و با آنها پيكار مي و وقتي همه كاملاً بيرون آمدند به سوي آنها بر مي

ن ما و آنها فيصله نمايد. مردم اين نظر را پسنديدند و نعمان گروهي را به خداوند بي
فرماندهي قعقاع بن عمرو فرستاد تا به شهر بروند و دشمن را محاصره كنند و وقتي آنها 

ها از  براي جنگيدن بيرون آمدند از پيش آنها فرار كنند. قعقاع چنين كرد و وقتي فارس
ها فرار آنها را  قاع و همراهانش به عقب فرار كردند و عجمهايشان بيرون آمدند قع قلعه

كرد به تعقيب آنها پرداختند و گفتند فرصت  غنيمت دانستند و چنان كه طليحه فكر مي
ها باقي نماندند، آنها اين گروه  خوبي است و همه بيرون آمدند و در شهر كسي جز دربان

نعمان بن مقرن آماده بود، مردم  كوچك را تعقيب كردند تا آن كه به لشكر رسيدند،
خواستند با آنها بجنگند اما نعمان به آنها دستور داد تا صبر كنند كه بعد از زوال آفتاب كه 

چنين  صشود. آنگاه بجنگند چنان كه پيامبر گيرد و پيروزي نازل مي باد وزيدن مي
بود. مردم اصرار ها بيرون آمد صبح جمعه  كرد. ناگفته نماند كه دشمن وقتي از قلعه مي
بعد از  –كردند كه نعمان دستور حمله بدهد اما او چنين نكرد و او مرد استواري بود  مي

اش سوار شد و كنار هر  زوال آفتاب نماز را با مسلمين ادا كرد و سپس بر اسب سرخ تيره
انگيخت و به مسلمين گفت  ايستاد و آنها را به صبر و پايداري بر مي پرچم و گروهي مي

                                           
  .1010حديث  الإمام الاستسقاء ، كتاب الاستسقاء، باب سؤالبخاري -1
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كه وقتي اولين تكبير را گفتم آماده شويد و چون تكبير دوم را گفتم كاملاً آماده شويد و 
هنگامي كه تكبير سوم را گفتم با تمام قدرت حمله كنيد. سپس نعمان به جايش برگشت، 

اي براي جنگ  هاي زياد و به همه فشرده ها نيز سخت آمادگي كرده و در صف فارس
ان تعدادشان زياد و داراي ساز و برگ نظامي بودند كه هيچگاه ايستاده بودند. و آنها چن

نشيني  هاي خاردار انداختند تا نتوانند فرار و عقب ديده نشده بود. آنها پشت سر خود آهن
كنند. آنگاه نعمان اولين تكبير را گفت و پرچم را تكان داد و مردم براي حمله كردن آماده 

م را تكان داد و مردم كاملاً آماده شدند سپس شدند، سپس تكبير دوم را گفت و پرچ
ور شدند و نعمان و افرادش  تكبير سوم را گفت و حمله كرد و مردم نيز بر مشركين حمله

آسا حمله كردند و چنان جنگي به نمايش گذاشتند كه نظير آن ديده نشده بود و در  برق
  نهايت خداوند مسلمين را پيروز گرداند.

  : هـ 21 ،���� دوفات خالد بن ولي

ام و در  هاي زيادي شركت كرده خالد در حالي كه بر بستر مرگ بود گفت: در جنگ
بدن من هيچ جايي نيست مگر آن كه اثري از زخم شمشير و نيزه بر آن است. و اكنون 

  ميرم، بزدلان آرام نيابند. مانند شتر به مرگ طبيعي روي بستر خودم مي
شدم چنان  دم يا به فرزندي مژده داده ميكر و همچنين گفت: اگر شبي عروسي مي

  شدم. شدم كه از ملاقات با دشمن در شبى سرد صبح كنم، خوشحال مي خوشحال نمي

   :���� شهادت عمر
مشغول  �دست ابو لؤلؤ مجوسي كشته شد، عمرامير المؤمنين عمر به خطاب به 

قتي قاتلش را نماز صبح بود كه ابو لؤلؤ با خنجري مسموم دو ضربه به او زد، و عمر و
ام كه روز قيامت به  گويم كه به دست مسلماني كشته نشده شناخت گفت: خدا سپاس مي

  ام. اي برده خدا برهاني بياورد و بگويد كه برايت سجده
  



 

  : ) ه35) تا (23(از ( ����خلافت امير المؤمنين عثمان بن عفان 

  شوري:

آنها عثمان بن عفان،  عمر وقتي ضربه خورد شش نفر را براي خلافت نامزد كرد و
علي بن ابي طالب، طلحه بن عبيداالله، زبير بن عوام، عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابي 
وقاص، بودند، امام بخاري داستان شوري را در صحيح خود بيان كرده است، و او دو 

هاي زيادي پيرامون آن شده است را براي ما بيان كرده است،  قضية مهم كه بحث و مناقشه
توانيم تحقيق كنيم و به آنچه  گوييم كه بايد تحقيق كنيم، الحمدالله مي وقتي ما مي پس

هاي  توانيم روايت درست و حقيقت است رهنمود شويم، و براي چنين قضايايي مي
  درست و صحيحي بيابيم. 

داستاني طولاني بيان كرده تا اينكه به اينجا  �بخاري در مورد كشته شدن عمر
ر گفته شد اي امير المؤمنين وصيت كن و جانشيني براي خود تعيين رسد كه به عم مي

بينم افرادي كه پيامبر  نما. عمر گفت: براي اين كار از اين افراد كسي را سزاوارتر نمي
وفات نمود و از آنها راضي بود، و آنها علي، عثمان، زبير، طلحه، سعد و عبدالرحمن بن 

  عوف را نام برد. 
شود اما او در خلافت حقي ندارد،  عمر در جمع شما حاضر مي و گفت: عبداالله بن

اگر فرمانروايي و خلافت به سعد رسيد او شايسته است، و اگر به او نرسيد از او كمك 
  بگيريد، و بدانيد كه من او را به خاطر ناتواني يا خيانتي عزل نكردم. 

ر را از ميان گرد هم آمدند و عبدالرحمن گفت سه نف ندر اين وقت آن شش نفر
. و طلحه گفت: من به نفع )1(روم خود انتخاب كنيد. زبير گفت: من به نفع علي كنار مي

روم. و اينگونه  روم. و سعد گفت: من به نفع عبدالرحمن بن عوف كنار مي عثمان كنار مي
سه نفر طلحه و زبير و سعد بن ابي وقاص كنار رفتند. و سه نفر به عنوان نامزد خلافت 

ماندند يعني علي بن ابي طالب و عثمان و عبدالرحمن بن عوف، عبدالرحمن به علي باقي 
گيري كند ما اختيار را به او  و عثمان گفت: هر كدام از شما دو نفر از اين مسئوليت كناره

                                           
با علي دشمني نداشته است، زيرا او پسر عمه علي  �دارد كه زبير اين روايت حقيقت امر را بيان مي -1

  صفيه بنت عبدالمطلب بود و علي را براي خلافت نامزد كرد.
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گذاريم تا از دو نفر ديگر آن را كه بهتر است انتخاب كند آنگاه علي و عثمان  وا مي
  سكوت كردند.
گذاريد؟ سوگند به خدا كه بر من  بن عوف گفت: انتخاب را به من وا مي عبدالرحمن

  لازم است تا بهترين شما را انتخاب كنم.
علي و عثمان گفتد: بله، آن وقت عبدالرحمن دست يكي را گرفت و گفت: تو 

دهم  اي، تو را به خدا سوگند مي خويشاوند پيامبر هستي و در پذيرفتن اسلام پيشگام بوده
ر تو را به عنوان امير انتخاب كردم عدالت كني، و اگر عثمان را به عنوان امير و كه اگ

ها را به او  خليفه انتخاب كردم از او اطاعت كني. سپس پيش عثمان رفت و همين حرف
گفت. و وقتي عبدالرحمن از آن دو عهد گرفت، گفت: عثمان دست خود را بلند كن، و با 

ا عثمان بيعت نمود و اهل خانه آمدند و با او بيعت عثمان بيعت كرد، و علي نيز ب
  .)1(كردند

  چنان كه در صحيح بخاري آمده است. �اين بود روايت بيعت با عثمان
و تفصيلات ديگري دارد كه در روايت صحيح آمده است كه عبدالرحمن بن عوف 

اي از  پرسيد و گفت: سوگند به خدا هيچ خانه سه روز نشست و از مهاجران و انصار مي
ام، و ديدم كه آنها هيچ كسي  ام مگر از آنها پرسيده هاي انصار و مهاجران را نگذاشته خانه

  .)2(دهند را با عثمان برابر قرار نمي
يعني بلافاصله با عثمان بيعت نشد و بلكه عبدالرحمن بعد از عهد گرفتن از عثمان و 

ن را انتخاب كرد. متأسفانه علي تا سه روز صبر كرد و مشوره نمود و بعد از آن عثما
گويند به روايت بخاري توجه  كتابهاي جديدي كه از حيات و زندگى اصحاب سخن مي

دارند، و  كنند و روايت دروغين ابو مخنف را كه در تاريخ طبري آمده است بيان مي نمي
  اينك متن روايت ابو مخنف: 

                                           

  .3700 ةباب قصة البيع –بخاري كتاب فضائل الصحابه  - 1
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عنوان جانشين خود وقتي عمر بن الخطاب ضربه خورد، به او گفتند: كسي را به 
بود او  انتخاب كن، گفت: چه كسي را جانشين خود كنم؟ اگر ابو عبيده بن جراح زنده مي

گفتم از پيامبرت شنيدم كه  پرسيد مي كردم، و اگر پروردگارم از من مي را جانشين خود مي
بود او را  گفت ابو عبيده امين اين امت است، و اگر سالم مولاي حذيفه زنده مي مي
گفتم از پيامبرت شنيدم كه  پرسيد مي كردم، اگر پروردگارم از من مي نشين خود ميجا
  گفت: سالم به شدت خدا را دوست دارد.  مي

مردي به او گفت: عبداالله بن عمر را جانشين خود كن، گفت خداوند تو را بكشد و 
چگونه نابودت كند، سوگند به خدا كه اين سخن را به خاطر خدا نگفتي، واي بر تو 

اي  مردي را به عنوان جانشين خود انتخاب كنم كه نتوانست زنش را طلاق دهد، ما سهميه
ام كسي اين كار را به عهده بگيرد، اگر  مند نيستم كه از خانواده در كارهايتان نداريم، علاقه

شود،  ايم، و اگر شريّ بوده از ما دور مي مند شده كار خوب و خيري بوده است از آن بهره
راي خاندان عمر كافي است كه يك نفر از آنها بازخواست شود و در مورد امت محمد ب

ام، و  ام را محروم كرده ام و خانواده زير سؤال قرار بگيرد، من خودم را به زحمت انداخته
اگر نه گناهي كرده باشم و نه پاداشي به من برسد خوشبتخت هستم، و نگاه كنيد اگر 

دهم كسي براي خودش جانشين تعيين كرده كه از من بهتر  كسي را جانشين خود قرار
بوده است، و اگر كسى را به عنوان جانشين تعيين نكنم، كسي براي خودش جانشين 

  كند. تعيين نكرده كه از من بهتر بوده است، و خداوند هرگز دين خود را نابود نمي
ي و مسئوليت را به گفت آنگاه مردم بيرون رفتند و دوباره آمدند و گفتند چيزي مي

سپردي بهتر بود، گفت: بعد از آنچه به شما گفتم تصميم گرفتم كه فكر كنم و  كسي مي
تر است كه شما را به  تان شايسته فرمانروايي بر شما را به فردي از شما بسپارم كه از همه

دهد، و به سوي علي اشاره كرد، بيهوش شدم و در خواب ديدم كه  حق سوق ميوي س
هاي تر و تازه و رسيده  ارد باغي شد كه خودش درختان آن را كاشته بود و ميوهمردي و

گيرد، پس  داشت، دانستم كه خداوند جان عمر را مي چيد و با خودش بر مي را مي
اهم كه در حال حيات و بعد از مرگ هم مسئوليت به عهدة من باشد، از اين خو نمي

هستند يكي از انتخاب كنيد، سعيد بن  فرمود آنها از اهل بهشت صگروهي كه پيامبر
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كنم، ولي  زيد بن عمرو بن نفيل از همان گروه است اما او را در امر خلافت داخل نمي
شش نفر ديگر علي و عثمان كه هر دو از فرزندان عبد مناف هستند، و عبدالرحمن و 

اش است و  باشند، و زبير بن عوام حواري پيامبر و پسر عمه مي صهاي پيامبر سعد دايي
طلحه بن عبيداالله مرد نيك و خوبي است از اينها يكي را انتخاب كنيد، و وقتي كسي را به 
عنوان امير و خليفه قبول كرديد به خوبي از او حمايت كنيد و او را ياري دهيد و اگر به 

  فردي از شما امانتي سپرد امانت را به او باز گردانيد.
ه علي گفت: با آنها همراه مباش. علي گفت: آنگاه مردم بيرون رفتند و عباس ب

اختلاف را دوست ندارم. عباس گفت: پس چيز ناخوشايندي خواهي ديد. صبح روز 
ديگر عمر، عثمان و علي و سعد و عبدالرحمن بن عوف و زبير بن عوام را فرا خواند و 

كسي  گفت: فكر كردم و ديدم كه شما سران و فرماندهان مردم هستيد، و بايد از شما
در حالي وفات يافت كه از شما راضي بود، اگر  صخلافت را به عهده بگيرد، و پيامبر

شما درست باشيد و پايداري كنيد از اينكه مردم عليه شما باشند بيم ندارم، و بلكه آنچه 
ترسم اين است كه با همديگر اختلاف كنيد و آنگاه مردم دچار اختلاف و تفرقه  از آن مي

لند شويد و از عايشه اجازه بگيريد و وارد حجرة او شديد و با همديگر شوند، پس ب مي
  مشوره كنيد و يكي را از ميان خودتان انتخاب كنيد.

سپس گفت: داخل حجره عايشه نرويد بلكه نزديك آن بنشينيد و آنگاه سرش را 
  كرد. ريزي مي گذاشت، و بدنش خون

س صدايشان بلند شد و آنها وارد شدند و با يكديگر آهسته حرف زدند سپ
عبدالرحمن بن عمر گفت: سبحان االله امير المؤمنين هنوز وفات نكرده است، با صداي 
عبدالرحمن عمر بيدار شد و گفت: برويد وقتي من مردم تا سه روز با هم مشوره كنيد و 

اي  نماز مردم باشد و روز چهارم حتماً بايد امير و خليفه در اين سه روز صهيب پيش
ه باشيد، و عبداالله بن عمر به عنوان مشاور در جمع شما حضور بيابد اما حق انتخاب داشت

شدن را ندارد، و طلحه در امر خلافت شريك شماست اگر در اين سه روز آمد او را در 
جمع خود حاضر كنيد و اگر اين سه روز گذشت و هنوز او نيامده بود پس كارتان را 

گيرد؟ سعد بن ابي وقاص  ن طلحه را به عهده ميبكنيد چه كسي مسئوليت قانع كرد
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كند، عمر گفت: اميدوارم مخالفت نكند ان شاء  گفت: من و او ان شاء االله مخالفت نمي
برم غير از اين دو مرد علي و عثمان كسي امر خلافت را به عهده بگيرد.  االله، و گمان نمي

ود مردي شاد و خوش طبع اگر عثمان خليفه شود مردي نرم خواست و اگر علي خليفه ش
  دهد.  است، و بهتر مردم را به سوي حق مي

و اگر سعد را امير قرار دهيد او شايسته آن است، و اگر او را امير قرار نداديد بايد كه 
امير از او كمك بگيرد زيرا من او را به خاطر ضعف يا خيانتي عزل نكردم، و عبدالرحمن 

راهنماي اوست، سخن او را گوش كنيد. و به ابي  بن عوف مرد عاقلي است، و مدد الهي
طلحه انصاري گفت: اي ابا طلحه خداوند اسلام را بوسيله شما عزت و قدرت داد، پنجاه 

  نفر از انصار را انتخاب كن و اين گروه را وادار كن تا يكي را از ميان خود انتخاب كنند.
اين گروه را جمع كن تا مردي و به مقداد بن الأسود گفت: وقتي مرا در قبر گذاشتيد 

نماز مردم باش، و علي و  از ميان خود را انتخاب كنند. و به صهيب گفت: تا سه روز پيش
عثمان و زبير و سعد و عبدالرحمن بن عوف و طلحه را اگر آمد بياور و عبداالله بن عمر 

بالاي را در جمع آنها حاضر كن اما او حق به عهد گرفتن خلافت را ندارد، و آنگاه 
سرشان بايست اگر پنج تا به اتفاق مردي را به عنوان امير قبول كرد و يكي مخالفت كرد 

  با شمشير سر او را از تنش جدا كن.
و اگر چهار تا اتفاق كردند و يكي را انتخاب نمودند و دو نفر ديگر نپذيرفتند گردن آن دو 

ر ديگر كسي ديگر را انتخاب كردند، را بزن. اگر سه نفر از آنها مردي را امير كردند و سه نف
آنگاه عبداالله بن عمر را داور قرار دهيد، و او هر گروهي را كه انتخاب كرد همان گروه از ميان 
خود كسي را به عنوان امير انتخاب كنند، اگر آنها داوري عبداالله بن عمر را نپذيرفتند با كساني 

ن اگر خواستند با آنچه مردم بر آن اتفاق باشيد كه عبدالرحمن بن عوف با آنهاست، و ديگرا
  .1اند مخالفت نمايند را بكشيد كرده

ريختن خون اين اصحاب بزرگ  �يم: سبحان االله! چگونه عمرگو من (مولف) مي
علي و عثمان و طلحه و زبير و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابي وقاص را حلال 

وفات يافت و از  صستند كه پيامبر خداگويد: اينها قومي ه داند، و حال آن كه او مي مي

                                           
  .3/292تاريخ طبري  -1
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تواند اين  آنها راضي بود، پس دروغ بودن روايت مشخص است، سپس چه كسي مي
گذارند؟ ترديدي نيست كه  دستور را اجرا كند؟ و آيا اگر اينها را به قتل برساند او را مي

  چنين روايتي دروغ و ساختگي است.

  به روايت صحيح:  بازگشت

از همه اصحاب  ما عثمان بيعت كردند، و او بعد از ابوبكر و عمر مردم به اتفاق ب
هيچ كسي را با  صگويد: ما بعد از پيامبر خدا مي مبرتر و افضل است، چون ابن عمر 

دانستيم، و بقيه  داديم، و سپس عمر و سپس عثمان را از همه برتر مي ابوبكر برابر قرار نمي
  .)1(شمرديم اصحاب پيامبر را از يكديگر برتر نمي

  .)2(كرد شنيد اما اعتراض نمي و در روايت طبري آمده است كه او گفت: پيامبر مي
گويد: ما مسئوليت امر را به كسي  و عبداالله بن مسعود در مورد بيعت با عثمان مي

  .)3(ايم كه داراي برتري است سپرده
گويند: هر  قطني مي بنابراين امام ايوب بن ابي تميم السختياني و امام احمد و امام دار

كس علي را بر عثمان مقدم دارد مهاجرين و انصار را تحقير كرده است. چون عبدالرحمن 
ام مگر آن كه وارد  هاي انصار و مهاجران را نگذاشته اي از خانه بن عوف گفت: هيچ خانه

 را �عثمان برابر قرار دهد. همه عثمانام، و هيچ كسي را نديدم كه كسي را با  آن شده
  شمردند. برتر مي

گويد: همه به اجماع  بيعت كردند. امام احمد بن حنبل مي �و همه با عثمان بن عفّان
  .)4(تر بود با عثمان بيعت كردند و بيعت او از بيعت همه محكم

                                           

  .3697باب مناقب عثمان حديث  –بخاري كتاب فضائل الصحابه  -1

و آلباني سند آن  553والسنه، ابن ابي عاصم  398خلال ص  ةالسن – 12/13132معجم الطبراني الكبير  -2

  را صحيح دانسته است.

  .320خلال ص  ةالسن -3

  ق.منبع ساب -4
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  نام و نسب او: 

او عثمان بن عفان بن ابي العاص بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف است، و در 
پيوندد، و مادرش اروي بنت كريز بن ربيعه است،  مي صسب پيامبرعبد مناف نسبش با ن

  .)1(است صو مادربزرگش ام حكيم بنت عبدالمطلب عمه پيامبر
رقيه و ام كلثوم ازدواج  صلقب او ذي النورين است چون كه با دو دختر پيامبر

  .)2(كرد
 �صديقاش ابو عبداالله و ابو عمر است، او در صدر اسلام به دست ابوبكر  كنيه

  ، به حبشه و بعد به مدينه هجرت كرد.)3(مسلمان شد
عقيده اهل سنت اين است كه هر كس علي را بر ابوبكر و عمر مقدم بدارد گمراه و 
بدعت گذار است، و هر كس علي را بر عثمان مقدم نمايد اشتباه كرده است، و اهل سنت 

علما به شدت عليه كسي  دانند، گر چه بعضي از چنين كسي را گمراه و اهل بدعت نمي
اند كه: هر كس علي را بر  اند، و بيان داشته كه علي را بر عثمان مقدم بدارد سخن گفته

اند چون كه آنها عثمان  كند كه اصحاب به امانت خيانت كرده عثمان مقدم بداند او فكر مي
  را بر علي مقدم داشته و به عنوان خليفه انتخاب كردند.

  فضيلت:

) سال 10فت عثمان فتوحات زيادي انجام شد و دوران خلافت او (در دوران خلا
ها قلمرو اسلام گسترش يافت، و  ها بودند، و در طي اين سال طول كشيد و از بهترين سال

در اين سالها معاويه به جنگ قبرص رفت، و عمر جنگ از طريق دريا را منع كرده بود و 
نستان و كابل و سجستان و ... در خلاف او فتح عثمان به آن اجازه داد، و آذربايجان و ارم

  شدند و جنگ بزرگ ذات الصواري در زمان او رخ داد.

                                           

  .1/235 ةالصحاب ةمعرف -1

  .2/245 منبع سابق -2

  .2/455الإصابة  -3
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عثمان مسجد النبي و مسجد الحرام را توسعه داد، و بزرگترين توسعة در زمان 
  انجام گرفت. �فت راشده در دوران عثمان بن عفانخلا

كرد  العسره را آماده ميلشكر  صگويد: وقتي پيامبر عبدالرحمن بن سمره مي -1
اين  صگويد پيامبر عثمان با هزار دينار آمد و اين دينارها را در دامن پيامبر ريخت، او مي

گفت. پسر عفان بعد از امروز هر كاري بكند به او زياني  كرد و مي دينارها را زير و رو مي
  .)1(رساند، و چند بار اين جمله را تكرار كرد نمي

فرمود: در  صرا زد، پيامبر صگويد: عثمان در پيامبر مي �ريـ ابوموسى الأشع 2
  .)2(آيد را باز كن و او را به بهشت مژده بده به خاطر بلايي كه پيش مي

به همراه ابوبكر و عمر و عثمان بالاي كوه احُد رفت  صگويد: پيامبر مي �انس -3
نيست مگر پيامبر و  فرمود: احُد آرام باش بالاي تو صكوه لرزيد و تكان خورد، پيامبر

  .)3(صديقي و دو شهيد
به سوي ما آمد و گفت: اكنون ديدم گويا  صگويد: روزي پيامبر مي مابن عمر  -4

كه كليدها و ترازوها به من داده شدند، كليدها در يك كفه ترازو گذاشته شدند و امت من 
اشتند از آنها تر شد، سپس ابوبكر را گذ در كفة ديگر آن گذاشته شد، و امت من سنگين

تر شد، سپس عثمان را  تر شد، و سپس عمر را آوردند و گذاشتند و او سنگين سنگين
تر شد، مردي به پيامبر گفت پس ما كجا هستيم گفت: شما  آوردند و گذاشتند و او سنگين

  .)4(ايد جايي هستيد كه خودتان را قرار داده

                                           
آن را روايت كرده است و يكي از راويان آن كثير بن ابي كثير مولاي  5/63امام احمد در  - 1

ايست. و آلباني اين حديث را حسن دانسته است مشكاه  عبدالرحمن بن سمره است كه خود ناشناخته

  .6064المصابيح 

  .2403، ومسلم كتاب فضائل الصحابه حديث 3695خاري باب مناقب عثمان حديث ب - 2

  در فضائل عمر تخريج آن بيان شد. - 3

آن را روايت كرده است. و يكي از راويان آن عبيداالله بن مروان است كه خود  2/76احمد در مسند  - 4

  صحيح قرار داده است. 5469مجهولي است. واحمد شاكر در حديث 
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ه به اتفاقاتي كه براي عثمان اين است ك صهاي صداقت نبوت پيامبر و يكي از نشانه
  رخ خواهد داد خبر داد.

ها را بيان  شنيدم كه فتنه صروايت است كه گفت: از پيامبر خدا �و از مره بن كعب
ها نزديك هستند و در اين هنگام مردي از آن جا گذشت كه با  كرد او فرمود كه فتنه مي

آن روز بر هدايت است، مرهّ بن فرمود: اين مرد در  صلباسي خود را پوشانده بود، پيامبر
  .)1(گويد: من به سوي آن مرد رفتم ديدم كه او عثمان است كعب مي

فرمود: اي عثمان اگر خداوند  صروايت است كه گفت: پيامبر خدا كو از عايشه 
روزي اين كار را به تو سپرد و منافقان خواستند كه تو لباست را كه خدا آن را به تن تو 

  .)2(آن بيرون نياور كرده بيرون بكشي
دوازده سال حكومت كرد، و وقتي او زمام  معثمان بعد از عمر بن الخطاب 

حكومت را به دست گرفت هفتاد سال سن داشت و در هشتاد و دو سالگي كشته شد، و 
  فتنه در آخر دوران خلافت او سر بلند كرد.

هاي دوران خلافت  اند واقعيت پردازان و جاهلان و گمراهان كوشيده با آن كه دروغ
دوران طلايي خلافت راشده به شمار  �عثمان را تحريف كنند اما دوران خلافت عثمان

آيد، و در دوران او قلمرو اسلام گسترش يافت و شمال آفريقا و اسكندريه فتح شد، و  مي
اولين ناو جنگي اسلامي در دوران او درست شد و ارمنستان و آذربايجان در دوران 

تح شدند و در زمان او سرزمين فارس به طور كامل فتح گرديد و رفاه و خلافت او ف
  آسايش و امنيت فراگير شد و درآمدها زياد شدند.

و اين آسايش و فتوحات در مدت دوازده سال خلافت او ادامه يافت و در سال سي 
و پنج هجري هنگامي كه گروهي از جنايتكاران ستمگر عليه او شوريدند و او را در 

ها  اش در حالي كه روزه داشت و مشغول خواندن قرآن بود به قتل رساندند، فتنه نهخا
  شروع شدند.

                                           
  .3704رمذي كتاب المناقب باب مناقب عثمان و سند آن صحيح است ت - 1

  .97ابن ماجه المقدمه باب فضائل اصحاب النبي حديث  - 2



  79  �خلافت امير المؤمنين عثمان بن عفان
  

  

  )1(هـ 27جنگ آفريقا سال 

عبداالله بن سعد بن ابي السرح را فرمان داد تا به جنگ با اهالي سرزمين  �عثمان
  آفريقا برود و اگر آن را فتح كرد يك پنجم خمس غنيمت را به او خواهند داد.

و با لشكري ده هزار نفري به سوي آفريقا حركت كرد و همه آن را فتح نمود و ا
اهالي آفريقا مسلمان شدند، و عبداالله بن سعد خمس خمس غنيمت را گرفت. و چهار 
پنجم آن را براي عثمان فرستاد و چهار پنجم غنيمت را در ميان لشكر تقسيم كرد كه به 

ار به خودش و دو هزار دينار سهميه اسبش بود و هر اسب سوار سه هزار دينار رسيد، هز
  به پياده هزار دينار رسيد.

   هـ 31ذات الصواري سال 

ها و بربرها را براي جنگيدن با عبداالله بن سعد بن ابي  قسطنطين بن هرقل رومي
السرح جمع كرد و در لشكر بسيار بزرگي به سوي مسلمين حركت كرد، آنها پانصد 

وي مغرب جايي كه عبداالله بن ابي السرح و يارانش بودند رهسپار كشتي داشتند، و به س
  شدند.

كردند، و  وقتي هر دو لشكر رو در روي هم قرار گرفتند نصارى صليب را بلند مي
مسلمين شب را با نماز و تلاوت قرآن روز كردند. صبح هنگام عبداالله بن ابي السرح 

آنها فرمان داد تا مشغول ذكر خدا و  ها صف بكشند. و به يارانش را گرفت تا در كشتي
  تلاوت قرآن شوند.

وزيد سپس باد آرام شد، مسلمين به آنها گفتند اگر  ها و بربرها مي باد از طرف رومي
جنگيم، اما آنها قبول نكردند،  آييم و در خشكي با هم مي خواهيد از دريا بيرون مي مي

وردند و جنگ در گرفت. و سپس آنگاه مسلمين به آنها نزديك شدند و كشتي به هم خ
خداوند مسلمين را پيروز كرد و قسطنطين و لشكرش پا به فرار گذاشتند. و عبداالله بن 

  ابي السرح چند روز در ذات الصواري اقامت گزيد سپس پيروز بازگشت.

                                           
  .7/157 ةوالنهاي ةالبداي - 1
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  واقعه جرجير و بربرها با مسلمين: 

بن ابي السرح به وقتي مسلمين با لشكري بيست هزار نفري به فرماندهي عبداالله 
سوي آفريقا رفتند، عبداالله به عمر و عبداالله بن زبير نيز در لشكر عبداالله بن ابي السرح 
بودند، پادشاه بربرها جرجير با لشكري صد و بيست هزار نفري يا دويست هزار نفري 
 براي مقابله مسلمانان به سوي آنها آمد، وقتي هر دو لشكر روبرو قرار گرفتند، جرجير به

لشكر دستور داد تا مسلمين را محاصره كنند، بنابراين مسلمين در وضعيت بسيار سخت و 
ها به پادشاه جرجير نگاه  گويد: از پشت صف وحشتناكي قرار گرفتند، عبداالله بن زبير مي

كردم او بر اسبي سوار بود و دو كنيز با پرهاي طاوس او را سايه كرده بودند، پيش عبداالله 
ي السرح رفتم و از او خواستم كه افرادي را همراه من بفرستد كه مرا از بن سعد بن اب

پشت حمايت كنند تا خودم را به پادشاه برسانم، او گروهي از مردان دلير را با من همراه 
كرد و به آنها دستور داد تا از پشت سر از من مواظبت كنند، من جلو رفتم تا اينكه 

خواهم پيامي را به پادشاه  كردند كه مي ها گمان ميآن –ها را به سوي او شكافتم  صف
وقتي به او نزديك شدم از من احساس خطر كرد و بر اسبش سوار شد و پا به  –برسانم 

اي به او زدم و او زخمي شد سپس با شمشيرم او را  فرار گذاشت، من به او رسيدم و نيزه
ير گفتم، وقتي بربرها اين را از پاي در آوردم و سرش را گرفته و روي نيزه كردم و تكب

ديدند متفرق شدند و چون گربه پا به فرار گذاشتند، مسلمين آنها را دنبال كردند و 
ها و اموال زيادي به دست آوردند، و افراد زيادي را  كردند، و غنيمت كشتند و اسير مي مي

روز از قيروان كه به مسافت دو  -به اسارت گرفتند، و اين واقعه در شهري به نام سبيطله 
  را معروف كرد. مرخ داد، و اين اولين اتفاقي بود كه عبداالله بن زبير  –دور است 

  مهمترين كارهاي عثمان: 

  توسعه مسجد نبوي. -1
  ساختن اولين ناو دريايي. -2
آوري كرد ولي اين بار آن را در يك مصحف قرار داد و  قرآن را باري ديگر جمع -3
به شهرهاي اسلامي فرستاد، و يك نسخه از آن را پيش خود  هايي از آن نوشت و نسخه
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گويند مصحف و  شود و مي گذاشت، و تا به امروز مصحف به عثمان نسبت داده مي
  اش را او داشته است. آوري نسخة عثماني چون افتخار جمع

  آغاز فتنه 

ان ثم) هجري وقتي كه بعضي از افراد جاهل و عامي خواستند عليه ع34فتنه در سال (
شورش كنند آغاز شد، او آنها را گرفت و سرزنش كرد و سپس آنها را رها  �بن عفان

) هجري از 35كرد اما آنها باز نيامدند بلكه بيشتر آمادگي كرده و بار دوم در سال (
خواهند به حج  كردند كه گويا مي سرزمين خود حركت كردند، آنها چنان وانمود مي

اش محاصره  شده و امير المؤمنين عثمان بن عفان را در خانهبروند، آمدند و وارد مدينه 
كردند تا اينكه بعد از چهل روز محاصره او را كشتند، و در طي روزهايي كه او محاصره 

  بود او را از همه چيز حتي از نماز خواندن در مسجد باز داشتند.

  اسباب فتنه: 

  سبب اول: 
  .)1(به نام عبداالله بن سبأ بودها مردي يهودي  علت و عامل اصلي اين فتنه

اي از اهل بدعت را به  اند، و فرقه متقدمين بر وجود اين شخصيت اتفاق نظر داشته
اند، و عقايد و باورهاي خاصي  اند و آن را سبئيه يا سبائيه ناميده عبداالله بن سبا نسبت داده

رود. اما كسي كه  نمي اند، اما اين عقايد از دايرة تشيع بيرون را به اين فرقه نسبت داده
سعي كرده اين قضيه را انكار كند و در رأس انكار وجود اين شخصيت قرار دارد فردي 

هاي ديگر) آن را انكار  است به نام مرتضي عسكري كه در كتابش (عبداالله بن سبا و افسانه
كرده است، و طه حسين در كتابش (علي وبنوه) نيز وجود اين شخصيت را انكار كرده 

كند چنان  ، بايد گفت كه طه حسين طبق عادتش چيزهاي يقيني و مسلمّ را انكار مياست
كعبه را  إاين را انكار كرده كه ابراهيم و اسماعيل )2(در كتابش (الشعر العربي)

                                           
  .هل هي حقيقه أم خيال؟ أعبداالله بن سب - 1

  .26نگا: ص  - 2
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گويد ولي لازم نيست كه بگوييم اين اتفاق  گويد: قرآن اين را براي ما مي اند و مي ساخته
  گيرد. ر همه چيز راه شك و ترديد را در پيش ميافتاده است، پس طه حسين د

انگارد كه روش او  و اما عسكري كوشيده تا مردم را فريب دهد، زيرا او چنان مي
گويد  اند و مي آوري كرده كه ابن سبا را نام برده علمي است، و احاديث و رواياتي را جمع

روغگويي است پس ابن اند و سيف فرد د ها از طريق سيف بن عمر آمده همه اين روايت
  سبا وجودي نداشته است. اما سخن او به چند دليل باطل است كه عبارتند از: 

اند كه اين شخصيت  بسياري از مورخان و محدثان شيعه در كتابهايشان گفته -1
  وجود داشته است.

گويد: و اين فرقه سبئيه  نوبختي در كتابش (فرق الشيعه) بعد از بيان اقوال ابن سبا مي
(و نوبختي در قرن سوم هجري وفات يافته  )1(شود يعني ياران عبداالله بن سبأ ناميده مي

  است).
كند كه عبداالله بن سبأ  روايت مي ؛الكشي در كتابش (رجال الشيعه) از ابي جعفر

و روايتي ديگر از  )2(خداست ؛كرد كه امير المؤمنين كرد، و ادعا مي ادعاي پيامبري مي
كرده كه در آن از ابن سبا نام برده شده است و بيش از پنج روايت  ؛جعفر صادق

هايي  روايت در اين مورد بيان كرده است. و همچنين افراد ذيل از علماي شيعه روايت
  اند. اند و ابن سبا را نام برده ذكر كرده

  .)3(صدوق در كتابش من لا يحضره الفقيه -
  .)4(طوسي شيخ الطائفه -
  .)5(مجلسي علامّه شيعه -
  .)1(نوري طبرسي -

                                           
  .22فرق الشيعه ص  - 1

  .98رجال الكشي ص  - 2

  .955روايت شماره  - 3

  .1رجال الطوسي ص - 4

  .)42/146-51/210بحار الانوار ( - 5
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  .)2(برم و بسياري ديگر كه آنها را براي آن كه بحث طولاني نشود نام نمي
عبداالله بن سبا از يهوديان يمن بود كه به ظاهر مسلمان شد، سپس سنگ شيعه علي 

شود،  خداست به او نسبت داده مي �گفتند علي ، و فرقه سبائيه كه ميبودن را به سينه زد
د كه پيش علي بن ابي طالب آمدند و به او گفتند: تو او هستي. علي آنها كساني بودن

اي  گفت: او كيست؟ گفتند: تو االله هستي. آنگاه علي به غلامش قنبر دستور داد تا چاله
  بكند و در آن آتش بيافروزد، و گفت:

  براً نْ ق ـَ وتُ عَ دَ ناري وَ  تُ جْ ج أ  اً نكر مُ  مراً أالأمر  أَيْتُ ا رَ مّ لَ 
و قنبر را صدا زدم [تا آنها را در آتش   كار را بسيار منكر ديدم، آتشم را روشن كرده هنگامي كه« 

  . »بسوزاند]

سوزم، بنابراين  گفت: هر كس از اين گفته باز نيايد او را در آتش مي �و علي
بسياري از آنها را در آتش سوزاند، و بعضي فرار كردند و عبداالله بن سبا نيز فرار كرد، و 

  كه او كشته شد واالله أعلم. اند گفته
ابن سباء بعضي از عقايد يهوديت مانند رجعت (بازگشت) و وصي، و اينكه امامت 

ها  نشين فقط به يك خانواده تعلق دارد را مطرح كرد. او براي نشر عقايدش از باديه
نين و كرد كه عثمان چ كرد و ادعا مي هايي را ميان آنها شايع مي استفاده كرد، بنابراين دروغ

 صنوشتند و به دورغ به اصحاب پيامبر هايي مي چنان كرده است، و او و همكارانش نامه
هايي به زبير و طلحه و عايشه و ديگر اصحاب نسبت دادند و به  دادند، و نامه نسبت مي

كردند كه مردم به  زدند، و همه اين كارها را براي آن مي ها مي دروغ مهر آنها را در نامه
هاي ارتباطي  راض كنند و از سياست او شكايت نمايند، و در گذشته دستگاهعثمان اعت

نشينان بودند و  رسيد باديه همانند امروز وجود نداشت، و كساني كه اين اخبار به آنها مي
نمودند، بنابراين افراد بدبخت زيادي به او  كردند و تاييد مي آنها اين اخبار را قبول مي

                                                                                                             
  .18/169مستدرك الوسائل  - 1

اند ابن سبا و تاثير او را در اين برهه يادآوري  و از اهل سنت همه آنهايي كه تاريخ اين برهه را نوشته - 2

از نويسندگان جاهل اند و بعضي  اند و فقط نويسندگان اخير شيعه وجود ابن سبا را انكار كرده كرده

  .اند اهل سنت از آنها پيروي كرده
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تعجب است از كسي كه «گفت:  اد كم سن و سال و كم تجربه ميروي آوردند و او به افر
گردد و حال آن كه  كند كه محمد بر مي گردد و اين را تكذيب مي گويد عيسي بر مي مي

%βÎ) “Ï¨﴿فرمايد:  خداوند متعال مي ©!$# uÚt� sù š�ø‹ n= tã šχ# u ö�à) ø9 $# š‚ –Š!# t� s9 4’n< Î) 7Š$yètΒ 4 ≅ è% þ’ În1§‘ 

ãΝ n= ÷ær& tΒ u!% ỳ 3“y‰çλù; $$Î/ ôtΒ uρ uθèδ ’Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β﴾N ] :85القصص[.  

و   فاتح مكه آن كس كه قرآن را بر تو فرض كرد، تو را به جايگاهت (زادگاهت«
داند چه كسى (برنامه)  پروردگار من از همه بهتر مى«گرداند! بگو:  بازمى) پيروز ظفرمند و

  .»استهدايت آورده، و چه كسى در گمراهى آشكار 
  پس محمد به بازگشت از عيسي سزاوارتر است.

در گذشته هزار پيامبر بوده است و هر پيامبر وصي و جانشيني داشته «گفت:  و مي
و مردماني از قشرهاي مختلف دعوت او را پذيرفتند، او ». است و علي وصي محمد است

عقايد او دعوت بعضي را كه اهداف او را فهميده بودند دعوتگر قرار داد و آنها به 
  دادند. دادند، و بعضي سخن او را تصديق كرده و كوركورانه به آن دعوت مي مي

و از جمله كساني كه در نشر و گسترش دعوت او مشاركت داشتند الغافقي بن 
حرب، عبدالرحمن بن عديس البلوي، كنانه بن بشر، سودان به حمران، عبداالله بن زيد بن 

اعي، حرقوص بن زهير، حكيم بن جبله و قتيره السكوني و ورقاء، عمرو بن الحمق الخز
  .)1(ديگران بودند

گويد: عايشه گفت: عثمان چون لباس تميز از آلودگي پاك بود، سپس شما  مسروق مي
  او را چون گوسفند سر بريديد.

دادي  مسروق به او گفت: اين كار خودت بود به مردم نامه نوشتي و آنها را فرمان مي
اند و  مان قيام كنند. عايشه گفت: سوگند به خدايي كه مؤمنان به او ايمان آوردهتا عليه عث

  ام. اند من تاكنون كوچكترين چيزي برايشان ننوشته كافران به او كفر ورزيده

                                           
  .318 ةالاثني عشري ةمختصر التحف - 1
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هايي به دروغ  . و نامه)1(گويد: عبداالله بن سبا به نام عايشه نامه نوشته بود اعمش مي
ها عثمان  شد و در همه اين نامه نسبت داده مي صخدا شد و به اصحاب پيامبر نوشته مي
  شد. مذمت مي

نوشتند و  و عبداالله بن سبا در شهرهاي مختلف پيرواني داشت، و آنها براي او نامه مي
نوشتند. كه والي و فرماندار به  نوشت و براي همديگر نيز نامه مي او براي آنها نامه مي

. به مدينه رفتيم عثمان با ما چنان كرد، عثمان با دستور عثمان با ما چنين كرد، و ...
اي از زبير بن عوام به دست ما رسيده است، علي بن ابي  اصحاب محمد فلان كرد، نامه

اي براي ما فرستاده است، از فلان به ما نامه  طالب پيامي براي ما فرستاده است، عايشه نامه
دانستند تحت تاثير اين  كي از دين نميهايي كه جز چيز اند نشين رسيده، بنابراين باديه

  را به دل گرفتند. �گرفتند و كنية عثمان زها قرار ميچي

  سبب دوم: 
امت اسلامي را فرا  �يش و رفاهي بود كه در زمان عثمانعلت دوم ظهور فتنه آسا

گذشت مگر آن در آن  گويد: كمتر روزي بر مردم مي گرفته بود، چنان كه حسن بصري مي
شد اي بندگان خدا بياييد و سهمية  كردند، صدا زده مي بي را تقسيم نميروز چيز خو

. اين رفاه از )2(عسل خود را بگيريد، اي بندگان خدا بياييد و سهميه پول خود را بگيريد
در اوج خود قرار داشت و اموال فراواني به  �ن جهت بود كه جهاد در زمان عثمانآ

تند و معمولاً رفاه چنين چيزهايي را به دنبال دارد، آمد و مردم در رفاه قرار گرف دست مي
شوند زيرا  يعني شكايت كردن، قبول نكردن چيزهايي هستند كه بر اثر رفاه پديدار مي

  گذارند. شدند و سپاس نمي مردم مغرور مي

  سبب سوم:
  تفاوت طبيعت و خوي عثمان با طبيعت و خوي عمر:

                                           
  گويد سند اين روايت صحيح است. ابن كثير مي 7/204 ةوالنهاي ةالبداي - 1

  .1/360 ةفي الفتن ةتحقيق مواقف الصحاب - 2
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ربان بود، اما چنان كه بسياري ادعا بردبار و مه �گير بود، و عثمان سخت �عمر
كنند ضعيف و ناتوان نبود، بلكه او بردبار و باگذشت بود، بنابراين وقتي او را در  مي

دانيد چه چيزي به شما جرأت داده تا عليه من  اش محاصره كردند گفت: آيا مي خانه
  برخيزيد؟ تنها چيزي كه به شما جرأت جسارت داده بردباري من است. 

االله بن عمر گفت: سوگند به خدا آنها به خاطر چيزهايي بر عثمان اعتراض و عبد
  گفت.  داد هيچ كس چيزي نمي كردند كه اگر عمر آنها را انجام مي

پس چرا بر عثمان اعتراض كرده و با او دشمني ورزيدند؟ چون عثمان باگذشت بود 
  كرد. بخشيد و آنها را مواخذه نمي و اشتباه آنها را مي

  هارم: سبب چ
بعضي از قبايل از چارپاست قريش خشمگين بودند. قبايل عربي كه به اسلام گرويده 
بودند به خصوص آنها كه بعضي از افرادشان از دين برگشتند و سپس با زور شمشير 
دوباره اسلام را پذيرفتند، بعضي واقعاً مسلمان شدند و بعضي به ناچار به اسلام تن در 

مسلمان شدند كه در دلشان چيزي بود، بنابراين اين افراد دوست دادند و بعضي در حالي 
گفتند چرا  نداشتند كه همواره رياست با قريش باشد و از اين ناراحت بودند، و مي

خواستند بر  بعضي از قبائل مي«گويد:  رياست از آن قريش است؟ بنابراين ابن خلدون مي
خويي عثمان  و نرم )1(»زدند ران طعنه ميقريش رياست كنند بنابراين به واليان و فرماندا

  بهترين فرصت براي آنها جهت رسيدن به هدفشان بود.
ها مهمترين عوامل و اسباب فتنه بود، و اسبابي ديگر هم هست كه آن را بيان  اين

  كنم تا بحث طولاني نشود. نمي

  شده است: ���� اعتراضاتي كه بر عثمان

كنم سپس آن  شده را به اجمال بيان مي �نا و اعتراضاتي كه بر حكومت عثماه خرده
  دهم.  را مفصلاً توضيح مي

  اول: او خويشاوندانش را پست و مقام داد.  -

                                           
  .1/365 منبع سابق - 1
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  .)1(دوم: ابوذر را به ربذه تبعيد كرد -
  سوم: دادن يك پنجم آفريقا به مروان بن حكم.  -
  هاي قرآن و تعيين يك نسخه از قرآن براي همه مردم. چهارم: سوختن نسخه -
پنجم: زدن ابن مسعود تا آن كه شكمش پاره شد، و زدن عمار بن ياسر تا جايي كه  -

  پهلوهايش شكست.
  ششم: گسترش دادن مرتع قرق شده. -
  هفتم: كامل خواندن نماز در سفر. -
  هشتم: فرار از جنگ أحُد. -
  نهم: عدم حضور در جنگ بدر.  -
  دهم حضور نداشتن در بيعه الرضوان.  -
  نكشتن عبيداالله بن عمر به قصاص قتل هرمزان. يازدهم: -
و  صدوازدهم: اضافه كردن اذان دوم در روز جمعه، كه اين اذان در زمان پيامبر -

  شد. ابوبكر و عمر نبود و فقط يك اذان گفته مي
  را تبعيد كرد و عثمان او را باز گرداند. –پدر مروان  –سيزدهم: پيامبر حكم  -

نشست  به در همان پلّه منبر مي �گويند عثمان نند اينكه ميو چيزهايي ديگر هست ما
كرد، بعد از او  ايستاد و سخنراني مي نشست، پيامبر بر پلّه اول منبر مي كه پيامبر در آن مي

ايستاد و وقتي عثمان  گرفت، و عمر وقتي آمد در پله سوم مي ابوبكر در پله دوم قرار مي
اند كه  بعد از او تا به امروز چنين است، و همچنين گفته آمد به همان پله اول بالا رفت، و

اند عثمان ابو الدرداء را كه يكي از  زد، و گفته زد و عثمان با شلاق مي عمر با دره مي
شود كه  بود اذيت كرد، و ديگر چيزها و اعتراضاتي كه بر عثمان مي صاصحاب پيامبر

  تفصيل اين اعتراضات:بيشترشان دروغ هستند و واقعيت ندارند. و اينك 

  اعتراض اول: دادن پست و مقام به خويشاوندانش:  
  خويشاوندان عثمان كه او آنها را پست و مقام داده بود چه كساني بودند؟ 
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آنها را مقام داده بود عبارت بودند از معاويه، عبداالله بن  �خويشاوندان عثمان كه او
العاص و عبداالله بن عامر اين پنج نفر از  سعد بن ابي السرح، الوليد بن عقبه، سعيد بن

خويشاوندان عثمان بودند كه او آنها را به عنوان والي و امير برگماشته بود. مخالفان عثمان 
گيري، پس ببينيم كه بقيه  بردند كه اين عمل او جايي است براي اعتراض و خرده گمان مي

  واليان و فرمانداران عثمان چه كساني بودند. 
ي الأشعري، القعقاع بن عمرو، جابر المزني، حبيب بن مسلمه، عبدالرحمن بن ابو موس

خالد بن الوليد، ابو الأعور السلمي، حكيم بن سلامه، الأشعث بن قيس، جرير بن عبداالله 
البجلي، عتيبه بن النهاس، مالك بن حبيب، النسير العجلي، السائب بن الأقرع، سعيد بن 

بودند، و با  �اينها واليان و فرمانداران عثمانبن خبيش،  قيس، سلمان بن ربيعه و خنيس
بينيم كه تعداد خويشاوندان عثمان كه والي و فرماندار بودند از ديگران  يك نگاه كوتاه مي

بني اميه را  صخيلي كمتر بودند، به خصوص وقتي كه اين را در نظر بگيريم كه پيامبر
  د.كر بيش از ديگران امير و فرماندار مقرر مي

اي از قبايل قريش را سراغ نداريم كه  گويد: هيچ قبيله شيخ الاسلام ابن تيميه مي
عاملان و فرمانداران پيامبر از آن قبيله از بني اميه بيشتر باشند، و بيشتر عاملان و 

 .)1(فرمانداران پيامبر از بني اميه بودند چون آنها زياد بودند و شرافت و رياست در آنها بود

آنان را به عنوان فرماندار و والي انتخاب  صو كساني از بني اميه كه پيامبر و واليان
كرد عبارتند از عتاب بن أسيد، ابوسفيان بن حرب، خالد بن سعيد، عثمان بن سعيد و ابان 

  بن سعيد.
به عنوان والي انتخاب كرد، و عثمان نيز از بني  صاين پنج نفر از بني اميه را پيامبر

ا به عنوان والي مقرر كرد. و همه اين فرمانداران و واليان را عثمان در يك اميه پنج نفر ر
الوليد بن عقبه را به عنوان فرماندار مقرر كرد سپس  �زمان مقرر نكرده بود، بلكه عثمان

او را عزل كرد و سعيد بن العاص را به جاي او قرار داد، پس پنج نفر همزمان والي 
، سپس )2(از او وفاتش سعيد بن العاص را معزول كردنبودند. و همچنين عثمان پيش 
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وقتي عثمان وفات يافت از بني اميه فقط سه نفر والي و فرماندار بودند، معاويه و عبداالله 
بن سعد بن ابي السرح و عبداالله بن عامر بن كريز. و عبداالله بن عامر نيز قبل از وفات 

  .)1(عثمان از فرمانداري بيرون شد
يك چيز بايد توجه كرد و آن اينكه عثمان، الوليد بن عقبه و سعيد بن در اينجا به 

اي كه عمر سعد بن ابي وقاص را از  العاص را از امارت كوفه عزل كرد! همان كوفه
  اي كه هرگز از هيچ والي و فرمانداري راضي نشده بود. فرمانداري آن عزل كرد! كوفه

ن عيبي براي آنها شمرد، بلكه شهري كه توا اين واليان را نمي �بنابراين عزل عثمان
آنها به عنوان والي آن مقرر شده بودند عيب داشت، و آيا اين واليان كفايت و لياقت خود 

آنها را مقرر  �ر مورد اين فرمانداراني كه عثمانرا ثابت كردند يا نه؟ و گواهي علماء د
  كرده بود بيان خواهد شد.

اما هيچ كس  )2(ن والي و فرماندار انتخاب كردخويشاوندان خود را به عنوا �و علي
گيرند  كنيم، و اينها كه بر عثمان خرده مي بر او اعتراض نكرد، و ما نيز بر او اعتراض نمي

  كه خويشاوندانش را والي قرار داده است يا شيعه هستند يا سني.
والي و  گوييم كه علي بن ابي طالب نيز خويشاوندانش را اگر شيعه باشند به آنها مي

فرماندار قرار داد، پس هر دو قضيه يكسان هستند، اگر عثمان را به خاطر آن كه 
جويي كرد پس اينكه علي خويشاوندانش  توان عيب خويشاوندانش را والي قرار داده مي

جويي او باشد، و اگر از اين كار  تواند جايي براي اعتراض و عيب را والي قرار داده نيز مي
جويي  بي ايراد گرفت، پس همچنين عثمان را به خاطر اين كار نبايد عيتوان بر عل نمي

 سآنها را به عنوان والي مقرر كرد از آنان كه علي �كرد، بلكه كساني كه عثمان
بن عباس، و اگر كسي كه بر  فرمانداري را به آنها سپرد بهتر بودند به استثناي عبداالله

گوييم تو بايد از اين دو چيز يكي را بگويي  يكند سنيّ باشد به او م اعتراض مي �عثمان
از روي رودرواسي آنها را به عنوان والي مقرر كرد و آنها شايستگي  �يكي اينكه عثمان 
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برد كه آنها شايستگي فرمانداري  اين مقام را نداشتند. و دوم اينكه بگويي عثمان گمان مي
كه داد، و اصل و قاعده كلي اين است  و والي بودن را دارند، و بنابراين آنها را والي قرار

گمان نيك داشت، و بعد از همه اينها به سيره و زندگي  �بايد دربارة افرادي چون عثمان
كنيم. و علماء در مورد اين واليان چنين  آنها را والي قرار داد نگاه مي �افرادي كه عثمان 

  دهند.  شهادت مي

  :بببباول: معاويه بن ابي سفيان 
مه اتفاق دارند كه معاويه بن ابي سفيان از بهترين واليان بود، بلكه اهل ها ه مسلمان

داشتند، و عمر بن الخطاب او را به عنوان والي و فرماندار  شام او را به شدت دوست مي
گذاشت و  شام مقرر كرده بود. و عثمان فقط اين را كرد كه او را بر همان مقامش باقي

سپرد. و معاويه در زمان پيامبر كاتب و نويسنده وحي بود، هاي ديگري را به او  فرمانداري
بهترين حاكمان شما كساني هستند كه «فرمايد:  مي صو از بهترين واليان بود و پيامبر

كنيد،  دارند، و شما براي آنها دعا مي داريد، و آنها شما را دوست مي شما آنها را دوست مي
  .)1(»كنند و آنها براي شما دعا مي

  اينگونه بود. �يهو معاو

  دوم: عبداالله بن سعد بن ابي السرح:
بود و سپس از دين خدا برگشت و مرتد شد، و بعد از  صاو از اصحاب پيامبر خدا

بيعت كند، عثمان گفت:  صآن توبه كرد و به سوي خدا بازگشت، و برگشت تا با پيامبر
با او بيعت نكرد، سپس  صاي پيامبر خدا با او بيعت كن، او توبه كرده است، اما پيامبر

دستش را دراز نمود و او با پيامبر  صعثمان براي بار دوم و سوم به او گفت، آنگاه پيامبر
، و او از آنچه بر آن بود برگشت و به سوي خدا توبه كرد. و از بهترين واليان )2(بيعت كرد

  بود و آفريقا را او فتح كرد.
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از حد فراتر نرفت و از وقتي كه در سال فتح گويد: او  و امام الذهبي در مورد او مي
مكه مسلمان شد كاري نكرد كه از او انتقاد گرفته شود، و او يكي از مردان عاقل و 

  .)1(سخاوتمند بود
  و فتوحات زيادي كه در آفريقا بدست آمد توسط او انجام گرفت.

  : سسسسسوم: سعيد بن العاص
گويد: او  ام الذهبي در مورد او ميبود، ام صاو يكي از اصحاب برگزيده پيامبر خدا

  .)2(امير، شريف، سخاوتمند، بردبار، متين، داراي قاطعيت و عقل و شايسته خلافت بود

  : عبداالله بن عامر بن كريز چهارم:
او سرزميني كسري و خراسان را فتح كرد و دولت فارس در زمان عثمان بدست او 

شهرها را فتح كرده و امام الذهبي در مورد  كاملاً از بين رفت، و سجستان و كرمان و ديگر
  .)3(گويد. او از پادشاهان بزرگ عرب و افراد دلير و سخاوتمندشان بود او مي

  :سسسسوليد بن عقبه  پنجم:
نزد شعبي از جهاد حبيب بن سلمه و فتوحاتش سخن گفتند، او گفت اگر وليد و 

  ديديد چگونه بود. جهاد و فرمانروايي او را مي
قبه پنج سال فرماندار كوفه بود در خانه او به روي همه كس باز بود و هر وليد بن ع
گفت و مردم او را دوست  رفت و با او سخن مي خواست پيش او مي كس كه مي

  اند.  اند افراد درستي نبوده داشتند، ولي اهل كوفه چنان كه گفته مي
  دو اعتراض بر وليد بن عقبه شده است. 
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pκ$﴿ن آيه در مورد وليد نازل شده است: گويند اي اول اينكه مي š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ# u βÎ) 

óΟ ä.u !% ỳ 7,Å™$sù :* t6t⊥ Î/ (# þθãΨ ¨� t6tG sù βr& (#θç7ŠÅÁè? $JΒ öθs% 7's#≈ yγpg¿2 (#θßsÎ6óÁçG sù 4’ n?tã $tΒ óΟçFù= yèsù tÏΒ Ï‰≈tΡ﴾N 

  .]6الحجرات: [
خبرى براى شما بياورد، درباره آن  ايد! اگر شخص فاسقى اى كسانى كه ايمان آورده«

تحقيق كنيد، مبادا به گروهى از روى نادانى آسيب برسانيد و از كرده خود پشيمان 
  .»شويد

الوليد بن عقبه را فرستاد  صپمعروف است كه اين آيه هنگامي نازل شد كه پيامبر
فت ديد كه آوري كند وقتي كه وليد به سوي آنها ر كه زكات اموال بني المصطلق را جمع

برگشت و گفت آنها خواستند مرا  صآيد بنابراين ترسيد و بسوي پيامبر بسوي او مي
بكشند، آنگاه پيامبر خشمگين شد و خالد بن الوليد را بسوي آنها فرستاد، سپس خداوند 
آيه نازل كرد و پيامبر را دستور داد تا تحقيق كند، و وقتي تحقيق كردند افراد قبيله بني 

فتند ما براي جنگ بيرون نيامده بوديم، بلكه وقتي ديديم كه فرستاده پيامبر دير المصطلق گ
  هاي خود را برداشته و خواستيم كه خود آن را بياوريم.  كرد و نيامد زكات

گويند كه وليد در حالي كه مست بود نماز صبح را خواند و بجاي  اعتراض دوم: مي
نوز بيشتر بخوانم، مردم به او گفتند دو ركعت چهار ركعت خواند و به مردم گفت ه

روي. سپس پيش عثمان رفتند و از وليد شكايت كردند و عثمان او  امروز داري اضافه مي
خواري شلاق زد، و در صحيح مسلم آمده كه عثمان او را به  را به مجازات شراب

  .)1(مجازات شراب نوشيدن شلاق زد
 )2(مفسران معروف است و امام احمدشود مورد اول نزد  پس دو اعتراض بر وليد مي

آن را با سند حسن روايت كرده است كه اين آيه در مورد وليد نازل شده است، اما لازم 
نيست كه فاسق قرار داده شود، چون خداوند حكمي كلي براي همه كساني كه خبري را 
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عناي آن است كنند ارائه داده است و اگر خداوند او را فاسق ناميده است، آيا به م نقل مي

%tÏ﴿فرمايد:  كه در تمام عمر فاسق باشد؟ خداوند متعال مي ©!$# uρ tβθãΒ ö� tƒ ÏM≈ oΨ |Áósßϑ ø9 $# §ΝèO 

óΟ s9 (#θè? ù' tƒ Ïπyèt/ ö‘ r' Î/ u !#y‰ pκà− óΟ èδρß‰ Î=ô_$$sù tÏΖ≈uΚ rO Zοt$ ù# y_ Ÿωuρ (#θè= t7 ø) s? öΝ çλm; ¸οy‰≈ pκy− # Y‰t/ r& 4 y7 Í× ‾≈ s9'ρé&uρ ãΝ èδ 

tβθà) Å¡≈ x� ø9$# ∩⊆∪ āωÎ) tÏ% ©!$# (#θç/$s? .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ y7Ï9≡sŒ (#θßsn= ô¹r&uρ ¨βÎ* sù ©! $# Ö‘θà� xî ÒΟ‹Ïm§‘﴾N ] :4النور-

5[.  
كنند، سپس چهار شاهد (بر مدعاى خود)  و كسانى كه آنان پاكدامن را متهم مى«
مان و آنها ه ;آورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد نمى

مگر كسانى كه بعد از آن توبه كنند و جبران نمايند (كه خداوند آنها را  .فاسقانند
  .»بخشد) زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است مى

و به فرض اينكه آيه در مورد وليد نازل شده باشد آيا دروازه توبه به روي او بسته 
  .است؟!

ما روايت صحيح مسلم را  داند و اما اينكه او شراب نوشيده است خدا بهتر مي
خواري شلاق زده شد، ولي اينكه آيا او شراب  كنيم و او به مجازات شراب تكذيب نمي

خورد، يا نه چيزي ديگر است، وقتي وليد بن عقبه والي كوفه بود دو نفر از اهل كوفه به 
كه  ايم كه در نماز صبح در حالي رفتند و به او گفتند وليد را ديده سمدينه پيش عثمان

مست بود پيش نماز ما شد، يكي گفت من او را در حالت مستي ديدم، و ديگري گفت او 
  كرد. را ديدم كه شراب استقراغ مي

حتماً شراب نوشيده كه آن را استفراغ كرد. علي و حسن بن علي  :آنگاه عثمان گفت
نند و سپس آنجا بودند، آنگاه عثمان دستور داد كه وليد را شلاق بز نو عبداالله بن جعفر

او را از فرمانداري كوفه عزل كرد. اما بعضي از علماء در مورد شهادت دو گواه شك 
اند، نه در صحت داستان، بله او چنان كه در صحيح مسلم روايت شده شلاق خورد  كرده

گفتند؟ براي آنكه بيشتر از اين مسئله آگاه شويد به كتاب  ولي آيا آن دو گواه راست مي
لقواصم با تحقيق محب الدين الخطيب) مراجعه كنيد او گواهي دادن آن دو (العواصم من ا
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. و اگر هم شراب )1(اند گواه را معيوب قرار داده و بيان كرده آنها افراد مورد اعتمادي نبوده
توان بر عثمان خورده گرفت چون وقتي گواهان گواهي دادند  خوردن وليد ثابت شود نمي
ا عزل كرد. آيا عثمان اشتباه كرده است؟ واقعيت امر اين است او وليد را شلاق زد و او ر

، زيرا او خويشاوند و �كه او به خطاء نرفته است بلكه اين فضيلت بزرگي است براي او
والي خودش را شلاق زد و عزل كرد، و با او رودرواسي ننمود، و آيا وليد بن عقبه 

معصوم  صتيم كه اصحاب پيامبرمعصوم است؟ ما در آغاز سخن گفتيم كه ما مدعي نيس
اند، و در زمان عمر نيز چنين اتفاقي افتاد و ابن مظعون شراب نوشيد و فرموده الهي  بوده

%øŠs9 ’n?tã šÏ§{﴿فرمايد:  را تاويل كرد آن جا كه مي ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# Óy$uΖ ã_ 

$yϑŠÏù (#þθßϑ ÏèsÛ # sŒÎ) $tΒ (#θs) ¨?$# (#θãΖ tΒ#u ¨ρ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# §Ν èO (#θs) ¨?$# (#θãΖ tΒ#u ¨ρ §Ν èO (#θs) ¨?$# 

(#θãΖ |¡ômr&̈ρ 3 ª!$# uρ �= Ïtä† tÏΨ Å¡ósçRùQ $#﴾N ]٩٣: ةالمائد[.  

 ;اند نيست اند، گناهى در آنچه خورده بر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده«
) اگر تقوا پيشه ;شوند ول حكم تحريم، مجازات نمى(و نسبت به نوشيدن شراب، قبل از نز

سپس  ;سپس تقوا پيشه كنند و ايمان آورند ;كنند، و ايمان بياورند، و اعمال صالح انجام دهند
  .»دارد تقوا پيشه كنند و نيكى نمايند. و خداوند، نيكوكاران را دوست مى

عزل نمود، پس از  آنگاه عمر مفهوم درست آيه را براي او بيان كرد و سپس او را
توان به او اعتراض كرد وليد بن عقبه است و اشتباه وليد را  واليان عثمان تنها كسي كه مي

توان به گردن عثمان انداخت و از او خرده گرفت، و اگر عيبي است پس بر خود  نمي
  وليد است.

  تبعيد كردن ابوذر به ربذه:  :اعتراض دوم
اند كه ميان معاويه و عمر سخناني رد و  ت كردهطبري و ديگران از سيف بن عمر رواي

شدند و  بدل شد، و معاويه به عثمان پيام فرستاد كه ابوذر كاري كرده كه مردم خراب مي

                                           
  .حاشيه 108-107العواصم من القواصم ص  - 1
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عليه ما قرار خواهند گرفت، عثمان به او گفت كه ابوذر را پيش من بفرست و معاويه 
  .)1(بوذر به ربذه رفتابوذر را پيش عثمان فرستاد، عثمان او را سرزنش كرد و سپس ا

تر بيان كرديم كه ما روايات صحيحي داريم كه  اين روايت سيف بن عمر است. پيش
پذيريم و اينك روايتي كه بخاري در صحيح خود درباره اين مسئله ذكر كرده  آن را مي

گويد از ربذه گذر كردم ناگهان ابوذر را ديدم به  داريم. زيد بن وهب مي است را بيان مي
   .فتم چه چيز تو را بر آن داشته است كه در اينجا سكونت كني؟او گ

اندوزند و  ابوذر گفت در شام بودم و من و معاويه در مورد كساني كه طلا و نقره مي
كنند اختلاف كرديم معاويه گفت اين آيه در مورد اهل كتاب نازل شده است، و  انبار مي

  .)2(من گفتم در مورد ما و آنها نازل شده است
اي نوشت و از من شكايت  بخاطر اين از همديگر ناراحت شديم، و او به عثمان نامه

كنم آن گاه عثمان به  گويم و مردم را تحريك مي كرد كه من در مورد اين مسايل سخن مي
من نامه نوشت كه به مدينه بيايم و من به مدينه آمدم، مردم چنان بر من هجوم آوردند كه 

بودند، اين قضيه را با عثمان در ميان گذاشتم، او گفت اگر  گويا اصلاً مرا نديده
اي برو بنابراين به اينجا آمدم و اگر غلامي حبشي را به عنوان امير من  خواهي به گوشه مي

  .)3(نمايم كنم و اطاعت مي مقرر كنند گوش مي

                                           
  .3/335تاريخ طبري  - 1

مذهب ابوذر در مورد مسئله طلا و نقره كه هيچ چيزي از طلا و نقره نبايد پيش كسي باشد، و هيچ  - 2

داز كند. اصحاب همه با اين مذهب مخالف بودند، و ان كس بيشتر از نياز خود نبايد طلا و نقره پس

انداز كند به شرط آن كه  تواند طلا و نقره پس تقريباً مسلمين در اين مورد اجماع دارند كه مسلمان مي

زكاتشان را بپردازد. بنابراين بخاري در صحيح خود بابي تحت اين عنوان ذكر كرده كه هر آنچه 

همين نظريه از عبداالله بن عمر و ديگر اصحاب نقل شده است. و زكات آن داده شود گنج نيست، و 

فقط مذهب و نظر ابوذر اين بود كه كسي حق ندارد اضافه بر نياز خود طلا و نقره داشته باشد گرچه 

  زكات آن را بپردازد، و معاويه در اين مورد با او مخالفت كرد.

  .1406كنز حديث دي زكاته فليس بأباب ما  ةصحيح بخاري كتاب الزكا - 3
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و ذلت  بنابراين عثمان بن عفان ابوذر را به ربذه تبعيد نكرد و معاويه او را با خواري
  اند. هايي هستند كه به آنان نسبت داده شده از شام به مدينه نفرستاد، و همه اينها دروغ

و اين بود داستان ابوذر در بخاري، و ابن سعد روايت كرده است كه ابوذر وقتي به 
گفت هر گاه ساختمانها به كوه سلع  شنيدم كه مي صربذه رفت گفت از پيامبر خدا

  .)1(برود رسيد از مدينه بيرون
  بوده است. صپس رفتن ابوذر به ربذه به فرمان پيامبر

رود،  روايت شده است كه فرمود: خدا بر ابوذر رحم نمايد او تنها مي صو از پيامبر
  .)2(شود ميرد، و روز قيامت تنها برانگيخته مي و تنها مي

  .گويند به مروان خمس آفريقا را داد اعتراض سوم: مي
  عثمان ثابت نشده كه چنين كرده باشد.اين دروغ است و از 

  هاي قرآن را سوزاند.  گويند نسخه اعتراض چهارم: مي
پيام فرستاد كه مردم در خواندن قرآن به شدت دچار  محذيفه بن اليمان به عثمان 

رود كه به قرآن كفر بورزند، و از عثمان خواست كه همه  اند، و بيم آن مي اختلاف شده
  .)3(آوري نمايد جمع كند و قرآن را براي بار دوم جمع مردم را بر يك قرائت

هايي از قرآن را كه  دستور داد تا قرآن را دوباره جمع كنند. و نسخه �بنابراين عثمان
هايي بودند كه تلاوت آن منسوخ شده بود، و بعضي از  عثمان آن را سوزاند قسمت

به آن ترتيب نبودند كه جبرئيل  ها ها سوره اصحاب آن را نگاه داشته بودند، و در آن نسخه
قرآن را به آن ترتيب به وي عرضه كرده بود، و در  صدر آخرين عرضه قرآن به پيامبر

بعضي نسخه اصحاب تفسيرهايي بر قرآن نوشته بودند، بنابراين عثمان دستور داد تا آن 

                                           
  .4/226طبقات ابن سعد  - 1

گويد يكي از راويان آن يزيد بن سفيان است و  و آن را صحيح دانسته است و ذهبي مي 2/50الحاكم  - 2

  او بسيار ضعيف است.

  .4987باب جمع القرآن حديث ، كتاب فضائل القرآن، بخاري - 3
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، و ها بودند هاي قرآن را بسوزانند، و فقط يك نسخه نوشت و در آن همة قرائت نسخه
اند كه او فقط يك  را ملغي نكرد. و بعضي از علما گفته صهاي ثابت از پيامبر قرائت

  قرائت كه بر زبان قريش بود را گذاشت.
گويد: اين كار  ها مي آوري قرآن و سوزاندن ديگر نسخه ابن العربي در مورد جمع

و خداوند به نيكي و كار خوب بزرگ عثمان بود، او اختلاف را به طور قطع از بين برد 
  .)1(دست او قرآن را محفوظ گرداند

پس اين كار فضيلتي از فضايل عثمان و از شاهكارهاي اوست، كه دشمنان آن را براي 
  اند. اي براي خرده گرفتن از او قرار داده او عيب شمرده و بهانه

  ولكن عين السخط تبدي المساويا  و عين الرضا عن كل عيب كليلة
  .»پوشد ها چشم مي از همه عيبوآن كه راضي است « 

  كند.  ها را آشكار مي گيرد و آن كس كه ناخوشنود است بدي و آن ناديده مي

هايش پاره شد، و  گويند ابن مسعود را چنان زد كه روده اعتراض پنجم: مي

  عمار بن ياسر را زد و پهلوهايش را شكست.
ماند، پس  شد زنده نمي ها و شكم ابن مسعود پاره مي اين دروغ است چون اگر روده

  اند. نه شكم ابن مسعود پاره شد و نه پهلوهاي عمار شكسته شده

حريمي داشت،  صصصص، پيامبرصصصصاعتراض ششم: اضافه كردن به حريم پيامبر

  .)2(و فرمود: حريم، حريم خدا و پيامبر است
و عمر براي شتران صدقه منطقه خاصي را در نظر گرفت كه فقط شتران بيت المال 

شوند، تا چاق شوند و مردم از آن استفاده كنند، وقتي عثمان به خلافت  چرانده مي در آن
رسيد و اموال زكات بيشتر شدند او اين مرتع و حريم را گسترش داد، بنابراين بر او 

اي آيا خداوند به تو اجازه چنين  اعتراض كردند، و به او گفته شد حريمي كه تعيين كرده

                                           
  .80العواصم من القواصم ص  - 1
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گفت: عمر قبل از من براي شتران  �بندي؟ عثمان خدا دروغ مي كاري را داده است يا بر
صدقه حريمي را تعيين كرده بود، وقتي من به حكومت رسيدم شتران بيت المال و صدقه 

  .)1(بيشتر شدند بنابراين من حريم را اضافه كردم

  اعتراض هفتم: نماز را در سفر كامل خوانده است. 
خواندند و عثمان در ابتداي  دو ركعت ميدر سفر  مو ابوبكر و عمر  صپيامبر

خواند. پاسخ  خلافت خود در سفر دو ركعت خواند، و سپس نماز را در سفر كامل مي
اين است كه اولاً اين يك مسئله فقهي و اجتهادي است كه عثمان در آن اجتهاد كرد و به 

كرده باشد، و آيا خطا رفت، و چه اشكال دارد؟ اگر اشتباه كرده باشد، ابن هم اگر اشتباه 
  .به خاطر اين كار ريختن خون عثمان حلال است؟

معصوم است؟ و علاوه بر اين بايد گفت كه علماء  صو چه كسي غير از پيامبر خدا
در مورد اين مسئله با هم اختلاف دارند، و نظر بيشتر اهل علم اين است كه قصر و 

ان كاري كرده او فقط يك ، پس اگر عثم)2(شكستن نماز در سفر يك سنت مستحب است
امر مستحب را ترك گفته است، و كار جايزي را انجام داده است، و يا اينكه رخصت را 

  ترك نموده، و به عزيمت عمل كرده است. 
  اند كه او به دو خاطر چنين كرد:  اما چرا عثمان نماز را در سفر كامل خواند؟ گفته

دانست بنابراين آن جا  شهر خود مي چون او در مكه ازدواج كرده بود و مكه را -1
  نماز را كامل خواند. 

شوند و وقتي به سرزمين خود برگردند آن  ها دچار فتنه  نشين ترسيد كه باديه او مي -2
جا نيز نماز را شكسته بخوانند، بنابراين عثمان نماز را كامل خواند تا برايشان بيان كند كه 

  داند. بهتر مي در اصل نماز چهار ركعت است، و خداوند

                                           
  .765حديث  1/470احمد با سند صحيح در فضائل الصحابه  - 1

  .2/54اين گفتار: مالك، شافعي، اوزاعي وأحمد است. نگا: المغني  - 2



  99  �خلافت امير المؤمنين عثمان بن عفان
  

  

و وقتي عايشه در سفر نماز را كامل خواند به عروه گفتند: عايشه چرا در سفر نماز را 
كامل خواند؟ گفت: او همانند عثمان تاويل كرد، پس منظور اين است كه عثمان تأويل 

  .)1(كرد

اعتراض هشتم و نهم و دهم: در جنگ بدر حاضر نشد، روز أُحد فرار كرد، 

  ضوان حضور نداشت.و در بيعت الر
گويد:  پاسخ به اين اعتراض در صحيح بخاري بيان شده است: عثمان بن موهب مي

مردي از اهل مصر آمد و گفت: اين قوم چه كساني هستند؟ گفتند: آنها قريش هستند. 
گفت: بزرگ شما كيست؟ گفتند: عبداالله بن عمر، آنگاه آن مرد پيش عبداالله بن عمر آمد و 

  پرسم پاسخ آن را به من بگو. مر من تو را از چيزي ميگفت: اي ابن ع
  داني كه عثمان در روز أحُد فرار كرد؟ گفت: بله. آيا مي
  داني كه عثمان در جنگ بدر شركت نداشت؟ گفت: بله. آيا مي
  داني كه عثمان در بيعت الرضوان حضور نداشت؟ گفت بله. آيا مي

م ثابت شد. آنگاه عبداالله بن عمر به او خواست مصري گفت: االله اكبر، يعني حقي كه مي
گفت: بيا تا برايت توضيح دهم، درباره فرار كردن او از جنگ أحُد بايد بگويم كه خداوند 

%βÎ) tÏ¨﴿فرمايد:  او را بخشيده و آمرزيده است چنان كه او تعالي مي ©!$# (# öθ©9 uθs? öΝ ä3Ζ ÏΒ tΠöθtƒ 

‘s) tG ø9$# Èβ$yèôϑ pgø: $# $yϑ ‾Ρ Î) ãΝßγ©9 u” tIó™$# ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# ÇÙ÷èt7 Î/ $tΒ (#θç7 |¡x. ( ô‰ s) s9uρ $x� tã ª! $# öΝ åκ÷] tã 3 ¨βÎ) ©! $# 

î‘θà� xî ÒΟŠÎ= ym﴾ .] :155آل عمران[.  

آنان كه در روز روياروئي دو گروه (مسلمان و كافران در جنگ احد) فرار كردند، «
غزش انداخت و خداوند اي از آنچه كرده بودند آنان را به ل بيگمان اهريمن به سبب پاره

  .»ايشان را بخشيد، چرا كه خداوند آمرزنده و شكيبا است

                                           
از جعفر صادق روايت شده كه كامل خواندن نماز در حرمين بهتر  4/524در كتاب الكافي كليني  - 1

  است.
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كه همسر  صاما در شركت نكردن او در جنگ بدر براي آن بود كه دختر پيامبر
عثمان بود بيمار بود، و پيامبر به او گفت تو از همسرت پرستاري كن و پاداش فردي كه 

رسد، بنابراين  هميه غنيمت تو هم به تو ميرسد و نيز س در جنگ حضور دارد به تو مي
هاي به دست  از غنيمت صدر جنگ شركت نكرد و پيامبر صعثمان به دستور پيامبر

  آمده از اين جنگ به او سهميه داد.
تر از او  و اما حاضر نبودن او در بيعت الرضوان براي آن بود كه كسي در مكه محترم

. و بيعت الرضوان بعد از رفتن عثمان به )1(فرستداو را به جاي عثمان ب صنبود كه پيامبر
دست راست خود را به جاي دست عثمان قرار داد و گفت  صمكه انجام شد، و پيامبر
  اين دست عثمان است.

  .)2(آنگاه ابن عمر به آن مرد مصري گفت پس اينها را به خاطر بسپار و برو

ا به خاطر كشتن گويند كه عثمان عبيداالله بن عمر ر اعتراض يازدهم: مي

  هرمزان قصاص نكرد. 
در كتابهاي تاريخ معروف است كه بعد از آن كه ابو لؤلؤ مجوسي عمر بن الخطاب را 

، و بعد از آن عبيداالله بن عمر )3(كشت، وقتي مردم چادري بر او انداختند او خودكشي كرد
، وقتي به مردي را به نام هرمزان به قتل رساند، هرمزان مجوسي بود كه مسلمان شد

عبيداالله گفتند كه چرا او را كشتي؟ گفت: سه روز قبل از كشته شدن عمر او با ابو لؤلؤ 
مجوسي همراه بود و خنجري كه عمر با آن كشته شده است پيش آنها گذاشته بود، 

                                           
پيامبر عثمان را به مكه فرستاد تا به اهل مكه بگويد كه او براي اداي عمره آمده است و بعد از رفتن  - 1

به مكه رفته بود و  صعثمان بيعت الرضوان انجام شد، و عثمان حضور نداشت و او به دستور پيامبر 

ن كشته شده بيعت رضوان به خاطر گرفتن خون عثمان انجام شد، چون وقتي شايع شد كه عثما

است. پيامبر اصحاب را جمع كرد و براي گرفتن خون عثمان از آنها بيعت گرفت، و كسي براي مردم 

  مكه عزيزتر از عثمان نبود كه پيامبر او را بفرستد.

  .3698صحيح بخاري كتاب فضائل الصحابه باب مناقب عثمان حديث  - 2

  .3700يث حد ، كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعةبخاري - 3
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كرد كه هرمزان در ارتكاب اين جنايت با ابو لؤلؤ  بنابراين عبيداالله بن عمر گمان مي
  ت، از اين رو به سوي او رفت و او را به قتل رساند. مشاركت داشته اس

از سعيد بن مسيب روايت است كه گفت: وقتي عمر كشته شد عبدالرحمن بن ابي 
بكر گفت: از كنار ابو لؤلؤ گذر كردم او و جفينه و هرمزان با هم در گوشي حرف 

ها به زمين افتاد زدند وقتي خواستم به سوي آنها بروم بلند شدند و خنجري از ميان آن مي
كه دو سر داشت و دستة آن در وسط قرار داشت، پس نگاه كنيد كه خنجري كه عمر با 
آن كشته شده چگونه است، وقتي عبيداالله بن عمر اين سخنان عبدالرحمن بن ابي بكر را 
شنيد. همراه با شمشير به راه افتاد و هرمزان را فراخواند وقتي هرمزان به سوي او آمد. 

تر  الله به او گفت: با من بيا تا اسبم را نگاه كنيم، آنگاه عبيداالله كمي خود را از او عقبعبيدا
گويد: وقتي او  نگاه داشت و وقتي او جلو شد عبيداالله با شمشير او را زد، عبيداالله مي

گويد:  احساس شدت درد شمشير اصابت شده كرد گفت: لا اله الا االله، و عبيداالله مي
واندم او از نصاراى حيره بود، وقتي شمشير را براي او بلند كردم علامت جفينه را فراخ

اش قرار داد، سپس عبيداالله رفت و دختر كوچك ابو لؤلؤ را كه ادعاي  صليب را بر پيشاني
اند را به  كرد به قتل رساند، و خواست كه همه اسيرهايي كه به مدينه آورده شده اسلام مي

با او مخالفت كردند و او را از اين كار باز داشته و تهديدش  قتل برساند، آنگاه مهاجران
كشم و با اين  كردند، عبيداالله گفت: سوگند به خدا آنها و كساني ديگر غير از آنها را مي

سخن به بعضي از مهاجران اشاره كرد، آنگاه عمرو بن العاص با او حرف زد تا آن كه 
وقتي عبيداالله شمشير را به او داد، سعد بن ابي توانست شمشير را از دست عبيداالله بگيرد، 

وقاص آمد و آنها هر يك سر يكديگر را گرفتند سپس آنها را از هم جدا كردند، و سپس 
عثمان قبل از آن كه با او بيعت شود آمد و با عبيداالله درگير شد تا آن كه از هم جدا 

ؤ را كشت براي مردم روز شدند، و روزي كه عبيداالله جفينه و هرمزان و دختر ابو لؤل
سختي بود، و بعد از آن وقتي عثمان خليفه شد مهاجران و انصار را فرا خواند و گفت در 
مورد كشتن اين مردي كه در دين رخنه و شكاف ايجاد كرده به من مشوره دهيد، 

 گفتند كه او را به قتل برسان، اما بيشتر مردم با مهاجران همه اتفاق كرده و عثمان را مي
خواهيد  گفتند: شايد شما مي كردند، و مي عبيداالله بودند و جفينه و هرمزان را نفرين مي
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پسر عمر را به دنبال او بفرستيد؟ اختلاف و غوغا در اين مورد زياد شد آنگاه عمرو بن 
العاص به عثمان گفت: اي امير المؤمنين اين قضيه پيش از آن كه تو فرمانرواي مردم 

است پس از آنها روي گرداني كن و بگذر، آن گاه با سخنان عمرو مردم  شوي اتفاق افتاده
متفرق شدند و عثمان نظر او را پذيرفت و خون بهاي آن دو مرد و آن دختر پرداخت 

  .)1(شد؟

  پس كشته نشدن عبيداالله به قصاص هرمزان سه توجيه دارد: 
د چنان كه عبدالرحمن اول: اينكه هرمزان براي كشتن عمر با ابو لؤلؤ همدست شده بو

گويد: اگر  بن ابي بكر آنها را ديده بود، و بنابراين مستحق كشتن بود چنان كه عمر مي
تمام اهل صنعاء براي كشتن مردي همدست شوند همه آنها را به قصاص او خواهم 

، پس ريختن خون هرمزان جايز بوده چون او در كشتن عمر مشاركت داشته )2(كشت
  است. 

وقتي اسامه فردي را كشت چون تاويل كرده بود پيامبر  صه در زمان پيامبردوم: اينك
ها اسامه ديد كه مردي از  او را قصاص نكرد، و واقعه از اين قرار بود كه در يكي از جنگ

مشركان مسلمانان زيادي را كشت، آنگاه اسامه به سوي او رفت وقتي مشرك او را ديد 
گفت أشهد أن لا إله إلاَّ االله، اما اسامه او را به قتل  فرار كرد و پشت درختي پنهان شد و

رسيد اسامه را فرا خواند و گفت: آيا او را بعد از آن  صرساند، وقتي اين خبر به پيامبر
كه لا اله الا االله گفت كشتي؟ اسامه گفت: او از ترس شمشير كلمه لا اله الا االله را گفت، 

كرد كه آيا او را  گويد: پيامبر همواره تكرار مي ميفرمود: آيا دلش را شكافتي؟  صپيامبر
بعد از گفتن لا اله الا االله كشتي؟! تا آن كه من آرزو كردم اي كاش اكنون تازه مسلمان 

كرد، پس  اسامه را قصاص نكرد چون او كارش را توجيه مي ص. و پيامبر)3(شدم مي
  كرد.  توجيه و تاويل مي همچنين عثمان عبيداالله را نكشت چون كه عبيداالله كارش را

                                           

  .با سند صحيح 3/355طبقات ابن سعد  -1

  .6896حديث  ، باب إذا أصاب قومن من رجلبخاري كتاب الديات -2
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سوم: اينكه هرمزان ولي نداشت و مقتولي كه ولي نداشته باشد ولي او حاكم و پادشاه 
اند كه هرمزان  است، و عثمان به عنوان حاكم از گرفتن قصاص او صرف نظر كرد، و گفته

  .)1(فرزندي به نام قامذبان داشت و او از خون پدرش گذشت كرد

  ان اذان دوم روز جمعه را اضافه كرد:اعتراض دوازدهم: عثم
به سنتّ من و سنتّ خلفاي راشدين بعد از من تمسك «فرمايد:  مي صپيامبر

و اضافه كردن اذان دوم در روز جمعه از سنت خلفاي راشدين است، و  )2(»بجوييد
ترديدي نيست كه عثمان از خلفاي راشدين بود و مصلحت ديد كه اين اذان اضافه شود 

متوجه شوند كه وقت نماز جمعه نزديك است، و اين بعد از آن بود كه شهر  تا مردم
مدينه بزرگ شده بود، بنابراين عثمان اجتهاد كرد و اصحاب با او موافقت كردند، و اين 
كار همچنان ادامه يافت و در زمان علي و معاويه و در دوران بني اميه و بني عباس كسي 

هيچ كس از مسلمين با اين كار مخالفت نكرده است با آن مخالفت نكرد و تا امروز 
بنابراين به اجماع مسلمين سنت است. و در شريعت هم اصل و ريشه دارد، چنان كه در 

  شود و شايد عثمان اين اذان را بر اذان اول صبح قياس كرده است. صبح دو اذان گفته مي

را باز  حكمَ را تبعيد كرده بود عثمان او صصصصاعتراض سيزدهم: پيامبر

  گرداند.
  توان پاسخ داد:  به اين اتهام به سه صورت مي

  اول: اينكه چنين چيزي با سند صحيح ثابت نيست. 

                                           

بن عمر دروغگو روايت شده  اما واقعه گذشت قامذبان از خون پدرش از طريق سيف 3/305تاريخ طبري  -1

  .است

جاء في الاخذ  ، ترمذي كتاب العلم باب ما4607 حديثباب في لزوم السنة  – ةابو داود كتاب السن -2

  .2676بالسنة 
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دوم: اينكه حكم از كساني بود كه در فتح مكه مسلمان شد و او از طلقاء بود، طلقاء 
ز او را ا صاند پس چگونه پيامبر كردند و در مدينه زندگي نكرده در مكه سكونت مي

  كند و حال آن كه او اصلاً از اهالي مدينه نيست.  مدينه تبعيد مي
سوم: اينكه تبعيد معروف در شريعت ما نهايت آن يك سال است، و در شريعت 
چنين چيزي نيست كه كسي را تمام عمر تبعيد كنند، و چه گناهي كرده كه بايد تمام 

   .تبعيد شود؟
 صحاكم است، پس به فرض آن كه پيامبر بنابراين تبعيد مجازاتي تعزيزي از سوي

و در خلافت ابوبكر و عمر در تبعيد  صاو را تبعيد كرده باشد، و او در دوران پيامبر
باشد و سپس عثمان او را باز گرداند، عثمان بعد از چند سال او را باز گردانده است؟ بعد 

  .از بيش از پانزده سال، پس چه اشكالي دارد؟
ت كه داستان تبعيد او صحت داشته باشد، كه صحت ندارد، اين هم در صورتي اس

شفاعت و سفارش عثمان را در مورد عبداالله بن سعد بن ابي السرح  صسپس پيامبر
پذيرفت، و حال آن كه عبداالله بن سعد مرتد شده بود و ترديدي نيست كه حكم جرم 

و آن را  بخشد اين را مي صبزرگتري از او مرتكب نشده بود، پس چگونه پيامبر
  بخشد.  نمي

شوند كه برخي چيزهاي دروغي هستند و  اينها اعتراضاتي بودند كه بر عثمان مي
شوند، و بعضي امور اجتهادي  باشند كه زشت جلوه داده مي بعضي كارهاي نيك او مي

هستند كه يا او درست عمل كرده و يا به خطا رفته است. و بعضي اشتباهاتي هستند كه از 
هاي  ند اما خداوند آنها را بخشيده است، و اشتباهاتي هستند كه در درياي نيكيا او سر زده

  گردند.  او ناپديد مي

   ����شدن عثمان  كشته 

بعد از مطرح شدن اين اعتراضات بر عثمان در سال سي و پنج هجري مردماني از 
 ها در حقيقت قصدكوفه و مصر و بصره به بهانة حج به سوي مدينه حركت كردند و آن

اند كه دو  را داشتند، در مورد تعداد آنها اختلاف شده است گفته �شورش عليه عثمان
اند كه همه دو  هزار از اهل مصر و دو هزار از اهل كوفه و دو هزار از بصره بودند، و گفته
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اند، چيزهايي ديگري نيز گفته شده است ولي آمار دقيقي نيست، اما آنها از  هزار نفر بوده
  اند. كمتر نبوده و از شش هزار نفر بيشتر نبوده دو هزار نفر

هايشان بودند و آمده  شدند، و اين افراد از جنگجويان قبيله صآنها وارد مدينة پيامبر
ن در اواخر ذي القعده خانة بودند تا عثمان را با تهديد يا با زور عزل كنند، بنابراي

لافت استعفا كند، محاصره تا را محاصره كردند و به او دستور دادند تا از خ �عثمان
اند كه محاصره  كشته شد. و گفته �ادامه يافت، و در اين روز عثمان هيجدهم ذي حجه

چهل روز ادامه يافت و چيزهاي ديگري نيز گفته شده است، اما محاصره از چهل و يك 
  روز بيشتر نبوده است.

باز داشته شد و  اش محاصره شد و از خواندن نماز در مسجد در خانه �وقتي عثمان
 صبلكه حتي از رسيدن آب به او جلوگيري شد در اين وقت بعضي از اصحاب پيامبر

ترين كساني كه در خانه عثمان  خواستند از او دفاع كنند، معروف پيش او رفتند و همه مي
پيش او نشستند الحسن بن علي و الحسين بن علي و عبداالله بن الزبير و ابو هريره و 

ه بن عبيداالله (السجاد) و عبداالله بن عمر بودند، اينها در مقابل شورشياني محمد بن طلح
  .)1(را بكشند شمشير كشيدند �خواستند عثمان كه مي

ها آمده كه كساني كه  اما عثمان به صحابه دستور داد تا جنگ نكنند، بلكه در روايت
از هفتصد نفر بود، براي دفاع از عثمان آمدند فرزندان اصحاب بودند كه تعدادشان بيش 

اما باز هم تعداد اين هفتصد نفر به تعداد شورشياني كه حداقل دو هزار نفر بودند 
  رسيد. نمي

گويد: من با عثمان در خانه بودم، عثمان گفت: هر كسي  عبداالله بن عامر بن ربيعه مي
. و )2(خواهم كه دست نگاه دارد كند از او قاطعانه مي شنود و اطاعت مي كه حرف را مي
رفت و گفت: انصار دم در هستند و  �گويد: زيد بن ثابت پيش عثمان ابن سيرين مي

خواهي ما بار دوم انصار خدا باشيم در كنار تو خواهيم بود چنان كه در  گويند اگر مي مي
  بوديم.  صكنار پيامبر

                                           
  .7/184 ةوالنهاي ةالبداي - 1
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ن . و ابن عمر پيش عثمان آمد، عثمان گفت: اي ابن عمر نگاه ك)1(عثمان گفت: جنگ نه
  گويند از خلافت دست بكش و خودت را به كشتن مده.  گويند، مي اينها چه مي

ابن عمر گفت: آيا اگر از خلافت دست بكشي هميشه در دنيا خواهي ماند؟ عثمان 
گفت نه. ابن عمر گفت: اگر از خلافت دست نكشي آيا جز اينكه تو را بكشند اضافه بر 

ت: آيا بهشت و دوزخ در اختيار اينهاست؟ آن چه خواهند كرد؟ عثمان گفت: هيچي. گف
  عثمان گفت: نه. 

عبداالله بن عمر گفت: پس به نظر من نبايد لباسي را كه خداوند به تو پوشانده بيرون 
بكشي و اين سنّتي بشود، كه هر گاه قومي از خليفه يا امام خود ناراضي شوند او را عزل 

  .)2(كنند
سلاح خود را به زمين بگذارد براي رضاي  و عثمان به همه غلامهايش گفت: هر كس

  خدا آزاد است. پس عثمان خودش مردم را از جنگيدن منع كرد. 

  عثمان را چه كس به قتل رساند؟ 

اش شده و او  بعد از آن كه عثمان محاصره شد، از ديوار خانه بالا رفتند و وارد خانه
گفته شد (حسن بصري در را در حالي كه قرآن پيش روي او بود كشتند. به حسن بصري 

آن دوران زندگي كرده بود چون كه او از بزرگان تابعين بود) آيا در ميان كساني كه عثمان 
تربيت و فاسدي از اهل مصر  را كشتند كسي از مهاجران و انصار بود؟ گفت: افراد بي

، . ولي سران قاتلان عثمان معروف و شناخته شده هستند و آنها كنانه بن بشر)3(بودند
رومان اليماني، و فردي به نام جبله و سودان بن حمران و مردي كه از بني سدوس كه به 

  الموت الاسود (مرگ سياه) ملقب بود و مالك بن اشتر النخعي بودند. 
انجام گرفت. عمره بنت ارطأه  �فتنه و شورشي بود كه عليه عثمان اينها سران

عايشه به مكه رفتم، از مدينه گذشتيم و  گويد: در سالي كه عثمان كشته شد همراه با مي

                                           

  .19509حديث  15/205منبع سابق با سند صحيح  -1
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قرآني را ديديم كه در دامان عثمان بود و عثمان كشته شد و اولين قطره خون او روي اين 

*βÎ÷﴿آيه ريخته شده بود:  sù (#θãΖ tΒ#u È≅ ÷VÏϑ Î/ !$tΒ ΛäΨ tΒ# u ÏµÎ/ Ï‰ s)sù (#ρy‰ tG ÷δ $# ( βÎ) ¨ρ (#öθ©9 uθs? $oÿ©ςÎ* sù öΝèδ ’ Îû 

5−$s) Ï© ( ãΝ ßγx6‹ Ï�õ3u‹ |¡sù ª! $# 4 uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9 $# ÞΟŠÎ= yèø9 $#﴾N ] ١٣٧: ةالبقر[.  

و اگر  ;اند ايد ايمان بياورند، هدايت يافته اگر آنها نيز به مانند آنچه شما ايمان آورده«
و او شنونده و  ;كند اند و خداوند، شر آنها را از تو دفع مى سرپيچى كنند، از حق جدا شده

  .»داناست
. و محمد بن سيرين )1(گويد: پس هيچ كسي از آنها درست و به خوبي نمرد عمره مي

گفت: بار خدايا مرا ببخش  كردم ناگهان مردي را ديدم كه مي گويد: كعبه را طواف مي مي
گويد از او تعجب كردم و گفتم: اي بندة  كنم كه مرا ببخشي. ابن سيرين مي و گمان نمي

ي مانند سخن تو بگويد. مرد گفت: من با خدا عهد ام كه سخن خدا از هيچ كسي نشنيده
بسته بودم اگر به عثمان دسترسي پيدا كنم او را يك سيلي بزنم، و وقتي او كشته شد و در 

اش  خواندند و او در خانه آمدند و بر او نماز مي خانه روي تابوت گذاشته شد، مردم مي
وارد شدم، و وقتي ديدم كه كسي در  خواهم بر او نماز بخوانم بود، من به بهانة اينكه مي

اش دور كردم و او را كه مرده بود يك سيلي زدم آنگاه  خانه نيست پارچه را از چهره
گويد: دست او را ديدم كه چون چوبي خشك شده  دستم خشك شد. ابن سيرين مي

  .)2(بود
  كشته شد و هيچ كس از اصحاب از او دفاع نكرد؟  �چگونه عثمان

د كه عثمان خودش قاطعانه از آنها خواسته بود كه براي دفاع از او با علت اول اين بو
كسي نجنگند بنابراين به آنها دستور داد تا شمشيرهايشان را غلاف كنند و آنان را از 

  جنگيدن بازداشت، و تسليم تقدير و فيصله الهي شد.

                                           

  .765/766گا: و اسناد آن صحيح است و همچنين ن 817 حديث 1/501 ةفضائل الصحاب -1

را ثقه قرار داده منهال كه ابن حبان او الو راويان آن ثقه هستند به جز عيسي بن  7/200 ةوالنهاي ةالبداي -2

در مورد او سكوت كرده است و بخاري نيز در التاريخ  6/288تعديل الجرح والو ابن ابي حاتم او را در 

  .او را نام برده و در مورد او سكوت كرده است 6/399الكبير 
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  و اين نشانگر دو چيز است:
فهميد كه  ، چون عثمان ميصت محمداول شجاعت عثمان، و دوم مهرباني او با ام

هايي خشن و فاسد هستند، بنابراين چنين به نظرش رسيد كه اگر  نشين شورشيان باديه
آيد كه از فساد كشته شدن يك نفر بزرگتر است،  اصحاب با اينها بجنگند فسادي پيش مي

 و شايد سبب شود تا تعداد زيادي از اصحاب كشته شوند، و ممكن است شورشيان به
ناموس مردم تجاوز كنند و اموال آنها را غارت كنند، بنابراين مصلحت را در آن ديد كه 

كشته نشود و حرمت مدينه پيامبر  صخودش كشته شود و كسي از اصحاب پيامبر خدا
  هتك نگردد.  صخدا

علت دوم: تعدا اصحاب خيلي كمتر از تعداد شورشيان بود، زيرا اصحاب پيامبر 
  ودند: در چهار جا ب صخدا

جاي اول: مكه چون كه موسم حج بود و افراد زيادي براي اداي مناسك حج رفته 
  بودند و حضور نداشتند، و عثمان عبداالله بن عباس را در حج امير قرار داده بود. 

جاي دوم: بيرون از مكه، بعضي از اصحاب در شهرها اقامت گزيده بودند و در كوفه 
  كردند.  ها زندگي ميو بصره و مصر و شام و ديگر شهر

  بردند.  در جهاد به سر مي صجاي سوم: جهاد، و بعضي از اصحاب پيامبر
جاي چهارم: و كساني از اصحاب كه در مدينه بودند تعدادشان با تعداد شورشيان 

  برابر نبود. 
كردند  علت سوم: اصحاب فرزندانشان را فرستادند تا از عثمان دفاع كنند و فكر نمي

كنند و اظهار  كردند فقط محاصره مي انجامد بلكه آنها فكر مي كشتن خليفه مي كه قضيه به
كنند و عثمان را  گردند، اما اينكه آنها جرأت مي كنند و سپس بعد از آن بر مي مخالفت مي

ترين  رسد. و راجح كردند كه كار به اينجا نمي رساند، بعضي از اصحاب فكر مي به قتل مي
آنها را  �صحاب از عثمان اين بود كه عثماني دليل دفاع نكردن اقول، قول اول است يعن

  از جنگيدن و شمشير كشيدن منع كرد.



 

  هـ) 40)تا(35از سال ( ����خلافت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب 

 صاو علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، پسر عموي پيامبر
 باست و او پدر الحسن و الحسين صامبرو شوهر سيدة زنان عالم فاطمه دختر پي

  است. 
  .)1(مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف است

او را ابو تراب خواند و اين را كنيه او گرداند،  صاش ابو الحسن است و پيامبر كنيه
  .)2(او در كودكي در هشت سالگي مسلمان شد

: علي به خانه عثمان گويد ) ميبمحمد بن الحنفيه (محمد بن علي بن ابي طالب
اش آمد و در را به  آمد و او كشته شده بود، بعد از آن كه عثمان كشته شد علي به خانه

اي داشته باشند، و هيچ كس را كه از تو به خلافت  رويش بست، مردم بايد خليفه
سزاوارتر باشد سراغ داريم. علي به آنها گفت: مرا انتخاب نكنيد، من اگر وزير شما باشم 

تر است از آن كه امير شما باشم. مردم گفتند: نه، سوگند به خدا كه كسي را كه از تو به به
كنيد و مرا رها  خلافت سزاوارتر باشد سراغ نداريم، علي گفت: پس وقتي اصرار مي

روم و هر  شود، و بلكه به مسجد مي كنيد بيعت با من به صورت پنهاني انجام نمي نمي
بيايد و بيعت كند. آنگاه علي به مسجد رفت و مردم با او  كس خواست با من بيعت كند

  .)3(بيعت كردند
اند كه بعضي از  و مهاجران و انصاري كه در مدينه بودند با او بيعت نمودند، و گفته

اصحاب مانند سعد بن ابي وقاص و عبداالله بن عمر و محمد بن مسلمه و ديگران با او 
او بيعت كردند، و همين معروف است، و سعد و ابن  اند كه همه با بيعت نكردند، و گفته

  عمر و محمد مسلمه در كنار او نجنگيدند اما با او بيعت كردند.
گويد: وقتي عثمان كشته شد حسن بصري در مدينه بود و من  عوف بن ابي جميله مي

را به ميان آوردند، ابن جوشن الغطفاني گفت:  صنيز پيش او بودم، ذكر اصحاب پيامبر

                                           

  .1/278 ةمعرفة الصحاب -1
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شود، حسن خشمگين  جويي مي ابا سعيد ابو موسي به خاطر پيروي كردن از علي عيب اي
كرد؟ پيروي اش نمايان گشت و گفت: پس از چه كسي بايد  شد كه آثار خشم بر چهره

امير المؤمنين مظلومانه كشته شد، و مردم به سوي بهترين خود رفتند و با او بيعت كرد، 
  .)1(و او چند بار اين سخن را تكرار كرد پس بايد از چه كسي پيروي كرد؟!

از همه  ماهل سنت بر اين اجماع دارند كه بعد از عثمان بن عفان علي بن ابي طالب 
گويد: احمد بن حنبل كسي را كه در مورد  اصحاب بهتر و افضل است. ابن تيميه مي

تر  راهگويد چنين كسي از خر گم گذار ناميده است، و مي خلافت علي توقف كند بدعت
گويد: امام احمد و هيچ  است، و به قطع رابطه با چنين فرد فرمان داد، و ابن تيميه مي

  .)2(امامي از ائمه اهل سنت در اينكه علي بر حق بوده است ترديدي ندارند
پس اهل سنت بر اين اجماع دارند كه بعد از پيامبر خدا از همه اصحاب ابوبكر و بعد 

اند، و  مورد عثمان و علي چنان كه گفتيم اختلاف كردهاز او عمر افضل است و در 
جمهور اهل سنت بر اين عقيده هستند كه عثمان از علي افضل و برتر است، و بعد از اين 

  اند كه علي بن ابي طالب چهارمين خليفه بعد از عثمان از همه افضل است. اتفاق كرده

  هـ 36جنگ جمل سال 

زه گرفتند كه به مكه بروند و از علي اجا ببيروقتي با علي بيعت شد، طلحه و الز
ملاقات  لبه آنها اجازه داد، آنها به مكه رفتند و در آن جا با ام المؤمنين عايشه �علي

كشته شده است، بنابراين آنها آن جا در مكه  �عايشه اطلاع يافته بود كه عثمان كردند،
رند. و يعلي بن منيه از بصره گرد هم آمدند و تصميم گرفتند انتقام خون عثمان را بگي

آمد، و عبداالله بن عامر از كوفه آمد، و در مكه با هم اتفاق كردند كه انتقام خون عثمان را 
  بگيرند. 

خواستند آن جا با قاتلان  آنها و همراهانشان از مكه به سوي بصره رهسپار شدند و مي
اند، و  كوتاهي كرده �عثمان ازعثمان درگير شوند، زيرا باورشان اين بود كه آنها در دفاع 

                                           
  .اين را روايت كرده است 696 حديث 2/573با سند صحيح  ةاحمد در فضائل الصحاب - 1
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در مدينه بود، و عثمان بن حنيف از سوي علي فرماندار و والي بصره بود، وقتي  �علي
خواهند؟ گفتند: به  آنها به بصره رسيدند عثمان بن حنيف به آنها پيام فرستاد كه چه مي

ازه ورود به بصره دنبال قاتلان عثمان هستيم. او گفت: صبر كنيد تا علي بيايد، و به آنها اج
را نداد. سپس جبله كه يكي از كساني بود كه در كشتن عثمان مشاركت ورزيده بود با 
هفتصد نفر به جنگ آنها رفت و آنان موفق شدند او را شكست دهند و افراد زيادي از 

 نهمراهانش را كشتند، و تعداد زيادي از اهالي بصره به لشكر طلحه و زبير و عايشه
  پيوستند. 

ر اين وقت علي از مدينه به سوي كوفه حركت كرد، چون او خبر شده بود كه در د
انشان رخ بصره جنگي ميان والي بصره عثمان بن حنيف و طلحه و زبير و عايشه و همراه

با لشكري ده هزار نفري به جنگ طلحه و زبير رفت، در اينجا  �داده است، بنابراين علي
ه علي بن ابي طالب خودش به جنگ آنها رفت، و شود ك به روشني براي ما مشخص مي

گويند  گذاران و هوادارانشان مي آنها عليه او شورش نكرده و قصدشان چنان كه بدعت
قيام كنند مستقيم به مدينه  �خواستند عليه علي كه اگر آنها ميجنگيدن با او نبود، چون 

القعقاع بن عمرو را فرستاد تا  آمدند، و علي، المقداد بن الأسود و رفتند و به بصره نمي مي
با طلحه و الزبير حرف بزنند، آنها رفتند و مقداد و قعقاع از اين طرف و از آن سو طلحه 
و زبير همه با هم اتفاق كردند كه با يكديگر نجنگند، و هر گروهي ديدگاه خود را بيان 

و نظر علي اين  كرد. نظر طلحه و زبير اين بود كه رها كردن قاتلان عثمان جايز نيست،
بود كه اكنون مصلحت نيست كه قاتلان عثمان تحت پيگرد قرار بگيرند، بلكه زمان 
مناسب براي محاكمة قاتلان عثمان وقتي است كه اوضاع سامان بگيرد. بنابراين در اينكه 
قاتلان عثمان بايد كشته شوند همه اتفاق نظر داشتند و فقط در اين اختلاف داشتند كه 

  بايد كشته شوند.چه زماني 
گذراندند، اما  و بعد از اين اتفاق هر دو گروه با خيال راحت و شب خوبي را مي

قاتلان عثمان شب سختي برايشان بود چون هر دو گروه اتفاق كرده بودند كه آنها را 
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و غيره كه  )4(و ابن حزم )3(و ابن اثير )2(و ابن كثير )1(مجازات كنند، و مؤرخين امثال طبري
  اند. اند اين مطلب را بيان كرده هاي خود نوشته واقعه را در تاريخاين 

ها همه بر اين اتفاق كردند كه اجازه ندهند توافق آنها به جايي  در اين هنگام سبايي
ها به لشكر طلحه  برسد، بنابراين به هنگام سحر وقتي آنها خواب بودند گروهي از سبائي

لشكر را به قتل رساندند و پا به فرار گذاشتند، و و زبير حمله كردند و بعضي از افراد 
كرد كه لشكر علي به آنها خيانت كرده است بنابراين وقتي صبح شد  لشكر طلحه گمان مي

با لشكر علي درگير شدند و لشكريان علي وقتي اين عمل آنها را ديدند گمان بردند كه 
ميان هر دو گروه تا ظهر  ها لشكر طلحه و زبير عهدشكني كرده است، بنابراين درگيري

  ور شد. ادامه يافت و آنگاه آتش جنگ شعله
بزرگان هر دو لشكر تلاش كردند تا جنگ را متوقف نمايند اما موفق نشدند، طلحه 

دادند، آنگاه طلحه گفت: واي واي بر  شويد؟ اما آنها گوش نمي گفت اي مردم آيا ساكت مي مي
، و علي آنها را منع )5(هاي طمع هستيد ن مگسهاي آتش (دمدمي مزاج) و چو شما پروانه

دادند، و عايشه كعب بن سور را با قرآن فرستاد تا جنگ را متوقف كند  كرد اما جواب او نمي مي
  ها او را با تير زدند تا اينكه او را كشتند. اما سبائي

تواند آن را متوقف نمايد  ها وقتي در بگيرند و مشتعل شوند هيچ كس نمي چون جنگ
  و امام بخاري اشعاري از امرؤ القيس ذكر كرده است:

  تسـعي بزينتهـا لكـل جهـول  الحـرب أول مـا تـكون فتـية
جنگ در آغاز چون دختر جواني است كه خود را آراسته و به سوي افراد جاهل « 

  .»دود مي
  ولّت عجوزاً غير ذات حليل  حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها
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شود كه شوهري  گردد آنگاه چون پيرزني مي و فروزان مي شود تا آتش آن مشتعل مي«
  .»ندارد

  )1(مكروهة للشم والتقبيل   شمطاء ينكر لونها وتغيرت
شود و رنگش دوست داشتني نيست و ديگر كسي دوست ندارد  موهايش سفيد مي«

  . »آن را ببويد و ببوسد
جنگ  �رخ داد، يعني در آغاز خلافت علي جنگ جمل در سال سي و شش هجري

بعد از ظهر كاملاً آغاز شد و تا اندكي قبل از غروب خورشيد ادامه يافت. لشكر علي ده 
هزار نفر بودند، و اهل جمل پنج تا شش هزار نفر بودند، و پرچم لشكر علي به دست 

  محمد بن علي بن ابي طالب بود و پرچم اهل جمل در دست عبداالله بن الزبير بود.
اي است كه خداوند  سلمين كشته شدند، و آن فتنهدر اين روز بسياري از م

هايي كه آنجا ريخته شده مصون داشته است، و  شمشيرهاي ما را از آغشته شدن به خون
  از خداوند مسئلت داريم كه از آنها راضي باشد و آنان را بيامرزد.

طلحه و زبير و محمد بن طلحه كشته شد، زبير و طلحه در اين جنگ شركت 
يرا روايت است كه زبير وقتي وارد معركه شد علي بن ابي طالب را ديد، علي نداشتند، ز

جنگي و ستمگر  فرمود: كه تو با من مي صآوري كه پيامبر به او گفت: آيا به خاطر مي
  .)2(هستي، آنگاه در همان روز زبير برگشت و نجنگيد

رد و بدل شده صحيح اين است كه زبير نجنگيد، اما آيا چنين سخناني بين او و علي 
هاي تاريخ معروف  داند، چون روايت سند قوي ندارد ولي در كتاب است؟ خدا بهتر مي

است، و بيشتر از آن اين مشهور است كه زبير در جنگ مشاركت نكرد و به دست مردي 
كوشيد مردم را از جنگيدن باز دارد  به نام جرموز كشته شد. و طلحه در حالي كه مي

اقي تيري به پايش اصابت كرد او در گذشته در همين جا زخمي ناگهان به صورت اتف
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داشت، جنگ به پايان رسيد و افراد زيادي كشته شدند به خصوص افرادي زيادي در دفاع 
كردند كشته  از شتر عايشه كه به عنوان سنبل لشكر بود بنابراين آنها جانانه از آن دفاع مي

پايان پذيرفت و علي بن  جنگ آرام گرفت وشدند، و به محض اينكه شتر از پاي در آمد 
  پيروز شد. �ابي طالب

حقيقت و درست اين است كه هيچ كسي پيروز نشد، بلكه در اين جنگ اسلام و 
  مسلمين خسارت ديدند.

گشت چشمش به  در حالي كه ميان كشته شدگان مي �وقتي جنگ پايان يافت علي
اش را پاك كرد و گفت:  هاي چهره خاك طلحه بن عبيداالله افتاد او طلحه را بلند كرد و

 �اي، و علي ان آسمان آشيانه گرفتهبينيم كه زير ستارگ براي من دشوار است كه تو را مي
  .)1(مردم گريه كرد و گفت: دوست دارم اي كاش بيست سال قبل از اين مي

محمد بن طلحه را ديد، و گريه كرد، محمد بن طلحه از بس كه  �و همچنين علي
كرد به (السجاد) ملقبّ شده بود. و همه كساني از اصحاب كه در اين  زياد ميعبادت 

  جنگ شركت كرده بودند بدون استثناء همه از آنچه اتفاق افتاده بود پشيمان شدند.
ابن جرموز در حالي كه شمشير زبير را به همراه داشت پيش علي آمد و گفت: زبير را 

ها را  او را شنيد گفت: اين شمشير همواره سختي كشتم، زبير را كشتم، وقتي علي سخنان
كرد، سپس گفت: قاتل پسر صفيه را به جهنم مژده بده، و علي اجازه  دور مي صاز پيامبر

  .)2(نداد كه ابن جرموز پيش او بيايد

  چرا علي قاتلان عثمان را نكشت؟

ه اصلاً ديد كه قاتلان عثمان بعداً قصاص شوند، نه اينك مصلحت را در آن مي �علي
در واقع افك  صقصاص نشوند، بنابراين او قصاص را به تاخير انداخت، چنان كه پيامبر
ترين افرادي كه در  چنين كرد، و وقتي بعضي از مردم به عايشه تهمت زدند و معروف

                                           
آن ثقه هستند وحافظ  نگويد راويا بوصيري ميالو 3/88 ةسد الغابأ، 11/207تاريخ دمشق ابن عساكر  - 1
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ه بود، و ثثاأسطح بن مش و حمورد عايشه سخناني گفتند حسان بن ثابت و حمنه بنت ج
 صپيامبرگ و شايعه كرد عبداالله بن ابي بن سلول بود. آنگاه كسي كه اين سخن را بزر

كند كه اذيت و  بر منبر بالا رفت و گفت: چه كسي خيال مرا در مورد مردي راحت مي
ام رسيده است؟ (يعني عبداالله بن ابي بن سلول) آنگاه سعد بن معاذ بلند  آزار او به خانواده

ها باشد، او را به قتل  نم. اگر از ما اوسيك شد و گفت: من خيال تو را از او راحت مي
  كشيم.  رسانيم، و اگر از برادران خزرج ما باشد به ما دستور بده او را مي مي

آنگاه سعد بن عباده بلند شد و سخن سعد بن معاذ را رد كرد، و أسيد بن حضير بلند 
. و دانست )1(خواند شد و سخن سعد بن عباده را رد كرد، و پيامبر آنها را به آرامش فرا مي

به مدينه قبيله اوس و خزرج اتفاق  صكه قضيه مهم است، زيرا قبل از آمدن پيامبر
كردند تا عبداالله بن ابي ابن سلول را به عنوان پادشاه خود انتخاب كنند. و او نزد آنها 
جايگاه والايي داشت و او در جنگ احد يك سوم لشكر را با خود از جنگ برگرداند، و 

عبداالله بن ابي ابن سلول را شلاق نزد چرا؟ چون مصلحت در همين بود؛ و  صرپيامب
دهد. و همچنين نظر  رگي رخ ميچنين به نظرش آمد كه اگر او را شلاق بزند فساد بز

از گرفتن فوري آن  اين بود كه به تاخير انداختن گرفتن قصاص فساد كمتري �علي
هايي دارند   ا به قتل برساند زيرا آنها قبيلهر �تواند قاتلان عثمان نمي �دارد، چون علي

همچنان وجود داشت، و چه ه نو هنوز امنيت برقرار نشده و فت ،كنند كه از آنان دفاع مي
  جنگيدند؟ در حالي كه بعد از آن او كشتند. گويد كه آنها هرگز با علي نمي كسي مي

نكشت، چرا؟ چون او و به خاطر اين وقتي خلافت به معاويه رسيد قاتلان عثمان را 
ديد، و معاويه آن  كرد، علي آن را يك واقعيت مي كرد كه علي فكر مي همان فكري را مي
ديد، اما وقتي خلافت به معاويه رسيد آن را به صورت يك واقعيت  را يك تئوري مي

ديد، و معاويه بعضي از آنها را كشت ولي كساني ديگر از قاتلان عثمان تا زمان حجاج  مي
  وران خلافت عبدالملك بن مروان باقي ماند و تا آن كه همه كشته شدند.در د

توانست آنها را بكشد، نه اينكه ضعيف بود، بلكه علي  نمي �مهم اين است كه علي
  ترسيد. براي امت مي
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را گرفت و با احترام به  لام المؤمنين عايشه �وقتي جنگ به پايان رسيد، علي
  او را دستور داده بود. صمدينه فرستاد چنان كه پيامبر

اي رخ  به من گفت: در ميان تو و عايشه مسئله صگويد: پيامبر خدا مي �علي
فرد هستم اي پيامبر خدا؟، گفت: نه ولي اگر ترين  دهد، علي گفت: پس من بدبخت مي

  .)1(چنين چيزي شد عايشه را به پناهگاهش برگردان
  رمان داده بود انجام داد.او را به انجام آن ف صو علي كاري را كه پيامبر

  معركه صفّين سال سي و هفت: 

نشوند بيعت معاويه از بيعت كردن با علي امتناع ورزيد و گفت تا قاتلان عثمان قصاص 
كار لشكر جمل را تمام كرد گفت: معاويه بايد الان بيعت كند، و  �نخواهم كرد، وقتي علي

جنگم و علي با  ا بيعت كند و يا با او ميلشكري براي جنگيدن با معاويه آماده كرد و گفت ي
لشكري صد هزار نفري به سوي صفين در شام حركت كرد، وقتي معاويه خبر شد كه علي 
براي جنگيدن با او حركت كرده است بر منبر بالا رفت و گفت: علي همراه با اهل عراق به 

سكوت كردند آنگاه آيد نظرتان چيست؟ مردم سرهايشان را پايين انداختند و  سوي شما مي
كنيم، مردم همه ساكت  ذو الكلاع الحميري بلند شد و گفت: شما نظر بدهيد و ما اقدام مي

  بودند.
و علي بالاي منبر رفت و بعد از حمد و ستايش خدا گفت: معاويه همراه با اهل شام 

گفتند اي امير  آيد نظرتان چيست؟ اهل مسجد غوغا كردند، و مي به جنگ شما مي
زدند و  نين چنين است و چنان ..... نظر ما اين است. چون افراد زيادي حرف ميالمؤم

گفت: إنا  هياهو زياد بود علي سخن آنها را متوجه نشد و از منبر پايين آمد در حالي كه مي
  .)2(الله وإنا إليه راجعون

ها چنين حالتي داشتند، اهل شام اطاعت  پس اهل شام آن گونه بودند و عراقي
ها بودند  كردند، و همين ها چنان كه بيان شد هرج و مرج درست مي ند، و عراقيكرد مي
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كه در صفر سال سي و هفت را كشتند. خلاصه اين �كه بعداً با علي جنگيدند و او
  به صفين رسيد.  �هجري علي

  آيا معاويه به خاطر خلافت با علي درگير بود.

و به او گفتم: تو با علي درگير  گويد كه پيش معاويه آمدم ابو مسلم الخولاني مي
دانم كه علي  شوي آيا تو همانند او هستي؟ معاويه گفت: نه، سوگند به خدا كه مي مي

دانيد كه عثمان مظلومانه  برتر و افضل است و به خلافت سزاوارتر است، ولي آيا شما نمي
ي خواهم، پس پيش عل عموي او هستم و خون او را مي كشته شده است؟ و من پسر

برويد و به او بگوييد كه قاتلان عثمان را به من تحويل دهد و من امور حكومت را به او 
سپارم، آنها پيش علي آمدند و با او سخن گفتند، علي نپذيرفت و قاتلان را تحويل  مي

  .)1(نداد
بنابراين معاويه نگفت كه او خليفه است، و هرگز به خاطر خلافت با علي درگير 

وقتي با هم درگير شدند و مسئله به تحكيم رسيد و نويسنده نوشت اين نشد، بنابراين 
بندد، معاويه گفت: امير  عهدي است كه امير المؤمنين علي با معاويه بن ابي سفيان مي

جنگيدم، و  كردم كه تو امير المؤمنين هستي با تو نمي المؤمنين ننويس، اگر با تو بيعت مي
بنويس، و آنگاه معاويه رو به نويسنده كرد و گفت: بلكه فقط اسم من و اسم خودت را 

اسم او را قبل از اسم من بنويس چون او فضيلت بيشتري دارد و در پذيرفتن اسلام از من 
  .)2(پيشگام بوده است

خواست  بنابراين جنگ علي و معاويه دو خليفه نبود، و بلكه علت آن بود كه علي مي
پذيرفت مگر آن كه قاتلان پسر عمويش كشته  نميمعاويه را عزل كند و معاويه عزل را 

شدند. پس چنان كه شايع است موضوع اختلاف خلافت  شدند و يا به او تحويل داده مي مي
نبود. تعداد لشكريان علي صد هزار نفر بود و تعداد افراد معاويه هفتاد هزار نفر بودند، و در اين 
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به عمار گفته بود: اي  صته شد و پيامبرجنگ عمار بن ياسر كه در ميان لشكر علي بود كش
  .)1(عمار گروه شورشي تو را خواهند كشت

گويي؟  احمد بن حنبل را در مورد اين حديث پرسيدند كه چه دربارة آن چه مي
 صزنم نپرداختن به آن بهتر است، چنان كه پيامبر خدا گفت: در مورد آن حرفي نمي
  .)2(كرد كشند، و سكوت گفت: گروهي شورشي او را مي

گويد: جمهور اهل سنت بر اين باورند كه كساني كه همراه علي  ابن حجر مي
اند، اما  اند شورشي بوده جنگيده اند، و كساني كه عليه علي مي اند بر حق بوده جنگيده مي

گويند  شود بلكه مي اهل سنت همه بر اين اتفاق دارند كه از اين گروه كسي مذمت نمي
  .)3(به خطا رفتند آنها اجتهاد كردند و

اند كه نبايد كسي از اصحاب به خاطر آنچه  گويد: اهل سنت بر اين اتفاق كرده و مي
  .)4(جويي قرار بگيرند چون آنها براساس اجتهاد خود جنگيدند از آنها سر زده مورد عيب

گويد: اگر در هر اختلافي كه ميان  مي �و طبري در تاييد مذهب حاميان علي
بود، حدي اقامه  نشين شدن لازم و واجب مي فرار كردن از آن و خانه افتد مسلمين مي

  .)5(يافتند رفت و فاسقان راهي براي ارتكاب كارهاي حرام مي شد و باطلي از بين نمي نمي
گفتم: اگر قضيه واضح و روشن باشد اين درست است، ولي اگر امور مشتبه و 

اري در اين جنگ شركت نكردند. پس نامشخص بودند بايد دوري كرد، به خاطر اين بسي
آنچه بايد بدان معتقد باشيم اين است كه طلحه و زبير و عايشه و همراهانش و همچنين 
علي و همراهانش براساس اجتهاد خود جنگ كردند، و يك فتنه بود كه رخ داد، و براي 

  خواستند با يكديگر بجنگند.  جنگ جمل آنها آمادگي نكرده بودند و نمي

                                           
  .2915 ةو مسلم كتاب الفتن 447 حديثالتعاون في بناء المسجد باب  ةمتفق عليه بخاري كتاب الصلا - 1

  .722 حديث 463خلال ص  ةالسن - 2

  .13/72فتح الباري  - 3

  .13/37 منبع سابق - 4

  منبع سابق. - 5



  119  � خلافت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب
  

  

اند كه در اين مسئله نبايد سخن گفت. ابن  حزم و ابن تيميه از جمهور نقل كردهو ابن 
شود. آنها ابتدا از  گويد: اگر كسي بگويد علي ابتدا با آنها جنگيد، به او گفته مي تيميه مي

اطاعت و بيعت كردن با او سرباز زدند و او را ستمگر و مشارك در ريختن خون عثمان 
روغ را عليه او پذيرفتند چنان در ميان اهل شام شايع شده بود كه قرار دادند و گواهي د

ها قوت  علي به كشتن عثمان راضي بوده است. و به چهار دليل اين شايعه در ميان شامي
  گرفته بود: 

  نكشتن قاتلان عثمان. -1
  جنگ جمل. -2
 ترك گفتن علي مدينه را و سكونت گزيدن او در كوفه كه اردوگاه و پناهگاه -3

  قاتلان عثمان بود. 
  افرادي كه متهم به قتل عثمان بودند در لشكر علي قرار داشتند.  -4

اد جاهل آنها) مشكوك شدند كه ها (به خصوص افر به خاطر اين چهار چيز شامي
دست دارد، و در حقيقت علي هيچ مشاركتي در قتل عثمان  �در كشتن عثمان �علي

كرد، اگر گفته شود اين به تنهايي جنگيدن با  رين مينداشت و بلكه او قاتلان عثمان را نف
بجنگند چون علي  �د براي آنها جايز نبود كه با عليشو كند، گفته مي آنها را توجيه نمي

توانست قاتلان عثمان را به قتل  توانايي كشتن قاتلان عثمان را نداشت، و اگر هم او مي
شد، و از بيعت  لمين تفرقه ايجاد ميكرد نبايد در جماعت مس برساند و اين كار را نمي

آمد، بلكه به هر حال بيعت كردن با او بيشتر به مصلحت دين  كردن با او امتناع به عمل مي
  و براي مسلمين سودمندتر بود.

  ها شركت كردند؟  چه كساني از اصحاب در اين جنگ

، طلحه، هاي جمل و صفين شركت كردند عبارتند از: علي، الزبير اصحابي كه در جنگ
عايشه، ابن الزبير، الحسن، الحسين، عمار، ابن عباس، معاويه، عمرو بن العاص، قيس بن 
سعد، القعقاع بن عمرو، جرير بن عبداالله، خزيمه بن ثابت، ابو قتاده، ابو الهيثم بن التيهان، 
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سهل بن سعد، جابر بن عبداالله، عبداالله بن جعفر، عدي بن حاتم، الأشعث بن قيس، جاريه 
  بن قدامه، فضاله بن عبيد و النعمان بن بشير. 

ها شركت نكردند عبارتند از: سعد بن ابي وقاص، سعيد بن  و كساني كه در اين جنگ
زيد، عبداالله بن عمر، محمد بن مسلمه، اسامه بن زيد، ابو هريره، زيد بن ثابت، عمران بن 

يوب الأنصاري، ابوموسي حصين، انس بن مالك، ابوبكرة الثقفي، الأحنف بن قيس، ابو ا
الأشعري، ابو مسعود الأنصاري، الوليد بن عقبه، سعيد بن العاص، عبداالله بن عامر، عبداالله 
بن عمرو بن العاص، ابو برزه الأسلمي، أهبان بن صيفي و سلمه بن الأكوع و بلكه بيشتر 

  ها شركت نكردند.  در اين جنگ ناصحاب

  داستان تحكيم 

تحكيم  �ها بلند كردند و علي  ها را بر نيزه يان يافت، قرآنجنگ صفين با تحكيم پا
را پذيرفت، و علي به كوفه و معاويه به شام برگشت به اين شرط كه تحكيم در رمضان 
انجام شود، و علي ابو موسي الأشعري را فرستاد و معاويه عمرو بن العاص را فرستاد. در 

رو بن العاص و ابو موسي الأشعري مورد داستان تحكيم اين گونه مشهور است كه عم
اتفاق كردند كه علي و معاويه را عزل كنند، بنابراين ابوموسي الأشعري بالاي منبر رفت و 

كشم، و سپس  كنم چنان كه اين انگشترم را بيرون مي گفت: من علي را از خلافت عزل مي
و گفت من انگشترش را از دست خود بيرون آورد، و آنگاه عمرو بن العاص بلند شد 

كنم چنان كه ابو موسي او را بيرون كرد و معاويه را به عنوان  علي را از خلافت بيرون مي
گذارم. در اين هنگام شلوغ شد و  دارم چنان كه اين انگشترم را برقرار مي خليفه برقرار مي

ابو موسي ناراحت و خشمگين بيرون آمد و به مكه بازگشت و به كوفه پيش علي نرفت 
  .)1(بن العاص به شام برگشت و عمرو

اين داستان ساختگي و دروغ است، و قهرمان و سازندة آن ابو مخنف است، و داستان 
درست و صحيح اين قضيه همان است كه بخاري با سند صحيح روايت كرده است كه: 
عمرو بن العاص وقتي براي تحكيم آمد با ابو موسي الأشعري ملاقات كرد و گفت: 

                                           
  .3/168و الكامل في التاريخ  4/51طبري التاريخ  - 1
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 صبينم كه پيامبر اين مسئله چيست؟ ابو موسي گفت: او را از كساني مينظرت در مورد 
، عمرو بن العاص گفت: پس جايگاه من و )1(وفات يافت در حالي كه از آنها راضي بود

معاويه از نظر تو كجاست؟ گفت: اگر از شما كمك خواسته شود توانايي كمك كردن 
. سپس )2(نياز بوده است ر الهي از شما بيداريد، و اگر به شما نيازي نباشد پس همواره ام

كار تمام شد و عمرو بن العاص با اين خبر پيش معاويه برگشت، و ابو موسي نزد علي 
  بازگشت.

  و بدون ترديد روايت اول باطل است، به سه دليل: 
  اول: سند آن ضعيف است و ابو مخنف دروغگو آن را روايت كرده است.

توانند عزل كنند، چون  ابوموسي الأشعري و غيره نمي دوم: اينكه خليفه مسلمين را
نزد اهل سنت عزل كردن خليفه به اين سادگي نيست پس چگونه دو نفر با هم اتفاق 

كنند كه امير المؤمنين را عزل كنند، پس اين سخن درستي نيست، و آنچه در قضيه  مي
فه بماند و خليفه مسلمين تحكيم اتفاق افتاد اين بود كه آنها توافق كردند كه علي در كو

  است و معاويه به عنوان امير شام در شام بماند و جنگ ميان آنها متوقف شود. 
  سوم: روايت صحيح همان است كه ذكر كرديم.

   هـ 38جنگ نهروان سال 

علي به كوفه بازگشت، و خوارج عليه او شورش كردند، خوارج قضيه تحكيم را 
انداختند و  قط از آن خداست، و آنها هياهو به راه مينپذيرفتند و گفتند حكم و داوري ف

زدند حكم و داوري فقط  شدند و فرياد مي ديدند بلند مي حتي در مسجد وقتي علي را مي
گفت: سخن حقي است  مي �و داوري فقط از آن خداست، و علي از آن خداست، حكم

  .)1(شود كه به ارادة باطل گفته مي

                                           
  .بود �منظورش علي - 1

بي مخنف در تاريخ طبري مطالعه كنيد و او آن را از تفصيل قضية تحكيم را در كتاب مرويات ا - 2

  .كند نقل مي 5/398التاريخ الكبير 

  .اين سخن علي ضرب المثل شد - 1
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بزرگوار عبداالله بن خباب را كشتند و زنش را نيز به سپس بعد از آن خوارج صحابي 
قتل رساندند و شكمش را پاره كردند و او حامله بود و در ماه آخرش بود، وقتي علي از 
اين اتفاق با خبر شد به آنها پيام فرستاد كه چه كسي اين صحابي را كشته است؟ آنها 

ا لشكري ده هزار نفري به جنگ آنها ب �ايم، آنگاه علي مه ما او را كشتهپاسخ دادند كه ه
  رفت و در نهروان با آنها جنگيد. 

گويد: اسحق بن عيسي الطباع به روايت از يحيي بن سليم و  امام احمد بن حنبل مي
او به روايت از عبداالله بن عثمان بن خيثم و او از عبيداالله بن عياض بن عمرو القاري 

بوديم كه عبداالله بن شداد نزد او آمد، او از كند كه گفت: پيش عايشه نشسته  روايت مي
عايشه به او گفت: اي هايي كه علي كشته شده بود در عراق بود،  آمد و در شب عراق مي

گويي؟ در مورد اين قومي  پرسم به من راست مي عبداالله بن شداد آيا در مورد آنچه از تو مي
و راست نگويم! عايشه گفت: پس كه علي آنها را كشته است به من خبر ده؟ گفت: چرا به ت

داستان آنها را به من بگو، گفت: وقتي علي براي معاويه نامه نوشت و دو حكم و داور 
تعيين كردند و داورها قضاوت كردند هشت هزار نفر از قاريان قرآن عليه علي قيام كردند و 

د و گفتند: آنها در سرزمين حروراء به سمت كوفه اقامت گزيدند و به علي اعتراض كردن
تو لباسي را كه خدا به تو پوشانده بود بيرون آوردي، و اسمي را كه خدا بر تو گذاشته بود 
را كنار زدي و در دين خدا افراد را حاكم قرار دادي و حال آن كه حكم و داوري فقط از 

 كردند و از او جدا شده آن خدا است. وقتي علي از آنچه آنها او را به خاطر آن سرزنش مي
بودند خبر شد، به منادي دستور داد تا اعلام كند كه همه كساني كه حافظ قرآن هستند پيش 
امير المؤمنين بيايند. وقتي خانه از قاريان قرآن پر شد مصحف بزرگي را خواست و آن را 

گفت اي مصحف (قرآن) با مردم حرف  زد و مي جلوي خود گذاشت و با دستش آن را مي
   .بزن و به آنها بگو!

پرسي؟ اين مصحف  مردم او را صدا زدند و گفتند: اي امير المؤمنين تو از چه مي
گوييم! پس تو چه  ورق و دوات است! و ما در مورد آنچه براي ما روايت شده مي

   .خواهي؟ مي
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اند، كتاب خدا ميان من و آنها  گفت: اين افرادي كه عليه ما خروج كرده �علي

(βÎ÷﴿گويد:  در كتابش درباره زن و مردي ميكند، خداوند متعال  قضاوت مي uρ óΟ çFø� Åz 

s−$s) Ï© $uΚ Íκ È] ÷� t/ (#θèW yèö/ $$sù $Vϑ s3ym ôÏiΒ Ï&Î# ÷δ r& $Vϑ s3ymuρ ôÏiΒ !$yγÎ= ÷δ r& βÎ) !#y‰ƒÌ� ãƒ $[s≈ n= ô¹Î) È,Ïjùuθãƒ ª! $# 

!$yϑ åκ s] øŠt/ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. $̧ϑŠÎ= tã # Z��Î7 yz﴾N ] :35النساء[.  

ى و شكاف ميان آن دو (همسر) بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده و اگر از جداي«
شوهر، و يك داور از خانواده زن انتخاب كنيد (تا به كار آنان رسيدگى كنند). اگر اين دو 

زيرا خداوند،  ;كند داور، تصميم به اصلاح داشته باشند، خداوند به توافق آنها كمك مى
  .»، با خبر است)دانا و آگاه است (و از نيات همه

اند كه وقتي  مهمتر از يك زن و مرد است. و به من اعتراض كرده صپس امت محمد
. و حال آن كه سهيل )1(براي معاويه نامه نوشتم چنين نوشتم كه علي بن ابي طالب نوشت

در حديبيه بوديم وقتي كه پيامبر با  صبن عمرو پيش ما آمد و ما به همراه پيامبر خدا
نوشت بسم االله الرحمن الرحيم سهيل گفت: بسم االله  صصلح كرد پيامبرقومش قريش 

الرحمن الرحيم ننويس، پيامبر فرمود چه بنويسيم؟ گفت: بنويس باسمك اللهم، پيامبر 
دانستم كه پيامبر خدا  ، سهيل گفت: اگر ميصگفت بنويس محمد رسول االله صخدا

نويسيد اين قرارداد صلحي است بين كردم. آنگاه پيامبر گفت ب هستي با تو مخالفت نمي

(ô‰s﴿فرمايد:  محمد بن عبداالله و قريش. و خداوند در كتاب خود مي ©9 tβ% x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ 

«! $# îοuθó™é& ×πuΖ |¡ym yϑ Ïj9 tβ% x. (#θã_ö� tƒ ©!$# tΠöθu‹ ø9$# uρ t� ÅzFψ $# t� x. sŒuρ ©! $# # Z��ÏVx.﴾N ] :21الأحزاب[.  

گى رسول خدا سرمشق نيكويى بود، براى آنها كه اميد به مسلما براى شما در زند«
  .»كنند رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مى

عبداالله بن عباس را پيش آنها فرستاد و من همراه او رفتم تا آن كه به  �آنگاه علي
ي وسط لشكرشان رسيديم، ابن الكواء بلند شد و براي مرد سخنراني كرد و گفت: ا

شناسد من او را  حاملان و حافظان قرآن، اين عبداالله بن عباس است، هر كس او را نمي

                                           
  .يعني آنها بر او اعتراض كردند كه چرا ننوشت امير المؤمنين و فقط اسم خود را نوشت - 1
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%þθä9$s#)﴿گويد:  كنم اين از كساني است كه قرآن در مورد او و قومش مي معرفّي مي uρ 

$uΖ çFyγÏ9≡r&u î� ö� yz ôΘr& uθèδ 4 $tΒ çνθç/ u� ŸÑ y7 s9 āωÎ) Kωy‰ ỳ 4 ö≅ t/ ö/ãφ îΠöθs% tβθßϑ ÅÁyz﴾N ] :58الزخرف[.  

آيا خدايان ما بهترند يا او ( مسيح)؟ (اگر معبودان ما در دوزخند، مسيح نيز «و گفتند: «
ولى آنها اين مثل را جز از طريق جدال (و » در دوزخ است، چرا كه معبود واقع شده)!

  ».توز و پرخاشگرند آنان گروهى كينه ;لجاج) براى تو نزدند
انيد و در مورد قرآن و مفاهيم آن با او گفتگو نكنيد، پس او را به نزد يارانش برگرد

هايمان از قرآن  ها و برداشت آنگاه سخنگويان آنها بلند شدند و گفتند ما او را از ديدگاه
هاي خود آگاه كند، اگر حقي ارائه بدهد كه ما آن را  كنيم و او ما را از نظر آگاه مي

ارائه بدهد و او و باطلش را نكوهش خواهيم  كنيم، و اگر باطلي دانيم از او پيروي مي مي
كرد. و تا سه روز درباره كتاب خدا با عبداالله بحث و گفتگو كردند، و چهار هزار نفر از 
آنها توبه كرد و بازگشتند، و ابن الكواء نيز از آنها بود، و آنها توبه كرده و عبداالله آنها را به 

  .)1(كوفه پيش علي آورد
دانيد كه  گان آنها پيام فرستاد و گفت: شما وضعيت ما را با مردم ميو علي به باقيماند

يكپارچه شود، قرارداد ما و  صچگونه است پس در جاي خود بايستيد تا امت محمد
شما اين است كه خوني را به ناحق نريزيد و راهزني نكنيد و بر كسي ستم روا مداريد، و 

كاران را  گمان خداوند خيانت يم جنگيد، بياگر اين كارها را بكنيد همه ما با شما خواه
دوست ندارد، عايشه گفت: اى ابن شداد علي آنها را كشته است، عبداالله گفت: سوگند به 

ريزي كردند و اهل ذمه را  خدا علي به جنگ آنها نرفت تا آن كه راه را بستند و خون
عبود به حقي جز كشتند، عايشه گفت: سوگند به خدا؟ گفت: سوگند به خدايي كه هيچ م

او نيست كه آنها چنين كردند، عايشه گفت: اين چيست كه از اهل ذمه به من رسيده كه 
گويند ذو الثدي؟ گفت: همراه با علي در ميان كشته شدگان  زنند و مي از آن حرف مي

گفتند  شناسيد؟ بيشتر مي بالاي سر او ايستادم علي مردم را صدا زد و گفت: آيا اين را مي
گفت در مسجد بني فلان او  خواند، و يكي مي ام كه نماز مي جد بني فلان او را ديدهدر مس

                                           
  .2/150مستدرك حاكم  - 1
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خواند و ديگر اطلاعي از او نداشتند، عايشه گفت: علي وقتي بالاي  را ديدم كه نماز مي
گفت: خدا و پيامبرش راست  سر او ايستاد چه گفت؟ عبداالله گفت: از علي شنيدم كه مي

غير از اين سخني ديگر از او شنيدي كه بگويد؟ گفت نه، عايشه گفتند، عايشه گفت: آيا 
اند، خداوند بر علي رحم نمايد او هر چيزي  گفت: بله خدا و پيامبرش راست گفته

ها دروغ به  اند و سپس عراقي گويد خدا و پيامبرش راست گفته شگفت انگيزي را ببيند مي
  .)1(كنند يدهند و سخن او را از طرف خود اضافه م او نسبت مي

چنان كه در  صدر ميان كشته شدگان ذو الثديه بود كه علي او را ديد و پيامبر
صحيح مسلم آمده فرموده بود: در زماني كه مسلمين با هم اختلاف دارند گروهي بيرون 

جنگد، و در حديثي ديگر  آيد، و همان گروه كه به حق نزديكتر است با اين گروه مي مي
ميان آنهاست، بنابراين علي در ميان كشته شدگان به دنبال او  گفت كه ذا الثديه در

گشت تا آن كه او را ديد و آنگاه به سجده افتاد تا شكر خدا را به جا آورد زيرا دانست  مي
  .)2(كه طبق قول پيامبر او بر حق است

  هـ).40(سال  ����كشته شدن امير المؤمنين علي بن ابي طالب 

وتاهي نزديك به دو سال اوضاع آرام گرفت، در اين بعد از جنگ نهروان تا مدت ك
وقت سه نفر از خوارج در مكه جمع شدند و با هم عهد بستند كه علي بن ابي طالب و 

  معاويه بن ابي سفيان و عمرو بن العاص را بكشند. 
كنيم و تصميم گرفتند آنها را به قتل  و گفتند با كشتن اين سه نفر خدا را راضي مي

  به گمان خود مردم را از آنها راحت كنند. برسانند تا 
كشم، و البرك  عبدالرحمن بن ملجم المرادي گفت من علي بن ابي طالب را مي

التميمي گفت كشتن معاويه با من، و عمرو بن بكر التميمي گفت من عمرو بن العاص را 
  كنند.كشم، و با هم اتفاق كردند كه روز هفدهم رمضان به كشتن اين افراد اقدام  مي

                                           
  .گويد كه سند آن صحيح است و مي 656 حديثمسند احمد تحقيق احمد شاكر  - 1

  .7/298 ةوالنهاي ةالبداي - 2
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عمرو در مصر بود، و معاويه در شام، و علي در كوفه بود، و ابن ملجم موفق شد با 
صبح  خنجري كه يك هفته آن را زهرآلود كرده بود علي را در حالي كه براي نماز

ضربه خورد گفت اگر بهبودي يافتم طرف او خود من  �رفت ضربه بزند، وقتي علي مي
ص من به قتل برسانيد ابن ملجم گفت: سوگند به خدا كه هستم، و اگر مردم او را به قصا

وفات  �ام. وقتي علي جر را در سم گذاشتهشفا نخواهي يافت زيرا من يك هفته آن خن
هاي ابن ملجم را قطع كردند و چشمهايش را در آوردند و او استوار و پا  يافت، دست

ستند زبانش را قطع كنند ترسيد، تابي نكرد، وقتي خوا زد، و بي برجا بود و داد و فرياد نمي
ترسم از آن كه مدتي زنده بمانم بدون آن كه در  ترسي؟! گفت: مي به او گفتند: آيا الان مي

  آن مدت ذكر خدا را گفته باشم.
ريزد و  سبحان االله!! چه گمراهي آشكاري، والعياذ باالله، خون ولي از اولياء خدا را مي

  .خدا بگذراند!ترسد كه لحظه را بدون ذكر  سپس مي
اي اصابت  و البرك نيز در نماز صبح براي كشتن معاويه رفت و به او ضربه زد، ضربه

اند كه همين ضربه سبب شد تا او ديگر  كرد اما معاويه را نكشت و معالجه شد، ولي گفته
  صاحب فرزند نشود. 

بن  خواست عمرو بن العاص را به قتل برساند به نماز رفت اما عمرو و آن كه مي
كرد  نمازي را كه فكر مي هاي بود و براي نماز نيامده بود، بنابراين او پيش العاص اسم

نماز خارجه بن ابي حبيب بود، و او آمد و  عمرو بن العاص است به قتل رساند، و پيش
خارجه را در نماز ضربه زد و او را كشت، مردم او را دستگير كردند و گفتند چه كار 

اي و  ا از عمرو بن العاص راحت كردم، گفتند تو عمرو را نكشتهكردي؟ گفت: مردم ر
خواستم عمرو را بكشم اما خداوند خواست كه خارجه  بلكه خارجه را كشتي. گفت: مي

  .)2(، آنگاه مردم او را كشتند و البرك و عبدالرحمن بن ملجم نيز كشته شدند)1(كشته شود

 

                                           
  .بعدها اين ضرب المثل شد - 1
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  :نننن علت اختلاف ميان اصحاب

بيرون آمدند، اما  نه و زبير و عايشه براي گرفتن انتقام عثمان معروف است كه طلح
در مورد معاويه اين گونه بود كه علي وقتي زمام خلافت را به دست گرفت بعضي از 
واليان را كه عثمان مقرر كرده بود عزل كرد و آنها خالد بن سعيد بن العاص و معاويه بن 

كه علي او را عزل كرده است معاويه  ابي سفيان بودند، وقتي خبر به معاويه رسيد
   .شوم؟ نپذيرفت و گفت از سوي چه كسي عزل مي

پس گفتند بيعت كن سگفتند از سوي علي گفت: قاتلان پسر عمويم كجا هستند؟ 
قاتلان عثمان را بخواه. گفت: نه بلكه او بايد ابتدا قاتلان عثمان را به من تحويل بدهد 

ديد كه او در شام قدرت دارد و او حاضر نبود  اويه ميكنم. چون مع سپس با او بيعت مي
دهد از دست بدهد،  كه اين قدرت را كه به او توانايي گرفتن انتقام از قاتلان عثمان را مي

گفت تو بيعت كن  كنم، و علي مي بنابراين گفت تا قاتلان عثمان كشته نشوند بيعت نمي
در اين بود كه  متلاف علي و معاويه كنيم. پس اخ سپس در مورد قاتلان عثمان فكري مي

بيعت مقدم باشد، يا مجازات قاتلان عثمان. نظر علي اين بود كه ابتدا بايد او بيعت كند 
كنيم،  سپس وقتي وضعيت آرام يافت و امنيت برقرار شد در مورد قاتلان عثمان اقدام مي

ها بايد انجام دهند گفت و نظرش اين بود كه اوليه كاري كه آن و معاويه بر عكس اين مي
  كشتن قاتلان عثمان است و بعد از آن در مورد موضوع خلافت تصميم بگيرند.

ها اختلاف داشتند، و نظر طلحه و الزبير همان نظر  بنابراين معاويه و علي در اولويت
معاويه بود يعني هر چه زودتر بايد قاتلان عثمان كشته شوند، اما طلحه و الزبير با علي 

  ه بودند و معاويه هنوز بيعت نكرده بود. بيعت كرد

  ها: ديدگاه اصحاب در برابر اين جنگ

  اصحاب به سه گروه تقسيم شدند: 
گروه اول: طلحه و الزبير و عايشه و معاويه، نظر اين گروه اين بود كه بايد هر چه 

  زودتر قاتلان عثمان كشته شوند. 
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بود كه اولين كاري كه بايد انجام گروه دوم: علي و همراهانش بودند نظر اينها اين 
  شود اين است امر خلافت سامان داده شود و بعداً در مورد قاتلان عثمان فكر شود. 

گروه سوم: كه سعد، ابن عمر، ابوهريره، محمد بن مسلمه، الأحنف، اسامه، ابوبكره 
همه كنار  كردند، نظر اين گروه اين بود كه از الثقفي و بزرگان اصحاب آن را نمايندگي مي

  گير انتخاب كنند. بكشند و گوشه
علت اختلاف آن بود كه قضايا قضاياي مشتبهي بود و زمان هم زمان فتنه بود بنابراين 

  .)1(كسي نتوانست متوجه مسئله شود و به وضوح به حقيقت امر پي ببرد
كند كه الأحنف بن  ح روايت ميگويد: طبري با سند صحي و حافظ ابن حجر مي

: بعد از محاصره شدن عثمان طلحه و زبير را ديدم و گفتم شما به من چه گفت �قيس
شود؟ گفتند: پيش علي برو. و بعد از كشته شدن  دهيد به نظر من او كشته مي دستوري مي

دهي؟ گفت: پيش  عثمان در مكه با عايشه ملاقات كردم و گفتم: به من چه دستوري مي
  .)2(علي برو و با او همراه باش

اين اصحاب براي جنگ جمل بيرون آمدند الأحنف به آنها گفت: سوگند به  و وقتي
جنگم كه شما مرا به  جنگم كه ام المؤمنين همراه شماست، و با مردي نمي خدا با شما نمي

  .)3(بيعت كردن با او دستور داديد
را بيان كرديم كه به علي گفت: اي علي بين تو و عايشه  صتر گفتة پيامبر و پيش

ترين فرد  في پيش خواهد آمد با او به نرمي رفتار كن. علي گفت: پس من بدبختاختلا
گفت: ولي اگر چنين اتفاقي پيش آمد او را به پناهگاهش  صهستم؟ پيامبر خدا

  .)1(برگردان

                                           
ها بوديم چنان كه بسياري از عقلا بر اثر اين  چنان كه در جنگ كويت شاهد اختلافات و آشفتگي - 1

  .كردند ميفكر  هفتنه چون افراد عادي ابلهان

آيد كه طلحه و زبير و عايشه در مورد خلافت هيچ اختلافي با علي  از اين روايت چنين بر مي - 2

  .كردند مي، وبه آن امر نداشتند چون آنها بودند كه قبل از همه با او بيعت كردند

  .تاريخ طبري، نگا: 13/38فتح الباري  - 3

  .13/60فتح الباري  - 1
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ديدگاه اهل سنت دربارة عبدالرحمن بن ملجم و قاتلان عثمان و قاتلان الزبير 

  و قاتلان حسين و امثالشان. 

گويد: ابن ملجم از ديدگاه ما كسي است كه انتظار داريم به جهنم برود،  هبي ميامام ذ
دانيم كه خداوند او را ببخشد، و حكم او حكم قاتل عثمان و قاتل  اما اين هم ممكن مي

 )1(زبير و قاتل طلحه و قاتل سعيد بن جبير و قاتل عمار و قاتل خارجه و قاتل حسين
كنيم و به خاطر رضاي خدا نسبت  بزرگواران اظهار بيزاري مياست، ما از همة قاتلان اين 

  .)2(سپاريم ورزيم. و امرشان را به خدا مي به آنها كينه مي

  در اختلاف اصحاب حق كجاست؟ 

كشند، و دربارة خوارج  در مورد عمار فرمود كه گروه شورشيان او را مي صپيامبر
ها با هم اختلاف دارند، و همان گروهي  نكنند كه مسلما گفت: كه اينها در زماني قيام مي

گويند كه علي  تر است. اين دو حديث به صراحت مي كشد به حق نزديك كه اينها را مي
نسبت به مخالفتش در جنگ جمل و صفين به حق نزديكتر بوده است، ولي كاملاً بر حق 

  حق است. فرمود به حق نزديكتر است، و نه گفت كه كاملاً بر صنبوده چون كه پيامبر
گوييم كه بيان كنيم كه آن  نيست و بلكه اين را براي آن مي �ه عليو اين توهيني ب

كساني كه در فتنه اصلاً شركت نكردند آنها كاملاً بر حق بودند، بنابراين اگر علي جنگ و 
كرد برايش بهتر بود، و بنابراين علي وقتي طلحه را ديد كه كشته شده بود،  پيكار نمي

كه بيست سال پيش مرده بودم، و بعد از جنگ صفين وقتي الحسن بن علي گفت: كاش 
نزد علي آمد و با او از آنچه اتفاق افتاده بود سخن گفت، علي فرمود: سوگند به خدا 

ها پشيمان  رسد، و همه از مشاركت در اين جنگ كردم كه كار به اينجا مي گمان نمي
فرمايد: اين پسرم سرور و سردار  و مي ستايد حسن را مي صشدند، و بنابراين پيامبر

پس  )1(است و اميد است خداوند بوسيله او ميان دو گروه از مسلمين صلح برقرار كند

                                           
  .دانيم ولي ترديدي نيست كه فاسق و جنايتكارند مگر آنها كه توبه كرده باشند ر نمياين قاتلان را كاف - 1

  .شرح حال عبدالرحمن بن ملجم 645تاريخ الاسلام عصر الخلفاء الراشدين  - 2

  .3746 حديثباب مناقب الحسن والحسين  ةبخاري كتاب فضائل الصحاب - 1
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ستايد و علي را به خاطر جنگيدن با آنها ستايش  پيامبر حسن را به خاطر صلح مي
  كند. نمي

  



 

  )40(سال  ممممخلافت امير المؤمنين الحسن بن علي 

اهل كوفه با حسن بن علي بيعت كردند، و او بعد از آن كه  �عليبعد از كشته شدن 
ز امير با او بيعت شد از كوفه به سوي شام حركت كرد چون آنها تاكنون اطاعت ا

را نپذيرفته بودند، حسن به علي حركت كرد و در اصل  �المؤمنين علي بن ابي طالب
حسن با رفتن علي براي  نيت و هدف او صلح بود، او جنگيدن را دوست نداشت و بلكه

هايي كه نشانگر اين است كه هدف او صلح بود  ، و از نشانه)1(جنگ اهل شام مخالف بود
اين است كه او قيس بن عباده را از فرماندهي عزل كرد و فرماندهي را به دست عبداالله 

  .)2(سپرد مبن عباس 
معاويه حركت ها به سوي  گويد: وقتي حسن بن علي همراه با دسته حسن بصري مي

بينم كه تا همه كشته نشوند بر  اي را مي كرد عمرو بن العاص به معاويه گفت: دسته
  گردند.  نمي

 صگفت: در حالي كه پيامبر گويد از ابابكره شنيدم كه مي و حسن بصري مي
اين پسرم سردار است و اميد است «گفت:  صكرد حسن آمد، پيامبر سخنراني مي

  .)3(»دو گروه از مسلمين صلح و آشتي برقرار نمايدخداوند بوسيلة او ميان 
اي فرستاد و در آخر آن نوشته شده بود هر  گويد: معاويه به حسن نامه و الزهري مي

خواهي در آن بنويس و هر چه بخواهي از آن تو است. عمرو بن العاص گفت: با  چه مي
اي ابا عبداالله آنها تا به  جنگيم، معاويه (كه از عمرو مرد بهتري بود) گفت: صبر كن او مي

يابي، و بعد از آن زندگي چه  ها نكشند تو از آنها رهايي نمي اندازه افراد خود از شامي
اي جز  كنم مگر آن كه ببينم كه هيچ چاره اي دارد، و سوگند به خدا من جنگ نمي فايده

  .)4(جنگيدن نيست
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به نفع معاويه از  �عليبا هم ديدار كردند و حسن بن  و بعد از آن معاويه و حسن
خلافت دست كشيد و معاويه امير المؤمنين شد و اين سال را سال جماعت ناميدند، و 

  مدت حكومت حسن شش ماه بود.

   ���� حسنفضائل 

 صبالاي منبر بود و حسن در كنارش بود و ايشان صگويند: پيامبر خدا بكره مي ابي
گفت: اين پسرم سردار  نگريست و مي كرد و يك بار به حسن مي يك بار به مردم نگاه مي

است و اميد است خداوند بوسيلة او ميان دو گروه از مسليمن صلح و آشتي برقرار 
  .)1نمايد

گفت:  گرفت و مي او و حسن را به آغوش مي صگويد كه پيامبر و اسامه بن زيد مي
  .)2(بار خدايا من اينها را دوست دارم، تو آنها را نيز دوست بدار

را ديدم كه حسن را به آغوش گرفته بود و  �گويد: ابوبكر مي بن الحارثو عقبه 
  .)3(خنديد گفت: پدرم فدايش باد شبيه پيامبر است و با علي شباهت ندارد، و علي مي مي

                                           
  .3746 حديثباب مناقب الحسن والحسين  ةبخاري كتاب فضائل الصحاب - 1
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  )هـ 60تا  41(از  ممممخلافت امير المؤمنين معاويه بن أبي سفيان 

دوران هرج و مرج به خلافت معاويه ماية خير بركت براي مسلمين بود، چون كه 
ها آنچه را كه دشمنان از دست آنها گرفته بودند بازپس گرفتند و  پايان رسيد و مسلمان

طمع كفار قطع گرديد، زيرا مسلمين همه بر يك خليفه اتفاق كردند و قدرت خود را به 
بيرون معطوف داشتند، و پرچم جهاد دوباره بر افراشته شد، و فتوحات باز شروع شدند، 

معاويه با مردم رفتاري خوبي داشت، و در ايام او كسي با او مخالف نبود و بلكه همه و 
هاي تابستاني و زمستاني  اطاعت از او را پذيرفتند (به جز گروه اندكي از خوارج) و جنگ

  در دوران او شهرت يافت.

  :سسسسجايگاه معاويه 

دربارة مردي بگويم كه توانم  از ابن المبارك دربارة معاويه پرسيدند او گفت: چه مي
  .)1(»سمع االله لمن حمده و او گفت ربنا ولك الحمد«گفت  صپيامبر خدا

هايي  و به ابن المبارك گفتند عمر بن عبدالعزيز برتر است يا معاويه؟ او گفت: خاك
به بيني معاويه رفته است از عمر بن عبدالعزيز افضل و بهتر  صكه در معيت پيامبر خدا

  .)2(است
معافي بن عمران پرسيدند كه معاويه افضل و برتر است يا عمر بن عبدالعزيز؟ و از ال

او خشمگين شد و به پرسشگر گفت: آيا مردي از اصحاب را با مردي از تابعين قرار 
دهي، معاويه همراه و يار پيامبر و برادر خانمش و نويسنده و امين پيامبر بر وحي بوده  مي

  .)3(است
ويد به ابن عباس گفته شد: امير المؤمنين معاويه يك ركعت نماز گ و ابن ابي مليكه مي

  .)4(خواند. ابن عباس گفت: او فقيه است وتر مي
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  مهمترين كارهايي كه در زمان معاويه انجام شد 

  اندازي كرد.  راه  ه 54سازي در مصر در سال  كارخانه كشتي -1
   .. ه 50جنگ قسطنطنيه سال  -2

شوند بهشت  لشكر امت من كه براي جهاد وارد دريا مي گفت: اولين صپيامبر خدا
رود خداوند آنا را  براي آنان واجب گرديد است، و اولين لشكر امتم كه به جنگ قيصر مي

معاويه به جنگ شهر قيصر رفت و آن را   ه 53بخشيده است. و بار ديگر در سال 
ودوس، بنزرت، سوسه، ادامه يافت. و تكريت، ر . ه 57محاصره كرد و محاصره تا سال 

  سجستان، قهستان، سرزمين سند در زمان او فتح شدند.
  ـ ساختن قيروان: 3

  : ملوكيتاز خلافت به 

وقتي زمام امور را معاويه به عهده گرفت خلاف به پادشاهي و ملوكيت تبديل شد، 
فرمود: خلافت به شيوة  صگويد كه پيامبر مي صسفينه ابو عبدالرحمن غلام پيامبر خدا

دهد، سفينه  نبوت سي سال خواهد بود، سپس خداوند پادشاهي را به هر كس بخواهد مي
گويد خلافت ابوبكر دو سال، و خلافت عمر ده سال، و خلافت عثمان دوازده سال، و  مي

  .)1(خلافت علي شش سال بود
 گويند كه هاي تاريخ مي بينيم كه كتاب كنيم مي هاي تاريخ مراجعه مي و وقتي به كتاب

ابوبكر دو سال و سه ماه حكومت كرد، و عمر ده سال و دو ماه، و عثمان دوازده سال، و 
  شود. علي چهار سال و نه ماه، و حسن شش ماه حكومت كرد كه مجموع آن سي سال مي

گويد: حسن در ربيع الاول سال چهل و يكم كه سي سال بعد از وفات  ابن كثير مي
  .)2(شيدتكميل شد از خلافت دست ك صپيامبر

                                           
و  4646 حديثكتاب السنه باب في الخلفاء  –ابو داود با سند صحيح اين را روايت كرده است  - 1

  .5/50244، 4/273احمد در سند 
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فرمود: اول دين شما نبوت، و  صگويد: پيامبر و ابي عبيده عامر بن الجراح مي
رحمت است، سپس پادشاهي و رحمت است، سپس پادشاهي غبارآلودي است، و سپس 

  .)1(پادشاهي و سركشي است

 صو اينكه پيامبر فرمود: اول دين شما نبوت و رحمت است يعني در آغاز پيامبر
منان است، و سپس ابوبكر و عمر و عثمان و علي و الحسن پيشوا پيشوا و رهبر مو

باشند، و اينكه فرمود بعد از آن پادشاهي و رحمت است يعني زمان معاويه، و فرمود  مي
بعد از آن پادشاهي غبارآلود يعني دوراني كه خوب نيست و گويا پيامبر اين دوران را 

بعد از حكومت معاويه در دوران  مذمت كرده است، و سپس پادشاهي و سركشي اينها
  كنند. پادشاهي يزيد و پادشاهان بعد از يزيد به جز عمر بن عبدالعزيز، مصداق پيدا مي

معاويه تقريباً بيست سال تا سال شست هجري بر مسلمانان حكمراناني كرد، و در 
 در سال ماين دوران فتوحات و استقرار آرامش بود، و در اين دوران الحسن بن علي 

  وفات يافت.  ه49
گويد: من و يكي از همراهانم براي عيادت الحسن بن علي پيش  عمير بن اسحاق مي

   .او رفتيم، او به دوستم گفت: اي فلاني از من بپرس؟
پرسم. سپس بلند شد و به دستشويي رفت و وقتي از  گفت: من تو را از چيزي نمي

فرصت پرسيدن از من را از دست آن بيرون آمد گفت: گفت از من بپرس قبل از آن كه 
تر قسمتي از جگرم را استفراع كردم و آن را با تكه چوبي  بدهي، سوگند به خدا كه پيش

ام ولي تاكنون به چنين سمي  كه همراه داشتم زير و رو نمودم، و بارها مسموم شده
  مسموم نشده بودم.

د، سپس بيرون رفتيم پرسم، خداوند به تو تندرستي بده او گفت: من از تو چيزي نمي
و فردا پيش او آمدم و ديدم كه او در حال جان دادن است، سپس حسين آمد و بالاي سر 

  .او نشست و گفت: برادرم به من بگو چه كسي تو را مسموم كرده است. گفت: چرا؟
  كشي؟ حسين گفت: بله. آيا او را مي

                                           
اند كه  راويان آن ثقه هستند و گفته 2/114اب ما قيل في المسكرب –كتاب الاشربة  -سنن دارمي  - 1

  .خشني نشنيده استالمكحول از ابي ثعلبه 



    

    نگرشي نو به تاريخ به صدر اسلام      136
 

 

او مظنون هستم،  گويم، اگر آن كس مرا مسموم كرده كه به گفت به تو چيزي نمي
تر از تو او را مجازات خواهد كرد، و اگر او نيست، پس سوگند به خدا  خداوند سخت

  .)1(گناهي در عوض من كشته شود دهم كه فرد بي اجازه نمي

اند كسي كه او را مسموم كرد همسرش جعده بنت الأشعث بود، اما اين ثابت  و گفته
  نيست. 

  .)2(چه كسي از آن اطلاع داشته استگويد: اين درست نيست، و  ذهبي مي
  .)3(گويد از ديدگاه من چنين چيزي درست نيست و ابن كثير مي

  بيعت گرفتن معاويه براي يزيد 

در سال پنجاه و شش هجري معاويه از مردم براي يزيد بيعت گرفت كه بعد از او 
از او بودند  زمام حكومت را به دست بگيرد، و معاويه با اين كار از روش كساني كه پيش

جانشيني براي خود تعيين نكرد يا اينكه ابوبكر را تعيين  صفراتر رفت، چون كه پيامبر
كرد، سپس ابوبكر آمد و عمر را تعيين كرد، و سپس عمر آمد و شش نفر را بعد از 
خودش تعيين كرد و پسر عمويش سعيد بن زيد و پسرش عبداالله را از اين شش نفر 

ق انتخاب شدن براي خلافت را ندارند، سپس عثمان آمد و كسي بيرون كرد و گفت كه ح
را به عنوان جانشين خود تعيين نكرد، سپس علي آمد و كسي را تعيين نكرد و حسن بن 

  نفع معاويه از خلافت دست كشيد. 
بنابراين به معاويه گفتند يا قضيه خلافت را بگذارد و كسي را تعيين نكن چنان كه 

ات  ين نكرد، و يا همانند ابوبكر الصديق كسي را كه از خانوادهكسي را تعي صپيامبر
ات  نباشد به عنوان جانشين خود تعيين كن، و يا به شيوة عمر شش نفر را كه از خانواده

نباشند براي خلافت نامزد كن تا از ميان خود يكي را برگزينند، و يا اينكه بگذار 
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معاويه نپذيرفت و يزيد را بعد از خودش ها خودشان كسي را انتخاب كنند، اما  مسلمان
  خليفه قرار داد. 

كرد  اي كه بهتر و افضل بود عدول كرد چون فكر مي و شايد به خاطر آن او از شيوه
رود كه فتنه و شريّ به پا  كه اگر بعد از خود خلافت را به شورايي محول كند بيم آن مي

منيت با انتخاب پسرش يزيد بهتر آمد كه اطاعت و قدرت و ا شود، و به نظرش چنين مي
  .)1(شود تامين مي

  ديدگاه اهل و سنت و جماعت دربارة بيعت گرفتن معاويه براي يزيد

گويند كه بيعت درست است، اما به خاطر دو چيز اهل سنت از اين  اهل سنت مي
  اند:  بيعت خرده گرفته
را بعد از خود خليفه  گويند اين بدعتي تازه بود كه معاويه پسرش يزيد اول اينكه مي

گرداند، پس گويا امر خلافت را بعد از آن كه براساس شورا و تعيين فردي غير از خانواده 
بود موروثي گرداند، بنابراين اصل كار قطع نظر از فردي كه تعيين شده بود پذيرفته نشده 

  است، و اهل سنت موروثي بودن امر خلافت را قبول ندارند.
تر بودند همانند ابن عمر و  ودند كه براي خلافت از يزيد شايستهدوم اينكه افرادي ب

  ابن الزبير و ابن عباس و حسين و افراد زياد ديگري.
گويد: افضل و بهتر اين بود كه معاويه خلافت را بعد از خود به شوري  ابن العربي مي

كه  واگذار كند و فردي از خويشاوندانش را براي آن تعيين نكند، چه برسد به آن
فرزندش را خليفه كند، و او براي پسرش بيعت گرفت و مردم با پسرش بيعت كردند و 

  .)2(خلافت پسرش شرعاً شروع گرديد
باشد،  اما اهل بدعت معتقدند كه امامت و خلافت فقط در علي و فرزندانش مي

ير از علي دهند، بلكه هر بيعتي كه با غ بنابراين آنها تنها بيعت يزيد را مورد طعن قرار نمي
دهند، بنابراين آنها بيعت با ابوبكر و عمر و  جويي قرار مي و فرزندانش شده را مورد عيب
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را قطع نظر از اينكه با چه كسي بيعت شده قبول ندارند، زيرا آنها بر  نعثمان و معاويه
اين باورند كه تا قيام قيامت حكومت و امامت از آن علي و فرزندان اوست و آنها از 

  اند.  دا تعيين شدهسوي خ

  آيا يزيد شايسته خلافت بود يا نه؟ 

داستان عبداالله بن مطيع و يارانش را بيان كرده كه پيش محمد بن الحنفيه  )1(ابن كثير
رفتند و از او خواستند كه  نپسر علي بن ابي طالب و برادر پدري الحسن و الحسين 

طيع گفت: يزيد بن معاويه شراب يزيد را خلع كند، اما محمد الحنفيه نپذيرفت، ابن م
ام، و من  گوييد نديده خواند. محمد گفت: من از او آنچه شما مي نوشد و نماز نمي مي

ام و ديدم كه او به نماز پايبند است، و خير و خوبي را در نظر  پيش او رفته و اقامت كرده
  پرسد، و به سنت پايبند است.  گيرد، و از فقه مي مي

  كرده است. تظاهر به چنين كارهايي مي گفتند: او پيش تو
گويد: او چه ترسي از من داشت؟ يا چه اميدي داشت كه چنين  محمد بن الحنفيه مي

ايد؟ گفتند: از ديدگاه ما واقعيت است  گوييد از او ديده تصنّع كند؟ آيا آنچه درباره او مي
دهند از  ه گواهي ميگويد: خداوند كساني را ك ايم، محمد بن الحنفيه مي گرچه ما نديده

 Ÿωuρ﴿فرمايد:  چنين شهادتي باز داشته است و سپس فرموده الهي را براي آنها خواند كه مي

à7 Î= ôϑ tƒ šÏ% ©!$# šχθãã ô‰tƒ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ sπyè≈ x� ¤±9 $# āωÎ) tΒ y‰ Íκ y− Èd,ysø9 $$Î/ öΝèδ uρ tβθßϑ n= ôètƒ﴾N 

  .]86الزخرف: [
مگر آنها كه شهادت به  ;بر شفاعت نيستند خوانند قادر كسانى را كه غير از او مى«

  .»اند و بخوبى آگاهند حق داده
كرده  نوشيد يا با ميمون بازي مي اما فسقي كه به يزيد نسبت داده شده كه او شراب مي

اند با سند صحيح ثابت نيست، و ما آن را  است، يا كارهاي زشتي كه به او نسبت داده
داند، اما آنچه از  گوييم خدا آن را مي و ما مي كنيم، و اصل عدالت است، تصديق نمي
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كرده است، و  آيد اين است كه او چنين كارهايي را نمي روايت محمد بن الحنفيه بر مي
كرده حسابش با  داند، و اين براي ما مهم نيست، او هر چه مي خدا حالت يزيد را بهتر مي

امام شورش عليه او را توجيه خداست، و به فرض اينكه او فاسق بوده باشد، فاسق بودن 
  كند، چنانچه خواهد آمد. نمي



 

  )  ه 64تا سال  60خلافت يزيد بن معاويه (از سال 

در سال شصت هجري با يزيد بيعت شد، و در آن وقت سن او سي و چهار سال بود، 
حسين بن علي و عبداالله بن زبير با او بيعت نكردند و در مدينه بودند، و وقتى از آن دو 

كنم و شما را از  استه شد كه با يزيد بيعت كنند عبداالله بن زبير گفت: امشب فكر ميخو
نمايم، گفتند: خوب است، وقتي شب شد او شبانه از مدينه به سوي  نظر خودم آگاه مي

  مكه فرار كرد و بيعت نكرد. 
و وقتي حسين بن علي را آوردند و به او گفتند كه بيعت كن: گفت: من به صورت 

كنم بلكه آشكارا در ميان مردم بيعت خواهم كرد. گفتند خوب است، و  ني بيعت نميپنها
  وقتي شب شد او به دنبال عبداالله بن الزبير حركت كرد. 

  نويسند:  اهل عراق به حسين نامه مي

ها  به اهل عراق خبر رسيد كه حسين با يزيد بن معاويه بيعت نكرده است، عراقي
خواستند، و آنها كسي جز  استند و بلكه خود معاويه را نيز نميخو يزيد بن معاويه را نمي

هايي فرستادند و همه در  علي و فرزندانش را قبول نداشتند، بنابراين به حسين نامه
خواهيم و يزيد در گردن ما  ايم و فقط تو را مي گفتند: ما با تو بيعت كرده هايشان مي نامه

هاي زيادي به حسين بن علي رسيد تا اينكه  نامه بيعتي ندارد، بلكه بيعت ما با تو است،
فرستادند و او را به  ها را اهل كوفه مي بيش از پانصد نامه به او فرستادند، و همه اين نامه

  خواندند. سوي خود فرا مي
آنگاه حسين بن علي پسر عمويش مسلم بن عقيل بن ابي طالب را فرستاد تا امور را 

امر را بداند، وقتي مسلم بن عقيل به كوفه رسيد  در آن جا بررسي كند و حقيقت
خواهند بلكه حسين بن علي را  وجو كرد تا آن كه دانست كه مردم يزيد را نمي پرس

خواهند، و مسلم پيش هانئ بن عروه اقامت گزيد و مردم گروه گروه و به تنهايي  مي
و بيعت انجام شد. و  كردند، آمدند و با مسلم بن عقيل به نمايندگي از حسين بيعت مي مي

النعمان بن بشير از سوي يزيد امير كوفه بود وقتي به او خبر رسيد كه مسلم بن عقيل در 
كنند، اما نعمان آن را  آيند و براي حسين با او بيعت مي ميان آنهاست و مردم پيش او مي

و قضيه  گرفت و به قضيه توجه نكرد، تا اينكه افرادي به شام پيش يزيد رفتند نشنيده مي
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كنند و نعمان بن بشير به اين  را به اطلاع او رساندند. و گفتند كه مردم با مسلم بيعت مي
كند، آنگاه يزيد دستور عزل نعمان بن بشير را صادر كرد و عبيداالله بن زياد  امر توجه نمي

قضيه  را كه امير و فرمانرواي بصره بود به عنوان امير بصره و كوفه، به كوفه فرستاد تا اين
را حل كند، عبيداالله بن زياد شبانه در حالي كه نقاب زده بود وارد كوفه شد او وقتي از 

گفتند و عليك السلام يا ابن  كرد و آنها در جواب مي شد به آنها سلام مي كنار مردم رد مي
بردند كه او حسين است و او مخفيانه در شب نقاب زده  بنت رسول االله، مردم گمان مي

  فه شده است. وارد كو
عبيداالله بن زياد دانست كه قضيه جدي است و مردم منتظر حسين بن علي هستند، در 
اين وقت او وارد قصر شد و سپس يكي از غلامهايش را به نام معقل فرستاد تا بررسي 
كند و بداند كه چه كسي در رأس اين كار قرار دارد، او رفت و خودش را به دروغ چنين 

دي از اهالي حمص است و سه هزار دينار به همراه دارد كه براي معرفي كرد كه فر
پرسيد تا آن كه او را به خانه هانئ بن عروه راهنمايي  حسين آورده است، او همچنان مي

كردند، او وارد خانه شد، مسلم بن عقيل را ديد و با او بيعت كرد و سه هزار دينار را به 
كرد تا آن كه از وضعيت آنها  ل رفت و آمد مياو داد و او چند روز پيش مسلم بن عقي

كاملاً اطلاع يافت و بعد از آن پيش عبيداالله بن زياد بازگشت و ماجرا را به اطلاع او 
  رسانيد. 

  از مكه به كوفه  ����خروج حسين 

بعد از آن كه بسياري از مردم با مسلم بن عقيل بيعت كردند او به حسين پيام فرستاد 
در روز هشتم ذي الحجه به سوي  مده است، آنگاه حسين بن علي كه بيا همه چيز آما

كوفه حركت كرد، عبيداالله از كارهاي مسلم با خبر بود و گفت: هانئ بن عروه را پيش من 
بياوريد، هانئ را پيش او آوردند، عبيداالله از او پرسيد، مسلم بن عقيل كجاست؟ گفت: 

  دانم.  نمي
شناسي؟  دا زد، او وارد شد و گفت: آيا او را ميآنگاه عبيداالله غلامش معقل را ص

گفت: بله، پس او متوجه شد و دانست كه عبيداالله بن زياد آنها را فريب داده است، و در 
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اين وقت عبيداالله بن زياد گفت: مسلم بن عقيل كجاست؟ او گفت: سوگند به خدا اگر 
بن زياد او را زد و سپس دستور داد كنم، آنگاه عبيداالله  زير پاهايم باشد پاهايم را بلند نمي

  او را زنداني كنند. 
خبر به مسلم بن عقيل رسيد او به همراه چهار هزار نفر بيرون آمد و قصر عبيداالله بن 
زياد را محاصره كرد و اهل كوفه همراه او بيرون آمدند، و در اين دقت اشراف و سران 

و ترساندن آنها از لشكر شام به آنها  مردم پيش عبيداالله بودند، با تطميع سران و اشراف
خواستند  گفت كه مردم را از حمايت كردن از مسلم باز داريد، بنابراين سران از مردم مي

كه از حمايت از مسلم دست بردارند، مسلم چهار هزار نفر به همراه داشت و شعارشان يا 
سلم بر حذر داشتند منصور امت بود، سران قبايل و اشراف همچنان مردم را از همراهي م

بردند،  آمدند و فرزندانشان را با خود مي ها مي كه اندك اندك مردم پراكنده شدند و زن
آمد و مردم را نهي  بردند، و امير قبيله مي آمدند و برادرانشان را با خود مي ومردها مي

ورشيد كردند، تا آن كه از چهار هزار نفر فقط سي نفر با مسلم باقي ماند! و هنوز خ مي
غروب نكرده بود كه مسلم بن عقيل تنها باقي ماند و همه مردم او را رها كردند و او تنها 

اي را زد و زني از  دانست كه به كجا برود، او در خانه گشت و نمي هاي كوفه مي در كوچه
قبيلة كنده كه صاحب خانه بود در را باز كرد، و آب خواست، زن تعجب كرد و به او 

كسي هستي؟ گفت: من مسلم بن عقيل هستم و ماجرا را به اطلاع او رسانيد گفت: تو چه 
آيد چون او به حسين پيام فرستاده  اند، و حسين به زود مي و گفت كه مردم او را رها كرده

كه بيايد، آن زن مسلم را در اتاق مجاور وارد كرد و نشاند، و آب و غذا برايش آورد اما 
 بن زياد را از محل اقامت مسلم بن عقيل آگاه كرد، آنگاه فرزند آن زن رفت و عبيداالله

عبيداالله هفتاد نفر را به سوي او فرستاد و آنها او را محاصره كردند و مسلم با آنها جنگيد 
و در نهايت وقتي به او امان دادند تسليم شد، او را دستگير كردند و به قصر فرمانداري كه 

د، وقتي مسلم وارد شد عبيداالله بن زياد از او پرسيد كه عبيداالله بن زياد در آن بود بردن
  علت قيام او چييست. 

  ايم.  گفت: با حسين بن علي بيعت كرده
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كشم، مسلم گفت: مرا بگذار كه وصيت كنم، گفت: خوب  عبيداالله گفت: من تو را مي
او است وصيت كن، مسلم به اطرافش نگاه كرد و عمر بن سعد بن ابي وقاص را ديد و به 

گفت: تو از همه مردم از نظر خويشاوندي به من نزديكتر هستي بيا تو را سفارش كنم، و او 
اي از خانه برد و به او سفارش كرد كه به حسين پيام بفرستد تا برگردد، بنابراين  را به گوشه

عمر بن سعد بن ابي وقاص مردي را به سوي حسين فرستاد تا او را خبر كند كه كار تمام 
  اند. اهل كوفه او را فريب دادهشد و 

ات برگرد و اهل كوفه تو را فريب  و مسلم سخن معروفش را گفت: به همراه خانواده
ندهند، اهل كوفه به تو دروغ گفتند و به من هم دروغ گفتند و رأي و نظر فرد دروغگو 
اعتباري ندارد. در اين وقت در روز عرفه مسلم بن عقيل كشته شد، و حسين در روز 
ترويه (هشتم ذي الحجه) يك روز قبل از كشته شدن مسلم بن عقيل از مكه حركت كرده 

  بود. 

  مخالفت اصحاب با خروج حسين:

بسياري از اصحاب كوشيدند تا حسين را از خروج و رفتن به كوفه باز دارند، عبداالله 
االله بن بن عمر، عبداالله بن عباس، عبداالله بن عمرو بن العاص، ابو سعيد الخدري، عبد

خواهد به كوفه برود  الزبير و برادر حسين محمد الحنفيه، همه اينها وقتي دانستند كه او مي
  گردد:  هاي بعضي از آنها ارائه مي او را منع كردند، و اينك گفته

وقتي حسين خواست به كوفه برود عبداالله بن عباس به او گفت. اگر مردم به من  -1
  .)1(گذاشتم كه بروي زدم و نمي به موي سرت چنگ ميزدند دستم را  و تو طعنه نمي

گويد ابن عمر در مكه بود او را خبر كردند كه حسين به سوي عراق  شعبي مي -2
رهسپار شده است، عبداالله بن عمر به دنبال او حركت كرد و به فاصله سه روز از مكه به 

ي از عراق براي او هاي خواهي بروي؟ گفت: به عراق، و نامه او رسيد و گفت: كجا مي
فرستاده بودند و در آن اعلام كرده بودند كه آنها با او هستند را بيرون آورد و گفت: اين 

  را فريب داده بودند). �اند، (اهل عراق او من بيعت كرده هايشان است و با نامه
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ابن عمر به او گفت: پيش آنها مرو، اما حسين نپذيرفت. آنگاه ابن عمر گفت: من 
آمد و او را اختيار داد تا از دنيا و  صكنم، جبرئيل پيش پيامبر ا براي تو بيان ميحديثي ر

آخرت يكي را انتخاب كند، پيامبر آخرت را انتخاب كرد و دنيا را نخواست، و تو پاره تن 
رسد، و خداوند  پيامبر هستي، سوگند به خدا كه هيچ كسي از شما به حكومت دنيا نمي

ته مگر به سبب آن چيزي كه براي شما بهتر است، حسين نپذيرفت آن را از شما دور نداش
و برنگشت، آنگاه عبداالله بن عمر او را به آغوش گرفت و گريه كرد و گفت: تو را از آن 

  .)1(سپارم كه كشته شوي به خدا مي
روي كه پدرت را  روي؟! پيش قومي مي عبداالله بن الزبير به حسين گفت: كجا مي -3

  ، اما حسين نپذيرفت و رفت.)2(ت را زخمي كردند. نروكشتند و برادر
من خيرخواه و دلسوز تو هستم، خبر  ،ري گفت: اي ابا عبداهللابو سعيد الخد -4
آنها اند كه پيش آنها بروي، پيش  ام كه گروهي از شيعيان شما در كوفه از تو خواسته شده

كه آنها را خسته و  گفت: سوگند به خدا مرو، من از پدرت شنيدم كه در كوفه مي
اند، هرگز وفادار نيستند، و هر كس  ام و آنها مرا خسته و خشمگين كرده خشمگين كرده

كه آنها بهره او باشند تير معيوبي بهره او شده است، سوگند به خدا كه تصميم و اراده 
  .)3(براي انجام كاري ندارند و در برابر شمشير كوچكترين صبري ندارند

حركت به سوي كوفه در راه فرزدق شاعر را ديد، و به او گفت: از حسين پس از  -5
آيم، حسين گفت: حالت اهل عراق چگونه بود؟  آيي، فرزدق گفت: از عراق مي كجا مي

روم و اميد به  مي :گفت: دلهايشان با تو است و شمشيرهايشان با بني اميه، اما حسين گفت
  .)4( خدا

فرستاد از وضعيت مسلم خبر شد، بنابراين حسين بوسيله قاصدي كه عمر بن سعد 
خواست كه باز گردد و با فرزندان مسلم بن عقيل سخن گفت، و آنها گفتند: نه، سوگند 
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گرديم مگر آن كه انتقام خون پدرمان را بگيريم، و آن گاه حسين نظر آنها  به خدا بر نمي
آيد به الحرّ بن  ا ميرا قبول كرد، عبيداالله پس از آن كه خبر شد كه حسين به سوي آنه

يزيد التميمي دستور داد تا با لشكري هزار نفري برود تا در راه با حسين ملاقات كند، او 
  حركت كرد و نزديك قادسيه با حسين روبرو شد. 

روم.  روي اي فرزند دختر پيامبر خدا؟! گفت: به عراق مي الحر به او گفت: كجا مي
وند مرا به گناه جنگ با تو مبتلا نكند، به همان جا گويم برگرد تا خدا گفت: من به تو مي

  اي برگرد، يا به شام برو كه يزيد آنجاست، به كوفه نيا. كه آمده
آمد و الحر بن يزيد برايش مزاحمت  اما حسين نپذيرفت، و حسين به سوي عراق مي

  كرد.  كرد و او را منع مي ايجاد مي
ايت بنشيند. الحر بن يزيد گفت: حسين به او گفت: از من دور شو مادرت به عز

گفت از او و مادرش  ها اين را مي سوگند به خدا اگر غير از تو كسي ديگر از عرب
  توانم بگويم كه مادرت بانوي زنان جهان است.  كردم، ولي چه مي قصاص مي

  رسيدن حسين به كربلا 

و عمر بن  در اين وقت حسين توقف كرد، سپس دنباله لشكر كه چهار هزار نفر بودند
شود،  كرد آمدند، و حسين در جايي بود كه به آن كربلا گفته مي سعد آنها را فرماندهي مي

او پرسيد كه اين كجاست؟ گفتند: كربلا است، گفت كرب و بلا است. وقتي لشكر عمر 
بن سعد رسيد او با حسين سخن گفت و به او گفت كه با من به عراق بيا كه عبيداالله بن 

، اما حسين نپذيرفت، و وقتي حسين ديد كه كار جدي است به عمر بن زياد آنجاست
دهم يكي از اين سه چيز را انتخاب كن،  سعد گفت: من شما را در سه چيز مختار قرار مي

او گفت: آنها چه هستند؟ يكي اينكه مرا بگذاري تا برگردم، يا به مرزي از مرزهاي اسلام 
روم و دستم را در دست او بگذارم. عمر بن سعد بروم، و يا اينكه به شام پيش يزيد ب

فرستم،  گفت: خوب است، تو به يزيد پيام بفرست و من كسي را پيش عبيداالله بن زياد مي
كنيم كه چه خواهد شد، و آنگاه عمر بن سعد كسي را پيش عبيداالله بن زياد  و نگاه مي

عبيداالله بن زياد آمد و فرستاد، ولي حسين كسي را پيش يزيد نفرستاد، وقتي قاصد پيش 
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گذارم يكي را انتخاب  گويد من شما در سه چيز مختار مي او را خبر كرد كه حسين مي
پذيريم، مردي پيش  كنيد، عبيداالله بن زياد گفت هر كدام را كه حسين انتخاب كرد مي

 گفتند، او از مقرّبان و نزديكان عبيداالله بن زياد بود كه به او شمر بن ذي الجوشن مي
عبيداالله بن زياد بود، او گفت: نه، سوگند به خدا تا آن كه حكم تو را بپذيرد، بنابراين 
عبيداالله فريب سخن او را خورد و گفت: بله بايد حكم مرا بپذيرد (يعني به كوفه بيايد و 

گردانم). آنگاه  فرستم يا او را به مدينه باز مي من خودم او را به شام يا به يكي از مرزها مي
بيداالله بن زياد شمر بن ذي الجوشن را فرستاد و گفت برو تا او تسليم فرمان من شود، ع

اگر عمر بن سعد پذيرفت كه خوب است، و اگر نپذيرفت پس به جاي او تو فرمانده 
  هستي. 

كرده بود تا به   و عبيداالله بن زياد عمر بن سعد را با لشكري چهار هزار نفري آماده
كار حسين را تمام كن سپس به ري برو، و عبيداالله به او وعده داده  ري برود و به او گفت

بود كه فرمانداري ري را به او واگذار كند، پس شمر بن ذي الجوشن به سويي كه حسين 
بن علي و الحر بن يزيد و عمر بن سعد در آن جا بودند حركت كرد، وقتي به حسين 

االله بن زياد شود نپذيرفت و گفت: نه! خبر دادند كه او بايد تسليم حكم و دستور عبيد
  سوگند به خدا هرگز تسليم حكم و فرمان عبيداالله بن زياد نخواهد شد.

همراهان حسين هفتاد و دو اسب سوار بودند، و لشكر كوفه پنج هزار نفر بودند و 
وقتي هر دو گروه رو در روي هم قرار گرفتند حسين به لشكر ابن زياد گفت: به خودتان 

ديد و خويشتن را مورد بازخواست قرار دهيد، آيا براي شما شايسته است كه با بازگر
فردي چون من بجنگيد؟ و حال آن كه من پسر دختر پيامبر شما هستم و غير از من روي 

اين دو «زمين پسر دختر پيامبر ديگري نيست، و پيامبر به من و برادرم گفته است: 
  .)1(»سرداران جوانان اهل بهشت هستند

كرد كه عبيداالله بن زياد را ترك كنند و به او  و حسين همچنان آنها را تشويق مي
بپيوندند بنابراين سي نفر از آنها به حسين پيوست، كه يكي از اين سي نفر الحر بن يزيد 

                                           
از طريق حسين ضعيف است  3768 ، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين حديثترمذي - 1

  .غيره صحيح است ولي از روايت حذيفه و ابو سعيد و
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تو با ما آمدي در  :التميمي فرمانده پيشقراولان لشكر ابن زياد بود. به الحر بن يزيد گفتند
روي؟! گفت: واي بر شما  نده پيشقراولان بودي و اكنون به سوي حسين ميحالي كه فرما

سوگند به خدا بايد از جهنم و بهشت يكي را انتخاب كنم، و سوگند به خدا كه هيچ 
دهم گرچه قطعه قطعه شوم يا سوزانده شوم. بعد از آن  چيزي را بر بهشت ترجيح نمي

اند و هم لشكر بن زياد پشت سر او امام حسين نماز ظهر و عصر روز پنجشنبه را خو
نماز گذاردند. و هم ياران خودش، و او به آنها گفته بود كه يك امام از شما باشد و يك 

خوانيم، بنابراين نماز ظهر و عصر را  امام از ما. گفتند نه، بلكه ما پشت سر تو نماز مي
ي حسين پيش هايشان به سو پشت سر او خواندند، نزديك غروب آنها همراه با اسب

اند، گفت: نزد  آمدند، حسين وقتي آنها را ديد گفت: اين چيست؟! گفتند: آنها جلو آمده
خواهند؟ پس بيست اسب سوار كه يكي از آنها  آنها برويد و به آنها بگوييد كه چه مي

برادر حسين العباس بن علي بن ابي طالب بود به سوي آنها رفتند و با آنها حرف زدند و 
يا تسليم شود و حكم عبيداالله بن زياد را  :خواهند؟ گفتند پرسيدند كه چه مياز آنها 

كنيم، بنابراين  ر ميرويم و ابا عبداالله را خب جنگيم. گفتند: ما مي بپذيرد و يا اينكه با او مي
برگشتند و او را خبر كردند، حسين گفت: به آنها بگوييد امشب به ما  �به سوي حسين

كنيم تا من امشب با پروردگارم مناجات كنم و نماز  را خبر مي فرصت دهيد فردا شما
بخوانم زيرا دوست دارم براي پروردگارم نماز بخوانم، و حسين و يارانش آن شب را با 

  دعا و نماز استغفار سپري كردند. 

   هـ 61قعه الطف سال وا

ر دو شوم جنگ ميان ه در صبح روز جمعه وقتي حسين گفت كه تسليم ابن زياد نمي
توانند با اين  گروه در گرفت، جنگ، جنگ نابرابري بود و ياران حسين ديدند كه نمي

لشكر بزرگ بجنگند بنابراين تنها هدفشان اين بود كه مانع از رسيدن دشمن به حسين 
شدند تا اينكه  شوند و از او دفاع كنند و يكي پس از ديگري در دفاع از حسين كشته مي

  باقي نماند. مجز خود حسين بن علي همه كشته شدند و كسي 
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شد تا او بر گردد و هيچ كس  بعد از آن تا مدتي طولاني كسي به حسين نزديك نمي
آلوده شود، و وضعيت چنان ادامه يافت تا آن  �خواست كه دستش با خون حسين نمي

را  واي بر شما مادرانتان به عزايتان بنشينند او :كه شمر بن ذي الجوشن آمد و فرياد زد
محاصره كنيد و او را بكشيد، آنگاه آمدند و حسين را محاصره كردند او چون شير درنده 

زد تا اينكه افرادي از آنها را كشت، اما تعداد  در ميان آنها اين سو و آن سو شمشير مي
واي بر شما منتظر چه  :آيد. و شمر بن ذي الجوشن فرياد زد زياد بر شجاعت غالب مي

   .چيزي هستيد؟!
را كشتند، و كسي كه حسين را  �د و اوجلو برويد. آنگاه آنها به سوي حسين رفتن

اند كه شمر بن ذي  كشت و سرش را از تنش جدا كرد سنان بن انس النخعي بود، و گفته
او را كشت. بعد از كشته شدن حسين سر او را به كوفه پيش  - قبحه االله  -الجوشن 

زد و  را پيش عبيداالله بن زياد آوردند او سرش را ميعبيداالله بن زياد بردند، وقتي سرش 
گفت: گر چه بهترين دهان  كرد و مي چوبي كه همراه داشت را به دهان حسين وارد مي

است. انس بن مالك آن جا نشسته بود بلند شد و گفت: سوگند به خدا تو را رسوا 
و چوب در آن داخل ام كه همين جايي از دهان حسين كه ت كنم، پيامبر خدا را ديده مي
  .)1(كني را بوسيده است مي

بودم و سپس به بهشت  گويد: اگر من از قاتلان حسين مي مي �ابراهيم النخعي
  .)2(آمد شرمم مي صرفتم از نگاه كردن به چهره پيامبر خدا مي

  چه كساني در آن جا با حسين كشته شدند؟ 

اني كه در اين جنگ در بسياري از اهل بيت همراه حسين كشته شدند، از جمله كس
كنار حسين كشته شدند، از فرزندان علي بن ابي طالب خود حسين و جعفر و عباس و 

  ابوبكر و محمد و عثمان كشته شدند.

                                           

كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن  و بخاري 5107 حديث 5/206المعجم الكبير طبراني  -1

  .3748والحسين حديث 

  .و سند آن صحيح است 2829 حديث 3/112المعجم الكبير  -2
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و از فرزندان حسين، عبداالله و علي الأكبر (او علي زين العابدين نيست) چون او علي 
  الأكبر و علي الأصغر داشت.

  و قاسم و ابوبكر كشته شدند. و از فرزندان حسن، عبداالله
و از فرزندان عقيل، جعفر و عبداالله و عبدالرحمن و عبداالله بن مسلم بن عقيل در 

  كربلا كشته شدند و مسلم بن عقيل خودش در كوفه كشته شد.
  .)1(و از فرزندان عبداالله بن جعفر، عون و محمد كشته شدند

در اين جنگ نابرابر كشته  بودند صهيجده نفر كه همه از اهل بيت پيامبر خدا
  شدند.

و تعجب اينجاست كه ابوبكر بن علي و عثمان بن علي و ابوبكر بن حسن در اين 
كنند و وقتي به  اند، اما اهل بدعت از آنها يادي نمي جنگ در دفاع از حسين كشته شده

ا اند ر تاليف كرده �ابهايي كه در مورد كشته شدن حسينكنيم و كت نوارهايشان گوش مي
گويند كه علي بن ابي طالب اسم  خوانيم يادي از اين شهدا نشده است و حتي آنها نمي مي

فرزندانش را ابوبكر و عمر و عثمان گذاشته است و هيچ گاه حاضر نيستند كه بگويند كه 
  حسن اسم فرزندش را ابوبكر گذاشته است، و اين چيز بسيار عجيبي است.

بود و حسين پيش من بود و گريه كرد من  صمبرگويد: جبرئيل پيش پيا ام سلمه مي
 ،نزديك شد جبرئيل گفت: اي محمد صاو را گذاشتم و او نزد پيامبر رفت و به پيامبر

خواهي  گفت: امت تو او را خواهند كشت و اگر مي ،داري؟ فرمود: بله آيا او را دوست مي
گاه جبرئيل آن سرزمين دهم و آن شود را به تو نشان مي خاك زميني كه او در آن كشته مي

  .)2(»را به او نشان داد كه سرزميني به نام كربلا بود

                                           

  .234تاريخ خليفه بن خياط  - 1

ه طرقي كه آن را از ام سلمه روايت حديث معروفي است ولي هم 1391 حديث 2/782 ةفضائل الصحاب -  2

  .اند ضعيف هستند كرده
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شنيدم كه براي او  ها را مي گويد: وقتي حسين كشته شد صداي جن و ام سلمه مي
  .)1(كردند گريه مي

باريد، و روي ديوارها خون بود، و هر  اما آنچه روايت شد كه از آسمان خون مي
بريدند همه آن  د زير آن خون بود، و هر گوسفندي را كه سر ميكردن سنگي را كه بلند مي

شد، اينها همه دروغ و خرافات هستند و سند صحيحي ندارند كه به پيامبر يا به  خون مي
اند برسد، و حتي سند ضعيفي هم ندارند، بلكه  كساني كه در دوران واقعه كربلاي زيسته

شوند. و يا با سندهاي  اسات گفته ميهايي هستند كه براي تحريك عواطف و احس دروغ
  اند. اند كه در زمان آن واقعه نبوده منقطعي از كساني روايت شده

اي از قبيلة بلهجين داشتيم او به كوفه آمد و  گويد: همسايه ابي رجاء العطاردي مي
گوييد (منظورش حسين بن علي بود كه او  گفت: درباره اين فاسق، و فرزند فاسق چه مي

گويد آنگاه خداوند دو ستاره از آسمان بر او  خواند) العطاردي مي فرزند فاسق مي را فاسق
  .)2(زد و چشمهايش كور شدند

را در خواب ديدم كه به هنگام ظهر موهايش ژوليده  صگويد: پيامبر و ابن عباس مي
آوري  اي به همراه داشت كه در آن خون بود كه او آن را جمع و غبار آلود بود و شيشه

اين چيست؟ گفت: خون حسين و يارانش است از اول روز  ،اي پيامبر خدا :كرد، گفتم مي
گويد: ما آن را به خاطر داشتيم و ديديم كه او  به دنبال آن هستم. عمار راوي حديث مي

  .)3(در همان روز كشته شد...
. و )4(گويد: هر كس مرا در خواب ببيند به راستي كه مرا ديده است مي صو پيامبر

  شناخت. را مي صابن عباس از همه مردم بهتر پيامبر

                                           

  .و سند آن حسن است 1373 حديث 2/766 ةفضائل الصحاب -1

  .و سند آن صحيح است 2831 حديث 3/112المعجم الكبير  -2

  .و سند آن صحيح است 1380 حديث 2/778 ةفضائل الصحاب -3

  .2266، و مسلم كتاب الرؤيا حديث 6994ام حديث بخاري كتاب التعبير، باب من رأى النبي في المن -4
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كشته شد، و كسي كه فرمان قتل او را داد عبيداالله بن  محسين بن علي الو اينگونه 
زياد بود اما بعد از مدت كوتاهي كشته شد، او را المختار بن ابي عبيد به انتقام حسين 

ل دست بر داشتند، بنابراين كشت، مختار از كساني بود كه از حمايت كردن مسلم بن عقي
خواستند ابتدا از خودشان انتقام بگيرند چون آنها مسلم بن عقيل را تنها  اهل كوفه مي

گذاشتند تا آن كه او كشته شد و هيچ كس از آنها كاري نكرد و بعد وقتي حسين آمد هيچ 
د، اما اهل كس از اهل كوفه از او دفاع نكرد به جز الحر بن يزيد و كساني كه با او بودن

زنند تا  بيني كه بر سر و سينه خود مي كوفه حسين را تنها گذاشتند و بنابراين آنها را مي
  .)1(اند به گمان خود پاك كنند گناهي را كه پدرانشان مرتكب شده

گويد: وقتي سر عبيداالله بن زياد و يارانش را آوردند، سرها را در  عماره بن عمير مي
گويند: آمد، آمد،  من به سوي آنها رفتم ديدم كه مي :گويد مسجد رديف گذاشتند، مي

ناگهان ديدم كه ماري در ميان سرها رفت تا آن كه وارد بيني عبيداالله بن زياد شد و اندكي 
آمد آمد و آن مار آمد و  :آن جا ماند سپس بيرون رفت و پنهان شد، سپس دوباره گفتند

  .)2(همان كار را دوباره يا سه بار انجام داد
  داشت. مو اين انتقام خدا از مردي بود كه نقش بزرگي در كشتن حسين بن علي 

  حكم خروج حسين؟

هيچ منفعت ديني و دنيوي نداشت، به خاطر اين بزرگان اصحاب  �خروج حسين
در آن وقت او را از رفتن به كوفه نهي كردند، و اين رفتن سبب شد تا آن ستمگران و 

ه كنند و او را مظلومانه به شهادت رساندند، و اگر او در حمل صسركشان به نوه پيامبر
شد.  داد و او كشته نمي رفت چنان فسادي رخ نمي نشست و بيرون نمي شهر خودش مي

                                           
لشكر توابين ناميد و به كوتاهي خود كه در حق  را لشكر مختار كه انتقام حسين را گرفت خود - 1

اما ظهور  ،و اين آغاز ظهور شيعه به عنوان مذهبي سياسي بود، حسين كرده بودند اعتراف كردند

ي بعدها انجام يافت و بعد از منقرض شدن دولت شيعه به عنوان مذهبي اعتقادي و فقهي خيل

  .شيعه به عنوان مذهبي اعتقادي فقهي درست شد ،بني اميه

  .و سند آن صحيح است 3780 كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين حديثترمذي  - 2
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دهد گرچه مردم نخواهند. و كشته شدن حسين،  اما آنچه خداوند مقدر كرده باشد رخ مي
يحيي بن زكريا صلوات االله و از كشته شدن پيامبران چيز بزرگتر و بالاتري نيست، سر 

سلام عليه به عنوان مهريه و پيشكش زن زناكاري تقديم شد، و زكريا را كشتند، و 
خواستند موسي را به قتل برسانند، و خواستند عيسي را بكشند و پيامبراني ديگر كشته 

افضل و  �اند و اينها همه از حسين شته شدهاند، و همچنين عمر و عثمان و علي ك شده
كند به  اند، بنابراين جايز نيست كه انسان وقتي كشته شدن حسين را يادآوري مي برتر بوده

سر و صورت خود بزند و گريبانش را پاره كند، بلكه از همه اين چيزها نهي شده است و 
  .)1(»هر كس به صورت بزند و گريبانش را پاره كند از ما نيست«فرمايد:  مي صپيامبر

تراشد و آن كه  زند و آن كه مويش را مي ن از زني كه فرياد ميم«فرمود:  صو ايشان
  .)2(»كند بيزار هستم گريبانش را چاك مي

شود كه جامعه و  خوان اگر توبه نكند روز قيامت در حالي حشر مي نوحه«و فرمود: 
  .)3(»شلواري از قير بر تن خواهد داشت
همان چيزي را بگويد كه آيد مسلمان  هايي پيش مي بنابراين هر گاه چنين مصيبت

%tÏ﴿خداوند متعال فرموده:  ©!$# !#sŒÎ) Νßγ÷Fu;≈ |¹r& ×πt7ŠÅÁ•Β (#þθä9$s% $‾Ρ Î) ¬! !$‾Ρ Î) uρ Ïµø‹ s9 Î) tβθãèÅ_≡u‘﴾N ] :البقره

١٥٦[.  
و به سوى او  ;گويند: ما از آن خدائيم رسد، مى آنها كه هر گاه مصيبتى به ايشان مى«
  .»گرديم! بازمى

  ارة قتل حسين موضع مردم درب

  مردم درباره قتل حسين سه گروه هستند گروه:
خواست مسلمين  : نظرشان اين است كه حسين عليه امام شورش كرد و ميگروه اول

فرموده  صگويند پيامبر خدا را متفرق كند، بنابراين حق او بوده كه كشته شود، و مي
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ش شما آمد و خواست وقتي شما همه بر يك نفر اتفاق كرده بوديد و كسى پي«است: 
خواست  . و حسين مي1»جماعت شما را متفرق كند او را بكشيد هر كس كه باشد

جماعت مسلمين را متفرق كند و پيامبر فرموده چنين كسي هر كس كه بود او را بكشيد، 
، آنهايي كه ها است بنابراين كشتن او كار درستي بوده است، اين قول و ديدگاه ناصبي

  ورزند.  و عن ابيه دشمني مي �علي نسبت به حسين بن
گويند حسين امام بود و اطاعت از او واجب بود بنابراين بايد زمام امور  : ميگروه دوم

  به او سپرده شد. 
اين گروه اهل سنت و جماعت هستند اينها معتقدند كه حسين مظلومانه  گروه سوم:

نبود، بلكه او مظلومانه به به شهادت رسيده است، و او حاكم و امام نبود، و او شورشي 
فرمود: حسن و حسين سرداران جوانان بهشت  صشهادت رسيد چنان كه پيامبر

خواست برگردد يا به شام پيش يزيد برود اما آنها به او اجازه  . زيرا حسين مي)2(هستند
  ندادند و گفتند بايد او را اسير كنند و پيش ابن زياد ببرند.

  يزيد و قتل حسين:

خواهم از يزيد دفاع كنم و بلكه حقيقت را  در كشتن حسين نداشت، نمي يزيد دستي
كنم. يزيد عبيداالله بن زياد را فرستاد تا نگذارد كه حسين به  گويم و از آن دفاع مي مي

كوفه برسد و او را به كشتن حسين دستور نداد، بلكه خود حسين نسبت به يزيد گمان 
  گذارم.  روم و دستم را در دست او مي زيد مينيك داشت و گفت مرا بگذاريد كه پيش ي

گويد: به اتفاق اهل نقل يزيد به كشتن حسين دستور نداد و  شيخ الاسلام ابن تيميه مي
بلكه به ابن زياد نوشت كه به حسين اجازه ندهد كه بر عراق فرمانروايي كند، و وقتي 

اش گريه  د و در خانهيزيد از كشته شدن حسين خبر شد از اين چيز دردمند و ناراحت ش
كرد و زنان آنها را اسير نكرد بلكه اهل بيت حسين را گرامي داشت و آنها را به شهرشان 

 صهاي اهل بدعت آمد كه زنان اهل بيت پيامبر خدا باز گرداند، اما رواياتي كه در كتاب
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رفتند توهين شدند و به اسارت گرفته شده و به شام برده شدند و آنها مورد توهين قرار گ
داشتند،  همه اينها دروغ و سخنان پوچي هستند، بلكه بني اميه بني هاشم را گرامي مي

بنابراين وقتي الحجاج بن يوسف با فاطمه بنت عبداالله بن جعفر ازدواج كرد، عبدالملك 
بن مروان اين را نپذيرفت و به حجاج دستور داد تا او را طلاق دهد، سپس بني اميه بني 

  .)1(داشتند و هرگز زني هاشمي به اسارت گرفته نشده است و گرامي ميهاشم را بزرگ 
گويند كه يزيد  زنان هاشمي در آن زمان محترم و گرامي بودند، و آنچه مي ،بنابراين

زنان اهل بيت را به اسارت گرفت و به عنوان اسير جنگي آنها را كنيز قرار داد باطل و 
ش يزيد فرستاده شد نيز واقعيت ندارد بلكه دروغ است. و آنچه گفتند كه سر حسين پي

سر حسين نزد عبيداالله در كوفه ماند، و حسين دفن شد و قبر او معلوم نيست، ولي 
  مشهور است كه او در كربلا در همان جا كشته و دفن شد.

  موضع اهل سنت درباره يزيد بن معاويه:

بن الزبير و كشتن مهمترين رخدادهاي دوران يزيد واقعه حره و جنگ با عبداالله 
  الحسين بن علي بود.

دهند و  و به خاطر اين امور بعضي لعنت فرستادن بر يزيد بن معاويه را جايز قرار مي
دانند، و كساني كه لعنت فرستادن بر يزيد بن معاويه را جايز  بعضي آن را جايز نمي

  دانند بايد سه چيز را ثابت كنند.  مي
  يزيد فاسق بوده است.اول: اينكه بايد ثابت كنند كه 

دوم: اينكه بايد ثابت شود كه او از آن فسق توبه نكرده است، چون كافر وقتي توبه 
  پذيرد، پس چه برسد به فاسق. كند خداوند توبه او را مي

  سوم: اينكه بايد ثابت كنند كه لعنت فرستادن بر فرد معين جايز است.
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اند جايز نيست،  و را لعنت نكردهاي كه خدا و پيامبرش ا و لعنت فرستادن بر مرده
ها را ناسزا نگوييد، آنها به آنچه  مرده«فرمود:  صچون وقتي ابوجهل را ناسزا گفتند پيامبر

  .)1(»اند اند رسيده كرده
هاي اخلاقي  و اساس دين الهي بر پايه دشنام و ناسزا نيست، و بلكه اسلام بر خوبي

فرمايد:  مي صاز دين نيست، بلكه پيامبر خدااستوار است، بنابراين دشنام و ناسزا گفتن 
  .)2(ناسزا گفتن به مسلمان فسق است و جنگيدن با او كفر است

پس ناسزا گفتن به مسلمان فسق و گناه است، و هيچ كسي نگفته كه يزيد از دين 
اند اين است كه او فاسق است، و  اسلام خارج است، بلكه نهايت آنچه در مورد او گفته

فرمود:  صداند، بلكه پيامبر ن كه گفتيم بايد ثابت شود، و خداوند آن را ميفسق او چنا
. و اين لشكر را يزيد بن )3(»اند جنگند بخشيده شده اولين لشكري كه با شهر قيصر مي

شود كه بزرگان اصحاب چون ابن عمر و ابن الزبير و  كرد و گفته مي معاويه فرماندهي مي
اتفاق  ‘ 49نگ همراه او بودند، و اين جنگ در سال ابن عباس و ابو ايوب در اين ج

  افتاد.
گويد: يزيد در اينكه به فرمانده خود مسلم بن عقبه دستور داد كه تا سه  ابن كثير مي

روز حرمت مدينه را بشكند كه افراد زيادي از اصحاب و فرزندانشان در اين واقعه كه به 
  .)4(ي كردحرهّ معروف است كشته شدند، اشتباه بسيار بزرگ

داند، و همان  و خلاصه سخن اينكه كار و قضيه يزيد با خداست و او تعالي بهتر مي
 .)5(گوييم و او را دوست هم نداريم گويد: او را ناسزا نمي طور كه ذهبي مي

                                           

  .1393 كتاب الجنائز، باب ما ينهى عن سب الأموات حديثبخاري  - 1

  .116كتاب الإيمان حديث مسلم  ،480المؤمن أن يحبط عمله حديث  كتاب الإيمان، باب خوفبخاري  - 2

  .2934 كتاب الجهاد باب ما قيل في قتال الروم حديثبخاري  - 3

  .8/225 يةوالنها يةالبدا - 4

  .4/36 سير أعلام النبلاء - 5



 

  ننننعدالت اصحاب 

صحابي در لغت معاني دارد كه همه بر محور همراهي و  تعريف صحابه در لغت:

  .)1(زنند اطاعت دور مي
و صحابي در اصطلاح يعني كسي كه پيامبر را ديده و به او ايمان داشته است و بر 

  .)3(2اسلام وفات يافته است
  اند. هاي ديگري براي واژه صحابه ارائه داده و تعريف

  و در مقام و فضل با يكديگر متفاوت هستند. صو اصحاب در همراهي پيامبر
ديهي و پذيرفته شده نزد اهل سنت و و عدالت و درستكاري بودن اصحاب امري ب

بيان  صجماعت است، و اقوال علماي اهل سنت در مورد عدالت اصحاب محمد
  خواهد شد. 

‰ô﴿فرمايد:  خداوند متعال مي s)©9 š_ÅÌ u‘ ª! $# Çtã šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# øŒÎ) š�tΡθãèÎƒ$t7 ãƒ |M øtrB 

Íοt� yf¤±9 $# zΝ Î= yèsù $tΒ ’Îû öΝ ÍκÍ5θè= è% tΑt“Ρ r'sù sπuΖŠÅ3¡¡9 $# öΝÍκ ö� n= tã öΝ ßγt6≈ rOr&uρ $[s÷G sù $Y6ƒÌ� s%﴾N ] :18الفتح[.  

  انجام  در حديبيه  كه  الرضوان بيعه( هنگامى كه در زير آن درختـ خداوند از مؤمنان «
خدا آنچه را در درون دلهايشان (از  ;راضى و خشنود شد ـ با تو بيعت كردند )گرفت

از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و  ;دانست ايمان و صداقت) نهفته بود مى
  ».بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود) خيبر  فتح يعنى(پيروزى نزديكى 

خداوند در اين آيه بيان نموده است كه او تعالي از مؤمناني كه زير درخت با 
  بيعت كردند راضي و خوشنود است.  صپيامبر

دانست بنابراين آرامش  نهفته بود را ميچون خداوند ايمان و صداقتي كه در دلهايشان 
را بر آنها فرود آورد، پس در اينجا خداوند به صداقت و راستي ايمان اين قومي كه زير 

  دهد.  اند گواهي مي بيعت كرده صدرخت با پيامبر
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اند هيچ كس به جهنم  از كساني كه زير درخت بيعت كرده«فرمود:  صو پيامبر
  .)1(»رود مگر صاحب شتر سرخ نمي

و صاحب آن شتر فردي از منافقان به نام الجد بن قيس بود كه همراه پيامبر بيرون 
بيعت كردند هزار و چهار صد نفر  صآمده بود، و تعداد كساني كه زير درخت با پيامبر

اند كه هزار و پانصد نفر بودند، خداوند به ايمان اينها گواهي داد و ثابت كرد  بود و گفته
همانند ظاهرشان است، و هيچ منافقي در ميان آنها نيست به جز يك نفر كه دلهاي اينان 

او را معرفّي كرده است و آن منافق با پيامبر همراه بود اما در بيعت حضور  صكه پيامبر

tΒ$﴿فرمايد:  نداشت و با پيامبر بيعت نكرد و خداوند متعال مي uρ ö/ ä3s9 āωr& (#θà) Ï�Ζè? ’ Îû È≅‹Î6y™ 

«! $# ¬! uρ ÛW≡u�� ÏΒ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 Ÿω “ÈθtG ó¡o„ Οä3Ψ ÏΒ ô̈Β t,x�Ρr& ÏΒ È≅ ö6s% Ëx ÷G x�ø9 $# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 
y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝsà ôã r& Zπy_u‘ yŠ zÏiΒ tÏ% ©!$# (#θà) x�Ρr& .ÏΒ ß‰÷èt/ (#θè= tG≈ s% uρ 4 yξä. uρ y‰ tã uρ ª!$# 4o_ó¡çtø: $# 4 ª! $#uρ $yϑ Î/ 

tβθè= yϑ ÷ès? ×�� Î7 yz﴾N ]10ديد: الح[.  

كنيد در حالى كه ميراث آسمانها  در راه خدا انفاق نمىه عذرى براى شماست كه چ«
 برد)! كسانى كه قبل از پيروزى و زمين همه از آن خداست (و كسى چيزى را با خود نمى

انفاق كردند و جنگيدند (با كسانى كه پس از پيروزى انفاق كردند) يكسان  فتح مكه
 ;انفاق نمودند و جهاد كردند مكه امتر از كسانى هستند كه بعد از فتحآنها بلندمق ;نيستند

و پاداش آن  دهيد آگاه است و خدا به آنچه انجام مى ;و خداوند به هر دو وعده نيك داده
  .»را به شما خواهد داد

اند وعده نيك داده  يعني به كساني كه قبل از فتح انفاق كرده و در راه خدا جنگيده
ن كساني را كه بعد از فتح مكه اموال خود را بخشيده و در راه خدا است و همچني

 (ö¨βÎ﴿فرمايد:  اند وعده نيك داده است، و مصداق اين گفتة الهي است كه مي جنگيده

šÏ% ©!$# ôM s) t7 y™ Ν ßγs9 $̈Ψ ÏiΒ #o_ó¡ßsø9 $# y7 Í×‾≈ s9 'ρé& $pκ ÷] tã tβρß‰ yèö6ãΒ ∩⊇⊃⊇∪ Ÿω šχθãèyϑ ó¡o„ $yγ|¡ŠÅ¡ym ( 
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öΝ èδuρ ’ Îû $tΒ ôM yγtG ô©$# óΟ ßγÝ¡à�Ρr& tβρà$ Î#≈ yz ∩⊇⊃⊄∪ Ÿω ãΝßγçΡ â“ øts† äít“ x� ø9 $# ç� y9 ò2F{$# ÞΟßγ9 ¤) n= tG s? uρ 

èπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# # x‹≈yδ ãΝä3ãΒ öθtƒ “Ï% ©!$# óΟ çGΨ à2 šχρß‰ tãθè?﴾N ] :103ـ 101الأنبياء[.  

ان صالح) از (اما) كسانى كه از قبل، وعده نيك از سوى ما به آنها داده شده ( مؤمن«
و در آنچه دلشان  ;شوند شوند. آنها صداى آتش دوزخ را نمى آن دور نگاهداشته مى

و فرشتگان به  ;كند وحشت بزرگ، آنها را اندوهگين نمى ،بخواهد، جاودانه متنعم هستند
  .»شد گويند:) اين همان روزى است كه به شما وعده داده مى آيند، (و مى استقبالشان مى

ت و گواهي الهي براي همه اصحاب است كساني كه قبل از فتح ايمان اين هم شهاد
  اند. اند، و كساني كه بعد از فتح مكه ايمان آورده و انفاق كرده آورده و انفاق كرده

Ï﴿گويد:  و خداوند متعال در بيان محل مصرف مال غنيمت مي !#t� s) à�ù= Ï9 tÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $# 

tÏ% ©!$# (#θã_Ì� ÷zé& ÏΒ öΝ ÏδÌ�≈ tƒÏŠ óΟ ÎγÏ9≡uθøΒ r&uρ tβθäótG ö6tƒ WξôÒsù zÏiΒ «! $# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ tβρç� ÝÇΖtƒuρ ©! $# 

ÿ… ã&s!θß™u‘ uρ 4 š�Í× ‾≈ s9 'ρé& ãΝ èδ tβθè% Ï‰≈ ¢Á9 $#﴾N ] :8الحشر[.  

اين اموال براي فقيران مهاجراني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده «
كنند، آنها  طلبند و خدا و رسولش را ياري مي را مي شدند، آنها فضل خداوند و رضاي او

  .»راستگويانند
گويد كه آنها خوشنود و فضل خدا را  دارد و مي هاي آنان را بيان مي خداوند حالت دل

%tÏ﴿فرمايد:  خواهند. و مي مي ©!$# uρ ρâ §θt7 s? u‘#¤$!$# z≈ yϑƒM} $# uρ ÏΒ ö/ Å‰Ï= ö7 s% tβθ™7 Ïtä† ôtΒ t� y_$yδ öΝ Íκö� s9 Î) 

Ÿωuρ tβρß‰ Ågs† ’Îû öΝ ÏδÍ‘ρß‰ ß¹ Zπy_% tn !$£ϑ ÏiΒ (#θè?ρé& šχρã� ÏO÷σ ãƒuρ #’n?tã öΝ ÍκÅ¦à�Ρr& öθs9 uρ tβ% x. öΝ ÍκÍ5 

×π|¹$|Áyz 4 tΒ uρ s−θãƒ £x ä© ÏµÅ¡ø� tΡ š�Í× ‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ šχθßsÎ= ø� ßϑø9 $#﴾N ] :9الحشر[.  

ي ايمان پيش از و براي كساني است كه در اين سرا (سرزمين مدينه) و در سرا«
مهاجران مسكن گزيدند، هر مسلماني را به سويشان هجرت كند دوست دارند، و در دل 

كنند، و آنها را بر خود مقدم  خود نيازي به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمي
دارند هرچند خودشان بسيار نيازمند باشند، و كساني كه از بخل و حرص نفس  مي

  .»د، رستگارانندان خويش بازداشته شده
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öΝçGΖ﴿گويد:  مي صو خداوند دربارة امت محمد ä. u� ö� yz >π̈Β é& ôM y_Ì� ÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ÷ ß∆ù' s? 

Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ šχ öθyγ÷Ψ s? uρ Çtã Ì�x6Ζ ßϑ ø9$# tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? uρ «!$$Î/ 3 öθs9 uρ š∅tΒ# u ã≅÷δ r& É=≈tG Å6ø9 $# tβ% s3s9 

# Z�ö� yz Νßγ©9 4 ãΝ ßγ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ãΝ èδ ç�sYò2r&uρ tβθà) Å¡≈ x�ø9 $#﴾N ] :110آل عمران[.  

(چه اينكه) امر به معروف  ;اند شما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شده«
كنيد و به خدا ايمان داريد. و اگر اهل كتاب، (به چنين برنامه و آيين  و نهى از منكر مى

ت! (ولى تنها) عده كمى از آنها با ايمانند، و درخشانى،) ايمان آورند، براى آنها بهتر اس
  .»بيشتر آنها فاسقند، (و خارج از اطاعت پروردگار)

اي باشد كه  گويد بهترين امت است به گونه امكان ندارد كه اين امتي كه خداوند مي
اند به جز سه  گويند كه مهاجرين و انصار همه مرتد شده هاي گمراه مي بعضي از فرقه

ماند خداوند دربارة آنها  شوند و فقط سه نفر باقي مي ني كه همه مرتد مي، كسا)1(نفر
  اند. ها آفريده شده گويد كه آنها بهترين امتي هستند كه به سود انسان نمي

اصحاب مرا ناسزا نگوئيد، سوگند به كسي كه جانم در دست «فرمايد:  مي صو پيامبر
فاق كند به اندازه مشت يا نيم مشت آنها اوست اگر كسي از شما به اندازة كوه احد طلا ان

  .)2(»نخواهد رسيد
گويد: پروردگارا  شود او مي روز قيامت نوح فراخوانده مي«فرمود:  صو پيامبر

گويد: بله. آنگاه به امت  گويد آيا پيام مرا رساندي؟ مي حاضرم، خداوند متعال به او مي
اي نزد ما نيامده  دهنده گويند: بيم اند؟ ميشود، آيا نوح پيام الهي را به شما رس نوح گفته مي

دهد كه پيام الهي را به آنها  گويد: چه كسي براي تو گواهي مي است، خداوند به نوح مي
گويد محمد و امت او، و آنگاه پيامبر و امت براي نوح گواهي  اي؟ نوح مي رسانده

y7﴿ فرمود: در اين آيه همين بيان شده است: صدهند، و پيامبر مي Ï9≡x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨù= yèy_ Zπ̈Β é& 

$VÜ y™uρ (#θçΡθà6tG Ïj9 u !# y‰pκ à− ’n?tã Ä¨$̈Ψ9 $# tβθä3tƒuρ ãΑθß™§�9 $# öΝ ä3ø‹ n= tæ # Y‰‹Îγx©﴾N ] ١٤٣: ةالبقر[.  

                                           
  .2/244اصول الكافي  - 1

  .254 حديث فضائل الصحابهكتاب  :مسلم - 2
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) تا بر مردم ;اى قرار داديم (در حد اعتدال، ميان افراط و تفريط ميانه ىشما را امت«
  .»و پيامبر هم بر شما گواه است ;گواه باشيد

روي يعني عدالت و  وسط و ميانه«در تفسير اين آيه فرمود:  صسپس پيامبر
روي را به درستكاري و عدالت تفسير  ، پس پيامبر خودش وسط و ميانه)1(»درستكاري

كند كه اين امت، امت عادلي است و خداوند  نمايد، بنابراين خداوند خودش تاييد مي مي
  آن را درست و راست نموده است.

كند  ين از اموري كه به صورت اجمالي و كلي بر عدالت اصحاب دلالت ميو همچن
اند  اند بررسي نموده روايت كرده صهايي را كه اصحاب پيامبر اين است كه علما روايت

نسبت داده باشد، و با وجود آن  صاند كه دروغي به پيامبر و حتي يك صحابي را نيافته
ه و شيعه و خوارج رواج يافت اما هيچ هاي قدري بدعت نكه در آخر دوران اصحاب

ها گرايش نداشتند و از آنها نبودند، و اين دليلي است بر آن  كسي از اصحاب به اين فرقه
  .)2(است  كه خداوند آنها را برگزيده و براي همراهي پيامبرش انتخاب كرده

و ما  و سپس بايد به امر مهمي گوشزد كرد و آن اينكه عدالت به معناي عصمت نيست،
گوييم كه آنها معصومند، زيرا آنها  هستيم ولي نمي صگرچه معتقد به عدالت اصحاب پيامبر

. بنابراين اصحاب از )3(»همه فرزندان آدم خطاكارند«فرمايد:  مي صاند، و پيامبر انسان بوده
فرزندان آدم هستند و ممكن است خطا از آنها سر زده باشد، گرچه اشتباهات و خطاهاي آنان 

  ماند. هايشان پوشيده و پنهان مي ر درياي نيكيد

                                           

  .4487 أمة وسطاً حديثباب وكذلك جعلناكم كتاب التفسير، بخاري  -1

هاي همه  دلهاي بندگان نگاه كرد پس ديد كه قلب محمد از قلبگويد: خداوند به  عبداالله بن مسعود مي -2

ها قلوب  بندگان بهتر است بنابراين او را برگزيد و به پيامبري مبعوث كرد و بعد از قلب محمد بهترين قلب

  .1/379مسند احمد . بنابراين خداوند آنها را وزيراني براي پيامبرش گرداند ،اصحاب او بود

  .3/198مسند احمد  -3
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اند كه همه  گويد: اهل حق يعني اهل سنت و جماعت اجماع كرده ابن عبدالبر مي
  .)1(اصحاب عادل و درستكارند

گويد: اهل سنت همه بر اين اتفاق دارند كه همة اصحاب  عقلاني ميالسو ابن حجر 
از اهل بدعت كسي مخالفت نكرده  عادل و درستكارند، و در اين مورد جز افرادي

  .)2(است
اند  و همچنين تاعراقي و الجويني و ابن الصلاح و ابن كثير و كساني ديگر نقل كرده

  .)3(كه مسلمين بر اين اجماع دارند كه همه اصحاب عادل و درستكارند
گفت باز هم هجرت  گويد: اگر خداوند چيزي در مورد آنها نمي الخطيب البغدادي مي

اد و جانفدايي آنها براي اسلام و بذل اموال در راه خدا و جنگيدن با پدران و و جه
برادران و خيرخواهي در راه دين و قوت ايمان و يقين دليلي قطعي براي عدالت آنهاست 
و بايد در پرتو به پاكي و اينكه آنها از همه پاكان و درستكاراني كه بعد از آنها تا ابد 

  .)4(تر است بايد معتقد بودخواهند آمد افضل و به

  گيرند؟  چه كساني عدالت اصحاب را خرده مي

دهند، گروه اول شيعه، و  جويي قرار مي چهار گروه عدالت اصحاب را مورد عيب
گروه دوم خوارج، و گروه سوم نواصب و گروه چهارم معتزله هستند، و مخالفت همه 

ا اعتباري ندارد. و آنها به دلايل زير به اينها در اجماع مسلمين تاثير ندارد، چون نظر اينه
  زنند.  اصحاب طعنه مي

  اند. مرتكب گناه شده صاول: اينكه بعضي از اصحاب پيامبر
  اند. دوم: اينكه بعضي از اصحاب طبق تصريح قرآن و سنت منافق بوده

                                           

  .1/8عاب يالاست -1

  .1/17 ةصابالإ -2

 ةالصحاب ةباب چهارم مبحث عدال ة)الكتاب والسن يرسول االله ف ةصحاب( :براي توضيح بيشتر به كتاب -3

  .مراجعه كنيد

  .96ص  يةعلم الروا يف يةالكفا -4
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گويند اگر همه اصحاب عادل شمرده شوند پس بايد همه آنها برابر  سوم اينكه: مي
  وقتي كه مقام همه برابر نيست پس همه عادل نيستند. باشند و

  وجود ندارد.  صگويند دليلي بر عدالت همه اصحاب پيامبر چهارم: مي
كند،  اند، به عدالت آنها زياني وارد نمي پاسخ: اينكه بعضي از آنها مرتكب گناه شده

  گوييم آنها عادل هستند و معصوم نيستند. چنان كه بيان كرديم. و ما مي
اند اين دروغ است. و منافقان از  گويند بعضي از اصحاب منافق بوده و اما اينكه مي

شود كه در حالي كه ايمان داشته پيامبر را  اصحاب نيستند، چون صحابي به كسي گفته مي
اند و نيز  ديده است و بر ايمان وفات يافته است، و منافقان در حال ايمان پيامبر را نديده

  شود. اند، بنابراين تعريف صحابي آنها را شامل نمي بر ايمان نمرده
شود كه همه  گويند اگر بگوييم اصحاب همه عادل هستند از اين لازم مي اما اينكه مي

شود كه همه را برابر قرار  را برابر قرار دهيم، بايد گفت كه اين درست نيست و لازم نمي
و بعد از او عمر و بعد از او  افضل و برتر است صدهيم، ابوبكر از همه اصحاب پيامبر

اند افضل و  عثمان و بعد از او علي و بعد از او ديگر ده نفري كه به بهشت مژده داده شده
برترند، و بعد از آنها اهل بدر و بعد از آنها اهل بيعت الرضوان افضل و برترند، پس 

tΒ$﴿يد: فرما اصحاب در فضيلت و برتري برابر نيستند، چنان كه خداوند متعال مي uρ ö/ ä3s9 

āωr& (#θà)Ï�Ζè? ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# ¬! uρ ÛW≡u�� ÏΒ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 4 Ÿω “ÈθtG ó¡o„ Οä3Ψ ÏΒ ô̈Β t,x�Ρ r& ÏΒ 

È≅ ö6s% Ëx ÷G x�ø9 $# Ÿ≅ tG≈ s% uρ 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝ sà ôã r& Zπy_u‘ yŠ zÏiΒ tÏ% ©!$# (#θà) x�Ρr& .ÏΒ ß‰÷èt/ (#θè= tG≈ s% uρ 4 yξä. uρ y‰ tãuρ ª! $# 

4o_ó¡çtø: $# 4 ª!$# uρ $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ×��Î7 yz﴾N ] :10الحديد[.  

كنيد در حالى كه ميراث آسمانها  در راه خدا انفاق نمىه عذرى براى شماست كه چ«
 برد)! كسانى كه قبل از پيروزى و زمين همه از آن خداست (و كسى چيزى را با خود نمى

كسانى كه پس از پيروزى انفاق كردند) يكسان  انفاق كردند و جنگيدند (با فتح مكه
 ;انفاق نمودند و جهاد كردند مكه آنها بلندمقامتر از كسانى هستند كه بعد از فتح ;نيستند

و پاداش آن  دهيد آگاه است و خدا به آنچه انجام مى ;و خداوند به هر دو وعده نيك داده
  .»را به شما خواهد داد
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y7﴿فرمايد:  تري برابر نيستند چنان كه خداوند ميو وقتي پيامبران در فضل و بر ù= Ï? 

ã≅ ß™”�9 $# $oΨ ù= āÒsù öΝßγŸÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/﴾N ] :بعضى از آن رسولان را بر بعضى ديگر «. ]٢٥٣البقره

ايم پس اصحاب  اين پيغمبران بعضي از ايشان را بر بعضي ديگر برتري داده »برترى داديم
  هم اينگونه هستند.

تر دلايلي از قرآن  گويند دليلي بر عدالت همه اصحاب وجود ندارد، پيش مياما اينكه 
گذاران از دلايلي استدلال  و سنت در اين مورد بيان شد، و ترديدي نيست كه بدعت

%uθèδ ü“Ï﴿فرمايد:  كنيم كه مي اند ولي ما قبل از بيان دلايل آنها گفتة الهي را ذكر مي كرده ©!$# 

tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈tG Å3ø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3øt’Χ £èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9$# ã� yzé&uρ ×M≈yγÎ7≈ t±tFãΒ ( $̈Β r' sù tÏ% ©!$# ’ Îû 

óΟ ÎγÎ/θè= è% Ôa÷ƒy— tβθãèÎ6®KuŠsù $tΒ tµt7≈ t±s? çµ÷Ζ ÏΒ u!$tóÏG ö/ $# ÏπuΖ ÷G Ï� ø9$# u!$tóÏG ö/ $# uρ Ï&Î#ƒÍρù' s? 3 $tΒ uρ ãΝ n= ÷ètƒ ÿ…ã&s#ƒÍρù' s? āωÎ) 

ª! $# 3 tβθã‚Å™≡§�9 $# uρ ’ Îû ÉΟù= Ïèø9 $# tβθä9θà) tƒ $̈Ζ tΒ# u ÏµÎ/ @≅ ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $uΖ În/ u‘ 3 $tΒ uρ ã� ©.¤‹ tƒ HωÎ) (#θä9 'ρé& 

É=≈ t6ø9 F{$#﴾N ] :7آل عمران[.  

او كسى است كه اين كتاب (آسمانى) را بر تو نازل كرد، كه قسمتى از آن، آيات «
(و هر گونه پيچيدگى در  ;باشد ن كتاب مىكه اساس اي ;صريح و روشن) است» (  محكم«

است ( آياتى »  متشابه«گردد.) و قسمتى از آن،  آيات ديگر، با مراجعه به اينها، برطرف مى
كه به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات ديگر، در نگاه اول، احتمالات مختلفى در آن 

دد.) اما آنها كه در قلوبشان گر ولى با توجه به آيات محكم، تفسير آنها آشكار مى ;رود مى
و تفسير  ;انگيزى كنند (و مردم را گمراه سازند) انحراف است، به دنبال متشابهاتند، تا فتنه

در حالى كه تفسير آنها را، جز خدا و راسخان در علم،  ;طلبند (نادرستى) براى آن مى
تو علم و دانش الهى) دانند. (آنها كه به دنبال فهم و درك اسرار همه آيات قرآن در پر نمى
و جز صاحبان » همه از طرف پروردگار ماست. ;ما به همه آن ايمان آورديم«گويند:  مى

  .»كنند) شوند (و اين حقيقت را درك نمى عقل، متذكر نمى
گويند اصحاب عادل نيستند شبهاتي از كتاب خدا و از سنت  پس كساني كه مي

  دهيم.  كنيم و به آن پاسخ مي ميدارند. و اينك اين شبهات را بيان  صپيامبر
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  شبهاتي پيرامون اصحاب و رد آن 

اي در عدالت اصحاب ارائه  شبهه اول: اهل بدعت اين حديث را به عنوان شبه
شوند كه من آنها را  گويد: مرداني بر من وارد مي در مورد حوض مي صدهند، پيامبر مي
گويم، اصحاب  شوند آنگاه مي ميشناسند، و از حوض دور كرده  شناسم و آنها مرا مي مي

داني كه بعد از تو چه چيزهائي پديد  شود تو نمي من هستند، اصحاب من هستند، گفته مي
  .)1(اند آورده

هاي زيادي دارد، از آن جمله در روايتي آمده است: من در  اين حديث طرق و روايت
آيند و افرادي از  گيرم تا ببينم كه چه كساني از شما پيش من مي كنار حوض قرار مي

گويم پروردگارا از من و از امت من هستند،  شوند، آنگاه مي رسيدن به من جلوگيري مي
اند؟ سوگند به خدا كه آنها بعد از تو  داني كه آنها بعد از تو چه كرده شود آيا نمي گفته مي

ز اينكه گويد: بار خدايا ا به عقب چرخ زدند. ابن ابي مليكه يكي از راويان اين حديث مي
  بريم. به عقب چرخ بزنيم به تو پناه مي

روم، و در مورد  و روايت دوم اين است كه فرمود من پيش از شما به حوض مي
گويم پروردگارا اصحاب من  شوم، و مي پردازم و سپس مغلوب مي افرادي به كشمكش مي

يي پديد داني بعد از تو چه چيزها شود كه تو نمي هستند، اصحاب من هستند، گفته مي
  اند. آورده

روايت كرده است. و اينك پاسخ به اين  )2(اين دو حديث را مسلم در صحيح خود
  شبهه: 

تظاهر به  صاول اينكه منظور از اصحاب منافقان هستند، آنهايي كه در دوران پيامبر

#﴿فرمايد:  كردند، چنان كه خداوند متعال مي اسلام مي sŒÎ) x8u !% ỳ tβθà) Ï�≈uΖ ßϑ ø9 $# (#θä9$s% ß‰pκ ô¶tΡ 

                                           

واتقوا  ول االله:، باب قو كتاب الفتنه 4740 حديث  بخاري كتاب التفسير باب كما بدأنا اول خلق نعيده -1

  .ةفتن

  .249 حديثصحيح مسلم كتاب الطهاره  -2
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y7 ¨ΡÎ) ãΑθß™t� s9 «! $# 3 ª! $#uρ ãΝ n= ÷ètƒ y7 ¨ΡÎ) …ã&è!θß™t� s9 ª!$# uρ ß‰ pκô¶tƒ ¨βÎ) tÉ) Ï�≈uΖ ßϑ ø9 $# šχθç/ É‹≈s3s9﴾N 

  .]1المنافقون: [
دهيم كه حتماً تو رسول  گويند، ما شهادت مي هنگامي كه منافقان نزد تو آيند مي«

دهد كه منافقان  او هستي، ولي خداوند شهادت مي ءداند كه تو فرستاده خدائي، خداوند مي
  .»دروغگو هستند

ô£ϑ﴿فرمايد:  ميشناخت چنانكه خداوند  ميآنها را ن صو منافقاني بودند كه پيامبر ÏΒ uρ 

/ ä3s9öθym š∅ÏiΒ É>#t� ôã F{$# tβθà) Ï�≈oΨ ãΒ ( ôÏΒ uρ È≅÷δ r& ÏπuΖƒÏ‰ yϑ ø9 $# ( (#ρßŠt� tΒ ’ n?tã É−$x� ÏiΖ9$# Ÿω ö/ àSßϑ n= ÷ès? ( ßøtwΥ 

öΝ ßγßϑ n= ÷ètΡ 4 Νåκ æ5Éj‹ yèãΖ y™ È÷s? §�̈Β §Ν èO šχρ–Št� ãƒ 4’ n< Î) A>#x‹ tã 8ΛÏà tã ﴾N ]١٠١: ةالتوب[.  

و از اهل مدينه  ;نشين كه اطراف شما هستند، جمعى منافقند و از (ميان) اعراب باديه«
را مى شناسيم. شناسى، ولى ما آنها  (نيز)، گروهى سخت به نفاق پاى بندند. تو آنها را نمى

كنيم (مجازاتى با رسوايى در دنيا، و مجازاتى به هنگام  بزودى آنها را دو بار مجازات مى
  .»شوند فرستاده مى سپس بسوى مجازات بزرگى (در قيامت) ;مرگ)

برد ولي آنها چنان  آنها را از اصحاب گمان مي صپس اينها منافقاني هستند كه پيامبر
مرتد شدند، و  صاز آنها كساني هستند كه بعد از وفات پيامبرنبودند، دوم اينكه منظور 

مرتد شدند، پس اينها كساني هستند كه  صها بعد از وفات پيامبر افراد زيادي از عرب
داني كه بعد از  شود: تو نمي گويد: اصحاب من هستند و آنگاه به او گفته مي مي صپيامبر

  شدي به عقب برگشتند و مرتد شدند. اند و آنها از وقتي از آنها جدا  تو چه كرده
همراه بودند گر چه از  صسوم منظور معناي كلي است يعني همه كساني كه با پيامبر

اند، بنابراين چنين كساني تحت مفهوم اصطلاحي كلمه صحابي قرار  او پيروي نكرده
ل گفت: كند اين است كه وقتي عبداالله بن ابي بن سلو گيرند، و آنچه بر اين دلالت مي نمي

تر است، آن كه خوارتر است بيرون خواهد  اگر به مدينه باز گرديم آن كه عزيزتر و گرامي
وقتي اين سخن به عمر  –عبداالله بن ابي بن سلول رئيس منافقين در مدينه بود  –كرد 

گفت: با او كاري  صرسيد گفت: اي پيامبر خدا بگذار گردن اين منافق را بزنم، پيامبر
ن اگر او را بكشي مردم خواهند گفت كه محمد اصحاب خود را داشته نباش چو
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او را از اصحاب خود قرار داد، اما بنابر معني لغوي كلمه، نه به  ص. پيامبر)1(كشد مي
معناي اصطلاح آن، چون عبداالله بن ابي بن سلول رئيس منافقان بود و از كساني بود كه 

  داشت. كارا اعلام ميخدا او را رسوا كرده بود و او نفاق خود را آش
را همراهي  صچهارم: گاهي از كلمه صحابي همه كساني كه در اين راه پيامبر

شود، گرچه پيامبر را نديده باشند، و روايتي كه در آن آمده است  كنند مراد گرفته مي مي
 صكند، اما اينكه پيامبر باشند بر اين دلالت مي كه امت من هستند يا آنها امت من مي

شناسد، به او گفتند  بيان كرده كه او اين امت را مي صشناسم، پيامبر ن آنها را ميفرمود م
اي؟ فرمود: من آنها را  شناسي و حال آن كه آنان را نديده اي پيامبر خدا چگونه آنها را مي

شناسم و ابن ابي مليكه راوي حديث همين مفهوم را از آن درك كرده  مي )2(از آثار وضوء
بريم. و او از تابعين بود. و از  خدايا از چرخ زدن به عقب به تو پناه مي بود و گفت: بار

كنند و فقط شيعه از آن بر مرتد شدن  اين حديث خوارج و نواصب و معتزله استدلال نمي
شود چه چيزي علي و الحسن و  كنند، و به آنها گفته مي استدلال مي صاصحاب پيامبر

كند؟ و چه چيزي مانع از آن  ز بقيه اصحاب جدا ميالحسين و ديگر اهل بيت پيامبر را ا
  .شود كه آنها از مرتدان نباشند؟ مي

                                           

  .)4/1861( 4622حديث  بخاري -1

حديث اين  متن. 367 حديث الوضوء يل فيوالتحج ةالغرإطالة استحباب مسلم كتاب الطهاره: باب  -2

ن شاء إنا إن ويكم دار قوم مؤمنيالسلام علبه قبرستان آمد و گفت  صگويد پيامبر مي هاست: ابو هرير

ديدم گفتند اي پيامبر خدا آيا مگر ما برادران تو نيستيم  دوست دارم برادران ما را مي االله بكم لاحقون،

اند گفتند آن دسته از افراد امت  فرمود شما اصحاب من هستيد و برادران ما كساني هستند كه هنوز نيامده

ه باشد و پاهايش تر كسي اسبي سفيد پيشاني داشفرمود: اگ ؟شناسي اند را چگونه مي شما كه هنوز نيامده

گفتند بله اي پيامبر  ؟شناسد هاي سياهي باشد آيا او اسب خود را نمي هم سفيد باشند و در ميان اسب

روم،  و من قبل از آنها بر حوض مي هايشان سفيد خواهد بود خدا، فرمود آنها بر اثر وضوء پاها و پيشاني

زنم كه  شود و من آنها را صدا مي ند چنان كه شتر گم شده دور ميوش ه ميو افراد از حوض من دور كرد

  .نابود باشند ،گويم نابود باشند شود آنها بعد از تو تغيير دادند آنگاه مي بياييد گفته مي
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گوييم آنان امام  اند، آنها از ارتداد پاك هستند، بلكه ما مي گوييم آنها مرتد شده ما نمي
وقتي  صگوييم كه آنها از اهل بهشت هستند چنان كه پيامبر و پيشواي ما هستند و مي

بودند گفت: اي كوه احُد استوار باش همانا بالاي تو پيامبري و يا صديقي بالاي كوه احُد 
  همراه بود و او از اهل بهشت است.  ص، و علي با پيامبر)1(و يا شهيدي هست

در مورد الحسن و الحسين فرمود: آنها مردان جوانان اهل بهشت  صو پيامبر
  .)2(هستند

از زمرة  صديگر اصحاب پيامبر اگر گفته شود كه ابوبكر و عمر و ابو عبيده و
توانند بگويند كه علي از  شوند، نواصب هم مي كساني هستند كه از حوض دور كرده مي
شود، اگر گفته شود كه فضائلي براي علي ثابت  كساني است كه از حوض دور كرده مي

  شود براي ابوبكر و عمر فضائل بيشتري ذكر شده است. است، در جواب گفته مي

‰Ó﴿ در اين آيه است:شبهه دوم  £ϑ pt’Χ ãΑθß™§‘ «!$# 4 tÏ% ©!$# uρ ÿ…çµyètΒ â!# £‰Ï©r& ’ n?tã Í‘$¤� ä3ø9$# 

â !$uΗ xqâ‘ öΝ æη uΖ÷� t/ ( öΝ ßγ1t� s? $Yè©. â‘ #Y‰ £∨ ß™ tβθäótG ö6tƒ WξôÒsù zÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ ( öΝ èδ$yϑ‹ Å™ ’ Îû Ο ÎγÏδθã_ãρ 

ôÏiΒ Ì� rOr& ÏŠθàf�¡9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝ ßγè= sVtΒ ’Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 4 ö/ àSè= sVtΒ uρ ’ Îû È≅Š ÅgΥM} $# ?íö‘ t“ x. ylt� ÷zr& … çµt↔ôÜ x© …çνu‘ y—$t↔sù 

xá n= øótG ó™$$sù 3“uθtFó™$$sù 4’ n?tã ÏµÏ%θß™ Ü= Éf÷èãƒ tí# §‘ –“9$# xáŠÉóu‹ Ï9 ãΝÍκ Í5 u‘$¤� ä3ø9 $# 3 y‰tã uρ ª! $# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u 

(#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# Ν åκ÷] ÏΒ Zοt� Ï�øó̈Β #�� ô_r&uρ $Jϑ‹ Ïà tã﴾N ] :29الفتح[.  

و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و  ;فرستاده خداست صمحمد«
بينى در حالى  پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى ;شديد، و در ميان خود مهربانند

نشانه  ;د)(تا آنان را به بهشت وارد نماي طلبند كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى
  مراد اين نمايان است(و عبادت) در صورتشان از اثر سجده (از خداوند) آنها (اطاعت) 

آشكار   مؤمن  ، بر چهره خداوند متعال  براي  و اخلاص  و صلاح  اثر عبادت  كه  است

                                           

 ،6916صحيح ابن حبان  ،134سنن ابن ماجه  8156نسائي الكبري  ،3699ترمذي  ،4648سنن ابوداود  -1

  .26 ةمصنف ابن ابي شيب ،1263ر الزخار بحال، 22427سند احمد م

  .10616مسند احمد  ،118ابن ماجه  ،3768ترمذي  -2
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اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند زراعتى كه  ;شود مي
د را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى هاى خو جوانه

اين براى  ;دارد خود ايستاده است و بقدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى
بسيار نيرومند  را  مسلمانان  تعالي  يعني: حق، (آن است كه كافران را به خشم آورد

ولى) كسانى از آنها را كه ايمان آورده و ، گردند  نو غيظ كافرا  خشم  گرداند تا مايه مي
(كه بهشت است) اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى  انجام داده  كارهاى شايسته

  ايمان  از افواج  كساني  و همه نو صهللا  رسول  صحابه  ، شامل مثل  اين  البته( داده است.
و   بر راه و  ،را دنبال  قدمشان  نقش  ود كهش گذار عصرها و نسلها مي در  اسلام  و لشكريان

  .»)رهرو باشند  ايشان  روش
اي كه  ستايد، ولي چنان كه خداوند در آيه را مي صظاهر اين آيه اصحاب پيامبر

%uθèδ ü“Ï﴿فرمايد:  كمي پيشتر بيان كرديم مي ©!$# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3ø9 $# çµ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3øt’Χ 

£èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3ø9 $# ã� yzé&uρ ×M≈ yγÎ7≈t±tFãΒ ( $̈Β r' sù tÏ% ©!$# ’ Îû óΟ ÎγÎ/θè= è% Ôa÷ƒy— tβθãèÎ6®KuŠsù $tΒ tµt7≈ t±s? çµ÷Ζ ÏΒ u !$tóÏG ö/ $# 

ÏπuΖ ÷G Ï� ø9$# u !$tóÏG ö/ $# uρ Ï&Î#ƒÍρù' s? 3 $tΒ uρ ãΝ n= ÷ètƒ ÿ…ã&s#ƒÍρù' s? āωÎ) ª! $# 3 tβθã‚Å™≡§�9$# uρ ’ Îû ÉΟ ù= Ïèø9 $# tβθä9θà) tƒ $̈Ζ tΒ# u ÏµÎ/ 

@≅ ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $uΖ În/ u‘ 3 $tΒ uρ ã� ©.¤‹ tƒ HωÎ) (#θä9 'ρé& É=≈t6ø9 F{$#﴾N ] :7آل عمران[.  

او كسى است كه اين كتاب (آسمانى) را بر تو نازل كرد، كه قسمتى از آن، آيات «
(و هر گونه پيچيدگى در  ;باشد كه اساس اين كتاب مى ;صريح و روشن) است» (  محكم«

است ( آياتى »  متشابه«گردد.) و قسمتى از آن،  ، با مراجعه به اينها، برطرف مىآيات ديگر
كه به خاطر بالا بودن سطح مطلب و جهات ديگر، در نگاه اول، احتمالات مختلفى در آن 

گردد.) اما آنها كه در قلوبشان  ولى با توجه به آيات محكم، تفسير آنها آشكار مى ;رود مى
و تفسير  ;انگيزى كنند (و مردم را گمراه سازند) ل متشابهاتند، تا فتنهانحراف است، به دنبا

در حالى كه تفسير آنها را، جز خدا و راسخان در علم،  ;طلبند (نادرستى) براى آن مى
دانند. (آنها كه به دنبال فهم و درك اسرار همه آيات قرآن در پرتو علم و دانش الهى)  نمى
و جز صاحبان » همه از طرف پروردگار ماست. ;ان آورديمما به همه آن ايم«گويند:  مى

  .»كنند) شوند (و اين حقيقت را درك نمى عقل، متذكر نمى
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انگيزي هستند كلمات آخر اين آيه را  بنابراين آنان كه به دنبال تاويل نادرست و فتنه

﴿Óy‰ tã uρ ª! $# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# Ν åκ ÷]ÏΒ﴾N ]29فتح: ال[.  

وعده آمرزش و  اند انجام داده  كسانى از آنها را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته«
  .»داده است(كه بهشت است) اجر عظيمى 

اند (منهم) يعني بعضي از آنها، و من در اينجا براي تبعيض است، پس  اند و گفته گرفته
اند،  يمان داشته و عمل صالح كردهبنابراين خداوند به كساني از آنها وعده بهشت داده كه ا

  ردند.گ رو بعضي در اين آيه شامل، و بعضي از اصحاب در اين آيه شامل نمي از اين
اند كه  اين فريب دادن و دروغ است، و بعضي پا را فراتر از اين گذاشته و ادعا كرده

از آنها، يعني بعضي  )1(در اينجا براي تبعيض است» من«اند كه  همه مفسرين اجماع كرده
  اما چنين ادعايي به دلايل زيادي دروغ است كه برخي عبارتند از: 

» منهم«در اينجا طبق گفتة علماي تفسير براي تبعضي نيست و » من«اول اينكه كلمة 
آيد معني اول يعني از  به دو معني مي» منهم«به اين معني نيست كه بعضي از آنها، و 

y7﴿فرمايد:  وند متعال ميجنس آنها و امثال آنها چنان كه خدا Ï9≡sŒ tΒ uρ öΝ Ïjàyèãƒ ÏM≈ tΒ ã�ãm «! $# 

uθßγsù ×�ö� yz … ã&©! y‰ΨÏã ÏµÎn/ u‘ 3 ôM ‾= Ïmé&uρ ãΝ à6s9 ãΝ≈yè÷Ρ F{$# āωÎ) $tΒ 4‘n= ÷Fãƒ öΝà6ø‹ n= tæ ( (#θç6Ï⊥ tFô_$$sù 

š[ ô_Íh�9 $# zÏΒ Ç≈ rO÷ρF{$# (#θç6Ï⊥ tFô_$# uρ š^ öθs% Í‘ρ–“9 $#﴾N ] :30الحج[.  

س اوامر و نواهي خدا را بزرگ و محترم دارد از نظر خدا چنين كاري براي و هر ك«
او بهتر است. چهار پايان براي شما حلال گشته است مگر آن چهار پاياني كه برايتان بيان 

  .»ها دوري كنيد و از گفتن افتراء بپرهيزيد شود و از پليدها يعني بت مي
ها پرهيز كنيم و از بعضي ديگر  ضي بتپس مراد خداوند اين نيست كه ما فقط از بع

⊥θç6Ï#)﴿ها دوري كنيم، پس گفته الهي كه  دوري نكنيم، بلكه بايد از همة بت tFô_$$sù 

š[ ô_Íh�9 $# zÏΒ Ç≈ rO÷ρF{$#﴾  :ها دوري كنيد از پليدي امثال اين بت«يعني  ].30[الحج« .  

                                           

  .١١٧ت يثم اهتد - 1



    

    نگرشي نو به تاريخ به صدر اسلام      170
 

 

”ãΑÍi﴿فرمايد:  يدر اينجا موكده است چنان كه خداوند متعال م» من«و يا اينكه  t∴çΡ uρ zÏΒ 

Èβ# u ö�à) ø9$# $tΒ uθèδ Ö !$x� Ï© ×πuΗ ÷qu‘ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9﴾N ] :82الإسراء[.  

  .»فرستيم كه مايه بهبودي و رحمت مومنان است ما آيات قرآن را فرو مي«
معني آيه اين نيست كه بعضي از آيات قرآن مايه شفا است و بعضي چنين نيستند، 

در اينجا موكده است، يعني همه » من«مايه شفا و رحمت است، پس كلمة  بلكه همة قرآن
ستايد چنين است و  اي كه اصحاب را مي قرآن شفا و رحمت است، پس همچنين آيه

يعني امثال آنها، يا براي تاكيد است. و بعد شما سياق آيه » منهم«گويند  اينكه خداوند مي
ست و هيچ مذمتي در آن بيان نشده است چنان اش ستايش ا را نگاه كنيد كه از اول همه

Ó‰£ϑ﴿فرمايد:  كه خداوند متعال مي pt’Χ ãΑθß™§‘ «! $# 4 tÏ% ©!$# uρ ÿ… çµyètΒ â !#£‰ Ï©r& ’ n?tã Í‘$¤�ä3ø9 $# â!$uΗ xqâ‘ 

öΝ æη uΖ÷� t/ ( öΝ ßγ1t� s? $Yè©. â‘ # Y‰£∨ ß™﴾. خداوند حالت ظاهري آنها را ا آخر آيات، . ت]29لفتح: [ا

ان نموده و مورد تاييد قرار داده است، و بعد حالت دروني و باطني آنها را تاييد اينگونه بي

ÓtβθäótG﴿نمود و فرموده  ö6tƒ WξôÒsù zÏiΒ «! $# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ﴾N  :فضل و خوشنودي خدا «. ]8[الحشر

(βÎ) tÉ¨﴿فرمايد:  . نه چنان كه در مورد منافقان مي»جويند را مي Ï�≈uΖ ßϑ ø9 $# tβθãã Ï‰≈ sƒä† ©! $# uθèδ uρ 

öΝ ßγãã Ï‰≈yz #sŒÎ) uρ (#þθãΒ$s% ’ n< Î) Íο4θn= ¢Á9 $# (#θãΒ$s% 4’ n<$|¡ä. tβρâ !# t� ãƒ }̈ $̈Ζ9 $# Ÿωuρ šχρã� ä. õ‹tƒ ©! $# āωÎ) 

WξŠ Î= s%﴾N ] :143النساء[.  

زند  زنند! در حالي كه خداوند ايشان را گول مي گمان منافقان خدا را گول مي بي«
ايستند و مردم ريا  حال به نماز مي خيزند، سست و بي رميمنافقان هنگامي كه براي نماز ب

  .»پردازند كنند و جز اندكي به عبادت نمي كنند و خداي را كمتر ياد مي مي
دارد  كند بلكه بيان مي نگاه كنيد كه چگونه خداوند حالت دروني منافقان را تاييد نمي

اما در مورد گويند،  لي دروغ ميخوانند و كه آنها با آن كه در ظاهر همراه مؤمنان نماز مي

Ótβθäó﴿فرمايد:  مي صاصحاب پيامبر tG ö6tƒ WξôÒsù zÏiΒ «! $# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ﴾N » آنان فضل و

. و اينكه منهم يعني از جنس و امثال آنها، و يا اينكه براي »جويند خوشنودي خدا را مي
مانند: النسفي، تاكيد است، قول جمهور مفسرين بلكه نظر همة مفسرين اهل سنت است، 
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ابن الجوزي، ابن الأنبازي، الزمخشري، الزجاج، العكبري، النيسابوري، ابن كثير، الطبري و 
در اينجا موكده است » من«اند كه  اند بيان داشته غيره همه اينها وقتي از اين آيه سخن گفته

  .)1(كنند براي تبعيض نيست يا براي بيان جنس است و چنان كه بعضي ادعا مي
به قصد عمره رفت و در حديبيه بعد از قرارداد  صگويند وقتي پيامبر هه سوم: ميشب

هايشان را ذبح كنند، اما  صلح با قريش دستور داد كه موهاي سر خود را بتراشند و قرباني
اصحاب فرمان او را نپذيرفتند و آن گاه پيامبر خشمگين شد و در حالي كه ناراحت بود 

ه آثار خشم و ناراحتي را در چهرة او مشاهده كرد، بنابراين پيش ام سلمه رفت، ام سلم
گفت: چه كسي تو را ناراحت كرده، خدا او را ناراحت كند؟ گفت چرا خشمگين و 

  .)2(شود دهم و از فرمانم اطاعت نمي ناراحت نشوم، فرمان مي
ايشان را ناراحت و خشمگين كردند  صگويند اصحاب پيامبر بنابراين اهل بدعت مي

  امكان ندارد كه چنين كساني عادل و درستكار باشند.و 
گويد  چنان كه عروه بن مسعود در مورد آنها مي –گوييم: در همين واقعه  در پاسخ مي

گذاشتند به زمين بيافتد و  انداخت اصحاب آن را نمي اگر آب دهانش را مي صپيامبر –
ام اما  و نجاشي و كسري رفته گويد: به دربار پادشاهي قيصر گرفتند، و عروه مي آن را مي

محمد را تعظيم  صام كه چنان تعظيم شود كه اصحاب محمد هيچ كس را نديده
  .)3(كنند مي

بنابراين اقدام نكردن اصحاب براي تراشيدن موي سر و ذبح قرباني به دليل نافرماني 
م ندادند و آرزو الحرام داشتند اين كار را انجا اي كه به بيت نبود، بلكه آنها از شوق و علاقه

كردند كه پيامبر نظرش را عوض كند و يا خداوند وحي نازل نمايد و به پيامبرش  مي
تأخير كردند، چنان كه  صدستور دهد كه وارد مكه شود، بنابراين در اجراي فرمان پيامبر

گفت تو موي سرت را بتراش و  صوقتي اين را مشاهده كرد به پيامبر كام سلمه 

                                           

  .272نگا: إعراب القرآن وصرفه وبيانه، تأليف محمود صافي ص  -1

  .)1672) ابو يعلي (18052) مسند احمد (2982) ابن ماجه (10017سنن النسائي الكبري ( -2

  .2581 كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد حديث يبخار -3
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اش را سر بريد و در  موهايش را تراشيد و قرباني صح كن. آنگاه پيامبرات را ذب قرباني
اين هنگام همه اصحاب بدون آن كه پيامبر مجدداً به آنها دستور دهد موهاي سرهايشان 

هاي خود را سر بريدند، بنابراين آنها قصد سرپيچي از فرمان پيامبر  را تراشيدند و قرباني
اش را  موي سرش را تراشيد و قرباني صند كه پيامبررا نداشتند و به محض آن كه ديد

رو موهاي خود  ذبح كرد دانستند كه كار تمام شده و جايي براي تغيير نظر نيست، از اين
ها را ذبح كردند و فرمان الهي را اطاعت كردند و خداوند در مورد آنها  را زدند و قرباني

‰ô﴿آيه نازل كرد و فرمود:  s) ©9 š_ÅÌ u‘ ª! $# Çtã šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# øŒÎ) š�tΡθãèÎƒ$t7 ãƒ |M øtrB Íοt�yf¤±9 $# 

zΝ Î= yèsù $tΒ ’ Îû öΝÍκ Í5θè= è% tΑ t“Ρ r'sù sπuΖŠÅ3¡¡9 $# öΝ Íκö� n= tã öΝßγt6≈ rOr&uρ $[s÷G sù $Y6ƒÌ� s%﴾N ] :18الفتح[.  

  انجام  در حديبيه  كه  الرضوان بيعه( هنگامى كه در زير آن درختـ خداوند از مؤمنان «
خدا آنچه را در درون دلهايشان (از  ;راضى و خشنود شد ـ تو بيعت كردندبا  )گرفت

از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و  ;دانست ايمان و صداقت) نهفته بود مى
  .»بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود) خيبر  فتح يعنى(پيروزى نزديكى 

Ó‰£ϑ﴿فرمايد:  و خداوند مي pt’Χ ãΑθß™§‘ «!$# 4 tÏ% ©!$# uρ ÿ…çµyètΒ â !#£‰ Ï©r& ’ n?tã Í‘$¤� ä3ø9$# â !$uΗ xqâ‘ 

öΝ æη uΖ÷� t/ ( öΝßγ1t� s? $Yè©. â‘ # Y‰£∨ ß™ tβθäótG ö6tƒ WξôÒsù zÏiΒ «!$# $ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ ( öΝèδ$yϑ‹ Å™ ’Îû Ο ÎγÏδθã_ãρ ôÏiΒ Ì� rOr& 

ÏŠθàf�¡9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ öΝ ßγè= sVtΒ ’ Îû Ïπ1u‘ öθ−G9 $# 4 ö/àS è= sVtΒ uρ ’ Îû È≅Š ÅgΥM} $# ?íö‘ t“ x. ylt� ÷zr& … çµt↔ôÜ x© … çνu‘ y—$t↔sù 

xá n= øótG ó™$$sù 3“uθtFó™$$sù 4’ n?tã ÏµÏ%θß™ Ü= Éf÷èãƒ tí# §‘ –“9$# xáŠÉóu‹ Ï9 ãΝÍκ Í5 u‘$¤� ä3ø9 $# 3 y‰tã uρ ª! $# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u 

(#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# Ν åκ÷] ÏΒ Zοt� Ï�øó̈Β #�� ô_r&uρ $Jϑ‹ Ïà tã﴾N ] :29الفتح[.  

و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و  ;فرستاده خداست صمحمد«
بينى در حالى  پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى ;شديد، و در ميان خود مهربانند

نشانه  ;(تا آنان را به بهشت وارد نمايد) طلبند كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى
  مراد اين نمايان است(و عبادت) ز اثر سجده در صورتشان ا(از خداوند) آنها (اطاعت) 

آشكار   مؤمن  ، بر چهره خداوند متعال  براي  و اخلاص  و صلاح  اثر عبادت  كه  است
اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند زراعتى كه  ;شود مي
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م شده و بر پاى هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا محك جوانه
اين براى  ;دارد خود ايستاده است و بقدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى

بسيار نيرومند  را  مسلمانان  تعالي  يعني: حق، (آن است كه كافران را به خشم آورد
و ولى) كسانى از آنها را كه ايمان آورده ، گردند  و غيظ كافران  خشم  گرداند تا مايه مي

(كه بهشت است) اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى  انجام داده  كارهاى شايسته
  ايمان  از افواج  كساني  و همه نو  صهللا  رسول  صحابه  ، شامل مثل  اين  البته( داده است.
و   بر راه و  ،را دنبال  قدمشان  نقش  شود كه گذار عصرها و نسلها مي در  اسلام  و لشكريان

  .»)رهرو باشند  ايشان  روش
و بعد از صلح حديبيه خداوند سورة فتح را به طور كامل نازل كرد، و آن را فتح و 

  عطا كرد. صپيروزي ناميد و آن پيروزي حقيقي بود كه خداوند به پيامبرش
ند و نواصب و خوارج و ك گوييم از اين فقط شيعه استدلال مي و سپس همچنين مي

را كه  صاند، و همچنين خوارج بعضي از اصحاب پيامبر نكردهمعتزله از آن استدلال 
دهند، و معتزله در عدالت آن دسته  ميان آنها جنگ و درگيري صورت گرفته كافر قرار مي

كنند  اند اعتراض مي ها يعني در جنگ جمل و صفين مشاركت داشته از اصحاب كه در فتنه
  زنند.  و به عدالت آنها طعنه مي

  .ه همراه بود يا نه؟يبيدگوييم آيا علي با اصحاب در ح ميها  ما به شيعه
با اصحاب همراه بود، بلكه او  �فاق دارند كه علياهل سنت و شيعه همه بر اين ات

نامه بين پيامبر و سهيل بن عمرو را نوشت، و علي نيز موي سرش را نتراشيد و  صلح
كنيد، علي نيز به  را مذمت مي قرباني را ذبح نكرد، پس آنچه كه شما به بهانة، آن اصحاب

كنيم، و نه ديگر اصحاب  گيرد، و ما نه علي را مذمت مي سبب آن مورد مذمت قرار مي
از علي خواست كه اسم او را پاك كند علي  صرا. و همچنين وقتي پيامبر صپيامبر

  .نپذيرفت، آيا علي بايد مذمت شود؟!
اده كرد و ابوبكر و عمر و ابو لشكر اسامه را آم صگويد پيامبر شبهه چهارم: مي

عبيده و بزرگان اصحاب در اين لشكر بودند و پيامبر فرمود: لعنت خدا بر كسي باد كه از 
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وفات يافت لشكر اسامه حركت كرد و ابوبكر و  صلشكر اسامه باز ماند. وقتي پيامبر
  اند. لعنت شده صعمر با آن نرفتند، پس آنها با زبان پيامبر خدا

گوييم اولاً اين دروغ است، و از پيامبر ثابت نيست كه گفته  اين شبهه ميدر پاسخ به 
  باشد: لعنت خدا بر كسي باد كه از لشكر اسامه باز ماند.

بله پيامبر لشكر اسامه را آماده كرد ولي او كسي را كه در آن شركت نكرده لعنت 
  نكرد.

توان گفت كه او از افراد  يدوم اينكه: ابوبكر از افراد لشكر اسامه نبود، زيرا چطور م
مريض بود به مدت دوازده روز  صلشكر اسامه بود و حال آن كه در زماني كه پيامبر

فرستد و از طرفي نيز  گونه پيامبر او را همراه لشكر ميچنماز مردم بود، پس  ابوبكر پيش
  .نماز مردم باشد؟ دهد كه پيش به او دستور مي

وفات يافت هنوز لشكر اسامه  ص، و وقتي پيامبراما عمر با لشكر اسامه همراه بود
حركت نكرده بود و ابوبكر پيش اسامه رفت و از او درخواست كرد كه عمر را در مدينه 
بگذارد تا با او در كارهايش مشوره كند، و اين نشانه اخلاق والاي ابوبكر صديق است و 

خود نگاه دارد، و اسامه  اجمعين، عمر را پيش نتوانست بدون اجازه اسامه  اگرنه او مي
به عمر اجازه داد و عمر با ابوبكر ماند، پس اين است داستان اسامه و آن طور كه آنها ادعا 

  .)1(كنند نيست مي
ها از دين خدا مرتد شدند،  وفات يافت بسياري از عرب صشبهه پنجم: وقتي پيامبر

ن فرماندهان بزرگ خالد ايابوبكر لشكرها را براي جنگيدن با مرتدين فرستاد، و از جمله 
نبوت بود بود كه ابوبكر او را براي جنگيدن با مسيلمه كذاب كه مدعي  �بن الوليد

گويند پيروز شد.  در جنگ بزرگي كه به آن معركه الحديقه مي �فرستاد، خالد بن الوليد
ن باز ور شد، و آنهايي كه به دي و بعد از آن خالد به قبايل عربي كه مرتد شده بودند حمله

ورزيدند، با آنها  داشت، و آنان كه از بازگشتن به دين اباء مي گشتند با آنان كاري نمي مي
جنگيد، و از جمله كساني كه خالد پيش آنها آمد قوم مالك بن نويره بود، آنها از دادن  مي

                                           

  .و بعد از آن 5/203 ةوالنهاي ة، البداي2/215، الكامل 2/429طبري نگا: تاريخ  -1
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زكات اموالشان اباء ورزيده بودند، خالد پيش آنها آمد و به آنها گفت: زكات اموال 
   .ايد؟ ؟ چرا ميان زكات و نماز فرق گذاشتهكجاست

ابوبكر  ،داديم مالك بن نويره گفت: ما اين مال را به دوست شما در دوران حياتش مي
ماست، و دوست تو دوست  خالد خشمگين شد و گفت: او صاحب و ،خواهد چه مي

شده كه نيست؟ بنابراين به ضرار بن الأزور دستور داد تا گردن مالك را بزند، و گفته 
  .)1(كرد مالك بن نويره از سجاح كه مدعي نبود بود پيروي مي

و روايت سومي هست و آن اينكه خالد وقتي با آنها سخن گفت و آنها را از اين امر 
باز داشت و افرادي از آنها را به اسارت گرفت به يارانش گفت: اسيرانتان را گرم كنيد، 

گفتند كسي را گرم كنيد يعني او را  ر ميچون كه شب سردي بود، و در زبان ثقيف اگ
بنابراين بدون  ،خواهد كه آنها را بكشند  بكشيد، بنابراين آنها گمان بردند كه خالد مي

  آنها را كشتند.  �وليدالدستور خالد بن 

دانسته بود  هر موردي از اين سه مورد اتفاق افتاده باشد، خالد كشتن آنها را مجاز مي
گويند، خالد بعد از كشتن  ابراين نبايد از او خرده گرفت. اما اينكه ميكرد، بن و توجيه مي

مالك بن نويره در همان شب با زن او همبستر شد، اين دروغ است، خالد بن الوليد بعد 
از آن كه تعدادي از آنها را كشت و تعدادي را اسير كرد زن مالك كه در ميان اسرا بود را 

همان شب اول با او همبستر شد، يا اينكه او را به خاطر براي خود گرفت، ولي اينكه در 
  .)2(زنش كشت، اينها همه دروغ هستند

گويد: اگر در شبي سرد و زمستاني با دشمن  آن مجاهد راه خدا مي �خالد بن الوليد
روبرو شوم برايم بهتر است كه چنان شبي با دختري عروسي كرده باشم يا به من مژده 

  .)3(فرزندي بدهند

                                           

يربوعي را به ال ةزيارت مرتد شدند و مالك بن نويرالتميم و وگويد : بن ابن طاووس از علماي شيعه مي -1

  .105رباب ص ثبات تحريف كتاب رب الأإلخطاب في فصل اگا: ن. اتفاق رئيس خود قرار دادند

  .6/326 ةوالنهاي ةالبدايگا: ن -2

  .7/117 منبع سابق -3
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دربارة او فرمود: خالد شمشيري از  صاو يكي از فرماندهان بزرگ بود كه پيامبر و
  .)1(شمشيرهاي خدا است كه آن را بر مشركان از نيام بر كشيده است

بنابراين وقتي خالد مالك بن نويره و همراهانش را به قتل رساند عمر بن الخطاب به 
تي است. ابوبكر گفت: نه سوگند ابوبكر گفت: خالد را عزل كن چون در شمشير او سخ

  .)2(به خدا!! او شمشيري است كه خداوند عليه مشركان آن را از نيام بر كشيده است
گويند معاويه حجر بن عدي را كه صحابي بود ظالمانه كشت، قبل از  شبهه ششم: مي

پاسخ به اين شبهه بايد گفت كه در اين اختلاف شده كه آيا حجر صحابي است يا تابعي، 
و جمهور علما بر اين هستند كه حجر تابعي است و صحابي نيست، و اين قول بخاري و 

اند:  ابي حاتم رازي و ابن حبان وابن سعد و خليفه بن خياط و ديگران است كه گفته
  .)3(حجر بن عدي تابعي بود و از صحابه نيست

  چرا معاويه حجر بن عدي را كشت؟ 

الب بود و از كساني بود كه در جنگ صفين حجر بن عدي از پيروان علي بن ابي ط
جنگيد، و بعد از آن كه حسن به نفع معاويه از خلافت دست كشيد و  در كنار او مي

معاويه خليفه شد و آن سال، سال جماعت ناميده شد، معاويه زياد بن ابيه يا زياد بن ابي 
بودند، آنها علي را ها مشخص  سفيان را به عنوان والي و فرماندار كوفه مقرر كرد، كوفي

ن عمر به كشتند و به فرزندش حسن خيانت كردند و به حسين خيانت كردند، و در زما
اعتراض كردند، و فرمانداري الوليد بن عقبه و ابو موسي  �امارت و فرمانداري سعد

جويي قرار دادند، بلكه هيچ كس آنها را نتوانسته بود راضي كند  الأشعري را مورد عيب
والي و فرماندار بصره بود، پس او از واليان و  �ر شمشير، زياد از سوي علير با زومگ

                                           

قسمت اول حديث و اين ، 3757 حديثوليد ال: باب مناقب خالد بن ةكتاب فضائل الصحاب –فتح الباري  -1

  .1237ة الصحيحة لالسلس، ونگا: 8/15حديث را ابن عساكر كاملاً روايت كرده است 

  .2/242الكامل في التاريخ  -2

  .1/313 ةصابالإ -3
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، وقتي معاويه زمام حكومت را به دست گرفت او را )1(فرمانداران علي بن ابي طالب بود
  همچنان به عنوان والي بصره مقرر داشت و نيز فرمانداري كوفه را به او سپرد.

خواند، گفته  و براي مردم خطبة جمعه ميو چنان شد كه روز جمعه زياد بلند شد 
  شود كه او خطبه را طولاني كرد، آنگاه حجر بن عدي بلند شد. و گفت: نماز، نماز.  مي

اش ادامه داد، آنگاه حجر بلند شد و سنگي كوچك به سوي او پرتاب  و زياد به خطبه
ت در روز جمعه كرد، و پيروان حجر بلند شدند و نيز به سوي او سنگ انداختند و او داش

خواند، بنابراين زياد به معاويه پيام فرستاد و او را از ماجرا آگاه كرد،  براي مردم خطبه مي
آنگاه معاويه فرمان داد كه حجر را پيش او بياورند و وقتي حجر را نزد او آوردند دستور 

ه را در . و معاويه خواست كه فتن)2(داد او را بكشند چون او خواست كه فتنه به پا كند
نطفه خفه كند، بنابراين او را به قتل رساند، و به خاطر اين وقتي عايشه به معاويه گفت: 
چرا حجر بن عدي را كشتي؟ معاويه گفت: مرا و حجر را بگذار تا آن كه پيش خدا با هم 

  .)3(روبرو شويم
  گوييم او و حجر را بگذاريد تا پيش خدا روبروي هم قرار بگيرند. و ما هم مي

فاطمه پيش ابوبكر الصديق آمد و ارثي  صگويند بعد از وفات پيامبر بهه هفتم: ميش
برايش به جا مانده بود طلب كرد، اما ابوبكر ارث پدري او را به او نداد.  صكه از پيامبر

اند. بعضي  گويند در توجيه طلب كردن فاطمه فدك را اختلاف كرده اين را شيعه مي
گويند  براي فاطمه ارث مانده بود، و بعضي ديگر مي صگويند: فدك از پيامبر مي

  در روز خيبر فدك را به فاطمه هبه كرده بود.  صپيامبر
ارث مانده بود، و در صحيح بخاري و مسلم و ديگر  صطبق قول اول فدك از پيامبر

 �فاطمه پيش ابوبكر الصديق صهاي حديث روايت شده كه بعد از وفات پيامبر كتاب

                                           

  .202ـ201تاريخ خليفة بن خياط ص  -1

و بعد از آن  8/52 ةوالنهاي ةو تفصيل آن را در البداي 463، 3/466 سير أعلام النبلاء، 1/313 ةالاصاب -2

  .مطالعه كنيد

  .220العواصم من القواصم ص  8/55 يةوالنها يةالبدا -3
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است كه فدك و سهميه پيامبر از خيبر و غيره را به او بدهد چون ارث به آمد و از او خو
  باشد.  جا مانده از پدرش مي
گفت: ما از خود چيزي  شنيدم كه مي صگفت: من از پيامبر خدا ابوبكر الصديق مي

، يا فرمود: آنچه ما )1(گذاريم، هر چه ما از خود به جا گذاشتيم صدقه است به ارث نمي
. سه روايت آمده است. و اينگونه ابوبكر به فاطمه )2(گذاشتيم آن صدقه استبعد از خود 

خبر داد و در روايتي ديگر آمده است ما گروه پيامبران چيزي از خود به عنوان ارث باقي 
  .)3(گذاريم نمي

گذاريم  اما روايتي كه در صحيحين آمده است اين است ما از خود ارث باقي نمي
دقه است، بنابراين فاطمه از ابوبكر ناراحت شد. پس فاطمه فكر آنچه به جا گذاشتيم ص

را اشتباه فهميده يا اشتباه شنيده است، و فاطمه از اين  صكرد كه ابوبكر گفتة پيامبر مي

ÞΟ﴿ فرمايد: كرد كه خداوند مي استدلال مي ä3ŠÏ¹θãƒ ª!$# þ’ Îû öΝ à2Ï‰≈ s9÷ρr& ( Ì� x. ©%#Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym 

È÷u‹ sVΡ W{$# 4 βÎ* sù £ä. [!$|¡ÎΣ s−öθsù È÷tG t⊥ øO$# £ßγn= sù $sVè= èO $tΒ x8t� s? ( βÎ) uρ ôM tΡ% x. Zοy‰Ïm≡uρ $yγn= sù ß# óÁÏiΖ9$# 4 
Ïµ÷ƒuθt/ L{uρ Èe≅ ä3Ï9 7‰Ïn≡uρ $yϑ åκ ÷] ÏiΒ â ß̈‰ �¡9 $# $£ϑ ÏΒ x8t� s? βÎ) tβ% x. … çµs9 Ó$ s!uρ 4 βÎ* sù óΟ ©9 ä3tƒ …ã&©! Ó$ s!uρ ÿ…çµrOÍ‘ uρuρ 

çν# uθt/ r& ÏµÏiΒ T|sù ß]è= ›W9$# 4 βÎ* sù tβ% x. ÿ… ã&s! ×οuθ÷zÎ) ÏµÏiΒ T|sù â ß̈‰ �¡9 $# 4 .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π§‹Ï¹uρ Å»θãƒ !$pκ Í5 ÷ρr& AøyŠ 3 
öΝ ä.äτ !$t/# u öΝ ä.äτ !$oΨ ö/ r&uρ Ÿω tβρâ‘ ô‰ s? öΝ ßγ•ƒr& Ü> t� ø% r& ö/ä3s9 $Yèø� tΡ 4 ZπŸÒƒÌ� sù š∅ÏiΒ «! $# 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $̧ϑŠÎ= tã 

$VϑŠÅ3ym﴾N ] :11النساء[.  

كند كه سهم (ميراث) پسر، به اندازه  خداوند در باره فرزندانتان به شما سفارش مى«
و اگر فرزندان شما، (دو دختر و) بيش از دو دختر باشند، دو سوم  ;سهم دو دختر باشد

                                           

  .1757 حديثكتاب الجهاد باب حكم الفيء مسلم  -1

 كتاب الجهاد والسير حديث مسلم ،3093 كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس حديث بخاري -2

كتاب الجهاد والسير  ، و مسلم3712 كتاب المناقب، باب مناقب قرابة رسول االله حديث بخاري ، و1759

  .1758حديث 

  .)3/225( 9655مسند احمد  -3
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و اگر يكى باشد، نيمى (از ميراث،) از آن اوست. و براى هر يك از  ;ميراث از آن آنهاست
و اگر فرزندى  ;مادر او، يك ششم ميراث است، اگر (ميت) فرزندى داشته باشد پدر و

نداشته باشد، و (تنها) پدر و مادر از او ارث برند، براى مادر او يك سوم است (و بقيه از 
برد (و پنج ششم  و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش يك ششم مى ;آن پدر است)

مه اينها،) بعد از انجام وصيتى است كه او كرده، و بعد از باقيمانده، براى پدر است). (ه
دانيد پدران و مادران و فرزندانتان، كداميك براى شما  شما نمى-اداى دين است 

  .»و خداوند، دانا و حكيم است ;اين فريضه الهى است -سودمندترند!
ه دنبال اهل سنت در اين مسئله به دنبال عذر آوردن براي ابوبكر نيستند و بلكه ب

بينند كه ابوبكر از  عذري براي فاطمه هستند كه كار او را توجيه كند، چون اهل سنت مي
كند، و اين حديث را ابوبكر و  نقل شده استدلال مي صيك حديث كه به تواتر از پيامبر

عمر و عثمان و خود علي و عباس و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابي وقاص و الزبير 
گذاريم و از ما ارث  اند كه فرمود ما ارث به جا نمي ز پيامبر روايت كردهبن العوام همه ا

شود هر آنچه به جا گذاشتيم صدقه است، پس فاطمه وقتي اين سخن را  برده نمي
اند تا عذري براي فاطمه جستجو كنند، نه براي ابوبكر، چون  نپذيرفت اهل سنت كوشيده

گويند: فاطمه  تكب خطايي نشده است. و مياز ديدگاه اهل سنت ابوبكر در حق فاطمه مر
گوييم وقتي خدا از ابوبكر راضي شده، ناراحت شدن فاطمه از  از ابوبكر ناراحت شد، مي

‰ô﴿فرمايد:  رساند، خداوند متعال مي او به او زياني نمي s)©9 š_ÅÌ u‘ ª! $# Çtã šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

øŒÎ) š�tΡθãèÎƒ$t7 ãƒ |M øtrB Íοt� yf¤±9 $# zΝ Î= yèsù $tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θè= è% tΑt“Ρ r' sù sπuΖŠÅ3¡¡9 $# öΝ Íκö� n= tã öΝßγt6≈ rO r&uρ $[s÷G sù 

$Y6ƒÌ� s%﴾N ] :18الفتح[.  

  انجام  در حديبيه  كه  الرضوان بيعه( هنگامى كه در زير آن درختـ خداوند از مؤمنان «
 خدا آنچه را در درون دلهايشان (از ;راضى و خشنود شد ـ با تو بيعت كردند )گرفت

از اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و  ;دانست ايمان و صداقت) نهفته بود مى
  .»بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود) خيبر  فتح يعنى(پيروزى نزديكى 
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بيعت كردند، پس هر  صدر رأس مؤمناني بود كه در آن روز با پيامبر �و ابوبكر
  ن كسي ديگر براي او زياني ندارد.كس كه خدا و پيامبرش از او راضي باشد ناراحت شد

  و به تفصيل در اين بارة سخن خواهيم گفت. 
إنا لا نورث ما «فرمود:  صگوييم پيامبر گويند: فدك ارث است، ما مي اما اينكه مي

شود، بنابراين در بعضي از طرق حديث كه در  است و از ما ارث برده نمي »تركنا صدقة
ايم آن  آنچه از خود به جا گذاشته »تركنا فهو صدقة ما«مسلم روايت شده اينگونه آمده 

گويند: ما نافيه است يعني ما  كنند و مي صدقه است. اهل بدعت اين حديث را تحريف مي
دهند و  را موصوله قرار مي» ما«ايم، و اهل سنت كلمه  اي از خود به جا نگذاشته صدقه

اين را تاييد  »تركنا فهو صدقةما «طور است و روايت  روايتي كه در صحيحين آمده همين
گذارد بلكه طبق قول صحيح همه پيامبران از  از خود ارث به جا نمي صكند، و پيامبر مي

  شود. گذارند و از آنها ارث برده نمي خود ارث به جا نمي
فرمايد:  كنند، خداوند مي گويد استدلال مي شيعه از آنچه خداوند در مورد زكريا مي

﴿’ ÎoΤ Î) uρ àM ø� Åz u’Í<≡uθyϑ ø9 $# ÏΒ “Ï !#u‘ uρ ÏM tΡ$Ÿ2uρ ’ÎAr&t� øΒ $# #\� Ï%% tæ ó= yγsù ’ Í< ÏΒ š�Ρ à$ ©! $wŠÏ9 uρ ∩∈∪ 

Í_èOÌ� tƒ ß Ì̂� tƒuρ ôÏΒ ÉΑ#u z>θà) ÷ètƒ ( ã&ù# yèô_$# uρ Éb> u‘ $|‹ ÅÊu‘﴾N ] :6ـ 5مريم[.  

! و من از بستگانم بعد از خودم بيمناكم (كه حق پاسدارى از آيين تو را نگاه ندارند)«
  تا همكه  تو از نزد خود جانشينى به من ببخش ;و (از طرفى) همسرم نازا و عقيم است

و   علم  وراثت راجح:  در اينجا بنابر قول  وراثت(  يعقوب  آل  وارث  باشد و هم  من  وارث
معاشر   نحن«: صاالله  رسول  شريف  ثـديـح  ناي  دليل  مال، به  وراثت  نه  است  نبوت

  اين ؛زكريا  سخن  معني  پس. » گذاريم نمي  انبيا ميراث  ما جماعت« »نورث لانبياء الأ
  ببرد و به  هست، ميراث ؛و اولاد يعقوب  نزد وي  را كه  يجانشين، علم  : آن كه  است

  .»و او را مورد رضايتت قرار ده! ;)ورزد  قيام  شان امور ديني  سرپرستي
گذارند، و همچنين  مبران از خود ارث به جا ميگويند در اينجا ثابت شده كه پيا مي

ŷ﴿گويد:  خداوند دربارة سليمان مي Í‘ uρuρ ß≈ yϑ øŠn= ß™ yŠ… ãρ# yŠ ( tΑ$s% uρ $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $oΨ ôϑ Ïk= ãæ t,ÏÜΖtΒ 

Î� ö�©Ü9 $# $uΖ� Ï?ρé&uρ ÏΒ Èe≅ ä. > óx« ( ¨βÎ) #x‹≈ yδ uθçλm; ã≅ ôÒx� ø9$# ßÎ7ßϑ ø9 $#﴾N ] :16النمل[.  
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اى مردم! زبان پرندگان به ما تعليم داده شده، «ليمان وارث داوود شد، و گفت: و س«
  .»اين فضيلت آشكارى است ;و از هر چيز به ما عطا گرديده

  و اينك تفسير اين دو آيه 

’﴿آيه اول:  ÎoΤ Î) uρ àM ø�Åz u’ Í<≡uθyϑ ø9 $# ÏΒ “Ï !# u‘ uρ ÏM tΡ$Ÿ2uρ ’ÎAr&t� øΒ $# # \� Ï%% tæ ó=yγsù ’ Í< ÏΒ š�Ρ à$ ©! 

$wŠÏ9 uρ ∩∈∪ Í_èOÌ� tƒ ß Ì̂� tƒuρ ôÏΒ ÉΑ#u z>θà) ÷ètƒ ( ã&ù# yèô_$# uρ Éb> u‘ $|‹ ÅÊu‘﴾N  :در مورد اين آيه  ].6-5[مريم

گوييم، اولا كه شايسته مرد صالحي نيست كه از خداوند بخواهد به او فرزندي بدهد  مي
امبري بزرگوار كه فقط وارث مال و دارايي او باشد، پس چگونه چنين چيزي را براي پي

پسنديم كه او از خدا بخواهد كه به او فرزندي بدهد تا وارث مال و  كه زكريا است مي
  دارايي او شود. 

كرد، پس زكريا چه مال و ثروتي  دوماً: مشهور است كه زكريا فقير بود و نجاري مي
ه قاعده داشت كه از خدا بخواهد كه به او فرزندي بدهد تا مال او را به ارث ببرد، بلك

اي  اندوختند، بلكه آن را در راه كليّ در مورد پيامبران اين است كه آنها مال و ثروت نمي
  كردند.  خير صدقه مي

�Í_èOÌ﴿سوم: سياق آيه  tƒ ß Ì̂�tƒuρ ôÏΒ ÉΑ#u z>θà) ÷ètƒ﴾  :كند،  بر همين دلالت مي ].6[مريم

يعقوب كجاست؟ آل يعقوب  اند و جايگاه يحيي در آل چند نفر از آل يعقوب بوده و رفته
موسي و داود و سليمان و يحيي و زكريا و اقوامشان بودند بلكه همه پيامبران بني اسرائيل 
از آل يعقوب بودند، چون اسرائيل همان يعقوب است، و ديگر فرزندان يعقوب و بني 
اسرائيل كه پيامبر نبودند هم آل يعقوب هستند، پس سهميه يحيى چقدر خواهد شد؟ 

شد، پس ترديدي نيست كه  يحيى به مسبب ديگر وارثان بايد از ارث محروم مي سپس

﴿Í_èOÌ� tƒ ß Ì̂�tƒuρ ôÏΒ ÉΑ#u z>θà) ÷ètƒ﴾N گويند منظور او به ارث بردن مال  سخن كساني را كه مي

و ثروت بوده را رد مي كند، بلكه يعقوب را براي آن ذكر كرد چون كه يعقوب پيامبر بود 
مبر بود، پس خواست كه فرزندش نبوت و علم و حكمت را از او و از آل و زكريا هم پيا

  يعقوب به ارث ببرد. 
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گذاريم، يا اينكه  فرمود ما گروه پيامبران از خود ارث به جا نمي صچهارم: پيامبر
شود، هر چه از خود به جا گذاشتيم صدقه است، و در حديث  فرمود از ما ارث برده نمي

هم و ديناري از خود به ارث نگذاشتند و بلكه آنها علم و دانش را آمده است پيامبران در
  .)1(به عنوان ارث بعد از خود به جا گذاشتند

ŷ﴿و اما آيه دوم  Í‘ uρuρ ß≈ yϑ øŠn= ß™ yŠ… ãρ# yŠ ( tΑ$s% uρ $yγ•ƒ r' ‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $oΨ ôϑ Ïk= ãæ t,ÏÜΖtΒ Î� ö�©Ü9$# $uΖ� Ï?ρé&uρ 

ÏΒ Èe≅ ä. > óx« ( ¨βÎ) # x‹≈ yδ uθçλm; ã≅ ôÒx� ø9$# ßÎ7 ßϑ ø9 $#﴾N  :همچنين در اينجا سليمان از . ]16[النمل

پدرش داود مال و ثروت را به ارث نبرد و بلكه نبوت و حكمت و دانش را به ارث برد، 
  به دو دليل: 

يكي اينكه مشهور است كه داود صد زن داشت و سيصد كنيز و فرزندان زيادي 
برد؟ بلكه برادران سليمان هم بايد ارث  رث ميداشت پس چگونه فقط سليمان از او ا

  ببرند و تنها سليمان را وارث داود قرار دادن اگر وارثان ديگري باشد. درست نيست. 
اي نداشت كه در كتاب خدا ياد  بود فايده و اگر منظور ارث بدون مال و دارايي مي

راين خداوند از چيزي برد، بناب شود، زيرا طبيعي و بديهي است كه فرزند از پدر ارث مي
ترديدي نيست كه خداوند منظوري  پسسخن گفته كه محقق است و نياز به گفتن ندارد، 

گويند: فدك  ديگر داشته است و آن به ارث بردن نبوت است، اما اينكه بعضي از شيعه مي
كنند كه  در روز خيبر به فاطمه هديه كرده بود، و در كتابهايشان روايت مي صرا پيامبر

#ÏN﴿د از فتح خيبر و بعد از آن كه خداوند اين آيه را نازل كرد كه: بع uuρ #sŒ 4’ n1 ö� à)ø9 $# … çµ¤) ym 

tÅ3ó¡Ïϑ ø9 $# uρ tø⌠ $#uρ È≅‹Î6¡¡9 $# Ÿωuρ ö‘ Éj‹ t7è? #��ƒÉ‹ ö7s?﴾N ] :26الإسراء[.  

و حق نزديكان را بپرداز، و (همچنين حق) مستمند و وامانده در راه را! و هرگز «
  .»بذير مكناسراف و ت

                                           

 باب الحث على طلب العلم حديثو ابو داود كتاب العلم  ، باب العلم قبل القول والعمل،اب العلمبخاري كت -1

  با اسناد صحيح. 3641
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  .)1(آنگاه پيامبر فاطمه را صدا زد و فدك را به او بخشيد

  تأملي كوتاه در اين مورد: 

گويند نازل نشده است  أولاً اين داستان دروغ است و اين آيه در اين وقت كه آنها مي
به عنوان ارث  كفدك را به فاطمه نداده، بلكه صحيح اين است كه فاطمه  صو پيامبر

خواست، نه به اين دليل كه پيامبر فدك را به او هديه كرده است، و خيبر پدري فدك را 
 )2(در سال هشتم هجري صدر اول سال هفتم هجري فتح شد، و زينب دختر پيامبر

، پس چگونه )3(وفات يافت، و دختر ديگرش ام كلثوم در سال نهم هجري در گذشت
دهد؟ پس اين  لثوم را چيزي نميكند. و زينب و ام ك فدك را به فاطمه هديه مي صپيامبر

گذاشته است. و بشير بن  زنند كه او ميان فرزندانش فرق مي اتهامي است كه به پيامبر مي
ام و  باغي را هديه كرده پشرمآمد و گفت: اي پيامبر خدا من به  صسعد وقتي نزد پيامبر

  خواهم تو را گواه بگيرم.  مي
  اي؟ گفت: نه.  هفرمود: آيا به همه فرزندانت داد صپيامبر
  .)4(دهم فرمود: برو من بر ظلم و ستم گواهي نمي صپيامبر

پيامبر اين كار او را ظلم و ستم ناميد يعني اينكه ترجيح دادن فرزندان بر يكديگر ستم 
 صكند؟ هرگز ايشان دهد آيا خودش ستم مي كه بر ستم گواهي نمي صاست، و پيامبر

دانيم. و اگر فدك را به فاطمه هبه كرده  تم پاك ميرا از س صكند، و ما پيامبر چنين نمي
است، يا فاطمه آن را تحويل گرفته، و يا تحويل نگرفته است، اگر آن را قبض كرده، پس 

كند كه در دست اوست؟ و اگر آن را قبض نكرده و تحويل  چگونه چيزي را مطالبه مي
ا انجام نشده است. پس نگرفته است، پس هبه اگر قبض نشود و به دست گرفته نشود گوي

محتوا است. و  چه بگويند ارث فاطمه بوده و چه بگويند به او هبه شده سخنشان پوچ و بي

                                           

  .3/186صافي التفسير  -1

  .4/206، الاصابه 2/250 سير أعلام النبلاء -2

  .4/466الاصابه  2/252 سير أعلام النبلاء -3

  .1623 حديثمسلم كتاب الهبات  -4
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فدك نه ارث فاطمه بوده و نه به او هبه شده است، و امر شگفت انگيز در اين قضيه آن 
عمر بن الخطاب خليفه شد، و سپس بعد از او عثمان  كاست كه بعد از وفات صديقه

شد، و بعد از او علي به خلافت رسيد، پس اگر فرض كنيم كه فدك به فاطمه تعلق  خليفه
داشته است، چه ارث او بوده و چه به او هبه شده باشد، به هر حال ملك او بوده، و او 

گيرد؟  وفات يافت، پس فدك بعد از او به چه كسي تعلق مي صشش ماه بعد از پيامبر
رسد، و باقي آن به الحسن و الحسين و  آن به علي ميبايد به ورثه برسد، و يك چهارم 

گيرد، و وقتي علي خليفه شد فدك را به فرزندانش نداد، پس  تعلق مي نزينب و ام كلثوم
اند، پس همچنين  اگر ابوبكر و عمر و عثمان به خاطر ندادن فدك به صاحبان آن ظلم كرده

و به فرزندانش آن را نداد، و او  علي ظلم كرده است، چون او فدك را به صاحبان آن نداد
  كرد.  نبايد چنين كاري مي

دانيم. پس فدك را پيامبر به  را پاك و منزه مي نما همه را ابوبكر و عمر و عثمان و علي
  فاطمه هبه نكرده بود، و همچنين به عنوان ارث پيامبر نبود كه به او برسد.

د و پيش قبر پدرش رفت و به گويند وقتي فدك را به فاطمه ندادند ناراحت ش و مي
نيست،  كاو شكايت كرد، بايد گفت كه اين دروغ است و چنين كاري شايسته فاطمه 

tΑ$s% !$yϑ﴿گويد:  مي ؛زيرا خداوند در مورد بنده صالح و پيامبر بزرگوار يعقوب ‾Ρ Î) 

(#θä3ô©r& Éo\t/ þ’ ÎΤ ÷“ ãmuρ ’n< Î) «! $# ãΝ n= ôã r&uρ š∅ÏΒ «! $# $tΒ Ÿω šχθßϑ n= ÷ès?﴾N ] :86يوسف[.  

برم)! و از خدا  گويم (و شكايت نزد او مى گفت: من غم و اندوهم را تنها به خدا مى«
  .»دانيد دانم كه شما نمى چيزهايى مى

پس چگونه شايسته فاطمه است كه شكايت پريشان حالي و اندوه خود را بعد از وفات 
گوييم كه او شكايت  دانيم و مي ميبرده باشد، ما فاطمه را بزرگتر از اين  صپيامبر به پيامبر

  برد. پريشان حالي و غم و اندوه خود را به كسي جز خداوند نمي
گويند فاطمه از ابوبكر ناراحت شد و همچنان كه از او ناراحت بود از دنيا  و اينكه مي

رفت، بله فاطمه ناراحت شد و ما گفتيم، ما به دنبال عذري براي فاطمه هستيم، و به دنبال 
ي براي ابوبكر نيستيم كه كار او را توجيه كنيم، و فاطمه معصوم نبود، و مشهور است عذر

كه ابوبكر رفت و كوشيد او را راضي كند تا آن كه او راضي شد، چنان كه بسياري از 
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، و شعبي از بزرگان تابعين بود و خداوند حقيقت )1(اند علما اين را از شعبي روايت كرده
   داند. امر را بهتر مي

و همچنين معروف است كه اسما بنت عميس همسر ابوبكر الصديق فاطمه را غسل 
دهد و ابوبكر از مرگ او با خبر  داد، پس چگونه همسر ابوبكر الصديق او را غسل مي

  شود؟ و روايت صحيح اين است كه فاطمه را در شب دفن كردند و ابوبكر خبر نشد. نمي
عت ابوبكر الصديق گفت: آن ناگهاني و غير گويند: عمر دربارة بي شبهه هشتم: مي

ثابت است كه دربارة بيعت با ابوبكر  �گوييم اين درست است از عمر د، ميمنتظره بو
  الصديق گفت آن ناگهاني بود، و بياييد قصه را به طور كامل در صحيح بخاري بخوانيم: 

گويند اگر  ميگويد كه به عمر بن الخطاب خبر رسيد كه بعضي از مردم  ابن عباس مي
كنيم و بيعت با ابوبكر ناگهاني بوده است، وقتي اين خبر بن  عمر بميرد با فلاني بيعت مي

گويد: سوگند به خدا  عمر بن الخطاب رسيد گفت: به من خبر رسيده كه، يكي از شما مي
كنم، كسي اين فريب نخورد كه بگويد كه بيعت ابوبكر  اگر عمر بميرد با فلاني بيعت مي

اني بود و تمام شد، درست بيعت با او همان گونه بود، ولي خداوند از شرّ نجات داد ناگه
  و در ميان شما كسي مانند ابوبكر نيست كه به او چشم دوخته شود.

سپس عمر داستان رفتنش را به همراه ابوبكر الصديق به سقيفه بني ساعده پيش انصار 
خواستم آن را بيان كنم و من از  دم كه ميبيان كرد و گفت: من گفتار خوبي آماده كرده بو

شدم و دوست داشتم به جاي ابوبكر من سخن بگويم، وقتي  او زودتر خشمگين مي
  خواستم سخن بگويم ابوبكر گفت: صبر كن بنابراين دوست نداشتم او را ناراحت كنم.

تر بود سخن گفت، و سوگند به خدا او هيچ  و ابوبكر كه از من بردبارتر و متين
خني از آنچه من آماده كرده بودم نگذاشت مگر آن را يا بهتر از آن را گفت تا آن كه س

هاي شما بر شمردم شما شايسته آن هستيد، و اين امر  ساكت شد و گفت: آنچه از خوبي
ها بالاتر است، و من  (خلافت) بايد در قريش باشد، نسب و جايگاه آنها از همه عرب

پسندم (منظورش عمر و ابو عبيده بود) پس با هر يك  را مي براي شما يكي از اين دو مرد
خواهيد بيعت كنيد و او در حالي كه بين من و ابو عبيده نشسته بود دست  از آنها كه مي

                                           
  .6/233باري فتح ال -1
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مرا و دست ابو عبيده را گرفت، و از سخنان او فقط همين مورد پسندم واقع نشد، سوگند 
بود كه بر قومي فرمانروايي كنم كه ابوبكر  شد برايم بهتر از آن به خدا اگر گردنم زده مي

در ميان آنهاست، و تا آن كه عمر گفت: و سوگند بن خدا در ميان كساني كه ما در جمع 
با ابوبكر بيعت  گرتري از بيعت با ابوبكر نبود، ترسيديم كه ا آنان حاضر شديم امر مهم

س يا په با او بيعت كنند، نكنيم و از آنها جدا شويم، آنان شخصى از خود را انتخاب كرد
كرديم بدون آن كه راضي بوده باشيم، و يا اينكه با آنها مخالفت  ما با آنها بيعت مي

آمد، پس هر كس با فردي بدون مشوره مسلمين  كرديم و آنگاه فسادي به وجود مي مي
كه  رود بيعت كرد نه از او و نه از فردي كه با او بيعت شد پيروي نكنيد، چون بيم آن مي

  .)1(هر دو كشته شوند
اين بود داستان بيعت، بله بيعت ناگهاني بود اما حكايتي دارد كه ما آن را در بحث 

توان عيبي براي  سقيفه بني ساعده به طور مفصل بيان كرديم. بدين خاطر اين را نمي
  بر شمرد. �عمر

، در فرا رسيد صگويد: وقتي مرگ پيامبر شبهه نهم: حديث ابن عباس است كه مي
فرمود: بياييد تا برايتان چيزي  صخانه مرداني بودند كه عمر نيز در ميان آنها بود، پيامبر

بنويسم كه بعد از آن گمراه نخواهيد شد، عمر گفت: درد بر پيامبر غالب آمده و قرآن 
پيش شماست، و ما را قرآن كافي است، و اهل خانه اختلاف كردند و به جر و بحث 

بياوريد تا پيامبر خدا براي شما چيزي بنويسد كه  گفت: نوشت افزاري  پرداختند بعضي مي
گفت،  گفتند كه عمر مي هرگز بعد از او گمراه نخواهيد شد، و بعضي همان چيز را مي

  .)2(گفت: بلند شويد صوقتي بگو و مگو و اختلاف زيادي نزد پيامبر كردند پيامبر خدا

                                           

  .3930 باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت حديث بخاري كتاب الحدود -1

  .1637مسلم كتاب الوصية  ، 114 كتاب العلم باب كتاب العلم حديث بخاري -2
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زنند و به دروغ ادعا  طعنه مي صامبربا توجه به اين حديث، شيعه به اصحاب پي
، و اين دروغي است كه به عمر نسبت )1(گويد كنند كه عمر گفت: پيامبر خدا هذيان مي مي
حيحين و ديگر گويد، بلكه در روايت ص هذيان مي صدهند و عمر نگفت كه پيامبر مي

و در اين گفت: درد و ناراحتي بر پيامبر خدا غالب آمده است،  �كتابها آمده كه عمر
شدت بيماري پيامبر را بيان  كوقت بيماري پيامبر شدت گرفته بود. و حديث عايشه 

كند كه وقتي پيامبر بيهوش شد و سپس وقتي به هوش آمد گفت: آيا مردم نماز  مي
   .اند؟ خوانده

گفتند: آنها منتظر تو هستند اي پيامبر خدا، فرمود برايم آب بياوريد و آنگاه وضوء 
به زمين افتاد، و وقتي  صپس بلند شد و خواست كه به نماز برود اما ايشانگرفت و س

براي بار سوم به زمين افتاد و بيهوش شد و سپس وقتي به هوش آمد گفت آيا مردم نماز 
نماز مردم شود و  اند؟ گفتند: آنها منتظر تو هستند، فرمود: ابوبكر را بگوييد كه پيش خوانده

  .)2(با آنها نماز بخواند
  گويد ولي عمر نبود. بلكه كساني بودند كه گفتند پيامبر هذيان مي

را ديد كه به شدت تب  صروايت است كه وقتي پيامبر �و از عبداالله بن مسعود
كني،  كرد دلش به حال ايشان سوخت و گفت: اي پيامبر خدا تو به شدت تب مي مي

ن مسعود گفت: آيا اين بدان شوم، اب فرمود: من به اندازة دو نفر شما تب مي صپيامبر
به شدت تب  ص، بنابراين پيامبر)3(بيني؟ فرمود: بله خاطر است كه دو برابر پاداش مي

گفت: بياييد تا برايتان چيزي بنويسم. دلش  شنيد كه مي صشد، و وقتي عمر از پيامبر مي
را سوخت و گفت درد بر پيامبر خدا غالب آمده است، كتاب خدا ما  صبه حال پيامبر

گويم و اين سخن عمر با گفته الهي مطابق است كه فرمود:  كافي است. من (مولف) مي

                                           

و مولف اين كتاب تيجاني به دروغ اين را به بخاري نسبت داده  179و ص  144فاسألو اهل الذكر ص  -1

  .است

  .418ة مسلم كتاب الصلا ،687 باب إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث اب الاذانكت - بخاري  -2

  .2571، مسلم كتاب البر والصلة حديث 5648بخاري كتاب المرضى، باب أشد الناس بلاء حديث  -3
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﴿tΠöθu‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝä3ø‹ n= tæ ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈ n= ó™M} $# $YΨƒÏŠ﴾N ] :المائده

٣[.  
شما تكميل نمودم و اسلام  امروز دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر«

  .»را به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم
فرمايد: سوگند به خدا هيچ چيزي كه شما را به خدا و به بهشت  مي صو پيامبر
ام، و هيچ چيزي از آنچه  ام مگر آن كه شما را به آن خبر داده كند را نگذاشته نزديك مي

ام، و هيچ  ام مگر آن كه شما را به آن فرمان داده شتهخدا شما را به آن فرمان داده را نگذا
ام مگر آن كه شما را از آن نهي  چيزي كه خدا شما را از آن نهي كرده است را نگذاشته

آن را بيان نكرده باشد، پس  ص. پس هيچ چيزي در دين باقي نمانده كه پيامبر)2(1ام كرده
   .خواست بنويسد چه بود؟ مي صآن چيزي كه پيامبر

كند كه گفت: ما نزد پيامبر  روايت مي �احمد در مسند خود از علي بن ابي طالب
(تخته يا چيز ديگرى كه بر آن نوشته شود) بياور چيزيبوديم به من گفت: كه  صخدا

گفت: ترسيدم كه  كه در آن چيزي بنويسم كه امت من بعد از من گمراه نشود، علي مي
ت افزار براي او آورده شود بميرد) بنابراين گفتم: بميرد (يعني ترسيدم كه قبل آن كه نوش

گفت: شما را به نماز و  صسپارم، پيامبر كنم و به خاطر مي اي پيامبر خدا من حفظ مي
  كنم. زكات و كنيزهايتان سفارش مي

سر پيچي كردند و نوشت افزار براي او  صاگر بگويند كه اصحاب از فرمان پيامبر
او را  صاولين كسي كه نافرماني كرد علي بود چون پيامبرگوييم پس  فراهم نكردند، مي

به طور مستقيم مأمور كرد كه نوشت افزار فراهم نمايد، پس چرا علي آن را نياورد؟! پس 
را به خاطر اين كار ملامت كنيم علي نيز مورد ملامت قرار  صاگر اصحاب پيامبر

  وهش و سرزنش نيستند: گوييم هيچ يك از اصحاب را مستحق نك گيرد، اما ما مي مي

                                           

  .1890حديث ضمن  4/417ة ححاديث الصحيالأ ةسلسل -1

  متفق عليه. -2
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گويد. ترسيدم كه پيش از آماده شدن  خودش در اين حديث مي �اول اينكه علي
سپارم،  كنم و به خاطر مي نوشت افزار او بميرد بنابراين گفتم اي پيامبر خدا من حفظ مي

كنم.  فرمود: شما را به نماز و زكات و رفتار نيك با كنيزان سفارش مي صآنگاه پيامبر
  خواست بنويسد با زبان گفت.  آنچه را كه مي صانپس ايش

خواست بنويسد، يا گفتن آن بر پيامبر لازم و واجب  مي صدوم: اينكه آنچه پيامبر
خواست از واجبات شرعي بود كه بايد  بوده ، يا مستحب بوده است، اگر بگويند آنچه مي

همه شريعت را  صبررساند، پس طبق گفته آنها پيام كرد و به مردم مي آن را بيان مي

›tΠöθu﴿فرمايد:  اي به پيامبر و به خداوند است كه مي نرسانده است، و اين طعنه ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& 

öΝ ä3s9 öΝ ä3oΨƒÏŠ﴾N  ،امروز دينتان را برايتان كامل كردم. و اگر بگويند آن مستحب بوده است

  گوييم. گوييم ما هم همين را مي مي
از آوردن نوشت  صو مهرباني نسبت به پيامبر سوم اينكه اصحاب به خاطر دلسوزي

  افزار امتناع ورزيدند، نه اينكه از فرمان او سر پيچي كنند. 
از حج تمتع و از ازدواج موقت نهي كرد، با اينكه اين  �شبهه دهم: عمر بن الخطاب

دو كار در زمان پيامبر حلال و مشروع بودند، پس چگونه عمر چيزي را كه خدا حلال 
   .سازد؟ ام ميكرده حر

  گوييم.  اول دربارة حج تمتّع سخن مي
در نهي كردن از حج تمتع اشتباه كرده است، خوب  �گوييم به فرض آن كه عمر مي
گوييم او همان ديگر  كنيم كه عمر معصوم است، بلكه مي شود؟! ما ادعا نمي چه مي

  . اصحاب جايز الخطاء است، اگر فرض كنيم كه او به اشتباه رفته باشد
گويد به عمر گفتم: من هم براي حج و هم براي عمره احرام  الصبي بن معبد مي

  .)1(اي دهم) عمر گفت: به سنتّ پيامبرت عمل كرده ام (يعني تمتّع انجام مي بسته

داند، بلكه او اين مرد را ستود و او را نهي نكرد، و گفت به  پس عمر تمتع را سنتّ مي
  اي. سنتّ پيامبرت رهنمود شده

                                           

  .و سند آن صحيح است 2719 ، باب القران حديثنسائي كتاب الحج -1
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كند كه از او دربارة حج تمتع پرسيدند او گفت آن را  و سالم از ابن عمر روايت مي
كني، گفت: پدرم آنچه را كه شما  انجام دهيد، به او گفتند تو با پدرت مخالفت مي

گوييد نگفته است، بلكه او گفت: عمره را از حج جدا انجام دهيد (يعني عمره در  مي
و قرباني انجام شود، و عمر خواست كه در غير از هاي حج بايد به همراه هدي  ماه
هاي حج كعبه زيارت شود) و شما آن را حرام قرار داديد و حال آن كه خداوند آن را  ماه

به آن عمل كرد، وقتي زياد با او سخن گفتند گفت: آيا  صحلال قرار داده است و پيامبر
  .)1(كتاب خدا سزاوارتر است كه به آن عمل شود يا گفتة عمر

  پس منظور عمر چه بود؟

منظور عمر اين بود كه خانه خدا در هيچ روزي از روزهاي سال از عمره گذاران 
كردند و اين را حج  رفتند به همراه حج عمره مي خالي نباشد، و مردم وقتي به حج مي

 آمدند بنابراين عمر خواست تا حج افراد انجام گويند و بعد از آن به بيت االله نمي تمتع مي
دهند و بعد از آن در سفر مسقتل و جدايي براي عمره بيايند تا خانه خدا از مردم خالي 

  نباشد.
پس نهي كردن عمر اينگونه نبود كه او حج تمتع را حرام قرار دهد و بلكه چنين 

برد كه اين بهتر است، و در اين مورد عيبي براي او نيست، بلكه  نظري داشت. و گمان مي
صبي بن معبد حج تمتع كرد عمر به او گفت: به سنت پيامبرت رهنمود گفتيم كه وقتي ال

  اي.  گشته
ثابت است كه او آن را از  �هي از ازدواج موقتّ از عليدوم: متعه (ازدواج موقتّ) ن

به ابن عباس وقتي  �ن كه در صحيحين روايت شده كه عليكند، چنا نقل مي صپيامبر
گفت: تو فرد سرگراني هستي، پيامبر  –داند  مي ديد كه ابن عباس ازدواج موقت را جايز
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حرام گرداند، و اين  )1(هاي اهلي را در روز خيبر خر  ازدواج موقت و گوشت صخدا
  .)2(هاي معتبر شيعه ذكر شده است حديث در كتاب

متعه (ازدواج  صو همچنين حديث مسلمه بن الأكوع در مسلم بيان شده كه پيامبر
كند كه  ، و همچنين سبره الجهني در مسلم روايت مي)3(م كردموقت) را در سال فتح حرا

  .)4(متعه را حرام كرد صپيامبر
و وقتي عمر از متعه (ازدواج موقت) نهي كرد چه اشكالي دارد؟ او از چيزي نهي 

نهي كرده است، و او از چيزي نهي كرده كه خداوند متعال  صكرده است كه پيامبر خدا

%tÏ﴿فرمايد:  كه مياز آن نهي كرده است چنان  ©!$# uρ öΝ èδ öΝ ÎγÅ_ρã� à� Ï9 tβθÝà Ï�≈ ym ∩∈∪ āωÎ) #’ n?tã 

öΝ ÎγÅ_≡uρø— r& ÷ρr& $tΒ ôM s3n= tΒ öΝ åκß]≈ yϑ ÷ƒr& öΝåκ ¨ΞÎ* sù ç� ö�xî šÏΒθè= tΒ ∩∉∪ Çyϑ sù 4xötG ö/ $# u !#u‘ uρ y7 Ï9≡sŒ y7Í× ‾≈ s9 'ρé' sù 

ãΝ èδ tβρßŠ$ yèø9 $#﴾N ] :7ـ 5المؤمنون[.  

تنها آميزش جنسى  ;كنند عفتى) حفظ مى شدن به بى خود را (از آلوده و آنها كه دامان«
و كسانى كه غير  ;شوند گيرى از آنان ملامت نمى با همسران و كنيزانشان دارند، كه در بهره

  .»از اين طريق را طلب كنند، تجاوزگرند
  پس خداوند آنها را متجاوز ناميده است.
كنند كه خداوند  موقت) از اين آيه استدلال ميو آنها براي جايز بودن متعه (ازدواج 

≈àM﴿فرمايد:  متعال مي oΨ |Áósßϑ ø9 $#uρ zÏΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# āωÎ) $tΒ ôMs3n= tΒ öΝ à6ãΨ≈yϑ ÷ƒr& ( |=≈ tG Ï. «! $# öΝ ä3ø‹ n= tæ 4 
¨≅ Ïmé&uρ Ν ä3s9 $̈Β u !#u‘ uρ öΝà6Ï9≡sŒ βr& (#θäótFö6s? Ν ä3Ï9≡uθøΒ r' Î/ tÏΨ ÅÁøt’Χ u�ö� xî šÅsÏ�≈ |¡ãΒ 4 $yϑ sù 
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Λ ä÷ètG ôϑ tG ó™$# ÏµÎ/ £åκ÷] ÏΒ £èδθè?$t↔sù �∅èδ u‘θã_é& ZπŸÒƒÌ� sù 4 Ÿωuρ yy$oΨ ã_ öΝ ä3ø‹ n= tæ $yϑŠÏù Ο çF÷� |Ê≡t� s? ÏµÎ/ 

.ÏΒ Ï‰÷èt/ ÏπŸÒƒÌ� x� ø9 $# 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. $̧ϑŠÎ= tã $VϑŠÅ3ym﴾N ] :24النساء[.  

) مالك جنگى (از راه اسارت) مگر آنها را كه ;و زنان شوهردار (بر شما حرام است«
) اينها احكامى است كه خداوند بر شما ;(زيرا اسارت آنها در حكم طلاق است ;ايد شده

مقرر داشته است. اما زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد)، براى شما حلال است كه با 
  از اموال  هريهم  دادن با  كه  است  : بر شما حلال يعني( ;اموال خود، آنان را اختيار كنيد

  آنها را بر شما حلال خداوند  كنيد كه  را طلب  يا كنيزاني  با زنان  ، ازدواج خويش  حلال
در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد. و گناهى بر شما  ) است  گردانيده

و   ما زنان: اگر ش يعني(ايد.  مهر، با يكديگر توافق كرده  نيست در آنچه بعد از تعيين
بر شما   كنيد، باكي  ديگر مهر را زياد يا كم  يك  مهر، با رضايت  كردن بعد از مقرر  شوهران

شوهر   را به  آن تمامنمايد، يا   كم  از مقدار مهر خويش  حاضر شود كه  زن  نيست، چه
  نهو يا هرگو ،بيفزايد  بر مقدار مهر زن  بگيرد كه  شوهر تصميم  و چه، ببخشد  خويش

خداوند، دانا  )بگيريد  خويش  زناشويي  زندگي  گسستن ادامه، يا از هم  درباره  كه  تصميمي
  .»و حكيم است

فما استمتعتم به منهن إلى «كنند كه در يك قرائت آمده است  آنها از اين استدلال مي

و اگر با  »أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
زني از زنان تا مدت معيني ازدواج كرديد و از او كام گرفتيد بايد كه مهرية او را بپردازيد، 
و اين واجب است و بعد از تعيين مهريه بر شما گناهي نيست در آنچه ميان خود بر آن 

  نمايند.  توافق مي
و همچنين از  هاي هفتگانه نيست گوييم اولاً اين قرائت متواتر نيست و از قرائت مي
منسوخ است،  صهاي دهگانه نيست بلكه قرائت شاذي است. و با حديث پيامبر قرائت

خواه با حديث علي منسوخ باشد، يا با حديث سلمه بن الأكوع، يا سبره الجهني، يا 
  ديگران.
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pκ$﴿شبهه يازدهم: درباره اين آيات كه:  š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠÌh� ptéB !$tΒ ¨≅ymr& ª! $# y7 s9 ( ‘ÉótG ö;s? 

|N$|Êö� tΒ y7 Å_≡uρø— r& 4 ª!$# uρ Ö‘θà� xî ×ΛÏm§‘ ∩⊇∪ ô‰ s% uÚt� sù ª! $# ö/ ä3s9 s'©# ÏtrB öΝä3ÏΖ≈ yϑ ÷ƒr& 4 ª! $#uρ óΟ ä39 s9 öθtΒ ( 
uθèδ uρ ãΛÎ= yèø9 $# ãΛÅ3ptø: $# ∩⊄∪ øŒÎ) uρ §� |�r& ÷É<̈Ζ9 $# 4’ n< Î) ÇÙ÷èt/ ÏµÅ_≡uρø— r& $ZVƒÏ‰ tn $£ϑ n= sù ôN r'¬7 tΡ ÏµÎ/ çνt� yγøß r&uρ ª! $# 

Ïµø‹ n= tã t∃¡� tã …çµŸÒ÷èt/ uÚ{� ôã r&uρ .tã <Ù÷èt/ ( $£ϑ n= sù $yδ r' ¬6tΡ ÏµÎ/ ôM s9$s% ôtΒ x8r' t7 /Ρr& # x‹≈yδ ( tΑ$s% u’ ÎΤ r'¬7 tΡ 

ÞΟŠÎ= yèø9 $# ç��Î6y‚ø9 $# ∩⊂∪ βÎ) !$t/θçG s? ’ n< Î) «! $# ô‰ s)sù ôM tó|¹ $yϑ ä3ç/θè= è% ( βÎ) uρ #t� yγ≈ sà s? Ïµø‹ n= tã ¨βÎ* sù ©!$# uθèδ 

çµ9 s9 öθtΒ ã≅ƒÎ� ö9 Å_uρ ßxÎ=≈ |¹uρ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ( èπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# uρ y‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ î��Îγsß﴾N ] :4ـ 1التحريم[.  

يامبر! چرا چيزي را كه خدا بر تو حلال كرده به خاطر جلب رضايت همسـرانت  پاي «
گشــودن كنــي؟ و خداونــد آمرزنــده و رحــيم اســت. خداونــد راه  بــر خــود حــرام مــي

سوگندهايتان را (در اين گونه موارد) روشن ساخته است، و خداوند مـولاي شماسـت، و   
او دانا و حكيم است. به خاطر بياوريد هنگامي را كه پيامبر يكـي از رازهـاي خـود را بـه     
بعضي از همسرانش گفت، ولي هنگامي كه وي آن را افشا كرد و خداوند پيـامبرش را از  

از آن را براي او بازگو كرد و از قسمت ديگـر خـودداري نمـود،     آن آگاه ساخت، قسمتي
هنگامي كه پيامبر همسرش را از آن خبـر داد، گفـت: چـه كسـي تـو را از ايـن راز آگـاه        
ساخت، گفت: خداوند عالم و آگاه مرا باخبر ساخت. اگر شما دو زن (عايشه و حفصـه)  

به توبـه   صاز همدستي عليه پيامبربه درگاه خداوند توبه كنيد، به راستي كه دلهاي شما 
كردن مايل است و دستور خداوند را به سمع قبول دريافته است، و اگر با هم عليه رسول 

متفق شويد، در حقيقت خدا ياور اوست، و همچنين جبرئيل و مؤمنـان صـالح، و    صاالله
  .»فرشتگان بعد از آنان پشتيبان او هستند

گويند اين آيات خدا  نحرف شده است، و ميگويند: (صغت) يعني به سوي كفر م مي
  اند.  درباره عايشه و حفصه نازل شده

پيش  صشنيدم كه گفت: پيامبر خدا كگويد: از عايشه گوييم: عبيد بن عمير مي مي
خورد، من و  ماند و پيش او عسل مي زينب بنت جحش همسر و دختر عمة پيامبر مي

هر كدام از ما آمد به او بگوييم كه بوي  حفصه با يكديگر توافق كرديم كه پيامبر پيش
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پيش يكي از آنها آمد و او  صاي؟ پيامبر رسد، مغافر خورده مغافير از تو به مشامم مي
ام و  همين سخن را به او گفت آنگاه پيامبر فرمود: چيزي نيست پيش زينب عسل خورده

ه او گفت: در آن وقت پيش حفصه بنت عمر بود و ب صدوباره نخواهم خورد. پيامبر
اش موفق شده  كسي را خبر نكن دوباره نخواهم خورد او عايشه را خبر كرد كه در نقشه

از خوردن عسل امتناع ورزيده و براي بار دوم هرگز عسل نخواهد  صاست، و پيامبر

pκ$﴿خورد، آن گاه خداوند اين آيات را نازل فرمود:  š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠÌh� ptéB !$tΒ ¨≅ ymr& ª! $# y7 s9 ( 
‘ÉótG ö;s? |N$|Êö� tΒ y7 Å_≡uρø— r& 4 ª! $#uρ Ö‘θà� xî ×ΛÏm§‘ ∩⊇∪ ô‰ s% uÚt� sù ª! $# ö/ä3s9 s'©# ÏtrB öΝä3ÏΖ≈ yϑ ÷ƒr& 4 ª! $# uρ 

óΟ ä39s9 öθtΒ ( uθèδ uρ ãΛÎ= yèø9 $# ãΛÅ3ptø: $# ∩⊄∪ øŒÎ) uρ §� |�r& ÷É<̈Ζ9 $# 4’ n< Î) ÇÙ÷èt/ ÏµÅ_≡uρø— r& $ZVƒÏ‰ tn $£ϑ n= sù ôN r' ¬7tΡ ÏµÎ/ 

çνt� yγøß r&uρ ª! $# Ïµø‹ n= tã t∃¡� tã …çµŸÒ÷èt/ uÚ{� ôã r&uρ .tã <Ù÷èt/ ( $£ϑ n= sù $yδ r' ¬6tΡ ÏµÎ/ ôM s9$s% ôtΒ x8r' t7/Ρ r& # x‹≈yδ ( 
tΑ$s% u’ ÎΤr' ¬7 tΡ ÞΟŠÎ= yèø9 $# ç�� Î6y‚ø9 $# ∩⊂∪ βÎ) !$t/θçG s? ’ n< Î) «! $# ô‰s) sù ôMtó|¹ $yϑ ä3ç/θè= è% ( βÎ) uρ # t� yγ≈ sà s? Ïµø‹ n= tã ¨βÎ* sù 

©! $# uθèδ çµ9 s9 öθtΒ ã≅ƒÎ� ö9 Å_uρ ßx Î=≈|¹uρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ( èπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# uρ y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡sŒ î��Îγsß﴾N ] :4ـ 1التحريم[.  

ورزيد خداوند پشتيبان پيامبر است، و  يعني از حسادتي كه شما زنان به يكديگر مي
شده است، پس كاري  اينكه فرمود: (صغت) يعني دلهايتان در اين كار از حق منحرف

ايد، چگونه چنين چيزي ممكن است و  اشتباه است، و به معني اين نيست كه كافر گشته
حال آن كه آنان همسران پيامبر و مادران مؤمنان هستند و آنان كسانيند كه خداوند به 
پيامبر دستور داده كه كسي از آنها را طلاق ندهد و به جاي آنها همسري ديگر بر نگزيند 

≅‘ āω﴿فرمايد:  با وجود آنها با زني ديگر ازدواج نكند. چنان كه خداوند متعال ميو  Ïts† 

š�s9 â !$|¡ÏiΨ9 $# .ÏΒ ß‰÷èt/ Iωuρ βr& tΑ £‰ t7s? £Íκ Í5 ôÏΒ 8l≡uρø— r& öθs9 uρ š�t7 yfôã r& £åκ ß]ó¡ãm āωÎ) $tΒ ôM s3n= tΒ 

y7 ãΨŠÏϑ tƒ 3 tβ% x. uρ ª! $# 4‘n= tã Èe≅ ä. & óx« $Y7ŠÏ% §‘﴾N ]52لأحزاب: ا[.  

توانى همسرانت را به همسران  بعد از اين ديگر زنى بر تو حلال نيست، و نمى«
ديگرى مبدل كنى (بعضى را طلاق دهى و همسر ديگرى به جاى او برگزينى) هر چند 
جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه كه بصورت كنيز در ملك تو درآيد! و 

  .»ز استخداوند ناظر و مراقب هر چي
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و بعد از اين طبق روايت صحيح خدا به او اجازه ازدواج زناني ديگر غير از آنها را 
  داد.

مهم اين است كه اين دليلي است براي اينكه به جوش آمدن غيرت امر بسيار طبيعي 
  دو گروه بودند. صدهد، بلكه همسران پيامبر است كه بين زنان رخ مي

گروه بودند، در يك گروه عايشه و حفصه و  دو صگويد: زنان پيامبر مي كعايشه
بودند. مسلمين  صصفيه و سوده بود، و در گروه ديگر ام سلمه و ديگر زنان پيامبر

خواست براي  عايشه را خيلي دوست دارد، بنابراين اگر كسي مي صدانستند كه پيامبر
رفت آنگاه  شه ميداشت تا آن كه پيامبر به خانه عاي اي بفرستد آن را نگاه مي پيامبر هديه

 صفرستاد، گروه ام سلمه به ام سلمه گفتند كه با پيامبر مي صهديه را براي پيامبر
اي بفرستد پيامبر در هر  براي پيامبر هديهخواهد  حرف بزن تا به مردم بگويد: هر كس مي

ر ميان هايش كه بود آن را بفرستد. ام سلمه خواسته زنان پيامبر را با پيامبر د اي از خانه خانه
گذاشت، پيامبر چيزي به او نگفت، از او پرسيدند، گفت: پيامبر به من چيزي نگفت، آنگاه 

گويد: وقتي نوبت ام سلمه شد و پيامبر پيش  آنها به او گفتند با پيامبر حرف بزن، عايشه مي
او او رفت، ام سلمه با او حرف زد، اما پيامبر در پاسخ او چيزي نگفت، زنان از او پرسيدند، 

  گفت: پيامبر به من چيزي نگفت، زنان گفتند: با او حرف بزن تا آن كه پاسخ تو را بدهد.
آنگاه پيامبر به او گفت: دربارة عايشه مرا اذيت نكن در محاف هيچ زني جز عايشه بر 

  كنم. من وحي نازل نشده است، ام سلمه گفت: اي پيامبر خدا از اذيت كردن تو توبه مي
را فراخواندند و او را پيش  صروه ام سلمه) فاطمه دختر پيامبرسپس آنها (يعني گ

خواهند كه درباره ما و دختر ابوبكر  پيامبر فرستادند، او آمد و گفت: زنانت از تو مي
دارم تو دوست  عدالت را در نظر بگير، پيامبر فرمود: دخترم آيا كسي را كه من دوست مي

   .داري؟ نمي
را (عايشه را) دوست بدار، آنگاه فاطمه پيش زنان  فاطمه گفت: بله. گفت پس اين

برگشت و آنها را از آنچه گذشته بود خبر كرد، زنان گفتند دوباره پيش پيامبر برو اما 
فرستادند و او سخناني  ص. آنگاه آنان زينب بنت جحش را پيش پيامبر)1(فاطمه نپذيرفت

                                           

  .اين در مسلم ذكر شده و در بخاري نيست -1
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دهند كه در مورد دختر ابوبكر  يتندي به زبان آورد و گفت: زنانت تو را به خدا سوگند م
 صو آنها با عدالت رفتار كن، او صدايش را بلند كرد تا آن كه به عايشه كه پيش پيامبر

گويد يا نه، عايشه  كرد كه آيا چيزي مي نشسته بود ناسزا گفت و پيامبر به عايشه نگاه مي
ه نگاه كرد و به عايش صجواب زينب را داد تا آن كه او را ساكت كرد. آنگاه پيامبر

  .)1(گفت: او دختر ابوبكر است
اند، و ميان هووها چيزهاي  منظور اين است كه همسران پيامبر هووي يكديگر بوده

اند، ولي با كاري كه كردند  گوييم حفصه و عايشه اشتباه كرده آيد، و ما مي زيادي پيش مي
  اند. به خدا كفر نورزيده

بن ابيه را برادر و پسر پدرش قرار داد و حال گويند معاويه زياد  شبهه دوازدهم: مي
  آن كه او پسر عبيد الثقفي بود و معاويه او را زياد بن ابي سفيان خواند.

گوييم زياد پسر عبيد الثقفي نيست، بلكه او به زياد بن ابيه (زياد پسر پدرش) يا  ما مي
ا متولد شده بود (و به ابن سميه معروف بود، چون مادرش سميه زنا كرده بود. و او از زن

رساند و او در اين مورد مرتكب گناهي نشده است) در  ولدزنا بودنش به او زياني نمي
دوران جاهليت مرداني كه ابو سفيان پدر معاويه هم در ميان آنها بود پيش سميه آمدند و 
 با او زنا كردند (زنا كردن ابو سفيان در زمان جاهليت براي او زياني ندارد چون آنها

بود  �اند و زنا از شرك گناه كمتري است) و زياد از واليان و فرمانداران علي مشرك بوده
  و او مردي سخنور بود. 

پدر معاويه به معاويه گفت كه زياد پسرش است و گر چه زنازاده است اما پسر 
باشد، و مادر زياد سميه همسري  اوست، و هيچ كس ادعا نكرده بود كه زياد پسرش مي

گفتيم فرزند مال صاحب فراش است و زناكار  داشت مي و اگر شوهري مي نداشت،
اي ندارد، اما او شوهري نداشت، و كنيزي بود كه ابو سفيان با او همبستر شد و او  بهره

اند كه او زياد  زياد را به دنيا آورد و معاويه او را برادرش قرار داد، به معاويه اعتراض كرده

                                           

 ، كتاب فضائل الصحابة حديثو مسلم، 2581 كتاب الهبة، باب من أهدى إلى صاحبه حديث بخاري -1

2442.  
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تواند كسي ديگر را به جمع  اضافه كرده است و آيا وارث مي را به برادرش و به ورثه
اي فقهي و اجتهادي  ورثه اضافه كند؟ يا اين كار جايز نيست؟ بايد گفت كه اين مسئله

 �اند و همين را از معاويه است، بنابراين امام مالك و غيره زياد را ابن ابي سفيان ناميده
  اند.  خرده گرفته



 

  كيست  صصصصخدا خليفه بعد از پيامبر 

اند كه بعد از پيامبر خدا ابوبكر جانشين اوست، و  اهل سنت بر اين اجماع كرده
از ابوبكر و عمر و  �گويند كه علي ا مخالف هستند و ميديگران در اين باره با آنه

براي خلافت و جانشيني پيامبر سزاوارتر بوده است و خليفه بلافصل پيامبر  نعثمان
كه در قرآن و در كتابهاي حديث از قبيل بخاري و مسلم و ديگر  است، و از بعضي دلايل

ترين آن دلايل را  ترين و صحيح اند كه ما مهم اند استدلال كرده كتابهاي سنن و مسانيد آمده
دهيم كه تا چه حدودي اين دلايل بر مراد آنها دلالت  كنيم سپس اين را توضيح مي بيان مي

  كنند. مي
نياز است، زيرا او داماد  از غلو و افراط در مدح بي �عليگوييم كه  و همچنين مي

باشد، و همچنين او پسر  پيامبر و شوهر بهترين دختر او فاطمه بانو زنان اهل بهشت مي
و چهارمين خليفه راشد و داراي فضائل بسيار زيادي است، اما  صعموي پيامبر خدا

ت كه همه قبول دارند بلكه اي حل شده اس قضيه، بيان فضائل علي نيست و اين مسئله
كنند كه علي از ديگران به خلافت  قضيه اين است كه آيا اين فضائل بر اين دلالت مي

  .اولي و سزاوارتر است؟
گويند علي به خلافت اولي بوده و بايد قبل از ابوبكر و  و اينك دلايل كساني كه مي

  شد. خليفه مي نعمر و عثمان 

   حديث غدير -1

همترين دلايل شيعه بر اولويت علي به خلافت است تا آن كه دربارة حديث غدير از م
مسلم در آن كتابي يازده جلدي تاليف شده كه كتاب الغدير است، و اين حديث را امام 

روايت كرده كه گفت: در محل آبي به نام خم بين مكه و  �صحيح خود از زيد بن ارقم
و بعد از حمد و ستايش خدا و موعظه گفت: مدينه پيامبر در ميان ما به سخنراني ايستاد 

اما بعد، اي مردم نزديك است كه فرستادة پروردگارم بياد و من دعوت او را لبيك گويم و 
گذارم اول كتاب  از ميان شما بروم، من در ميان شما دو چيز گران بها و مهم به يادگار مي

به آن چنگ زنيد، و پيامبر خدا كه در آن هدايت و نور است، پس كتاب خدا را بگيريد و 
به تمسك به كتاب خدا مردم را برانگيخت و تشويق كرد و سپس گفت: و اهل بيت 
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كنم كه در رفتار با اهل بيت من، خدا  گذارم شما را سفارش مي خودم را در ميان شما مي
كنم كه در رفتار با اهل بيت من خدا را مراعات  را مراعات كنيد، و شما را سفارش مي

د سه بار آنرا تكرار كرد. حسين (راوي حديث از زيد بن ارقم) به او گفت: اهل بيت كني
   .او چه كساني هستند اي زيد؟ آيا زنانش از اهل بيت او نيستند؟

گفت: بله، ولي اهل بيت او كساني هستند كه صدقه و زكات براي آنها حرام است. 
  باشند. و آل جعفر و آل عباس مي گفت: آنها چه كسانيند؟ گفت: آنها آل علي و آل عقيل

  .)1(گفت: بر همه اينها صدقه حرام شده است؟ گفت: بله
اين را اضافه كرده كه  )5(و حاكم )4(و نسائي در خصاص )3(و احمد )2(و ترمذي

هاي ديگر نيز  فرمود: هر كس من مولاي او هستم علي مولاي او است. و اضافه صپيامبر
دارد، و  خدايا دوست بدار هر كس را كه او دوست مي روايت شده است كه فرمود: بار

كند، و  كند، و ياري كن كسي را كه او ياري مي دشمن بدار كسي را كه با او دشمني مي
  كند، و او را مدار حق قرار بده. خوار كن كسي را كه او خوار مي

مهم اين است كه حديثي كه در صحيح مسلم آمده در آن هر كس من مولاي او 
علي مولاي اوست ذكر نشده است، ولي اين جمله را ترمذي و احمد و نسائي و  هستم

هاي ديگر  اند، و اما اضافه روايت كرده صحاكم و غيره با سندهاي صحيحي از پيامبر
مانند بار خدايا دوستان او را دوست بدار و با دشمنان او دشمن باش، بعضي از علماي 

لي در اصل صحيح نيست، و اما اينكه بار خدايا هر اند و اين اضافه را صحيح قرار داده
كند او را ياري كن و دشمنان او را خوار بدار و او را مدار حق قرار  كس او را ياري مي

  شود.  نسبت داده مي صبده، دروغي است كه به پيامبر

                                           

  .2408 حديث ةاب فضائل الصحابمسلم كت -1

  .3713كتاب المناقب باب من قبل علس حديث ترمذي  -2

  .5/347مسند احمد  -3

  .79 شماره 96 ص خصائص علي -4

  .3/110المستدرك  -5
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گويند علي جانشين بلافصل پيامبر  كنند و مي اهل بدعت از اين حديث استدلال مي
كه فرمود: هر كس من مولاي او هستم علي مولاي  صگويند گفته پيامبر است و مي

اوست، يعني علي جانشين من است و مولي به معناي والي يعني سروري كه بايد از او 
  اطاعت كرد. 

روايت شده كه وقتي در رحبه در كوفه بود گفت: چه كسي از  �و همچنين از علي
گفت: هر كس من مولاي او هستم پس  مي شنيد كه در روز غدير خم به من صپيامبر

  ايم. ، آنگاه دوازده صحابي بدري گواهي دادند كه ما شنيده)1(علي مولاي او است

   ؟به علي چه بود ����علت اين سخن پيامبر 
گويند پيامبر در محل غدير خم در هواي بسيار گرم مردم را كه تعدادشان  شيعه مي

ن قضيه را براي آنها بيان كند كه هر كس من بيش از صد هزار نفر بود جمع كرد تا اي
  كنند.  هاي ديگري نيز به اين اضافه مي اوست، و جمله )2(مولاي او هستم علي مولاي

   .علت اين حديث دو چيز بوده است

فرستاد  صگويد: خالد بن الوليد كسي را پيش پيامبر مي �اول: بريده بن الحصيب 
، آنگاه علي آمد و خمس را گرفت و سپس )3(تا كسي را بفرستد كه خمس را بگيرد

گويد: از علي متنفر بودم و  كنيزي از خمس را انتخاب كرد و با آن همبستر شد، بريده مي
 صبيني؟! وقتي پيش پيامبر ، به خالد گفتم: آيا اين را نمي)4(او را ديدم كه غسل كرده بود

: اي بريده آيا از علي متنفر به من گفت صآمديم قضيه را با او در ميان گذاشتم، پيامبر 
، در )1(هستي؟ گفتم: بله، فرمود: از او متنفر مباش او در خمس بيش از اين حق دارد

                                           
  .1750 ة حديثالصحيح ةالسلسل - 1

  .1/152584مسند احمد  - 2

پيامبر خالد را براي جنگ يمن فرستاده بود و او بعد از پيروزي كسي را پيش پيامبر فرستاد تا  - 3

  .غنيمت را تقسيم كند

  .بعد بيرون آمد و غسل كردعلي وقتي كنيز را گرفت با آن همبستر شد و  - 4

  .4350 كتاب المغازي، باب بعث علي وخالد إلى اليمن حديث بخاري - 1
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ديگر آمده است. كه پيامبر به بريده گفت: هر كس من مولا و دوست او هستم  )1(روايتي
  علي هم مولا و دوست اوست.

را از سوار شدن بر شتران صدقه كند كه علي آنها  دوم: بيهقي از ابي سعيد روايت مي
 صمنع كرد، و فردي را به عنوان امير آنها مقرر كرد و خودش قبل از آنها به سوي پيامبر

حركت كرد، سپس وقتي در ميان راه آنها به او رسيدند ديد كه فردي كه او آن را به عنوان 
د كه آثار سوار شدن امير مقرر كرده به لشكريان اجازه داده كه بر شتران سوار بشوند و دي

  اش را سر زنش كرد.  از شتران نمايان است بنابراين علي خشمگين شد و نماينده
گيري علي به او  ديدار كرديم از سخت صگويد: وقتي ما با پيامبر ابو سعيد مي

خواستند بپوشند  شكايت كرديم، و در روايتي ديگر آمده است كه لباسهايي بود كه آنها مي
فرمود: باز  صها را بپوشند، آنگاه پيامبر را منع كرد و اجازه نداد كه آن لباساما علي آنها 

ايست اي سعد بن مالك (ابو سعيد) و سخنان ناشايستي به برادرت علي نگو، سوگند به 
داني او كار درستي كرده است، اين را ابن كثير با سند جيد براساس شروط  خدا كه تو مي

  اند. قي و غيره آن را بيان كردهنسائي روايت كرده است و بيه
هاي زيادي دربارة علي از طرف آن لشكري كه علي  گويد وقتي حرف و ابن كثير مي

آنها را از سوار شدن بر شتران صدقه منع كرده بود و لباسها را از آنها پس گرفته بود، گفته 
ر جايي به نام شد. پيامبر وقتي از حج بازگشت و مناسك آن را انجام داد در راه مدينه د

غدير خم ايستاد و سخنراني كرد و دامان علي را پاك دانست و جايگاه او را بالا برد و به 
  .)2(فضيلت او گوشزد كرد تا آنچه در دل بسياري از مردم جاي گرفته بود را دور كند

حرف زدند، و بنابراين  �پس سبب بيان اين حديث اين بود كه آنها دربارة علي
نگفت تا آن كه به مدينه بازگشت چرا؟ چون اين قضيه مخصوصاً به اهل  چيزي �پيامبر

سخن گفته بودند از اهل مدينه بودند  �مدينه ربط داشت چون كساني كه در مورد علي
  و آنها كساني بودند كه در جنگ با او همراه بودند. 

                                           
  .3712 كتاب المناقب، باب مناقب علي حديث ترمذي - 1

  .٥/٩٥ يةة والنهايالبدا - 2
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له غدير خم محلي در جحفه است كه تقريباً دويست و پنجاه كيلومتر از مكه فاص
شوند و هر يك به  گويند جايي است كه از آن جا حجاج متفرق مي دارد، و اينكه مي

رود دروغ است. چون كه محل جمع شدن حجاج مكه است، و از همان مكه از  سويي مي
مانند، و اهل طائف به طائف بر  شوند، و اهل مكه در مكه باقي مي همديگر جدا مي

روند، و همين طور هر كسي كه حج  ها به عراق مي يها به يمن و عراق گردند، و يمني مي
هاي عربي از همان جا به سمت  گردد و قبيله كند به شهرش باز مي خود را تمام مي

رفتند با پيامبر  روند، پس فقط اهل مدينه و كساني كه در راه مدينه مي هاي خود مي خيمه
هر كس من مولاي او هستم همراه بودند، و در ميان اينها پيامبر سخنراني كرد و گفت 

علي مولاي اوست، اختلاف اهل سنت و شيعه در مفهوم و معناي كلمه مولا است، نه در 
گويند من كنت مولاه يعني كسي كه من والي او  اينكه پيامبر آن را گفته يا نگفته، شيعه مي

ه گويند مفهوم گفته پيامبر كه من كنت مولا هستم پس علي والي اوست، و اهل سنت مي
فعلي مولاه، يعني هر كس مرا دوست دارد علي را دوست بدارد و ياري كند، و به دلايل 

اند و بعضي از  زير مفهوم مولا همين است: به دليل زياداتى كه اضافه بر اين روايت شده
اند، چنان كه روايت شده كه پيامبر بعد از آن فرمود: بار خدايا  علما آن را صحيح قرار داده

دارد، و دشمن بدار كسي را كه با او دشمني  ر كسي را كه او را دوست ميدوست بدا
يعني مردم  كند. پس دوستي و دشمني كردن، توضيحي است براي جمله (فعلي مولاه) مي

  را دوست بدارند.  �بايد علي بن ابي طالب
به خاطر علي توقف نكرد، گرچه علي بيش از اين مستحق بود، ولي  صپيامبر -

ن است كه پيامبر براي استراحت توقف كرد، زيرا سفر از مكه به مدينه سفري منظور اي
طولاني است كه پنج تا هفت روز طول كشيده بود و چند بار پيامبر در آن براي استراحت 

مردم را تذكر داد كه به كتاب خدا چنگ زنند و اهل بيت او  صتوقف كرده بود، و پيامبر
امي داشتن اهل بيت و نيز پيروي كردن از آنها بر آنان را گرامي بدارند و احترام و گر

گوشزد كرد و فرمود: هر كس  �مورد عليدر  صواجب است، سپس بعد از اين پيامبر
  من مولاي او هستم پس علي مولاي او است. 
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دهند و ياور  گويد: مولي به معني آقا و مالك و نعمت دلالت حكم مولا ابن الأثير مي -
، به همين چيزها )1(ان و بنده و آزاد شده و پسر عمو و داماد استو دوست و هم پيم

  گويند.  مولي مي
خلافت علي را بيان كند چنين  صحديث بر امامت دلالتي ندارد، چون اگر پيامبر -
گفت:  گفت و بلكه بهتر آن بود كه مي اي را كه احتمال همه اين معاني را دارد نمي كلمه

گفت: هر وقت من  ست، يا علي بعد از من امام است، يا ميعلي بعد از من جانشين من ا
مردم از علي بن ابي طالب اطاعت كنيد، اما پيامبر چنين سخن قاطعي كه اختلافى اگر پيدا 

برد نگفت و بلكه فرمود هر كس من مولاي او هستم پس  شود را براي هميشه از بين مي
  .)2(علي مولاي اوست

›tΠöθu﴿فرمايد:  خداوند متعال مي ø9 $$sù Ÿω ä‹s{÷σ ãƒ öΝä3Ζ ÏΒ ×πtƒô‰ Ïù Ÿωuρ zÏΒ tÏ% ©!$# (#ρã� x�x. 4 ãΝ ä31uρù' tΒ 

â‘$̈Ψ9 $# ( }‘Ïδ öΝä39 s9 öθtΒ ( }§ø♥ Î/ uρ ç��ÅÁyϑ ø9 $#﴾N ] :15الحديد[.  

و جايگاهتان آتش  ;شود، و نه از كافران اى پذيرفته مى پس امروز نه از شما فديه«
  .»و چه بد جايگاهى است ;باشد است و همان سرپرستتان مى

به خاطر شدت پيوستگي و همراهي دوزخ با كافران آن را مولا و دوست آنها ناميده 
  است.
و مومنان علي را دوران حيات  �لات و دوست داشتن صفت هميشگي عليمو -

پيامبر و بعد از وفات پيامبر و بعد از وفات خود علي هميشه دوست دارند، پس در حيات 
لا و دوست مومنان بوده است و بعد از وفات خودش نيز او را مومنان مو صپيامبر

uΚ$﴿فرمايد:  دوست دارند، پس او مولاي ماست چنان كه خداوند متعال مي ‾Ρ Î) ãΝ ä3–ŠÏ9 uρ ª! $# 

… ã&è!θß™u‘ uρ tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u tÏ% ©!$# tβθßϑ‹ É) ãƒ nο4θn= ¢Á9 $# tβθè? ÷σ ãƒuρ nο4θx. ¨“9$# öΝ èδ uρ tβθãèÏ.≡u‘﴾N ] :٥٥المائده[.  

                                           

  .5/228ث يب الحديغر  في يةالنها - 1

 ،احت نگفت كه علي خليفه اوستگويد پيامبر به صر نوري طبرسي يكي از علماي بزرگ شيعه مي - 2

بلكه با سخناني مجمل كه داراي معاني زيادي است و بايد بوسيله قرينه يك معني مشخص شود به 

  .205/206خلافت علي اشاره كرد. فصل الخطاب 
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همانها كه  ;اند سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده«
  .»دهند دارند، و در حال ركوع، زكات مى نماز را برپا مى

  و علي از سران و بزرگان مؤمنان است. 
لي، چون گفت وا گفت: مولي، بلكه مي بود نمي اگر منظورپيامبر والي و سرپرست مي -

كند والي از ولايت يعني فرمانروايي، و مولي از ولايه  كلمه مولي با كلمه والي فرق مي

 βÎ) !$t/θçGs? ’n<Î) «!$# ô‰s)sù ôMtó|¹﴿فرمايد:  يعني محبت و ياري كردن است خداوند متعال مي

$yϑä3ç/θè=è% ( βÎ)uρ #t�yγ≈sàs? Ïµø‹n=tã ¨βÎ*sù ©!$# uθèδ çµ9 s9 öθtΒ ã≅ƒÎ� ö9 Å_uρ ßx Î=≈ |¹uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ( èπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# uρ y‰ ÷èt/ 

y7 Ï9≡sŒ î��Îγsß﴾N ] :4التحريم[.  

اگر شما دو زن (عايشه و حفصه) به درگاه خداوند توبه كنيد، به راستي كه دلهاي «
به توبه كردن مايل است و دستور خداوند را به سمع  صشما از همدستي عليه پيامبر

متفق شويد، در حقيقت خدا ياور  صو اگر با هم عليه رسول االلهقبول دريافته است، 
  .»اوست، و همچنين جبرئيل و مؤمنان صالح، و فرشتگان بعد از آنان پشتيبان او هستند

āχ﴿فرمايد:  مي ؛خداوند متعال دربارة قوم ابراهيم - Î) ’ n< ÷ρr& Ä¨$̈Ψ9 $# zΝŠ Ïδ≡t�ö/ Î* Î/ 

tÏ% ©# s9 çνθãèt7 ¨?$# #x‹≈ yδ uρ ÷É<̈Ζ9$# šÏ% ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u 3 ª! $# uρ ÷’ Í< uρ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $#﴾N ] :68آل عمران[.  

سزاوارترين مردم به ابراهيم، آنها هستند كه از او پيروى كردند، و (در زمان و عصر «
اند (از  همچنين) اين پيامبر و كسانى كه (به او) ايمان آورده ;او، به مكتب او وفادار بودند

  .»و خداوند، ولى و سرپرست مؤمنان است ;د)همه سزاوارترن
و منظور اين نيست كه آنها حاكم و رئيس ابراهيم هستند بلكه ابراهيم امام و رئيس 

  آنهاست.
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گويد: منظور محبت و دوستي اسلام است چنان  امام شافعي در مورد حديث زيد مي

y7﴿فرمايد:  كه خداوند متعال مي Ï9≡sŒ ¨βr' Î/ ©!$# ’ n< öθtΒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u ¨βr&uρ tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# Ÿω 4’ n<öθtΒ 

öΝ çλm;﴾N ] :1(] 11محمد(.  

براى آن است كه خداوند مولا ) كفار  براي  ناميمون  و فرجام  مؤمنان  دادن نصرت(اين «
  .»ندارند و يارى اما كافران مولايى ;و سرپرست كسانى است كه ايمان آوردند

كه علي بعد از پيامبر خدا خليفه است و بلكه بر كند  پس حديث بر اين دلالت نمي
كند كه علي ولي از اولياي خداست كه بايد او را دوست داشت و ياري  اين دلالت مي

  كرد.

  حديث كساء  -2

 صگويد به هنگام صبح پيامبر روايت كرده است او مي )2(كاين حديث را عايشه 
را داخل  نطمه و حسن و حسين در حالي كه چادري بر او بود بيرون آمد و علي و فا

yϑ$﴿چادر كرد و گفت:  ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# |= Ïδõ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7ø9 $# ö/ ä.t� ÎdγsÜ ãƒuρ 

# Z��ÎγôÜ s?﴾N  :3()33(الأحزاب(.  

خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملا شما را  خداوند فقط مى«
  . »پاك سازد

                                           

  .5/228 ثيب الحديغر يف يةالنها -1

كند، و  ند براي ما آشكار ميا كرده كنند كه اصحاب فضايل علي را پنهان مي اين دروغي را كه ادعا مي -2

كنند كه با علي دشمني داشته است اين حديث را در فضيلت علي  بينيم كه عايشه كه آنها ادعا مي مي

  .دارد كند و مسلم در صحيح خود آن را بيان مي روايت مي

  .2424 كتاب فضائل الصحابة حديث ،مسلم -3
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كنند كه خداوند متعال خواسته است كه پليدي را از آنها  يث استدلال مياز اين حد
شود، پس وقتي خدا پليدي را از آنها دور كرد آنها  دور كند، و هر چه خدا بخواهد مي

  معصومند، و وقتي معصوم هستند بايد آنها از ديگران به خلافت سزاوارتر باشند. 
  و اين به خاطر امور زيادي باطل است: 

نازل شده است،  صشود دربارة زنان پيامبر اي كه آيه تطهير ناميده مي لاً: اين آيهاو

u﴿فرمايد:  چنان كه خداوند متعال مي !$|¡ÏΨ≈ tƒ ÄcÉ<̈Ζ9 $# ¨äó¡s9 7‰ tnr' Ÿ2 zÏiΒ Ï!$|¡ÏiΨ9 $# 4 ÈβÎ) ¨äø‹ s) ¨?$# 

Ÿξsù z÷èŸÒøƒrB ÉΑöθs) ø9 $$Î/ yìyϑ ôÜ uŠsù “Ï% ©!$# ’ Îû ÏµÎ7 ù= s% ÖÚt� tΒ zù= è% uρ Zωöθs% $]ùρã� ÷è̈Β ∩⊂⊄∪ tβö� s% uρ ’ Îû £ä3Ï?θã‹ ç/ 

Ÿωuρ š∅ô_§� y9 s? yl•� y9 s? Ïπ̈ŠÎ= Îγ≈ yfø9 $# 4’n<ρW{$# ( zôϑ Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# šÏ?# u uρ nο4θŸ2̈“9 $# z÷èÏÛr&uρ ©! $# 

ÿ… ã&s!θß™u‘ uρ 4 $yϑ ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝà6Ζ tã }§ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7ø9 $# ö/ä. t� ÎdγsÜ ãƒuρ # Z��ÎγôÜ s? ∩⊂⊂∪ 

šχ ö� à2øŒ$# uρ $tΒ 4‘n= ÷Fãƒ ’ Îû £à6Ï?θã‹ ç/ ôÏΒ ÏM≈ tƒ# u «!$# Ïπyϑ ò6Ïtø: $#uρ 4 ¨βÎ) ©! $# šχ% x. $̧�‹ ÏÜs9 

# ���Î7 yz﴾N ] :34ـ 32الأحزاب[.  

 ;نان معمولى نيستيد اگر تقوا پيشه كنيدزاى همسران پيامبر! شما همچون يكى از «
انگيز سخن نگوييد كه بيماردلان در شما طمع كنند، و سخن شايسته  ى هوسا پس به گونه

هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين (در ميان مردم)  بگوييد! و در خانه
 ;ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت كنيد

اه را از شما اهل بيت دور كند و كاملا شما را پاك خواهد پليدى و گن خداوند فقط مى
شود ياد  هاى شما از آيات خداوند و حكمت و دانش خوانده مى سازد. آنچه را در خانه

  .»خداوند لطيف و خبير است ;كنيد
كند كه اين آيات در مورد  هر كس سياق اين آيات را مورد توجه قرار دهد يقين مي

   اند. نازل شده صزنان پيامبر

گويند با ضمير مذكر خطاب  كنند و مي استدلال مي Ïδõ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã﴾N=|﴿شيعيان از 

و نگفت (يطهركن) يعني با ضمير مذكر  ä.t�ÎdγsÜãƒ﴾N/﴿كرده است و نگفت (عنكن) و گفت 

گويند وقتي با صيغه جمع مذكر  خطاب كرده و با ضمير مونث خطاب نكرده است، و مي
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است كه همسران پيامبر از تطهير بيرون هستند و علي و خطاب شده اين خودش دليلي 
فاطمه و حسن و حسين در آن داخل هستند و دليلش حديث عبا است. اما اين استدلال 

 utβö�s%uρ ’Îû £ä3Ï?θã‹ç/﴾N﴿فرمايد:  آنها باطل و پوچ است چون آيه به هم متصل است چنان كه مي

ها زنان  پس در همه اين آيه ušχö�à2øŒ$#uρ $tΒ 4‘n=÷Fãƒ ’Îû £à6Ï?θã‹ç/﴾N﴿ سپس دنبال آن فرمود:

  پيامبر مخاطب هستند.

!ß‰ƒÌ�ãƒ ª﴿دوم: به خاطر آن در  $# |= Ïδõ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζtã﴾N  با صيغه جمع مذكر خطاب كرد

اش  شود زيرا او بزرگ اهل خانه چون كه پيامبر هم به همراه زنان در آن شامل مي

þθä9$s% tÎ7#)﴿گويد:  ربارة همسر ابراهيم ميباشد، چنان كه خداوند متعال د مي yf÷ès? r& ôÏΒ Ì�øΒ r& 

«! $# ( àM uΗ ÷qu‘ «!$# …çµçF≈ x. t� t/ uρ ö/ ä3ø‹n= tæ Ÿ≅ ÷δ r& ÏMø� t7 ø9 $# 4 …çµ‾Ρ Î) Ó‰ŠÏΗ xq Ó‰‹Åg¤Χ﴾N ] :73هود[.  

كنى؟! اين رحمت خدا و بركاتش بر شما خانواده  ميگفتند: آيا از فرمان خدا تعجب «
  .»او ستوده و والا است! چرا كه ;است

با اينكه فقط ابراهيم و همسرش بودند و كسي ديگر نبود، و خداوند متعال دربار 

ϑ£$﴿فرمايد:  موسي مي n= sù 4|Ós% y›θãΒ Ÿ≅ y_F{$# u‘$y™uρ ÿÏ&Î# ÷δr' Î/ �[ tΡ#u ÏΒ É=ÏΡ$y_ Í‘θ’Ü9 $# 

# Y‘$tΡ tΑ$s% Ï&Î# ÷δ L{ (#þθèW ä3øΒ $# þ’ÎoΤ Î) àM ó¡nΣ#u # Y‘$tΡ þ’Ìj?yè©9 Νä3‹ Ï?#u $yγ÷Ψ ÏiΒ A� y9 sƒ¿2 ÷ρr& ;οuρõ‹ y_ š∅ÏiΒ Í‘$̈Ζ9 $# 

öΝ ä3ª= yès9 šχθè= sÜ óÁs?﴾N ] :29القصص[.  

اش (از مدين به  هنگامى كه موسى مدت خود را به پايان رسانيد و همراه خانواده«
درنگ كنيد كه «اش گفت:  سوى مصر) حركت كرد، از جانب طور آتشى ديد! به خانواده

اى از آتش تا با آن  روم) شايد خبرى از آن براى شما بياورم، يا شعله تشى ديدم! (مىمن آ
  .»گرم شويد

  و با موسي فقط زنش همراه بود. 

yϑ$﴿فرمايد:  پس اينكه خداوند مي ‾Ρ Î) ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# |= Ïδõ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ô_Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7ø9 $# 

ö/ ä.t� ÎdγsÜ ãƒuρ #Z�� ÎγôÜ s?﴾.  كند براي آن است كه پيامبر در اين  جمع مذكر خطاب ميو با ضمير
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شود، نه اينكه علي و فاطمه و حسن و حسين در مفهوم آيه  تطهير با زنانش شامل مي
به دليل حديث كساء از اهل بيت  نداخل هستند، و علي و فاطمه و حسن و حسين
و حسن و حسين  كند كه علي و فاطمه هستند، نه به دليل آيه، و حديث كساء دلالت مي

yϑ$﴿از آل بيت پيامبر هستند، چون كه پيامبر آنها را با چادر پوشاند و اين آيه را خواند:  ‾Ρ Î) 

ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# |= Ïδõ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh�9   ، و اينگونه آنها را در اهل بيت قرار داد. ﴾#$

فراتر  سوم: اينكه معني اهل بيت از همسران پيامبر و علي و حسن و حسين و فاطمه
شود چنان كه در حديث زيد بن الأرقم آمد كه وقتي به  رود و ديگران را نيز شامل مي مي

باشند،  او گفته شد آيا زنان پيامبر از اهل بيت او هستند؟ گفت: زنانش از اهل بيت او مي
ولي اهل بيت او كسانيند كه زكات براي آنها حرام قرار داده شده است و آنها آل علي و 

. پس بنابراين مفهوم اهل بيت افراد زيادي را )1(باشند ر و آل عقيل و آل عباس ميآل جعف
شود، زنان پيامبر به دليل آيه قرآن اهل بيت او هستند. و علي و فاطمه و حسن  شامل مي

و حسين به دليل حديث كساء اهل بيت پيامبر هستند، و به دليل حديث زيد بن الأرقم آل 
ل عقيل بن ابي طالب و آل جعفر بن ابي طالب و آل علي بن عباس بن عبدالمطلب و آ

باشند، و بلكه تمام بني  ابي طالب از اهل بيت هستند، پس همه اينها اهل بيت پيامبر مي
هاشم از اهل بيت هستند. به دليل حديث عبدالمطلب بن ربيعه بن الحارث بن 

جمع شدند و گفتند: عبدالمطلب كه گفت: ربيعه بن الحارث و عباس بن عبدالمطلب 
كردند) را پيش  سوگند به خدا اگر اين دو پسر بچه (به من و فضل بن عباس اشاره مي

گفتند كه آن دو را امير و مسئول اين صدقات  فرستاديم و آنها با ايشان سخن مي پيامبر مي
ي بن رسيد، گفت: در همين اثناء عل دادند و به خودشان مي كرد و آنگاه آنها به مردم مي مي

ابي طالب آمد و در كنار آنها ايستاد و آنها همين مطالب را با او در ميان گذاشتند، علي 
كند ربيعه او را كنار زد و  گفت: چنين نكنيد، سوگند به خدا كه پيامبر اين كار را نمي

گويي، سوگند به  ورزي اين را مي گفت: سوگند به خدا چون نسبت به ما حسادت مي
  امبر شدي اما ما به تو حسادت نكرديم.خدا كه داماد پي

                                           
  .2408 ، كتاب فضائل الصحابة حديثمسلم - 1
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گويد:  علي گفت: پس آن دو را بفرستيد، آنها رفتند و علي به پهلويش دراز كشيد. مي
گويد ما كنار  نماز ظهر را خواند آنها قبل از او به سوي حجره رفتند و مي صوقتي پيامبر

: آنچه را پنهان هاي ما را گرفت. سپس گفت حجره نشستيم تا آن كه پيامبر آمد و گوش
كنيد بگوييد، سپس او وارد شد و ما نزد او رفتيم و او در آن روز پيش زينب بنت جحش  مي

گويد هر يك از ما از ديگري خواست كه حرف بزند سپس يكي از ما حرف زد و  بود. مي
نمايي و  كني و به خويشاوندان رسيدگي مي گفت: اي پيامبر تو از همه مردم بيشتر احسان مي

ايم كه ما را بر بخشي از اين صدقات امير قرار دهي و  ايم و آمده ا اينك به سن بلوغ رسيدهم
كنيم تا به ما هم چون ديگر مردم چيزي  آوري مي ما همانند ديگر مردم آن را برايت جمع

برسد گفت: پيامبر تا مدتي طولاني ساكت ماند تا آن كه خواستيم با او سخن بگوييم. و زينب 
گويد: سپس فرمود: صدقه و زكات  پرده به ما اشاره كرد كه با او سخن نگوييد. مياز پشت 

  .)1(هاي مردم است شايسته آل محمد نيست زيرا چرك
گويد كه خداوند پليدي را از آنها دور كرده است چون خواستن خدا  چهارم: آيه نمي

ير از اراده تقديري در اينجا به معني ارادة شرعي است يعني دوست دارد، و اين اراده غ
است، بنابراين يعني خدا دوست دارد كه پليدي را از شما دور سازد، و ترديدي نيست كه 

و آل عقيل و  صخداوند پليدي را از فاطمه و حسن و حسين و علي و همسران پيامبر
آل جعفر و آل عباس دور كرده است، ولي منظور از اراده در اين آيه، اراده شرعي است، 

ر اين در حديث كساء آمده كه وقتي پيامبر آنها را با چادر پوشاند گفت: بار خدايا به خاط
. پس اگر خدا از آنها پليدي را دور )2(اينها اهل بيت من هستند پليدي را از آنها دور كن

   .كند كه خدايا پليدي را از آنها دور كن؟! كرده است چرا پيامبر دعا مي
اي شرعي است، مانند آن كه خداوند  اين اراده ارادهدليلي است كه  صو دعاي پيامبر

�ß‰ƒÌ﴿فرمايد:  متعال مي ãƒ ª! $# tÎit7 ãŠÏ9 öΝ ä3s9 öΝà6tƒÏ‰ öη tƒuρ zoΨ ß™ zƒÏ% ©!$# ÏΒ öΝ à6Î= ö6s% z>θçG tƒuρ 

                                           

است و  �، وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم بن عم النبي 1072كتاب الزكاة حديث  ،مسلم -1

  تمامى بني هاشم از آل بيت هستند.

  .3787 حديث � ، كتاب المناقب، باب مناقب أهل بيت النبيترمذي -2
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öΝ ä3ø‹n= tæ 3 ª! $#uρ íΟŠÎ= tæ ÒΟŠÅ3ym ∩⊄∉∪ ª! $# uρ ß‰ƒÌ� ãƒ βr& z>θçG tƒ öΝà6ø‹ n= tæ ß‰ƒÌ� ãƒuρ šÏ% ©!$# tβθãèÎ7 −G tƒ 

ÏN≡uθpκ ¤¶9 $# βr& (#θè=ŠÏÿsC ¸ξøŠtΒ $VϑŠÏà tã ∩⊄∠∪ ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# βr& y#Ïe� sƒä† öΝ ä3Ψtã 4 t,Î= äzuρ ß≈ |¡Ρ M}$# $Z�‹Ïè|Ê﴾N 

  .]28ـ 26النساء: [
هاى خوشبختى و سعادت را) براى شما  خواهد (با اين دستورها، راه خداوند مى«

پيشينيان رهبرى كند. و خداوند دانا و حكيم انبياء و آشكار سازد، و به سنتهاى (صحيح) 
خواهد شما را ببخشد (و از آلودگى پاك نمايد)، اما آنها كه پيرو شهواتند،  است. خدا مى

) كار را بر ى كه تشريع كردهواهد (با احكامخ ميخدا  خواهند شما بكلى منحرف شويد مى
ان غرايز، مقاومت او كم (و در برابر طوف ;و انسان، ضعيف آفريده شده ;شما سبك كند

  .»است)
هايي شرعي  ها و خواست هايي كه خداوند ذكر كرد، اراده ها و اراده همه اين خواستن

خواهد كه همه مردم توبه  خواهد كار را بر همه مردم آسان كند، و مي هستند، خداوند مي
ر، و خداوند اند؟ بعضي مردم مؤمن هستند و بعضي كاف كنند. ولي آيا همه مردم توبه كرده

%uθèδ “Ï﴿فرمايد:  توبه همه مردم را نپذيرفته است، خداوند متعال مي ©!$# ö/ ä3s)n= s{ ö/ ä3Ζ Ïϑ sù 

Ö� Ïù% Ÿ2 / ä3ΖÏΒ uρ ÖÏΒ ÷σ•Β 4 ª!$# uρ $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? î��ÅÁt/﴾N ] :2التغابن[.  

او است كه شما را آفريد، گروهي از شما كافريد و گروهي مؤمن، و خداوند نسبت «
  .»دهيد بيناست نچه انجام ميبه آ

خواهد پليدي را از هر كس و از هر مؤمني دور كند بنابراين  پنجم: خداوند متعال مي
واند از جاهاي آلوده پرهيز خواهد نماز بخ  به مسلمان فرمان داده كه وقتي مي صپيامبر

y7﴿فرمايد:  كند، و خداوند متعال مي t/$u‹ ÏOuρ ö� ÎdγsÜ sù﴾N ] :4المدثر[.  

  .»لباست را پاك كنو «
  و به وضوء و غسل كردن در زمان جنابت امر كرده است. 
نيست بلكه كساني ديگر  نششم: تطهير مخصوص علي و فاطمه و حسن و حسين

›õ﴿فرمايد:  اند چنان كه خداوند متعال مي هم مورد تطهير قرار گرفته è{ ôÏΒ öΝÏλÎ;≡uθøΒ r& Zπs% y‰ |¹ 
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öΝ èδã� ÎdγsÜ è? Ν Íκ�Ïj. t“ è?uρ $pκ Í5 Èe≅ |¹uρ öΝ Îγø‹ n= tæ ( ¨βÎ) y7s? 4θn= |¹ Ös3y™ öΝ çλ°; 3 ª!$# uρ ìì‹ Ïϑ y™ íΟŠÎ= tæ﴾N ] :التوبه

١٠٣[.  
اى (بعنوان زكات) بگير، تا بوسيله آن، آنها را پاك  از اموال آنها صدقه (اى پيامبر)«

كه دعاى تو، مايه  ;سازى و پرورش دهى! و (به هنگام گرفتن زكات،) به آنها دعا كن
  .»و خداوند شنوا و داناست ;رامش آنهاستآ

pκ$﴿فرمايد:  و مي š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u # sŒÎ) óΟ çFôϑ è% ’ n< Î) Íο4θn= ¢Á9 $# (#θè= Å¡øî $$sù öΝ ä3yδθã_ãρ 

öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr&uρ ’n< Î) È,Ïù# t� yϑø9 $# (#θßs|¡øΒ $# uρ öΝä3Å™ρâ ã� Î/ öΝà6n= ã_ö‘ r&uρ ’ n< Î) È÷t6÷ès3ø9 $# 4 βÎ) uρ öΝ çGΖ ä. $Y6ãΖ ã_ 

(#ρã� £γ©Û$$sù 4 βÎ) uρ ΝçGΨ ä. #yÌ ó÷ £∆ ÷ρr& 4’ n?tã @� x�y™ ÷ρr& u!% ỳ Ó‰tnr& Νä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρr& ãΜçG ó¡yϑ≈ s9 u !$|¡ÏiΨ9$# 

öΝ n= sù (#ρß‰ÅgrB [!$tΒ (#θßϑ £ϑ u‹tFsù # Y‰‹Ïè|¹ $Y6ÍhŠsÛ (#θßs|¡øΒ $$sù öΝ à6Ïδθã_âθÎ/ Νä3ƒÏ‰ ÷ƒr&uρ çµ÷Ψ ÏiΒ 4 $tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ ª! $# 

Ÿ≅ yèôfuŠÏ9 Ν à6ø‹ n= tæ ôÏiΒ 8lt� ym Å3≈ s9 uρ ß‰ƒÌ�ãƒ öΝä. t�ÎdγsÜ ãŠÏ9 §Ν ÏGãŠÏ9 uρ …çµtG yϑ ÷èÏΡ öΝ ä3ø‹ n= tæ öΝà6‾= yès9 

šχρã� ä3ô±n@﴾N ] :٦المائده[.  

ايستيد، صورت و دستها را تا  ايد! هنگامى كه به نماز مى اى كسانى كه ايمان آورده«
و اگر جنب  بشوييد، قوزكهاى آنپاها را تا  مسح كنيد وخود را آرنج بشوييد! و سر 

باشيد، خود را بشوييد (و غسل كنيد)! و اگر بيمار يا مسافر باشيد، يا يكى از شما از محل 
ايد)، و  پستى آمده (قضاى حاجت كرده)، يا با آنان تماس گرفته (و آميزش جنسى كرده

م كنيد! و از آن، بر صورت و دستها آب (براى غسل يا وضو) نيابيد، با خاك پاكى تيم
خواهد شما را پاك  بلكه مى ;خواهد مشكلى براى شما ايجاد كند بكشيد! خداوند نمى

  .»شايد شكر او را بجا آوريد ;سازد و نعمتش را بر شما تمام نمايد

øŒÎ) ãΝ﴿فرمايد:  و خداوند مي ä3ŠÏe±tóãƒ }̈ $yè‘Ζ9 $# ZπuΖ tΒ r& çµ÷Ψ ÏiΒ ãΑ Íi” t∴ãƒuρ Νä3ø‹ n= tæ zÏiΒ Ï !$yϑ ¡¡9 $# [ !$tΒ 

Ν ä.t� ÎdγsÜ ã‹ Ïj9 ÏµÎ/ |= Ïδõ‹ ãƒuρ ö/ ä3Ζtã t“ ô_Í‘ Ç≈ sÜø‹ ¤±9 $# xÝÎ/ ÷� z�Ï9 uρ 4’ n?tã öΝ à6Î/θè= è% |MÎm7 sW ãƒuρ ÏµÎ/ tΠ# y‰ø% F{$#﴾N 

  .]11الأنفال: [
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هنگامى را كه خواب سبكى كه مايه آرامش از سوى خدا (اي مومنان! به ياد آوريد) «
و پليدى  ;و آبى از آسمان برايتان فرستاد، تا شما را با آن پاك كند ;اگرفتبود، شما را فر

  .»و دلهايتان را محكم، و گامها را با آن استوار دارد ;شيطان را از شما دور سازد
كند كه بعد از پيامبر خدا خليفه و جانشين  هفتم: دور كردن پليدي بر اين دلالت نمي

داوند پليدي را از علي دور ساخته است و بنابراين همه هستند، بلكه ما يقين داريم كه خ
مؤمنان او را دوست دارند، و همچنين حسن و حسين و فاطمه و همسران پيامبر اينگونه 

É<̈Ζ9÷﴿اند:  هستند و بنابراين آنها امهات المؤمنين ناميده شده $# 4’ n<÷ρr& šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $$Î/ ôÏΒ 

öΝ ÍκÅ¦à�Ρr& ( ÿ…çµã_≡uρø— r&uρ öΝ åκ çJ≈ yγ̈Β é& 3 (#θä9 'ρé&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝ åκ ÝÕ÷èt/ 4†n< ÷ρr& <Ù÷èt7 Î/ ’ Îû É=≈tFÅ2 «! $# zÏΒ 

šÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# tÌ� Éf≈ yγßϑ ø9 $# uρ HωÎ) βr& (#þθè= yèø� s? #’ n<Î) Νä3Í←!$uŠÏ9 ÷ρr& $]ùρã� ÷è̈Β 4 šχ% Ÿ2 y7Ï9≡sŒ ’Îû 

É=≈ tG Å6ø9$# #Y‘θäÜ ó¡tΒ﴾N ] :6الأحزاب[.  

و همسران او مادران آنها  ;مؤمنان از خودشان سزاوارتر استپيامبر نسبت به «
و خويشاوندان نسبت به يكديگر از مؤمنان و مهاجران در  ;شوند (مؤمنان) محسوب مى

آنچه خدا مقرر داشته اولى هستند، مگر اينكه بخواهيد نسبت به دوستانتان نيكى كنيد (و 
  .»در كتاب (الهى) نوشته شده استاين حكم  ;سهمى از اموال خود را به آنها بدهيد)

دور كرده است و دليل آن  صو همچنين خداوند پليدي را از همه اصحاب پيامبر
، و بنابراين مسلمين اصحاب را دوست دارند، و )1(آياتي است كه در گذشته بيان كرديم

  كند و نيز بر امامت دلالتي ندارد. دور كردن پليدي از آنها بر عصمت دلالت نمي

  يت ولايت آ -3

uΚ$﴿ فرمايد: خداوند متعال مي ‾Ρ Î) ãΝ ä3–ŠÏ9 uρ ª! $# … ã&è!θß™u‘ uρ tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u tÏ% ©!$# tβθßϑ‹ É) ãƒ 

nο4θn= ¢Á9 $# tβθè? ÷σ ãƒuρ nο4θx. ¨“9 $# öΝèδ uρ tβθãèÏ.≡u‘﴾. ]٥٥: ةالمائد[.  

                                           
  .مراجعه كنيد 149براي تفصيل بيشتر به مختصر تحفه اثناعشري ص  -1
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 ;اند هشما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آوردو دوست سرپرست و ولى «
و   ركوع: خشوع مراد از( دهند دارند، و در حال ركوع، زكات مى همانها كه نماز را برپا مى

  و زكات ،دارند اند برپا مي وخاضع  خاشع  كه حالي . يعني: نماز را درخداست  براي  خضوع
  ايشان  پردازند پس جويند، مي نمي  برتري  و برآنان  بر فقرا تكبر نورزيده  كه  را در حالي

  .»)اند فروتن  پيوسته
اند كه او در نماز در حال ركوع بود، و  بيان كرده �در تفسير اين آيه حديثي از علي

خواست آنگاه علي  اند كه زكات مي خواست و گفته در اين هنگام فقيري آمد و صدقه مي
گرفت، و  �را كه در دست علي بود از دست عليدستش را دراز كرد و فقير انگشتري 

uΚ$﴿خداوند آيه نازل كرد كه:  ‾ΡÎ) ãΝ ä3–ŠÏ9uρ ª!$# …ã&è!θß™u‘ uρ tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u tÏ% ©!$# tβθßϑ‹ É) ãƒ nο4θn= ¢Á9 $# 

tβθè? ÷σ ãƒuρ nο4θx. ¨“9$# öΝèδ uρ tβθãèÏ.≡u‘﴾.  :گويند كسي جز علي در حال ركوع زكات  مي .]٥٥[المائدة

  د.باش نداده است پس علي ولي است و او خليفه مي

  پاسخ به استدلال آنها: 
اولاً اين داستان سند صحيحي ندارد، و ثابت نيست كه علي در حال ركوع انگشترش 

خواهند با اين داستان علي را ستايش كنند اما در حقيقت آنها  را صدقه كرده باشد، آنها مي

‰ô﴿فرمايد:  كنند، چون خداوند متعال مي او را مذمت مي s% yx n= øùr& tβθãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# ∩⊇∪ tÏ% ©!$# öΝ èδ 

’ Îû öΝÍκ ÍEŸξ|¹ tβθãèÏ±≈ yz﴾N ] :2ـ 1المؤمنون[.  

  .»آنها كه در نمازشان خشوع دارند مؤمنان رستگار شدند«
  .)1(كند فرمود: نماز انسان را به خودش مشغول مي صو پيامبر

پسنديم كه در  كه از سران خاشعان و پيشوايانشان است مي �پس چگونه براي علي
توانست منتظر بماند تا نمازش تمام شود و سپس  ماز صدقه بدهد، آيا علي نميحال ن

توانست، و اولي اين است كه انسان تا جايي كه  صدقه بدهد؟ طبيعي است كه او مي

                                           
، كتاب المساجد، مسلم ،1199 مل في الصلاة، باب ما ينهى عن الكلام حديث، كتاب العبخاري - 1

  .538 حديث



    

    نگرشي نو به تاريخ به صدر اسلام      214
 

 

تواند در نمازش خشوع و خضوع داشته باشد، و چنين كارهايي را براي بعد از نماز  مي
  بگذارد. 

بايد زكات دهند. خودش آن را ببرد و بدهد، نه  دوم: اصل در زكات اين است كه
اينكه منتظر باشد تا جوينده زكات بيايد. به نظر شما كدام بهتر است اين كه خودت به 

ات بنشيني و زكات مالت پيش خودت باشد  پرداختن زكات خود بشتابي، يا اينكه در خانه
كات را بپردازي؟ ترديد نيست كه ات را بزنند و آنگاه ز و منتظر بماني تا بينوايان در خانه

  شيوة اول بهتر است. 
فقير بود، بنابراين فقط يك زره را به عنوان مهريه  صسوم: اينكه علي در زمان پيامبر

فاطمه داد، و مالي نداشت كه به عنوان مهريه بدهد، و فقير بود، و زكات بر كسي مانند 
  ب نبود. زكات بر او واج صعلي واجب نبود و در دوران پيامبر

بود هر  چهارم: در اين دادن زكات در حال ركوع ستايش نشده است، و اگر چنين مي
گرفت، و دادن زكات در حال  داد مورد ستايش قرار مي انساني كه در حال ركوع زكات مي

دهد ستوده  بود، چون خداوند كسي را كه در حال ركوع زكات را مي ركوع سنتّ مي
انسان زكات را در حال ركوع بدهد، و هيچ كس چنين  شد كه است، پس سنت اين مي

  نگفته است. 
پنجم: خداوند بر پاداشتن نماز را بيان كرد، و بر پاداشتن نماز غير از اداي آن است، 

گويد اين است كه نماز را همان  چون كه بر پاداشتن نماز چنان كه عبداالله بن عباس مي
با طهارت كامل و با ركوع و سجده درست، و  گونه بخواند كه پيامبر خوانده است، يعني

گويد  گويند بر پاداشتن نماز، وقتي نماز را بيان كرد پس چرا مي با فروتني، اين را مي
كند؟ بنابراين ترديدي  (وهم راكعون) چگونه ركوع را بعد از بيان اقامه نماز تكرار مي

كه خداوند متعال  نيست كه ذكر ركوع در آخر به معني فروتني براي خداست، چنان

(tΑ$s% ô‰s﴿فرمايد:  مي ؛دربارة داود s9 y7 yϑ n= sß ÉΑ#xσ Ý¡Î0 y7 ÏG yf÷ètΡ 4’ n< Î) ÏµÅ_$yèÏΡ ( ¨βÎ) uρ #Z��ÏVx. zÏiΒ 

Ï !$sÜ n= èƒø: $# ‘Éóö6u‹ s9 öΝåκ ÝÕ÷èt/ 4’ n?tã CÙ÷èt/ āωÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ×≅‹ Î= s% uρ $̈Β öΝèδ 3 
£sß uρ ßŠ… ãρ# yŠ $yϑ ‾Ρ r& çµ≈ ¨Ψ tG sù t� x�øótG ó™$$sù …çµ−/ u‘ §� yzuρ $YèÏ.# u‘ z>$tΡ r&uρ﴾N ] :24ص[.  
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هاي  (داود گفت) مسلماً او با درخواست يگانه ميش تو براي افزودن آن به ميش«
دارد. اصلاً بسياري از آميزگاران و كساني كه با يكديگر سر و كار  خود، به تو ستم روا مي

دارند، مگر آنان كه واقعاً مؤمنند و كارهاي شايسته  به همديگر ستم روا ميدارند، نسبت 
كنند ولي چنين كساني هم بسيار كم و اندك هستند. داود گمان برد كه ما او را  مي

  .»ايم پس از پروردگارش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه كرد آزموده
گويد  ع او براي خدا، خداوند ميداود به سجده افتاد اما به خاطر فروتني و خضو

(sŒÎ#﴿فرمايد:  راكعاً، و چنان كه خداوند متعال مي uρ Ÿ≅‹ Ï% ÞΟ çλm; (#θãèx. ö‘ $# Ÿω šχθãèx. ö� tƒ﴾N 

  .]48المرسلات: [
شود فروتني كنيد و تسليم فرمان الهي شويد فروتني  و وقتي به آنها گفته مي«
  .»نمايند نمي

ÞΟ﴿گويد:  و همچنين درباره مريم مي tƒö� yϑ≈ tƒ ÉLãΨ ø% $# Å7 În/ t�Ï9 “Ï‰ ß∨ó™$# uρ Éë x.ö‘ $# uρ yìtΒ 

šÏèÏ.≡§�9 $#﴾N ] :43آل عمران[.  

اي مريم هميشه خاشعانه به اطاعت و عبادت پروردگارت مشغول شو و در برابر امر «
  .»الهي خضوع و فروتني كن

ظور مريم هميشه مشغول عبادت بود و نماز جماعت بر او واجب نبود بنابراين من
  خداوند در اين آيه اين نيست كه مستحب است كه انسان زكات را در حال ركوع بپردازد. 

گويد اين است كه وقتي  ششم: سبب نزول اين آيه چنان كه ابن جرير در تفسيرش مي
رفتند، و از او خواستند كه  �خيانت كردند نزد عباده بن صامت صبني قينقاع به پيامبر
نها را ترك كرد و با آنها مخالفت و دشمني ورزيد و خدا و پيامبرش را با آنها باشد اما او آ

uΚ$﴿به دوستي گرفت آنگاه خداوند اين آيه را نازل كرد:  ‾Ρ Î) ãΝ ä3–ŠÏ9 uρ ª!$# …ã&è!θß™u‘ uρ tÏ% ©!$# uρ 

(#θãΖ tΒ#u tÏ% ©!$# tβθßϑ‹ É) ãƒ nο4θn= ¢Á9 $# tβθè? ÷σ ãƒuρ nο4θx. ¨“9 $# öΝ èδuρ tβθãèÏ.≡u‘﴾N ]1(]٥٥ئده: الما(.  
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 ;اند شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آوردهو دوست سرپرست و ولى «
و   ركوع: خشوع مراد از( دهند دارند، و در حال ركوع، زكات مى همانها كه نماز را برپا مى

  و زكات ،دارند اند برپا مي وخاضع  خاشع  كه حالي . يعني: نماز را درخداست  براي  خضوع
  ايشان  پردازند پس جويند، مي نمي  برتري  و برآنان  بر فقرا تكبر نورزيده  كه  را در حالي

  .»)اند فروتن  پيوسته
يعني آنها در همه كارهايشان براي خدا فروتن هستند، و بنابراين در اول اين آيات 

pκ$﴿فرمايد:  خداوند مي š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−G s? yŠθåκ u� ø9$# #“t�≈ |Á̈Ζ9$# uρ u!$u‹ Ï9 ÷ρr& ¢ öΝ åκÝÕ÷èt/ 

â !$uŠÏ9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 tΒ uρ Ν çλ°; uθtG tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ … çµ‾Ρ Î* sù öΝåκ ÷]ÏΒ 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ ôγtƒ tΠöθs) ø9 $# tÏϑ Î=≈ ©à9$#﴾N ] :المائده

٥١[.  
) گاه خود، ايد! يهود و نصارى را ولى (و دوست و تكيه اى كسانى كه ايمان آورده«

و كسانى كه از شما با آنان دوستى كنند، از آنها  ;انتخاب نكنيد! آنها اولياى يكديگرند
  .»كند خداوند، جمعيت ستمكار را هدايت نمى ;هستند

يعني عبداالله بن ابي بن سلول، چون كه او با بني قينقاع دوستي داشت، و وقتي بني 
ل با آنها دوستي كرد و آنها را دشمن شدند عبداالله بن ابي بن سلو صقينقاع با پيامبر

ش كرد، اما رفت و براي آنها سفار صياري كرد و در كنارشان ايستاد، و پيش پيامبر
از آنها بيزاري جست و آنها را ترك كرد، بنابراين خداوند آيه نازل  �عباده بن صامت

pκ$﴿كرد:  š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#ρä‹ Ï‚−G s? yŠθåκ u� ø9 $# #“t�≈ |Á̈Ζ9 $#uρ u!$u‹ Ï9 ÷ρr& ¢ öΝ åκÝÕ÷èt/ â !$uŠÏ9 ÷ρr& <Ù÷èt/ 4 tΒ uρ 

Ν çλ°; uθtG tƒ öΝä3Ζ ÏiΒ …çµ‾Ρ Î* sù öΝ åκ÷] ÏΒ 3 ¨βÎ) ©! $# Ÿω “Ï‰ ôγtƒ tΠöθs) ø9$# tÏϑ Î=≈ ©à9$#﴾N ]سپس بعد از  .]٥١: ةالمائد

باشند  آن خداوند صفت مؤمنان را كه عباده بن صامت و هر كسي از او پيروي كند مي

uΚ$﴿ن كرد و فرمود: بيا ‾Ρ Î) ãΝ ä3–ŠÏ9 uρ ª! $# … ã&è!θß™u‘ uρ tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u tÏ% ©!$# tβθßϑ‹ É)ãƒ nο4θn= ¢Á9 $# tβθè? ÷σ ãƒuρ 

nο4θx. ¨“9 $# öΝ èδ uρ tβθãèÏ.≡u‘﴾N ] :نازل شده  �پس اين آيه دربارة عباده بن صامت. ]٥٥المائده

  است.
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توانند  ابراين دوستداران معاويه ميتواند چنين ادعايي بكند، بن هفتم: هر كس مي
بگويند اين آيه درباره معاويه نازل شده و حديثي دروغين ارائه بدهند چنان كه ديگران 

توانند يك حديث  كنند، و دوستداران عثمان مي حديثي دروغين از علي روايت مي
  دروغين بياورند و بگويند دربارة عثمان نازل شده است. 

آيه درباره علي نازل شده باشد باز هم بر خلافت و جانشيني هشتم: به فرض اينكه 
بي كند كه ما بايد علي بن ا كند، و بلكه بر اين دلالت مي دلالت نمي صبعد از پيامبر

  داريم.  را دوست مي �طالب را دوست بداريم، و ما او
ست پذيريم كه ممكن ا ما مي  نهم: آيه با كلمه جمع آمده، و علي يك نفر است، گرچه

كلمه به صورت جمع بيايد و منظور از آن واحد باشد، اما اصل اين است كه هر گاه كلمه 
اي باشد و در اينجا  به صورت جمع بيايد منظور از آن جمع است، مگر آن كه قرينه

  اي وجود ندارد.  قرينه

uΚ$﴿ :گويند: در آيه دهم: شيعه مي ‾Ρ Î) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª!$# … ã&è!θß™u‘ uρ tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u tÏ% ©!$# tβθßϑ‹ É)ãƒ 

nο4θn= ¢Á9 $# tβθè? ÷σ ãƒuρ nο4θx. ¨“9 $# öΝèδ uρ tβθãèÏ.≡u‘﴾N ] :انما حرف حصر است بنابراين ]٥٥المائده .

اند (منظورشان ابوبكر و عمر و عثمان است)  خلافت كساني كه پيش از علي خليفه بوده
  باطل است. 

نازل نشده است، و به فرض آن كه  �عليابت كرديم كه اين آيه دربارة اول كه ما ث
دهد، پس  انما حرف حصر است و خلافت ابوبكر و عمر و عثمان را باطل قرار مي

همچنين وقتي كه براي حصر باشد خلافت حسن و حسين و علي بن حسين و محمد 
  دهد.  باقر و جعفر و غيره را باطل قرار مي

  حديث منزلت  -4

ه هيچ كس اجازه ماندن در مدينه را نداد، و فقط به غزوه تبوك رفت و ب صپيامبر
  شش گروه از مردم در مدينه باقي ماندند و در جنگ شركت نكردند. 

  به آنها دستور داد كه در مدينه بمانند. صكساني كه پيامبر گروه اول:

  افراد معذور از قبيل بيماران و بزرگسالان و نابيناها و فقرا و امثالشان.  گروه دوم:
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  زنان. سوم:گروه 

  كودكان.  گروه چهارم:

آنان كه نافرماني كردند و از دستور پيامبر سرپيچي كردند و در اين جنگ  گروه پنجم:

شركت نكردند كه عبارت بودند از كعب بن مالك و مراره بن الربيع و هلال بن اميه و 
  هفت نفر ديگر. 

  منافقان.  گروه ششم:

از گروه اول بود و آنها  �ند و عليدر غزوة تبوك شركت نكرد اين شش گروه
به آنها دستور داده بود كه در مدينه بنشينند، منافقان وقتي  صكساني بودند كه پيامبر

چون علي را دوست نداشته او را  صديدند كه علي در مدينه مانده است گفتند: پيامبر
  .)1(در مدينه گذاشته است
ه از مدينه بيرون رفته بود حركت رسيد و او به دنبال پيامبر ك �اين سخن به علي

و گفت:  )2(كرد گريه مي �اند، و در روايتي آمده است كه اوكرد و خودش را به او رس
   .گذاري؟! اي پيامبر خدا آيا مرا در ميان زنان و كودكان مي

پيامبر او را دلجويي كرد و گفت: آيا دوست نداري كه براي من چون هارون نسبت به 
  .)3(كه بعد از من پيامبري نيستموسي باشى جز آن 

گويند: اينكه پيامبر فرمود آيا دوست نداري كه براي من چون هارون نسبت  شيعه مي
جانشين اوست، چون  صبعد از پيامبر �سي باشي، دليلي است بر اينكه عليبه مو

موسي وقتي براي ميعاد پروردگارش رفت هارون جانشين او بود، پس علي بعد از 
  شين او است، اما استدلال آنها به چند دليل باطل است. جان صپيامبر

                                           

  .17/347مختصر تاريخ ابن عساكر  -1

  .17/345مختصر تاريخ ابن عساكر  -2

، بدون و مسلم كتاب فضائل الصحابه ، 3706 ، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي حديث بخاري -3

  ضيل قصه.تف
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اينكه هارون جانشين موسي نبوده است بلكه هارون يك سال قبل از موسي  اول:

  .)1(وفات كرده است
دوم: وقتي موسي براي ديدار پروردگارش رفت هارون به همراه لشكر در شهر ماند و 

از لشكر با علي باقي نماند جز كساني  فقط بعضي از مردم با موسي رفتند، اما هيچ كسي
سرپيچي كرده بودند، بنابراين جانشيني او و هارون فرق  صكه از فرمان خدا و پيامبر

  كند.  مي
خواست دل علي را آرام كند چون علي آمد و شكايت كرد و اگر علي  پيامبر مي سوم:

د پيامبر براي او توضيح گفت، بنابراين وقتي علي آم آمد پيامبر چنين سخني به او نمي نمي
گويند نيست و من تو را به خاطر آن كه از تو خشم داشته  داد كه آن طور كه منافقان مي

داني كه موسي وقتي براي ديدار پروردگارش رفت  ام، آيا مي باشم در مدينه نگذاشته
 كاهد، پس هارون را در شهر گذاشت و با خود نبرد و اين از جايگاه و مقام هارون نمي

ام اين از مقام و  ام و تو را در مدينه گذاشته همچنين وقتي من براي جهاد بيرون رفته
آمد و  بود و نزد پيامبر مي كاهد، بنابراين اگر كسي ديگر غير از علي مي جايگاه تو نمي

همين سخن را به او بگويد، و از ميان  صكرد بعيد نبود كه پيامبر همين شكايت را مي
گذاشت فقط علي شكايت كرد و آن هم براي آن بود كه  ر در مدينه ميوالياني كه پيامب

گذاشت بلكه آنها را امير مرداني كه بودند قرار  ديگران را فقط با زنان و كودكان نمي
برد، بنابراين علي وقتي ديد كه گويا زيبا نيست و  داد و پيامبر همه لشكر را با خود نمي مي

امبر حركت كرد و از او جويا شد كه به چه دليل او را در منافقان حرف زدند، به دنبال پي
توضيح داد كه دليلش اين نيست كه تو را دوست  صمدينه گذاشته است، آنگاه پيامبر

كنند، بلكه همان طور كه موسي هارون را  ندارم، و چنان نيست كه منافقان ادعا مي
  گذارم. ام جانشين خود مي گذاشت من تو را در ميان خانواده

در اين جنگ علي را به عنوان جانشين خود براي فرمانروايي  صاينكه پيامبر چهارم:

اش جانشين خود نمود، چنان كه  در مدينه تعيين نكرد، بلكه او را در ميان اهل و خانواده

                                           

  .1/297 ةوالنهاي ة، البداي1/304الطبري  -1
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اند كه والي مدينه در اين غزوه  و غيره گفته )2(و ابن كثير )1(سيره نگاران مانند ابن جرير
  ه بود و علي بن ابي طالب نبود. محمد بن مسلم

توانيم ماندن علي را در مدينه فضيلتي براي او بدانيم و بگوييم كه  چگونه مي پنجم:

شايسته نيست كه پيامبر بيرون برود مگر آن كه علي جانشين او باشد، سپس علي را 
نفهميده است؟ ايم و علي  رود آيا ما فهميده كند و به دنبال پيامبر مي بينيم كه گريه مي مي

افتاد و  بود علي به دنبال پيامبر راه نمي اگر گذاشتن پيامبر علي را در مدينه يك فضيلت مي
  اش باقي بماند.  رود او بايد به عنوان خليفه دانست كه پيامبر وقت بيرون مي مي

پيامبر كساني ديگر غير از علي را هم به عنوان جانشين خود در مدينه  ششم:

از غزوه تبوك پيامبر به حجه الوداع رفت و علي در يمن بود و در مدينه  گذاشت، بعد مي
  نبود.

گوييم پيامبر ابوبكر و عمر  علي را به هارون تشبيه داده است مي صاما اينكه پيامبر
را به كساني بزرگتر از هارون تشبيه داده است، در جنگ بدر وقتي قضيه اسيران پيش آمد 

كرد و نظر ابوبكر اين بود كه پيامبر آنها را ببخشد و قومشان  با ابوبكر مشوره صو پيامبر
به  صآنها را بكشد، آنگاه پيامبر صبرايشان فديه بدهند. و نظر عمر اين بود كه پيامبر

<Éb﴿ابوبكر گفت: تو همانند ابراهيم هستي كه گفت:  u‘ £åκ ¨ΞÎ) zù= n= ôÊr& # Z��ÏVx. zÏiΒ Ä¨$̈Ζ9 $# ( yϑ sù 

Í_yèÎ6s? …çµ‾Ρ Î* sù Íh_ÏΒ ( ôtΒ uρ ’ ÎΤ$|Átã y7‾Ρ Î* sù Ö‘θà� xî ÒΟ‹Ïm§‘﴾N ] :36إبراهيم[.  

اند پس هر كه از من پيروي  ها بسياري از مردم را گمراه ساخته پروردگارا! اين بت«
  .»كند، او از من است، و هر كس از من نافرماني كند تو بخشايندة مهرباني

βÎ) öΝ﴿و مثال تو چون مثال عيسي است كه گفت:  åκ ö5Éj‹yèè? öΝ åκ̈ΞÎ* sù x8ßŠ$t6Ïã ( βÎ) uρ ö� Ï� øós? öΝ ßγs9 

y7 ‾ΡÎ* sù |MΡ r& â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟŠÅ3ptø: $#﴾N ]١١٨: ةالمائد[.  
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(با اين حال،) اگر آنها را مجازات كنى، بندگان تواند. (و قادر به فرار از مجازات تو «
حكمتى است، و نه  نشانه بى و اگر آنان را ببخشى، توانا و حكيمى! (نه كيفر تو ;نيستند)

  .»بخشش تو نشانه ضعف!)

%tΑ$s﴿سپس رو به عمر كرد و گفت: اى عمر مثال تو چون مثال نوح است كه گفت:  uρ 

ÓyθçΡ Éb> §‘ Ÿω ö‘ x‹ s? ’ n?tã ÇÚö‘ F{$# zÏΒ tÍ� Ï�≈s3ø9 $# # �‘$−ƒyŠ﴾N ] :26نوح[.  

  .»مگذار گفت: پروردگارا! هيچ يك از كافران را روي زمين باقي ؛نوح«

%š^$s﴿و مثال تو چون مثال موسي است كه گفت:  uρ 4y›θãΒ !$uΖ −/ u‘ š�̈Ρ Î) |M øŠs?# u 

šχ öθtã ö� Ïù …çνV|tΒ uρ ZπoΨƒÎ— Zω≡uθøΒ r&uρ ’Îû Íο4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# $uΖ −/u‘ (#θH= ÅÒã‹ Ï9 tã y7 Î=‹ Î6y™ ( $uΖ −/u‘ ó§Ïϑ ôÛ$# 

#’ n?tã óΟÎγÏ9≡uθøΒ r& ÷Šß‰ô©$# uρ 4’ n?tã óΟ ÎγÎ/θè= è% Ÿξsù (#θãΖÏΒ ÷σ ãƒ 4®Lym (#ãρt� tƒ z># x‹yèø9 $# tΛÏ9F{$#﴾N ] :88يونس[.  

پروردگارا! تو فرعون و اطرافيانش را زينت و اموالى (سرشار) در «موسى گفت: «
سازند!  (بندگانت را) از راه تو گمراه مى اى، پروردگارا! در نتيجه زندگى دنيا داده

! و (بجرم گناهانشان،) دلهايشان را سخت و سنگين ساز، پروردگارا! اموالشان را نابود كن
پروردگارا! تو «موسى گفت: » اى كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك را ببينند! به گونه

اى، پروردگارا! در  فرعون و اطرافيانش را زينت و اموالى (سرشار) در زندگى دنيا داده
روردگارا! اموالشان را نابود كن! و (بجرم سازند! پ نتيجه(بندگانت را) از راه تو گمراه مى

اى كه ايمان نياورند تا عذاب  گناهانشان،) دلهايشان را سخت و سنگين ساز، به گونه
  .»دردناك را ببينند

تشبيه  ‡بنابراين ابوبكر را به ابراهيم و عيسي تشبيه داد، و عمر را به نوح و موسي
ها هستند و به مراتب از  بهترين انسان صاز پيامبرداد، و اينها از پيامبران اولوالعزم، و بعد 

هارون عليهم الصلوات و السلام برترند، پس تشبيه دادن پيامبر علي را به هارون، از تشبيه 
  دادن پيامبر ابوبكر و عمر را به ابراهيم و عيسي و موسي و نوح بزرگتر و برتر نيست. 

  آيه ذوي القربي  -5
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y7﴿فرمايد:  خداوند متعال مي Ï9≡sŒ “Ï% ©!$# ç� Åe³t6ãƒ ª!$# çνyŠ$t7 Ïã tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# 3 ≅ è% Hω ö/ ä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã # �� ô_r& āωÎ) nο̈Šuθyϑ ø9 $# ’Îû 4’ n1 ö�à) ø9$# 3 tΒ uρ ô∃Î� tIø) tƒ ZπuΖ |¡ym ÷ŠÌ“ ‾Ρ … çµs9 

$pκ� Ïù $�Ζ ó¡ãm 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θà� xî î‘θä3x©﴾N ] :23الشورى[.  

دهد، بندگاني كه  اين همان چيزي است كه خداوند بندگان خود را بدان نويد مي«
اند، بگو: در برابر آن از شما پاداش و مزدي  اند و كارهاي شايسته كرده ايمان آورده

از   آنچه  : بلكه يعني(ام مرا دوست داشته بايد  خواهم مگر آن كه به خاطر خويشاوندي نمي
و شما   من  ميان  كه  است  اي نسبي  و نزديكي  در قرابت  و دوستي  تطلبم، مود شما مي

و شما وجود دارد، در نظر آوريد و   من  ميان  را كه  و پيوندي  فقط صله  پس ،وجود دارد
تازيد و  نمي  عجولانه  باشيد، بر من  را در نظرداشته  كنيد و اگر فقط اين  را رعايت  همان
، هر كس ) برسانم  آنان  را به  دعوت  اين  دهيد كه مي  و اجازه  كرده  خالي را  و مردم  من  ميان

  .»افزائيم، خداوند آمرزگار شكرگذار است كار نيكي انجام دهد بر نيكي عمل او مي
دستور داد كه خويشاوندان او را دوست بدارند، و بعضي  صگويند پيامبر شيعه مي

از كلمه (قربي) در اين آيه مراد آل محمد است، و گويند همه بر اين اجماع دارند كه  مي
كند كه گفت: در  اين دروغ است بخاري در صحيح خود از سعيد بن جبير روايت مي

≅y﴿مورد  è% Hω ö/ ä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã #�� ô_r& āωÎ) nο̈Šuθyϑ ø9 $# ’ Îû 4’ n1ö� à)ø9 $#﴾N@ :پرسيده شد، من  ].23[الشورى

عبداالله بن  )2(1ينكه خويشاوندانم را دوست داشته باشد(سعيد بن جبير) گفتم: يعني جز ا
هاي قريش  اي از تيره عباس رو به من كرد و گفت: شتاب كردي سوگند به خدا هيچ تيره

نيست مگر آن كه محمد با آنها نسبتي دارد و گفت: يعني جز اينكه خويشاوندي كه با 
  .)1(3شما دارم آن را رعايت كنيد

                                           

اين حديث را ذكر كرده و آن را قطع كرده و سخن  ة)لماذا اخترت مذهب الشيعش: (نطاكي در كتابلأا -1

  .84باس نسبت داده است ص سعيد را به ابن ع

  متفق عليه. -2

   4818 ، كتاب التفسير، سوره الشورى، باب المودة في القربى حديثبخاري -3



  223  كيست صخليفه بعد از پيامبر خدا
  

  

  كند.  گويند بر همين دلالت مي درباره خمس ميو همچنين آنچه خداوند 

þθßϑ#)﴿فرمايد:  چنان كه مي n= ÷æ$# uρ $yϑ ‾Ρ r& Ν çG ôϑ ÏΨxî ÏiΒ &óx« ¨βr' sù ¬! … çµ|¡çΗ è~ ÉΑθß™§�= Ï9 uρ “Ï% Î!uρ 

4’ n1ö� à) ø9$# 4’ yϑ≈ tG uŠø9$# uρ ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9$# uρ Ç∅ö/ $# uρ È≅‹ Î6¡¡9 $# βÎ) óΟçGΨ ä. ΝçGΨ tΒ#u «! $$Î/ !$tΒ uρ $uΖ ø9 t“Ρ r& 4’ n?tã $tΡ Ï‰ ö6tã 

tΠöθtƒ Èβ$s% ö� à� ø9$# tΠöθtƒ ‘s) tG ø9$# Èβ$yèôϑ yfø9 $# 3 ª! $# uρ 4’ n?tã Èe≅ à2 &óx« í�ƒÏ‰ s%﴾N ] :41الأنفال[.  

بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى «
آنها) است، اگر به خدا و آنچه بر القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از  ذى

ايمان) ( روز  بنده خود در روز جدايى حق از باطل، روز درگيرى دو گروه (باايمان و بى
  .»و خداوند بر هر چيزى تواناست ;ايد جنگ بدر) نازل كرديم، ايمان آورده

و نگفت در خويشاوندان و بلكه گفت خويشاوندان و خداوند دربارة پيامبرش 

≅ö﴿گويد:  مي è% !$tΒ ö/ä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ 9� ô_r& !$tΒ uρ O$tΡ r& zÏΒ tÏ� Ïk= s3tG çRùQ $# ∩∇∉∪﴾N ] :86ص[.  

طلبم، و من از  من براى دعوت نبوت هيچ پاداشى از شما نمى«اى پيامبر!) بگو: «
  .»متكلفين نيستم! (سخنانم روشن و همراه با دليل است!)

گويد كه  كنند كه پيامبر به آنها مي چگونه ادعا مي طلبد، پس آنها پس پيامبر مزدي نمي
   .خواهم و آن اينكه خويشاوندانم را دوست داشته باشيد؟! فقط يك مزد از شما مي

خواهد و بلكه همه پيامبراني كه خدا آنها را  هرگز چنين نيست. پيامبر مزد نمي
  فرستاده است از قوم خود مزد و پاداش نخواستند. 

tΒ$!﴿گويد:  ينوح به قومش م uρ öΝ ä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @� ô_r& ( ÷βÎ) y“Ì� ô_r& āωÎ) 4’ n?tã Éb> u‘ 

tÏϑ n=≈ yèø9 $#﴾N ] :109الشعراء[.  

اجر من تنها بر پروردگار عالميان  ;طلبم من براى اين دعوت، هيچ مزدى از شما نمى«
  .»است

                                                                                                             

  متفق عليه. -1
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tΒ$!﴿و هود به قومش گفت:  uρ öΝ ä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @�ô_r& ( ÷βÎ) y“Ì� ô_r& āωÎ) 4’ n?tã Éb> u‘ 

tÏϑ n=≈ yèø9 $#﴾N ] :127الشعراء[.  

اجر و پاداش من تنها  ;طلبم من در برابر اين دعوت، هيچ اجر و پاداشى از شما نمى«
  .»بر پروردگار عالميان است

tΒ$!﴿و صالح به قومش گفت:  uρ öΝ ä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @� ô_r& ( ÷βÎ) y“Ì� ô_r& āωÎ) 4’ n?tã Éb> u‘ 

tÏϑ n=≈ yèø9 $#﴾N ] :145الشعراء[.  

اجر و پاداش من تنها  ;طلبم من در برابر اين دعوت، هيچ اجر و پاداشى از شما نمى«
  .»بر پروردگار عالميان است

tΒ$!﴿و لوط به قومش گفت:  uρ öΝ ä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @� ô_r& ( ÷βÎ) y“Ì�ô_r& āωÎ) 4’ n?tã Éb> u‘ 

tÏϑ n=≈ yèø9 $#﴾N ] :164الشعراء[.  

اجر و پاداش من تنها  ;طلبم من در برابر اين دعوت، هيچ اجر و پاداشى از شما نمى«
  .»بر پروردگار عالميان است

tΒ$!﴿و شعيب گفت:  uρ öΝä3è= t↔ó™r& Ïµø‹ n= tã ôÏΒ @�ô_r& ( ÷βÎ) y“Ì� ô_r& āωÎ) 4’ n?tã Éb> u‘ tÏϑ n=≈ yèø9 $#﴾N 

  .]180الشعراء: [
اجر و پاداش من تنها  ;طلبم ابر اين دعوت، هيچ اجر و پاداشى از شما نمىمن در بر«

  .»بر پروردگار عالميان است
از همه پيامبران برتر است، و به نخواستن مزد از ديگران اولي است، و  صو پيامبر

yāωÎ) nο̈Šuθyϑ﴿مصداق  ø9 $# ’ Îû 4’ n1ö� à)ø9 $#﴾N  .همين است  

تثناء متصل است، و يا استثناء منقطع است، يعني به و معني كلمه (إلاَّ) در اينجا اس
هاي كه اكنون ذكر كرديم استثناء منقطع و به معني (لكن)  معني لكن است و به دليل آيه

yāωÎ) nο̈Šuθyϑ﴿خواهد. و معني  است، يعني پيامبر هرگز پاداشي نمي ø9 $# ’ Îû 4’ n1 ö� à)ø9 $#﴾N  يعني به

دوست بداريد، و من خويشاوند شما هستم، خاطر خويشاوندي كه با شما دارم مرا 
از قريش خواست كه او را  صبگذاريد مردم را دعوت كنم، و روايت شده كه پيامبر
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بگذارند تا مردم را به سوي خدا دعوت كند، اگر او موفق و پيروز شد به نفع آنهاست، و 
گز به خاطر اگر مردم او را كشتند آنها نيازي نيست كه خون را بگيرند، پس پيامبر هر

گفت: لذي القربي يا لذوي القربي اما  خواست، وگرنه مي اش پاداشي نمي خويشاوندي
آيد. و بعد از اين بايد بگويم كه اين  آن معني درست در نمي »بىالقر  يف« :گويد وقتي مي

  آيه مكي است و در آن وقت علي كوچك بود و حسن و حسين اصلاً وجودي نداشتند.
گويد: همه آياتي كه به رعايت حقوق خويشاوندان پيامبر و  يميه ميشيخ الاسلام ابن ت

 )1(»في القربي«اند در آن كلمه (ذوي قربي) گفته شده و  يا خويشاوندان خود انسان آمده
گفته نشده است، و همچنين براي پيامبر شايسته نيست كه مزد بخواهد و بگويد مزد من 

ها و  ، چون چنين چيزي از خصلتاين است كه خويشاوندانم را دوست بداريد
  . صهاي طالبان دنيا است. و چنين سخني يعني متهم كردن پيامبر عادت

  حديث ثقلين: -6

ام اگر به آن چنگ بزنيد هرگز بعد  حديث: (دو چيز گران بها را در ميان شما گذاشته
  .)2(باشد) از من گمراه نخواهيد شد و آن دو چيز كتاب خدا و عترت من مي

كنند كه مؤمن بايد به عترت پيامبر چنگ بزند، و بعد  از اين حديث استدلال ميشيعه 
گويند وقتي تمسك به عترت واجب است پس آنها بعد از پيامبر ولي امر و  از اين مي

  خليفه هستند. 
  پاسخ به اين استدلال: 

  اول: در مورد صحت و ثبوت اين حديث بحث هست، 
به تمسك به كتاب خدا فرمان داد و در مورد  صو در مسلم روايت شده كه پيامبر

اهل بيت سفارش و توصيه كرد، چنان كه قبلاً در روايت زيد بن ارقم كه در صحيح مسلم 

                                           

  .7/101 ة النبويةمنهاج السن -1

نماطي است كه لأ، و يكي از راويان آن زيد ا3786 حديثمناقب اهل البيت  ، كتاب المناقب، بابترمذي -2

  .ر است، و اين حديث طرق زيادي دارد كه همه ضعف دارندحديث او منك
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آمده بيان شد، كه پيامبر به تمسك به كتاب خدا تشويق كرد و سپس گفت: در مورد اهل 
چيزي كه پيامبر به كنم، و آنرا سه بار تكرار كرد، پس آن  بيت من شما را سفارش مي

تمسك آن فرمان داده كتاب خداست، اما در مورد اهل بيت سفارش كرد كه مورد 
  مراعات قرار بگيرند و حقوقي كه خدا به آنها داده به آنان داده شود. 

در حجه الوداع گفت: در ميان  صو در صحيح مسلم از جابر روايت شده كه پيامبر
و آن كتاب  )1(نگ بزنيد هرگز گمراه نخواهيد شدام كه اگر به آن چ شما چيزي گذشته

خداست، پس كتاب خدا همان است كه اگر انسان به آن تمسك بجويد هرگز گمراه 
  شود، و اهل بيت را ياد نكرد. نمي

  اند؟  چه كساني بوده صصصصدوم: عترت پيامبر 
عترت يعني اهل بيت، و عترت پيامبر همه كساني هستند كه زكات براي آنها حرام 

هستند، و بايد نگاه كنيم كه شيعه يا  صشده است يعني بني هاشم، و اينها عترت پيامبر
ها را به  هاي خود اسنادي ندارند كه روايت اهل سنت به اينها نزديكترند؟ شيعه در روايات

هايشان در  كنند كه سند ندارند، و فقط روايت پيامبر برساند، و خودشان اقرار مي
، و چنان كه )2(اند كه اينها حق هستند و آنها را روايت كنيد و گفته كتابهايشان يافت شده

مراجعه  )3(گويند آنها اصلاً سند ندارند و به سند الحر العاملي و ديگر ائمه شيعه مي
هاي آنها از اهل بيت صحيح و  توانند ادعا كنند كه روايت كنند. پس چگونه آنها مي نمي

هستيم كه ما حق  صان عترت و اهل بيت پيامبرثابت است؟ بلكه در حقيقت ما پيرو

                                           

  .1218 ، كتاب الحج حديثمسلم -1

مشايخ و علماي  شومكند كه گفت به ابو جعفر ثاني گفتم فدايت  حسن روايت ميالكليني از محمد بن ال -2

شان را از ما پنهان هاي شد و كتاب اند و آن وقت به شدت تقيه مي ما از ابي جعفر و ابي عبداالله روايت كرده

كافي . الها روايت كنيد كه آن حق است ها به ما رسيد؟ او گفت: از آن كتاب كردند وقتي مردند اين كتاب

1/53.  

الوسائل كه در آن بيان شده كه اثنا عشريه اسنادي ندارند كه براساس آن روايات  ةنگاه كنيد كتاب خاتم -3

  .التاسعه ةالفائد، آمده است تصحيح گردند و قضيه اسناد بعداً به وجود
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ايم، و نه در مورد آنها افراط كرده و نه در مورد آنها كوتاهي  اهل بيت را به جا آورده
فرمود: در مورد من مبالغه و غلو نكنيد چنان كه نصارى  صايم، چنان كه پيامبر ورزيده

  .)1(و پيامبرشدر مورد عيسي بن مريم غلو كردند و بلكه بگوييد بنده خدا 

امام عترت و عالم آن علي بن ابي طالب است، و بعد از او از نظر علم و دانش  سوم:

عبداالله بن عباس دانشمند اين امت قرار دارد، عبداالله بن عباس باورش اين بود كه قبل از 
اند، بلكه از خود علي به تواتر ثابت شده است كه  علي ابوبكر و عمر امام بر حق بوده

  .)2(بهترين و برترين مردم بعد از پيامبر خدا ابوبكر و عمر است گفت:
و در كتابهاي شيعيان از او روايت شده كه گفت: من اگر وزير شما باشم بهتر از آن 

  .)3(است كه اميرتان باشم
  كند.  پس علي كه امام عترت است به فضيلت شيخين اقرار مي

داست كه فرمود: دو چيز را در ميان اينكه: اين حديث مثل فرمودة پيامبر خ چهارم

شويد و آن دو كتاب خدا و  گذارم كه اگر به آن دو چنگ بزنيد هرگز گمراه نمي شما مي
  .)4(سنت من است

فرمود: به سنت من و سنت خلفاي راشدين بعد از من تمسك جوييد،  صو پيامبر
  .)5(با دندان به آن چنگ بزنيد

  .)6(ر اقتدا كنيدو فرمود: بعد از من به ابوبكر و عم

                                           

  م).واذكر في الكتاب مري: (باب قول االله –كتاب احاديث الانبياء  –بخاري  -1

  .3671 ، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي لو كنت متخذاً خليلاً حديثبخاري -2

  .92خطبه  95ص  ةنهج البلاغ -3

  .1/93مستدرك الحاكم  -4

، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ و ترمذي ،4607ب لزوم السنة حديث ، كتاب السنة، باابو داود -  5

  .2676بالسنة حديث 

فضائل باب  –المقدمه  –ابن ماجه ، 3663، كتاب المناقب، باب مناقب أبي بكر وعمر حديث ترمذي - 6

  .86 صأصحاب النبي 
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 .1گويد تمسك بجوييد و گفت: از رهنمود عمار پيروي كنيد و به آنچه ابن مسعود مي
نمايد كه اينها بر رهنمود  كند و بلكه بر آن دلالت مي و اين هرگز بر امامت دلالت نمي

كنند، ولي  گوييم هرگز عترت پيامبر بر گمراهي اجماع نمي هستند، و ما مي صپيامبر
  چه كساني هستند؟!، كه اين را در گذشته توضيح داديم.  صواقعي عترت پيامبر پيروان

زنند و فرزندان حسن را  طعنه مي )3(و فرزندش عبداالله )2(اينكه شيعه به عباس پنجم:

اند، و همچنين  ورزيده حسين حسادت مي )4(گويند آنها نسبت به فرزند زنند و مي طعنه مي
زنند و ابراهيم  طعنه مي )5(زنند چنان كه به زيد بن علي يفرزندان خود حسين را طعنه م

  گيرند.  را خرده و عيب مي )6(برادر حسن عسكري
پس اينها دوستداران پيامبر و عترت او نيستند، بلكه دوستداران پيامبر و عترت او 

نها اند و در مورد آ اند و حقشان را ادا كرده كساني هستند كه آنها را ستوده و تمجيد كرده
  اند.  كوتاهي نورزيده

ديدگاه اهل بدعت ديدگاهي نيست كه خاستگاه آن اتباع و پيروي كردن باشد،  ششم:

كنند و  گرايانه فارسي است، بنابراين آنها به اسلام و كفر نگاه نمي و بلكه يك احساس ملي
بر اين نگرند كه ما فارس هستيم و آنها عرب. و امور ذيل دليلي  بلكه با اين ديدگاه مي

  واقعيت هستند: 

                                           

  .3805 حديثمناقب عبداالله بن مسعود ، كتاب المناقب، باب ترمذي -1

  .52رجال الكشي ص  - 2

  .1/247كافي ال - 52رجال النجاشي  - 3

  .2/155ي افالك - 4

  .نوشيده است اند كه شراب مي او را متهم كرده 46/194بحار الانوار  - 5

  .اند كه فاسق و شرابخوار بوده است او را متهم كرده 1/405الكافي  - 6



  229  كيست صخليفه بعد از پيامبر خدا
  

  

اند كه  كنند و چنان پيش رفته دارند و تعظيم مي آنها سلمان فارسي را گرامي مي -
دارند و فقط او را تعظيم  ، و ديگر اصحاب را گرامي نمي)1(شود اند بر او وحي مي گفته
  كنند كه فارسي است.  مي

حسين شهربانو دختر  دارند چون زن كنند و گرامي مي فرزندان حسين را تعظيم مي - 
يزدگرد مادر علي بن حسين بود بنابراين معتقدند كه نسل و نژاد خوب و نيك ساساني با نژاد 

  .)2(دارند هاشمي پيوند خورده است، و فرزندان حسن را گرامي نمي
، چرا؟! چون آنها فارسي )3(گويند كسري در جهنم است و آتش بر او حرام است مي -

گويند  كنند و حتي با آن كه كسري در حال كفر مرده مي يم ميهستند و كسري را تعظ
  آتش بر او حرام است. 

آيد و درباره اصحاب پيامبر كه  و يكي از متأخرين شيعه به نام احقاقي حائري مي -
نشين و اوباش و  هاي باديه گويد: اينها عرب اند مي سرزمين فارس را فتح كرده

  .)4(ناموس زنان فارس بودندپرست بودند كه تشنة عفتّ و  شهوت
اند  كنند، و زنان فارس را كه مجوس بوده را اينگونه توصيف مي صاصحاب پيامبر
اند و در مورد اصحاب  گويد آن زنان عفيف و پاكدامن بوده كند، و مي چنان توصيف مي

گويد: كه آنها تشنه عفتّ و ناموس زنان فارسي بودند، پس مسئله آنها  مي صپيامبر
اسلام و كفر و امامت علي يا كسي ديگر نيست، بلكه ديدگاه آنها ديدگاهي مسئله 

  گرايانة محض است.  ملي

  حديث علي از من است و من از علي هستم -7

، پس اين حديث »علي از من است و من از علي هستم«فرمود:  صگويند: پيامبر مي
  دليلي است بر اينكه بعد از پيامبر علي خليفه و امام است. 

                                           

  .21رجال الكشي ص  - 1

  .45/329بحار الانوار  - 2

  .41/214حار الانوار ب - 3

  .323رسالة الايمان  - 4



    

    نگرشي نو به تاريخ به صدر اسلام      230
 

 

گوييم علي از پيامبر است و پيامبر از علي است، يعني علي از پيامبر پيروي  ا ميم
نمايد، بنابراين وقتي در جنگ احد پيامبر جليبيب را نيافت گفت:  كند و او را ياري مي مي

به جستجوي بينيم گفت: در ميان كشته شدگان  نگاه كنيد او كجاست. گفتند: ما او را نمي
ديدند كه او كشته شده و هفت نفر از كافران اطراف او كشته شده اند،  او بپردازيد. آنگاه

اند، جليبيب از من  فرمود: هفت نفر از كافران را كشته، سپس او را كشته صپس پيامير
ها را ياد كرد گفت: من از آنها هستم  . و وقتي پيامبر اشعري)1(است و من از جليبب هستم

  .)2(و آنان از من هستند
دربارة علي گفت او از من است و من از او هستم، لازم  صنكه پيامبرپس از اي

شود كه علي بعد از پيامبر جانشين اوست، بلكه يعني راه پيامبر و راه علي يكي است،  نمي
نمايد، و  كند، و خويشاوند و داماد اوست، و پيامبر را ياري مي و علي از پيامبر اطاعت مي

  نابراين پيامبر گفت: علي از من است و من از علي هستم. كند، و ب حق خداوند را ادا مي

  .كنند از حديث اثناعشر زياد استدلال مي -8

  اين حديث در صحيحين و غيره با الفاظ و كلمات مختلفي روايت شده است:  
  .)3(دوازده امير خواهد بود كه همه از قريش هستند -
  .)4(ا قدرت خواهد بودتا دوازده خليفه كه همه از قريش هستند اسلام ب -
  .)5(اين دين همواره با قدرت و محكم خواهد بود تا آن كه دوازده خليفه بيايند -
  .)6(رود تا وقتي دوازده نفر خلافت كنند كار مردم پيش مي -

                                           

  .2472، كتاب فضائل الصحابة حديث مسلم - 1

  .2500، كتاب فضائل الصحابة حديث مسلم - 2

  .1821 ، كتاب الإمارة حديثو مسلم 7222، كتاب الأحكام حديث بخاري - 3

  .1821 ، كتاب الإمارة حديثمسلم - 4

  منبع سابق. - 5

  .منبع سابق - 6
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كنند  اين دين همواره بر پا خواهد بود تا آن كه دوازده خليفه بر شما حكمراني مي -
  .)1(و بر همه امت اتفاق دارند

كنيم كه نشانگر اين است كه شيعه اثناعشري در لبه پرتگاه  و اينك دلايلي را ذكر مي
  زنند كه از چوب كبريت ساخته شده است.  هلاكت قرار دارند و به ساختماني تكيه مي

ها با قدرت خواهد بود سپس  در حديث بيان شده كه دين در دوران خلافت آن -1
زماني دين با قدرت بوده؟ و چه زماني دين خوار و  رود، پس چه اين قدرت از بين مي

   .ضعيف بوده است؟
گويند كه دين هرگز در خلافت خلفاي گذشته با قدرت نبوده بلكه ائمه  شيعه مي -2

گويند كه در دوران ابوبكر  اند. و بلكه مي كرده اند و با تقيه رفتار مي آنها از ترس پنهان بوده
و از ديدگاه آنها حتي خود علي نتوانسته دين واقع را  و عمر و عثمان فساد بوده است
كرده است، پس نتوانست كه قرآن واقع را بيرون بياورد،  آشكار كند و او بر تقيه عمل مي

و نتوانست از نماز تراويح جلوگيري كند، و همچنين نتوانست ازدواج موقت را رواج 
  دهد. 
دهد كه دين  د بلكه حديث خبر ميدر حديث بيان نشده كه ائمه دوازده تا هستن -3

  در دوران حكومت اين دوازده نفر با قدرت خواهد بود. 
كند، پس چه زماني قدرت هست و چه  امام منتظر (مهدي) تا قيامت حكومت مي -4

  وقت ضعف است. 
رسد كه منظور او علي و  فرمود همه از قريش هستند و بعيد به نظر مي صپيامبر -5

گفت آنها از فرزندان اسماعيل هستند شيعه ادعا  ولي اگر حتي مي فرزندانش بوده است،
  باشند.  كردند كه منظور ائمه آنهاست چون ائمه از اولاد اسماعيل بن ابراهيم مي مي

در صحيح مسلم آمده كه در امت من دوازده منافق هست، بنابراين عدد اعتباري  -6
  ندارد. 

                                           

  .4279 ، كتاب المهدي حديثابو داود - 1
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اي به ائمه نكرده با  ن سخن گفته، اما اشارههايشا قرآن در مورد پيامبران و رسات -7
  اينكه از ديدگاه شيعه ائمه از پيامبران برتر و مهمتر هستند. 

چرا علي شورا را پذيرفت، و چرا حسن به نفع معاويه از خلافت دست كشيد، و  -8
  اند .... و حسين با معاويه بيعت كرد.  اشان با خلفاي بيعت كرده چرا همه ائمه

گوييد در مورد خلافت علي نص آمده اما سخنان علي با اين مخالف  شما مي -9
  البلاغه آمده كه علي گفت:  است چنان كه در نهج

اگر وزيرتان باشم بهتر از آن است كه اميرتان باشم، آيا شما را بعد از آن كه  -
  .)1(دهد مسلمان هستيد به كفر فرمان مي

كرد كه نصي دربارة خلافت او وجود وقتي علي خلافت را به عهده گرفت ادعا ن -
  اند.  دارد بلكه گفت خلافت را به او تحميل كرده

شورا از آن مهاجرين و انصار است اگر همه بر كسي اتفاق كردند و او را امام  -
  .)2(ناميدند خداوند آن را پسنديده است

  . »تقيمالصراط المس«گويد علي براي اصحاب نص خلافت را بيان نكرد  البياضي مي -
قيام كرد امام صادق  »ةالنفس الزكي«وقتي محمد بن عبداالله بن حسن بن حسن  -10

  .)3(به فرزندانش موسي و عبداالله اجازه داد كه به او ملحق شوند
كنند اين  معقول نيست كه با اين همه رواياتي كه شيعه دربارة ائمه روايت مي -11

شيعه بعد از وفات هر امامي دچار اختلاف همه روايات از بزرگان شيعه پنهان باشد، و 
  اند.  كند كه اين احاديث بعدها ساخته شده اند كه اين قطعاً بر اين دلالت مي شده

گويد ولايت خداست كه آن را  ولايت ائمه از ديدگاه شيعه سري است، رضا مي -12
د آن را به به طور سريّ به جبرئيل داده است، و جبرئيل آن را مخفيانه به محمد، و محم

                                           

  .136نهج البلاغة ص  - 1

  .367ص  ةنهج البلاغ - 2

  .244مقاتل الطالبيين ص  - 3
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صورت سريّ به علي، و علي به هر كس كه خواسته داده است، و شما آن را آشكار و 
  الكافي.  گا:كنيد. چه كسي حرفي را كه شنيده پيش خود نگاه داشته است. ن پخش مي

  اوصاف دوازده تا و زمان آنها:  -13
مردم بر  –است اسلام در دوران آنها قدرتمند  –گيرند  آنها خلافت را به عهده مي -

كند جز تعداد، و  آنها اتفاق دارند. از اين صفات هيچ چيزي بر ائمه شيعه انطباق پيدا نمي
  شوند.  عدد يك ادعاست، و حسن عسكري بدون فرزنده مرده است. و ائمه يازده تا مي

ز كنند كه علي بايد قبل ا ترين دلايلي بودند كه شيعه از آن استدلال مي اينها تقريباً مهم
رسيد، و دلايل ديگري هست كه من به آن  ابوبكر و عمر و عثمان به امامت و خلافت مي

  خواهند حداقل از ديدگاه من دلالت ندارند.  نپرداختم زيرا بر آنچه مي



 

  ها ها و پاسخ پرسش

موضع علي در برابر بيعت با ابوبكر چه بود؟ و آيا درست است كه او  -1

   .دانست؟ تر مي اوليخودش را از ابوبكر به خلافت 

طور كه عمر گفت  بعد از آن كه واقعه سقيفه پيش آمد و با ابوبكر بيعت شد و همان
ناراحت شد كه چرا او در شوراي حضور  �مادگي انجام شد، علي بن ابي طالببدون آ

  نداشته و يا اينكه معتقد بود كه او به خلافت سزاوارتر است. 
نظر علي بن ابي طالب اين بود كه او از ابوبكر به  اين دو احتمال هستند، اول اينكه

خلافت سزاوارتر است. دوم اينكه او نظرش اين بود كه او بايد در شورا حضور 
شود اين  تر معلوم مي تر است، آنچه صحيح داشت. بايد ببينيم كه كدام احتمال درست مي

داشت، نه  مي خواست به هنگام مشوره براي تعيين خليفه او حضور است كه علي مي
  دهيم:  خواست كه خليفه باشد. و به دو دليل ما اين را ترجيح مي اينكه او مي

يكي اينكه آنها بر خلافت ابوبكر گويا اتفاق كرده بودند و آن را پذيرفته بودند،  اول:

نماز مسلمين مقرر كرد و در آن  اش ابوبكر را به عنوان پيش چون پيامبر به هنگام بيماري
شد، و وقتي پيامبر فرمود: به ابوبكر بگوييد  نماز مي امام و حاكم مسلمين پيش زمان فقط

نماز مردم شود؛ به او گفتند: او مرد نرم دلي است، پيامبر فرمود: به ابوبكر بگوييد  كه پيش
  .)1(نماز مردم شود تا پيش

اي  و در روايتي از عايشه روايت شده كه وقتي زني پيش پيامبر آمد و از او مسئله
، و )2(پرسيد به پيامبر گفت: اگر در سال آينده آمدم و شما را نيافتم، گفت: پيش ابوبكر برو

به عايشه گفت: نوشت افزاري بياور تا  صدر بخاري و مسلم روايت شده كه پيامبر
اي طمع آن را بكند، و خدا و پيامبرش  ترسم كه آرزو كننده چيزي براي پدرت بنويسم، مي

  .)3(كنند وبكر كسي را قبول نميو مؤمنان جز اب

                                           
  تخريج آن در صفحات قبل گذشت. - 1

  تخريج آن در صفحات قبل گذشت. - 2

  تخريج آن در صفحات قبل گذشت. - 3
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دارند كه ابوبكر از ديگران به خلافت  اينها برخي از احاديث هستند كه آشكار بيان مي
  تر بوده است.  اولي

گفت: هر كس مرا بر ابوبكر و عمر  اينكه: علي خودش در ايام خلافت خود مي دوم

خودش را از ابوبكر و عمر زنم، پس علي  برتر قرار دهد او را به مجازات افترا شلاق مي
دانست، و همچنين در بخاري از او روايت شده كه وقتي پسرش محمد بن  برتر نمي

بهترين مردم چه كس است؟ گفت: ابوبكر.  صالحنفيه از او پرسيد كه: بعد از پيامبر
گويد ترسيدم  محمد گفت: بعد تو؟ گفت: بعد از او عمر. گفت بعد از او تو هستي؟ مي

ثمان، و او فرمود: من مردي از مسلمين هستم، پس علي خودش را از ابوبكر كه بگويد ع
دانست، بنابراين وقتي ابوبكر عمر را به عنوان جانشين خود تعيين كرد  و عمر برتر نمي

علي ناراحت نشد، بلكه قبول كرد، و همچنين وقتي عمر بعد از خود شورايي تشكيل داد 
تر هستم بلكه پذيرفت، پس ناراحتي علي در  وليعلي نگفت كه من از همه به خلافت ا

مورد بيعت ابوبكر به خاطر خلافت نبود بلكه چون در شورا حضور نيافته بود ناراحت 
گفت: چگونه نبايد در شورا حضور داشته باشم و حال آن كه او حق داشت،  شد، يعني مي

كه عمر گفت: آن به اما چنان كه گفتيم بيعت ابوبكر به صورت ناگهاني انجام شد چنان 
صورت ناگهاني انجام يافت، پس تنها علي نبود كه در تعيين خليفه بعد از پيامبر حضور 
نداشت بلكه زبير و طلحه و سعد بن ابي وقاص و بزرگان اصحاب نيز حضور نداشتند، و 
از مهاجرين فقط عمر و ابوبكر و ابو عبيده حضور داشتند، و از انصار فقط بعضي مانند 

بن المنذر و سعد بن عباده و كساني ديگر حضور داشتند، و حديثي ديگر هست  حباب
كند كه  روايت مي ككند، بخاري در صحيح خود از عايشه كه مسئله را بيشتر واضح مي

كسي را پيش ابوبكر فرستاد و ارث به جا مانده از  صفاطمه عليها السلام دختر پيامبر
كه در مدينه به پيامبر رسيده بود و فدك و باقي  هايي پيامبر را خواستگار شد و غنيمت

هاي خمس خيبر را به عنوان ارث به جا مانده از پدرش را طلب كرد، ابوبكر گفت  مانده
شود آنچه ما از خود به جا گذاشتيم صدقه  فرمود: از ما ارث برده نمي صپيامبر خدا

زي از صدقه پيامبر را خورد، و سوگند به خدا كه من چي است، آل محمد از اين مال مي
گذارم، بنابراين  بوده، باقي مي صدهم و آن را به همان حالت كه در زمان پيامبر تغيير نمي
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ابوبكر چيزي از آن به فاطمه نداد، فاطمه از ابوبكر ناراحت شد و با او قطع رابطه كرد و 
ش ماه تا وقتي كه وفات يافت با ابوبكر سخن نگفت، و فاطمه بعد از پيامبر فقط ش

زندگي كرد، و وقتي وفات يافت شوهرش علي او را شبانه دفن كرد و ابوبكر را از مرگ 
فاطمه خبر نكرد و خودش بر او نماز خواند، علي در دوران حيات فاطمه پيش مردم 
جايگاه خاصي داشت، و بعد از وفات فاطمه در اين امر تغيير آمد، بنابراين او با ابوبكر 

ورزيد، بنابراين  كرد، و در اين چند ماه او از بيعت كردن اباء مي مصالحه نمود و بيعت
بعد از وفات فاطمه كسي را پيش ابوبكر فرستاد و گفت پيش ما بيا و كسي همراه تو 
نباشد، علي دوست نداشت عمر حضور داشته باشد، و عمر گفت نه سوگند به خدا تنها 

كنند، سوگند به خدا كه پيش آنها  يپيش آنها مرو، ابوبكر گفت آنها با من چه كار م
روم و ابوبكر بر آنها وارد شد، علي بعد از حمد و ستايش گفت: ما فضل و مقام تو را  مي
ورزيم، ولي تو  دانيم و خيري را كه خدا به تو داده به خاطر آن با تو حسادت نمي مي

مان به پيامبر  بدون مشوره ما كار را انجام دادي، و ما به خاطر خويشاوندي و نزديكي
ديديم، آنگاه چشمان ابوبكر پر از اشك شده و وقتي ابوبكر زبان به  براي خود حقي مي

تر از آن  تر و مهم سخن گشود گفت: سوگند به خدا خويشاوندي پيامبر برايم پسنديده
است كه خويشاوندان خودم را رعايت كرده باشم، اما اختلافي كه دربارة اين اموال ميان 

ام، و هر كاري كه پيامبر در  ا افتاده است من در آن از خير پا را فراتر نگذاشتهما و شم
دهم، آنگاه علي به ابوبكر گفت: شامگاه  داد من آن را انجام مي مورد اين اموال انجام مي

بيا تا با تو بيعت كنم، و بعد از آن وقتي ابوبكر نماز ظهر را خواند بالاي منبر رفت و 
يان كرد و عذر او را به خاطر تاخير در بيعت كردن بيان كرد سپس علي جايگاه علي را ب

از خدا طلب آمرزش نمود و به يگانگي خدا شهادت داد و حتي ابوبكر را بزرگ دانست 
ام و  و گفت كه تاخير من در بيعت به خاطر آن نبوده كه نسبت به ابوبكر حسادت داشته

بينيم و  ت ولي ما براي خود در اين امر حقي مينه به خاطر انكار آنچه خدا به او داده اس
او بدون نظر ما اين كار را كرد بنابراين ناراحت شديم، آنگاه مسلمين از اين كار علي 
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خوشحال شدند و گفتند به حق رهنمود شدي، و بعد از آن كه علي به اين كار خوب 
  .)1(بازگشت مسلمين به او نزديك شدند

  گويد كه علي در همان آغاز كار با ابوبكر بيعت كرد.  و روايتي ديگر به صراحت مي
وفات يافت و مردم در خانه سعد بن  صگويد: پيامبر خدا ابو سعيد الخدري مي

عباده جمع شدند ابوبكر و عمر هم در ميان مردم بودند، آنگاه سخنران انصار بلند شد و 
طور ياوران خليفه پيامبر دانيد كه ما ياوران پيامبر خدا هستيم پس همان  گفت: آيا مي

گويد و  گويد: آنگاه عمر بن الخطاب بلند شد و گفت گويندة شما راست مي هستيم، مي
كرديم و دست ابوبكر را گرفت و گفت:  گفتيد ما با شما بيعت نمي اگر غير از اين را مي

ن و اين يار و همراه شماست با او بيعت كنيد، آنگاه عمر با ابوبكر بيعت كرد و مهاجرا
گويد: ابوبكر بالاي منبر رفت و به مردم نگاه كرد و زبير را  انصار با ابو بيعت كردند، و مي

گويد پس او زبير را فراخواند و زبير آمد، ابوبكر گفت: اي پسر عمه پيامبر  نديد، مي
   .آيا خواستي كه مسلمين را متفرق كني؟ صخدا

شد و با ابوبكر بيعت كرد، آنگاه  گفت: سرزنشي نيست اي خليفه پيامبر خدا، و بلند
را فراخواند،  �ا نديد بنابراين علي بن ابي طالبهاي مردم نگاه كرد علي ر ابوبكر به چهره

خواهي مسلمين را  وقتي علي آمد ابوبكر به او گفت: اي پسر عموي پيامبر و دامادش آيا مي
  .)2(متفرق كني؟ گفت: سرزنشي نيست و با ابوبكر بيعت كرد

دانست گفت و  يحديث با روايت عايشه تضادي ندارد چون عايشه آنچه م و اين
اش بيشتر باشد روايتش بر  زند. و هر كس آگاهي سعيد طبق آگاهي خودش حرف ميابو

  روايت ديگري برتري دارد.

                                           

  .4241، 4240بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر حديث  - 1

ه بيهقي نسبت داده است. و از باين روايت را ذكر كرده و آن را  6/306 ةابن كثير در البداية والنهاي - 2

گفت: مسلم بن حجاج پيش  حافظ ابن علي نيشابوري روايت شده كه گفت از ابن خزيمه شنيدم كه مي

گفت: اين حديث برابر با ، ممن آمد و مرا از اين حديث پرسيد من آن را براي او نوشتم و براي او خواند

  .يك شتر است. گفتم: با يك شتر برابر است!! بلكه با يك كيسه طلا برابر است
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  آيا خلافت ابوبكر با نص بوده و يا بوسيله شوري؟  -2

  سه قول در مورد خلافت ابوبكر هست: 
  نص روشن از پيامبر ثابت شده كه خليفه بعد از او ابوبكر است. قول اول: با 

قول دوم: با نص غير صريح به خلافت ابوبكر اشاره شده است چنان كه پيامبر در 
  پاسخ زني كه به او گفت اگر آمدم و تو را نيافتم، گفت پيش ابوبكر برو. 

  قول سوم با شوري ابوبكر به خلافت رسيد.
  صريح به خلافت ابوبكر اشاره شده است.  به نظر من با نص غير

  آيا كتاب صحيح در مورد تاريخ هست؟  -3

در مورد اين دوران از تاريخ اسلامي كتاب (العواصم من القواصم) اثر ابوبكر بن 
  هاي صحيح را انتخاب كرده و ضعف العربي كتاب خوبي است، و اين كتاب روايت

اينكه كتابي باشد كه اين مسائل را تحقيق كند؟  بعضي از روايات را بيان داشته است، اما
گويند  ها سخن مي نه وجود ندارد. ولي ابن كثير و ذهبي گاهي در مورد بعضي از روايت

گويد بلكه او  دارند، اما طبري بسيار كم در مورد روايتي سخن مي و ضعف آن را بيان مي
شده و احاديث آن تخريج آوري كرده است، و كتاب طبري تحقيق ن فقط نقل كرده و جمع

اند، اما كتابي هست كه روايات ابي مخنف را از تاريخ طبري خلاصه كرده كه از  نشده

من الفتن من تاريخ  تحقيق مواقف الصحابةديگرى بنام: ( يحيى اليحيى است، و كتاب

  ) از محمد امحزون است.الطبري

) از يحيي اليحيي ةالراشد ةالخلافتوان به كتاب ( و از كتابهاي خوب در اين موضوع مي

  ) از شيخ اسلام ابن تيميه اشاره كرد. ةالنبوي ةمنهاج السنو كتاب (

  معني اينكه پيامبر به عايشه گفت شما همراهان يوسف هستيد چيست؟  -4

گفت:  كنماز مردم شود عايشه  فرمود به ابوبكر بگوييد تا پيش صوقتي پيامبر
كند صداي او را  بخواند مردم از بس كه او گريه مي ابوبكر مرد نرم دلي است وقتي قرائت

نماز مردم  شنوند، پيامبر فرمود: شما همراهان يوسف هستيد، به ابوبكر بگوييد كه پيش نمي
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 /Ηs>sù ôMyèÏϑy™ £ÏδÌ�õ3yϑÎ¬$﴿فرمايد:  شود، اشاره نمود به آنچه زن پادشاه كرد خداوند متعال مي
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  .]31يوسف: [
ر عزيز) از فكر آنها باخبر شد، به سراغشان فرستاد (و از آنها هنگامى كه (همس«

و به دست  ;و براى آنها پشتى (گرانبها، و مجلس باشكوهى) فراهم ساخت ;دعوت كرد)
وارد مجلس «و در اين موقع (به يوسف) گفت:  ;هر كدام، چاقويى (براى بريدن ميوه) داد

و  ;را بسيار بزرگ (و زيبا) شمردندهنگامى كه چشمشان به او افتاد، او » آنان شو!
اين يك  ;منزه است خدا! اين بشر نيست«و گفتند:  ;توجه) دستهاى خود را بريدند (بى

  .»فرشته بزرگوار است
خواست آنان را اكرام كند كه برايشان ميوه و كارد و بالش  ظاهر امر اين بود كه مي

را به آنها نشان دهد، پس پيامبر خواست يوسف  فراهم كرد، اما حقيقت اين بود كه او مي
گويي ابوبكر مرد نرم دلي است و منظورت اين نيست كه او نرم  گويد تو مي به عايشه مي

خواهي. پس پيامبر احساس كرد كه عايشه فقط  دل است بلكه تو چيزي ديگر مي
ترسيدم كه  گويد مي منظورش اين نيست كه ابوبكر نرم دل است، و عايشه خودش مي

. پس معني قول پيامبر همين 1درم را بد فالي بگيرند و به سبب او گناه كار شوندمردم پ
  است كه گفت شما همراهان يوسف هستيد. 

آيا درست كه پيامبر ابوبكر را با سورة براءت فرستاد و او را در حج امير  -5

  مردم كرد سپس او را برگرداند و علي در جاي او قرار داد؟ 

به عنوان امير حج نفرستاد بلكه در سال نهم امير مردم در حج  اولاً پيامبر علي را
كني يا امير هستي؟  ابوبكر بود، و وقتي علي پيش ابوبكر آمد ابوبكر از او پرسيد پيروي مي

كنم. و كل قضيه اين است كه پيامبر با كفار مكه عهد و پيمان  گفت: بلكه پيروي مي

                                           
  .418 كتاب الصلاة حديث مسلم، و4445ووفاته حديث  صكتاب المغازي، باب مرض النبي  بخاري -1
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نها را به آنان باز گرداند و از آنها اظهار بيزاري داشت و خداوند به او فرمان داد كه عهد آ

οu×﴿ فرمايد: كند، خداوند متعال مي !#t� t/ zÏiΒ «! $# ÿÏ&Î!θß™u‘ uρ ’ n< Î) tÏ% ©!$# Ν ›?‰yγ≈ tã zÏiΒ tÏ. Î�ô³ßϑ ø9 $# 
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tÍ� Ï�≈ s3ø9$# ∩⊄∪ ×β≡sŒr&uρ š∅ÏiΒ «! $# ÿÏ&Î!θß™ u‘ uρ ’ n< Î) Ä¨$̈Ζ9 $# tΠöθtƒ Ædk ptø: $# Î� y9ò2F{$# ¨βr& ©! $# Ö ü“Ì� t/ zÏiΒ 

tÏ. Î�ô³ßϑ ø9 $# � … ã&è!θß™u‘ uρ 4 βÎ* sù öΝ çFö6è? uθßγsù ×�ö� yz öΝà6©9 ( βÎ) uρ öΝ çG øŠ©9 uθs? (#þθßϑ n= ÷æ$$sù öΝ ä3‾Ρr& ç� ö� xî “Ì“ Éf÷èãΒ 

«! $# 3 Î� Åe³o0uρ tÏ% ©!$# (#ρã� x� x. >U# x‹ yèÎ/ AΟŠÏ9 r&﴾N ]٣ـ ١: ةالتوب[.  

(اين، اعلام) بيزاري خداوند و پيغمبرش از مشركاني است كه شما با آنان پيمان «
ايد پس (اي مومنان! به كافران بگوئيد): آزادانه چهار ماه در زمين بگرديد و بدانيد كه  بسته
توانيد خدا را درمانده كنيد و بيگمان خداوند كافران را خوار و رسوا  ا هرگز نميشم
سازد اين اعلامي است از سوي خدا و پيغمبرش به همه مردم در روز بزرگترين حج  مي

كه خدا و پيغمبر از مشركان بيزارند و اگر توبه كرديد اين براي شما بهتر است، و اگر 
توانيد خداي را درمانده داريد و كافران را به عذاب  ا نميسرپيچي كرديد بدانيد كه شم

  .»عظيم و سخت دردناكي مژده بده
بود بايد آن  ها بر اين بود كه وقتي بين آنها و كسي عهد و پيماني مي و عادت عرب

و ابوبكر در حج امير كرد،  اش لغو مي عهد و پيمان را خود آن شخص يا فردي از خانواده
  .)1(رفه براي آنها سخنراني كردمردم بود و در ع

  آيا واقعاً ميان خويشاوندان پيامبر و اصحابش عداوت و دشمني بوده است؟  -6

اين سخن باطلي است بلكه در حقيقت آنها با همديگر روابط خوبي داشتند و با هم 
هاي  گرفتند. و مصاهرت دادند و از همديگر زن مي دوست بودند و به يكديگر زن مي

ان آل پيامبر و اصحاب بوده است، پيامبر دو دخترش ام كلثوم و رقيه را يكي زيادي مي
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پس از ديگر به ازدواج عثمان در آورد، و العاص بن الربيع با زينب ازدواج كرد، و علي 
، و علي بعد از وفات ابوبكر با اسماء بنت )1(دخترش ام كلثوم را به ازدواج عمر در آورد

كرد، و علي با امامه بنت العاص بن الربيع ازدواج كرد، و عميس بيوة ابوبكر ازدواج 
، و محمد بن علي بن الحسين با أم )2(محمد بن ابي بكر را علي بزرگ كرد و پرورش داد

فروه بنت القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ازدواج كرد بنابراين جعفر بن محمد بن 
زيرا  )3(ابوبكر دوبار مرا زاده است گفت: علي بن الحسين كه ملقب به امام صادق است مي

مادرش أم فروه بنت القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق بود، و مادر أم فروه اسماء بنت 
بكر الصديق بود. و ابان بن عثمان بن عفان با أم كلثوم بنت عبداالله بن  عبدالرحمن بن ابي

بنت علي بن ابي طالب ازدواج كرده بود، و سكينه بنت الحسين  )4(جعفر بن ابي طالب
هاي زياد ديگر ميان آنها صورت گرفته  ، و ازدواج)5(همسر مصعب بن الزبير بن العوام بود

است، و آنها با يكديگر صميمي بودند، بنابراين علي بن ابي طالب فرزندانش را ابوبكر و 
 و علي بن )8(7و همچنين حسن اسم فرزندش را ابوبكر گذاشت )6(عمر و عثمان ناميد

، و موسي بن جعفر اسم عمر و عايشه را بر )9(الحسين پسرش را عمر نام گذاشت
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ها در اين موضوع كتاب الشيعه و اهل البيت  ، و يكي از بهترين كتاب)1(فرزندانش گذاشت
  .)2(احسان الهي ظهير است

  وآله وصحبه وسلم. وصلى االله على نبينا محمد
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